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 به نام خد ا 

  

 رمان در حصار گذشته  

 نویسنده : صد یقه سادات محمدی (نگار)  

  

 داستان رو ایتگر اتفاقات و کشمکش ه ای دو خانواده  ی بزرگ است ، خانواده ی زند و خانواده ی نعیمی.  

 فرزندان خانواده ی نعیمی هستند.  ام یر، محسن ، مری م و مینا فرزندان خانواده ی زند ؛  عارف ،علی و عفت 
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... وق تی از هر سو و هر مکان تی ری از   کجا پناه گرفته  ای ؟ کجا آشیان ساخته  ای ؟ پرنده ی  کوچک خوشبختی

 گذشته به تو پرتاب می شود. گذشته  ای که در آن نبودی. سهمی نداشتی اما تاوان  میدهی... تی دلیل... تی گناه...  

  

 فصل اول   

  

صد ای فرگل در فض ای خانه پیچیده بود. مدام خواهر دوقل ویش نازگل را صدا  می زد. این دو خواهر انگار فقط زمان 

ک بود ، نه ظاهرشان شباهتی بهم داشت نه رفتارشان. فرگل چشم عسلی و سفید پوست بود ،با موهای   تولدشان مشتی

ی و باوقار  بور و فرفری. نازگل اما چشمها یش به س یاهی شب و گ . هرچقدر فرگل متی 
ندم گون با موه ای لخت و پرکلاغی

 بود ،نازگل تخس و تی پروا بود. 

–  .  نازگل... من ده د قیقه دیگه راه میوفتم، تو هنوز بیدار نشدی. د پاشو  دیگه دختی

 نازگل کلافه بالش رو روی سرش گذاشت تا صد ای فرگل کمتی ا ذیتش کند ،با غرولند گفت:  

 چقدر گ یر می دی فرگل سر صبح، باشه بابا الان م یام  د یگه. عه  –

 لبه ی تخت نشست... پاچه های شلوار راحتی گلدارش تا به تا بود و موها یش آشفته . 

 چشمها یش را می مالید  که نیما جل وی در اتاق ا یستاد و بالش را سمتش پرت کرد.  

از خواب ناز بیدار می شم. د زودتر پاشو که  اینقدر سر و صدا نشه   خدا خفت کنه نازگل که به خاطر تو سر صبح منم –

 به خاطر جنابعالی.  

 صورتش را جمع کرد و تشر زد:    

 جوجه... برو بینم.  –
ی

 تو  دیگه چی می گ

 نیما با حرص لب گ زید :   

 باز گفت جوجه ...   –
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 سمتش رفت که نازگل از تخت پا ین پ رید و گفت:  

 . جوجه خروس تازه به بلوغ رسید ه  _ جوجه  ای د یگه.. 

ی  خانه شدند و دور مت  ی بلند خندید و فرار کرد و نیما هم به دنبالش. راهر وی اتاق ها را دوان دوان طی کردند و وارد  آشتی

دور م ی زدند. صد ای خنده ها ی نازگل و فر یاد نیما خانه را برداشته بود. فرگل مثل همیشه حاضی و مرتب مشغول  

 صبحانه بود.  خوردن 

 مینا خانوم مادرشان همان طور که از سماور چ ای می  ریخت ت وی فنجان ها گفت:  

ضانه جواب داد:  – وع کر دین؟  نیما معتی  ای خدا باز صبح شد شما دوتا سرر

 می دونه بدم م یاد ها باز م یگه.  –

وی مرباها زد و نوک دماغ نازگل ک شید. صد  نازگل کنار خواهرش پناه گرفته بود که ن یما خودش را رساند؛ انگشتش را ت

 ای جیغش بلند شد و با حالتی چندش گفت:  

ی چکارم کرد!    _ اه کثیف... ببی 

اض گفت:    فرگل رو ترش کرد و با اعتی

 ا یش خاک بر سرت نیما... داشتم صبحونه کوفت می کردم. مامان نیما انگشتشو زد تو مرباها.   –

  نیما با غیظ لب باز کرد: 

–   !
ی

 حقشه... دیگه بهم نگ

خانه شد:   ی  آقا عارف در حالی که با حوله ی دستی کوچک صورتش را خشک می کرد وارد  آشتی

ی رو سرتون بچه ها؟    – ه سر صبح خونه رو گذاشتی   چه ختی

وزمندانه لبخند می زد  خط و نشان کشر د نازگل با  دیدن پدرش ترجیح داد مجادله را تمام کند ،با نگاهش بر ای نیما که پت 

 و به پدر صبح بخت  گفت و سمت توالت رفت.  



   در حصار گذشت ه

 5 
  

هردو خواهر با هم در دانشگاه همکلاس بودند و با د یر  بیدار شدن و شیطنت ه ای نازگل حساتی دیر شده بود. با عجله 

خانه سرپ اتی ل یواتی ش یر را  یک نفس سر ک شید و در  ی حالی که نفس لباس عوض کرد و کوله اش را برداشت. در آشتی

 کم آورده بود گفت:  

 خداحافظ.   –

ون نرفته بود که مینا خانوم صدا زد:     هنو ز از در بت 

–    .  نازگل، نازگل و ایس ا ...بیا برات لقمه گرفتم بتی تو راه بخور ضعف می کتی

تازه آماده کرده بود را  برگش ت و بوسه ای روی گونه  ی مادر نشاند. لقمه ی پن یر گردوتی که مادر با نان لواش 

 گرفت.  

 می کرد و فرگل 
ی

نازگل پشت فرمان بود و فرگل کنارش. دیر راه افتاده بودند و حساتی عجله داشت. با سرعت رانندگ

 دائم م ی گفت:  

ی می دی!  –   آبجی تو روخدا احتیاط کن. یواش... وقتی می گم زودتر از خواب پاشو واسه همینه، بیا الان ما رو به کشیی

 می کرد و نزد یک دانشگاه شدند.  
ی

اض ه ای خواهرش رانندگ  تی توجه به اعتی

ی ه ای پارک شده  یک جای خالی د ید ؛ با سرعت پیچید که اصلا نفه مید ماشر  ی ماشی  دنبال ج ای پارک بود که بی 

 ن سمند نقره ای رنگ از کجا پ یدا یش شد و پیچ ی د جلو . 

 فرگل جیغ کوتاهی کشید : 

 باش.    مواظب –

ی نمانده بود تصادف کنند که  ترمز گرفت و ماشر ن د یگر هم همزمان نگه داشت.  ی  چت 

ون برد و گفت:    ی بت   سرش را  از ماشی 

 _ ه وی چه وضع رانندگیه؟!   

 فرگل دستش را جل وی دهانش گرفت:  

 هیع زشته نازگل، درست حرف بزن.  –
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 راننده که مرد جوان ی بود گفت:    

حرف زدنه خانوم، شما سرعتت  زیاد بود بعدم من قبل از شما می خواستم پارک کنم که شما اومدی. هنوز یه چه طرز  –

 چ ی زی هم من بدهکار شدم؟!  

 _ بکش کنار ببینم.  

س و حرص لب جوید:    فرگل با استی

 نازگل الان دعوا  می شه، ولش کن خب یه جا د یگه پارک می کنیم.   –

 جلو  این پشه کم بیارم.  _ نه بابا، عمرا 

 راننده که به شدت عصتی شده بود گفت: 

؟!بچه پررو...   – ام می ذارم تو انگار حال یت نیست. نمی کشم کنار ببینم می خو ای چکار کتی  من هرچی احتی

ی پیاده شد که مرد جوان هم پیاده شد. تا چشمش به مرد افتاد و آن قد بلند و چهارشانه ک لجوج از ماشی 
اش را دید  دختی

 با خودش گفت:  

 یا خدا چه غول تشنیه... غلط کردم.    –

 ولی به رو نیاورد و جلو رفت که خواهرش هم پیاده شد و قبل از اینکه حرفی بزنند فرگل گفت:  

 بیا ب ریم آبجی وقت ندا ریم، آقا من از شما معذرت می خوام  ببخشید. با حرص دستش راکشید :   –

 بهت م یگم بیا بر یم  –

ت بلد بود.    –  خواهش می کنم، کاش ا ین خانومم اندازه شما آداب معاسرر

ک چشم غره  ای رفت:      دختی

؟! تقص یر اون بود پیچید جلومون، چرا نمی ذاری از حقم دفاع کنم ؟ خواهرش را دنبال خودش   _ عه فرگل یعتی  چی

 کشید :  
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، سوم مراعات قلب منو بکن.  کوفت، اول ا ین که کلاسمون دی ر شده، دوم تو ح ریف  ا ین –  غول تشن نمی شر

فرگل بیماری قلتی مادرزادی داشت و سرر ایط جسمی خوتی نداشت و خواهرش با یاد آوری  این مسئله ، ناچار لبه ای  

د و جواب داد:   ش را از ر وی حرص فشر

  . ای دیگه که گفتی ی  _ فقط و فقط به خاطر تو تی خیال م یشم نه اون چت 

 ب 

ی را ج ای مناستی پارک کردند و همراه هم وارد دانشگاه شدند. با ورودشان به محوطه نازگل چشمش به   لاخره ماشی 

مهرسا دختی خاله مریم افتاد. روی یگ از نیمکت ها نشسته بود، دستش را  زیر چانه گذاشته و کمی به جلو خم بود. به  

کرد و پ ا ی راستش را ر وی برگها آهسته می کشر د. نازگل رو به    برگ ه ای خشک زرد و نارنجی  ز یر پا ی ش نگاه می

 خواهرش گفت:  

. باز معلوم ن یست چ ی شده ، کشت یا ش غرق شده.   – ی  مهرسا رو ببی 

 فرگل ابرو بالا انداخت و گفت:  

 نمی خو ای که الان بری پیشش؟  دی ر شده بذار واسه بعد کلاس.   –

 تو برو ، من میام حالا.   –

 جنباند و با قدم ه اتی بلند از نازگل جدا شد ، نازگل سمت مهرسا رفت و روی شانه اش زد:   سری 

خاله ی گرامی... احوال شما ؟ چته باز لب و لوچه ت آو یزونه ؟ گنگ و غمزده نگاهش کرد ، تی حوصله   – سلام بر دختی

 جواب داد: 

 سلام، هیجی بازم به خاطر قضیه ی فرزام ناراحتم.   –

 ایش را کش آورد:    نازگل صد 

اوه... من گفتم  چی شده حالا! سرصبح حوصله دار ی؟ من الان کلاسم دیر شده توام پاشو برو سر کلاست. ،بعدش با  -

هم درست و حساتی حرف می زنیم.بلند شد، کوله اش را روی دوشش انداخت و همراه نازگل سمت کلاسها رفتند. نازگل 
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خواهرش نشست، د یر آمده بود و اکتر بچه ها حاضی بودند اما خوشبختانه استاد وارد کلاس شد و ر وی صندلی کنار 

هنوز نیامده بود. منتظر استاد بودند که در باز شد، همه ی نگاه ها سمت در کشیده شد. هر دو خواهر با د یدن مر دی 

بان قلبشان بالا رفت و با چشم ها ی گرد شده نگاه می کردند ،همان کش بود که   که در چهارچوب در ایستاده بود ضی

 چند لحظه پیش 

نازگل با او جر و بحث داشت. نکند استاد عوض شده و  ا ین استاد ج دید باشد! اصلا به سن وسالش نم یخورد دانشجو 

باشد.آن هم کارشناش! نفس  هردو حبس شده و کلاس بر ای چند ثانیه سکوت محض بود که مرد سلام آهسته ای 

 از صندلی ها ی دانشجو ها رفت و ن شست.   گفت و سمت  یگ

 همه با تعجب نگاه می کردند که امی ر رو به همان پش پرس ید : 

؟!   –  ببخشید، شما دانشج وتی

 بله. دانشج وی مشهد بودم و انتقال ی گرفتم واسه تهران.   –

 آهان خوشبختم، من ام یر هاشمی هستم.   –

د و جواب داد:     دستش را فشر

 شهنام کیاراد هستم. خوشبختم. منم   –

 فرگل کنار گوش خواهرش گفت:   

نازگل خاک بر سرت، بیا طرف همکلاسیمون شد. حالا با خودش چی فکر م ی کنه در مورد ما؟ با اون لحن حرف زدن  –

 تو!  

 نازگل تی تفاوت شانه بالا انداخت:  

 _ تی خیال، من داشتم سکته می کردم فکر کردم استادمونه.  

 لان یگ دیگر از بچه ها که تا آن لحظه داشت به حرفهایشان گوش می داد گفت:    ارس

–   !  داداش خوشبختم. منم ارسلان فتح ی هستم. فقط ببخ شیدا به شما نمی خوره دانشج وی کارشنا ش باشر
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 شهنام لب باز کرد تا جواب بدهد که با ورود استاد همه ساکت شدند.  

 * ** 

 ، نازگل سو یچ را به خواهرش داد و گفت: بعد از تمام شدن کلاس

 آبجی تو خودت برو، من با مهرسا کار دارم  یگ دو ساعت دیگه م یام خونه.   –

 فرگل باشه  ای گفت و سو یچ را گرفت و رفت.  

 لحظه  ای بعد کلاس مهرسا هم تمام شد و همراه هم از ساختمان آموزشر خارج شدند . 

 ایه ی درخت بید مجنون، روی یگ از نیمکت ها نشستند و نازگل پرسید:   داخل محوطه ی دانشگاه  زیر س

 خب ، بگو ببینم چی شده ؟  –

مهرسا  سرش را پ ا ین انداخت و با انگشت ه ای دستش ور رفت.برا ی او نازگل مثل خواهر نداشته اش بود و  

 ها و غم ه ایش را همیشه با او در میان میگذاشت. دله ای
ی

 شان صندوقچه ی اسرار یکد یگر بود. تمام دلتنگ

کت. تو رو هم می رسونیم دانشگاه  – گا ه بود ، گفت فرزام م یاد دنبالم ب ریم سرر امروز ماش ین داداش مهرداد تعمت 

 ...کلی ذوق کردم که قراره فرزام رو ببینم ، آخرش جناب اومده به مهرداد م یگه مهرسا هم مثل خواهر خودم! 

ی ا ین حرف ص د ای خنده ی نازگل بلند شد. مهرسا متعجب نگاهش کرد و ناراحت از اینکه حرفش را به سخره با گفیی

 گرفته گفت:  

 درد... چرا می خندی ؟ خت  سرم دارم درددل می کنم باهات.  –

 با ته مایه ای از خنده که هنوز در صد ا یش بود لب گشود:   

 دختی خوب نمی تونسته جلو داداشت بگه عشق می که!  آخه یه جوری تو خودت بود ی گفتم فرزام ازدواج کرده،  –

 مهرسا تکیه اش را به نیمکت چوتی زد، با ابروهاتی در هم گره خورده گفت:  

 ولی من از  این رفتاراش می ترسم،  اینکه عشقم یه طرفه باشه. اینکه بهش نرسم  –

 ...اصلا طاقت ندارم.  
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 نازگل ج دی شد و لبخندش را جمع کرد:  

ه جوری بهش بفهموتی ،  این همه سال دوسش داری و یه بارم بهش ابراز علاقه نکردی ، ای ن جوری حداقل از   کاش ی –

، حتی اگه بفهمی دوست نداره باز تک لیفت که روشنه.    ای ن شک و اگر و اما راحت میشر

خاله ها  صحبتشا ن طولاتی شد و گذر دقیقه ها را حس نمی کردند، نسیم م لایم شاخه ها ی بید ر  ا می رقصاند و دختی

 فارغ از گذر زمان  یک ساعت تمام با هم صحبت کردند.  

مهرسا  از فرزام و رفتارهای ش گفت. فرزام و سامیار دوست ها ی صم یمی و چن دین و چند ساله  ی  برادرش 

 مهرداد هستند.  

 نازگل  به ساعت م چی چرمی دستش نگاهی انداخت و گفت:  

 ... من برم که مامان باز ناراحت می شه.  ۳حسا تی دیر شده، ساعت نزد یک و ای مهرسا  –

 آره منم دیرم شد. امشب خانواده ی داتی محسن میان خونمون... مامان ک لی کار داره.  –

 باید کمکش کنم.   

 نازگل یک ت ای ابر و یش را بالا انداخت و کنجکاوانه پرس ید: 

 چی شده که اونا رو دعوت کردین ؟  –

 اتی می خواست تنها بیاد خونمون با مهرداد کار داشت، مامان گفت خانوم بچه ها رو هم بیار ،دور هم باشیم.   د –

 آها...باشه ، فعلا خداحافظ.   –

و فاصله ی دو خ یابا ن را تا خانه قدم   و رفت و بعد از متی با هم خداحافظی کردند و از هم جدا شدند. مهرسا سمت متی

ی خنک پا یز و خش خش برگ ها  ز یر قدم ه ایش لذت می برد. در تمام مست  به حرف ه ای   زنان طی کرد. از هوا 

 نازگل و پیشنهادش برای ابراز علاقه به فرزام فکر می کرد. 

وار د خانه که شد ب وی عطر فسنجون مامان م ریم در فض ای خانه پیچیده بود. سلام بلند بالاتی گفت و مریم خانوم  

خانه ی مشغول تدارک شام و وس ا یل پذیرای ی بر ای مهمان ها بود با لبخند جواب سلامش را داد. وارد   که در آشتی

خانه شد و دستها یش را دور کمر مادر حلقه کرد و گونه اش را بوسید:   ی  آشتی
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 راه انداختی مامان.   –
ی

؛ به به مامان مر یم چه کرده! عجب بو برنگ  قربونت برم مامان جونم ، خسته نبا شر

 م ریم حیتی که ظرف سالاد را برمی داشت جواب داد:  

 سلامت باشر مادر، برو لباس عوض کن بیا که کلی کار دا ریم.  –

 ای به چشم.  –

مهرسا ده ساله بود که پدرش را در حادثه ی تصادف از دست داد. برادر بزرگش مهرداد که آن موقع جواتی هجده ساله 

 رو به دوش کش ید. بود مرد خانه شد و بار مسئول یت 

ی تا آمدن مهمان ها نمانده بود، مهرسا جلو ی آینه شال  یاش رنگ که با سارافونش همرنگ بود را روی سرش   ی چت 

 مرتب می کرد که صد ای زنگ آیفون بلند شد. مادر با صد ای بلند صدا زد:   

 مهرداد... در رو باز کن مادر.  –

تی محسن و خانواده اش وارد خانه شدند. مریم خانوم و مهرسا  هم به مهرداد در را باز کرد و لحظه  ای بعد دا

 استقبالشان رفتند. 

ابتدا داتی محسن وارد شد، مر دی م یانسال با موها و محاسن جو گندمی ،ق وی هیکل بود و چهره ای اخمو داشت.از آن 

 ویند چشم.  مردهاتی بود که در خانواده حرف ،حرف خودش هست و همه باید در مقابلش بگ 

ی همش دوم داتی وارد خانه شدند .   بعد از او همش اولش طلعت و کنارش سیمی 

 همیشه برای مهرسا این دو همشی د اتی سوال بود و در دل می گفت:  

 می کنند؟   –
ی

 چرا طلعت با وجود هوو طلاق نگرفته و چطور با هم زند گ

 ها هم یشه از جواب دادن طفره می رفتند.  سوالی که همیشه ذهنش را درگ یر می کرد اما بزرگتی 

 بیتا دختی طلعت بود و فرزند ارشد ، ش یما و شهاب هم فرزندان سیمی ن بودند.  

 گرم شد. د اتی محسن و مهرداد و شهاب با هم همصحبت شدند و مریم خانوم و زن برادره ایش 
لحظه  ای بعد میهماتی

ها در اتاق مهرسا جمع شدند و گ پ و گفت داشتند. میان صحبت ه ایشان بود که بر ای شیما پ یامک آمد با هم. دختی

 ، نگاهی به صفحه ی گوشر انداخت و لب برچید. مهرسا پرسید:  
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 چی شده ش یما ؟ چرا لب و لوچه ات آویزون شد ؟  –

ی  بیتا و مهرسا چرخید...با انگشتش ر وی گوشر خطوط فرض ی نامفهموم می کشید،  آهی  شیما نگاهش بی 

 کشید و گفت:   

 چی بگم آخه؟! پ ویا بود.   –

 بیتا با شنیدن نام پو یا از جا بلند شد و گفت:  

 م یرم آب بخورم، میام الان.   –

ی ب یتا بهانه است حرفی نزد، بعد از رفتنش ، شیم ا که هاله ا ی از اشک در چمشه ا یش دیده   مهرسا  که می دانست رفیی

 می شد گفت:  

بگه چرا؟ چرا آخه باید بره هو وی یه زن بشه؟ مرد ت وی  این دنیا کم بود آخه؟!  اینکه هوو   یگ نبود به مادر من –

شده به کنار... چرا شده هو وی جا ری خواهر خودش؟! به خدا خاله نشی ن حق داره با مامان قهر باشه. حالا منم از  

حر فی ندارن اما  این دو تا خواهر محاله کینه   همه عالم شدم عاشق پش خاله نش ین ،عاشق پ ویا...بابا و عموام یر 

 هاشون رو بذارن کنار!  

 داتی محسن بود. 
 نش ین و سیمی ن دو خواهر بودند که نس رین همش داتی امت  برادر بزرگتی

د   ایظ که محسن متاهل بود باعث شده بود نش ین از خواهرش کینه به دل بگت  ی با محسن آن هم در سرر ز ازدواج سیمی 

 نش ین با  این نیش و 
ی

یرا خیلی ها از جمله طلعت ،  این اتفاق را از چشم نس رین می  دیدند و سرزنش می کردند و زندگ

کن ایه ها تلخ شده بود. گاه تهمت هاتی می شتی د مبتی بر این که بر ای ثروت خانواده ی زند نقشه دارند. با وجود 

 ر با هم قهر بودند.  گذشت سال ها از ا ین قضیه هنوز دو خواه

 مهرسا  لبخند زد و گفت:  

درست می شه  شیما جون ، غصه نخور... مهم تو و پو یا هست ین که همو دوست دارین. بلاخره راض ی میشن، چرا  –

 کش رو واسطه نمی کنید باهاشون حرف بزنه؟ مثلا مامان من  یا خاله  مینا!  
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اما دریــــغ...نرود م یخ آهتی در سنگـ همان موقع بیتا به اتاق برگشت و رو به  نمی دوتی بابا چقدر با مامان حرف زده،  –

 هردو گفت:  

 بیا ین شام آماده اس.   –

 فکر مهرسا درگت  ش یما بود،  دلش م ی خواست قدمی 
ون رفتند. تا آخر مهماتی بحث را خاتمه دادند و از اتاق بت 

 بردارد شا ید مشکلش حل شود.  

مهرسا در اتاقش مشغول درس خواندن؛ تشنه اش شد و عینک مطالعه را از چشم ه ای قهوه  ای و  آخرشب بود و 

خانه می رفت که پچ پچ ه ای مادر و مهرداد به گوشش رسید.   ی کشیده اش برداشت. از اتاق ب یرو ن رفت و سمت آشتی

خانه تا نزد یک در رفت تا قدم آهسته کرد تا متوجه اش نشوند و فالگوش ب ایستد. چهار دست و پا ا ز  زی ی ر اپن آشتی

 صدا را بهتی بشنود.   

 مادر گ لایه مند پرس ید: 

 آخه پشم، چرا قبول نمی کن ی؟ د اتی محسن که بد تو رو نمی خواد، خب برو کارخونه حسابدار اونجا شو.   –

 مهرداد دست ی م یان موه ای مشگ و مجعدش کشید:   

و د اتی امت  چی لی لطف دارن ولی من کارم خوبه از حقوقم راضی هستم. نمی  مامان جان قربونت برم، داتی محسن –

خوام برم تو اون کارخونه که دو روز د یگه برم خواستگاری بیتا بگن خودمون بهش کار دادیم ،حقوق می دیم...یه جوری  

 ه. 

  وا ... چه ربظ داره؟ پول مفت که ن میدن کار میکتی حقوق میدن، بعدم اگه واقعا  –
ی

بیت ا رو دوست داری چرا نمیگ

ی ب یرون داد:     زودتر برم خواستگاری ؟ نفسش را سنگی 

 دلم م ی خواد اول مهرسا رو سر و سامون بدم، خیالم راحت بشه یه دونه خواهرم خوشبخت شد بعد ازدواج می کنم.   –

 مادر مصرانه گفت:  

 واسه تو د یر می شه   مهرسا داره درس می خونه، معلوم ن یست گ بخواد ازدواج کنه –

 ...می خوای با د ای ی حرف بزنم ؟ 
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مهرسا همان طور که غرق گوش دادن به حرف ه ای مادر و مهرداد بود ،یکدفعه گوشش کشیده شد و مهرداد را بالای 

 سرش  د ید. با صورتی جمع شده از درد نالید:   

 آخ آخ داداش ...ول کن تو رو خدا ...آی گوشم.  –

یتی پرسید:  مهرداد همان ط  ور که گوش خواهرش را می پیچاند با اخم شت 

 فال گوش وامیس تی جغجغه؟!  –

 م ریم خانوم سری تکان داد و گفت:  

نه مثل اینکه حق با مهراده ...تو هنوز نیا ز به مراقبت دار ی! فقط قد دراز کرد ی واسه من. آخه دختی نب ای د منو  –

  داداشت چهار کلام خصوض حرف بزنیم ؟

 مهرسا گوشش را از دست برادرش خلاص کرد و حیتی که ماساژ می داد گفت:  

؟ کل حرف هاتی که فهمیدم  این بود که داتی از مهرداد می خواد بره کارخونه حسابدار اونجا  –
ی حالا مگه چی م ی گفتی 

 بشه، مهردادم نم یره. اوم بعدم مهرداد خان ب یتا رو دوست داره.  

 فت:  مهرداد با تاک ید گ 

دار کنه!  –  باز فردا نری اینار و صاف بذاری کف دست نازگل، اونم کل فام یل رو ختی

 با شیطنت چشمک ی به برادرش زد و جواب داد:   

 نه بابا ...فردا چرا؟ الان بهش پ یامک می دم.   –

 بلند خندید و مهرداد سر تکان داد و گفت:  

 درد... جغجغه ی فضول.    –

 * ** 

ی   شام را آماده می کرد. د یس پلو را ر وی م یز گذاشت و صدا زد:   مینا خانوم مت 
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 بچه ها ب یای ن شام ...آقا عارف شام آماده اس.   –

ی شام جمع شدند.در سکوت شام می خوردند که آقا عارف همانطور که بر ای خودش   دور مت 
ی

لحظه  ای بعد هم گ

 سالاد می ک شید گفت:  

ی بریم مراسم.  جمعه سالگرد داداشم علی و خانوم –  شه.صبح زودتر بیدار بشی 

ی ا ین حرف بچه ها همزمان با صد ای کشیده گفتند:    با گفیی

 و ای نه...   –

اض گفت:    نیما با اعتی

 از اول هفته زود  بیدار می شیم که درس و کلاس داریم،  یه روز جمعه رو هم نمی تونیم بخوابیم؟!    –

 نازگل هم به طرفداری از برادرش گفت:  

ی سالگرد که ن یست؛ بیست سال گذشته.  –  راست میگه بابا. نمیشه ما نیایم؟! او لی 

 اخمها ی آقا عارف در هم رفت و جواب داد: 

 نه نمیشه ، منم دو روز د یگه مردم فراموشم می کنید و د یگه نمیا ین ؟ نازگل بلافاصله لب باز کرد:   –

 چرا م یایم، ولی نه صبح روز جمعه!   –

 لب گ زی د و  پشت دستش زد: مینا خانوم 

مگ ین لب گزید و  زیر چشمی  – ی.  چ ا ندا ری تو دختی ؟ نازگل سرر ی  چت 
نازگل ...یه خد ای ی نکرده ، دور از جو تی

 نگاهی به پدر انداخت: 

خب ببخشید، دور از جون. ولی خداتی آخه این چه رسمشه؟ عمه عفت زنده اس سالی یه بار به زور سرخاک عمو یا  –

آقابزرگ و خانوم جون می بینمشون. اونوقت یه عمو علی داشتیم من تو قنداق بودم رفته به رحمت خدا. حالا  خونه

 هی هر سال واسش مراسم بگ ی رید ب رید سرخاک. آدما تا زنده ان ب اید هو ای همو داشته باشن. 
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 مینا خانوم نهیب زد:  

، یه کلام بهتون گفتیم جمعه صبح حاضی باشید م یریم  دختی جون رابطه ی بابات و عمه عفت به خودشون مربوطه –

 بهشت زهرا بگید چشم. بحث نکنید غذاتونو بخورید.  

 نازگل که قانع نشده بود پشت چشمی نازک کرد و مشغول غذا خوردن شد.  

بزند. سه پش عمه عفت خواهر بزرگتی آقا عارف بود، زتی جدی و اخمو. کمتی پیش می آمد بخندد یا با کش حرف 

 داشت آرمان ، آرتان و آرم ین. 

نازگل شیفته و دلبسته ی آرتان بود. پش دوم عمه خانوم که  مامور ن یر وی انتظامی و سروان بود. برخلاف چهره ی 

اخمو و ج دی و آن ه یکل ور زیده که مختص شغلش بود در جمع های خانوادگ ی پشی شوخ و خنده رو بود و دل  

ی خصلت ها یش بود که نازگل را عاشق کرده بود.   مهرباتی داش   ت و همی 

ی تا آمدن استاد نمانده بود. نازگل چشم چرخاند و دور تا دور کلاس را نگاهی انداخت. همه   ی صبح روز سه شنبه؛ چت 

ی بود تا چند لحظه  ی دیگر سر م یرسد .   ی از شهنام نبود. مطمی   ی بچه ها آمده بودند اما ختی

 گل کرد و با فکری که به سرش زد  ز یر لب زمزمه کرد:  شیطنتش  

 بیا آقا شهنام که واست برنامه دارم.  –

صندلی ه ای تک نفره طوری چیده شده بود که  یک راه از وسط کلاس بود تا از آنجا به آخر کلاس بروند و دو طرف 

را دق یقا جل وی راه گذاشت و نشست.   صندلی ها نزد یک هم چید ه شده بودند. نازگل که ر دیف اول بود صندل یش

ت قهوه  ای و شلوار کتان مشگ به تن داشت.  اهن استی د لحظه ا ی بعد شهنام وارد شد .پت  ی همانطور که حدس مت 

ک انداخت که سد راهش بود. چند قدم جلو آمد و مؤدبانه گفت:    نگاهی به دختی

 کنار  ؟    ببخشید خانوم ، سرراه نشستید. م یشه صندلی رو بکش ید  –

اض گفت:   خودش را سرگرم مطالعه نشان داد و توجهی نکرد ، دوباره صد ای بم و مردانه اش بلند شد و  این بار با اعتی

ی  ؟  – م ، م یشه بلند شی 
 خانوم محتی

 لبخندی محو زد و باز هم توجهی نکرد. شهنام  زیر لب گفت:  
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–   .  باشه ، خودت خواستی

رد ، منتظر عکس العملش بود که دید شهنام ک یف دوشر مشگ اش را ر وی صندلی نازگل  ز یر چشمی نگاهش می ک

کناری گذاشت. ناغافل با ی ک حرکت صندلی و دختی را با هم  مثل پر کاه بلند کرد و کنار گذاشت. کلاس همهمه شد و 

ی کاری بکند. کیفش را همه می خندیدن. نازگل با دهن باز از تعجب نگاه  می کرد. اصلا به فکرش نمی رش د شهن ام چنی 

برداشت؛ با لبخند پ یروزمندانه  ای نگاهش کرد و به انته ای کلاس رفت و نشست. فرگل با نگاه سرزنش کننده  ای برای 

 خواهرش سر تکان داد و  ز یر لب غرولند کرد:  

ه ی سبک س ر  –  دختی

ر شده کارش را تلافی کند. با آمدن استاد همه ساکت  با ا ین کار نازگل بیشتی از قبل با شهنام دشمن شد و خواست هرطو 

 شدند و همهمه خاتمه یافت.  

ی استاد بلافاصله وارد شد و با ذوق و   بعد از تمام شدن کلاس مهرسا که انگار از قبل پشت در منتظر بود با رفیی

 ه یجان به طرف دختی خاله ه ایش رفت.  

 .. و ای از خوشحالی می خوام جیغ بزنم.  سلام ، سلام ، سلام...نازگل نمی دون ی چی شده.  –

 تی تفاوتی و سر دی دو خواهر که جواب سلام ه اتی تی حوصله دادند ، ذوقش را پراند:  

 چی شده؟ چرا دوتا تون پنچرین ؟  –

 فرگل با حرص لب گزید و همان طور که جزوه اش را داخل کوله میگذاشت گفت:    

 آبرو نذاشته واسه من به خدا.  هیجی بابا ...این نازگل با کاراش  –

اض کرد:     نازگل اعتی

 عه فرگل... من چکار به تو دارم چرا آبر وی تو بره ؟ دستش را در هوا تکان داد:    –

ه.   –  منم  زیر سوال مت 
ی

 خت  سرم خواهر می خب ، هر کار کن ی تربیت خانوادگ

ی نمی فهمید گفت:   ی  مهرسا که از حرفها یشان چت 
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ون داد: میشه به منم بگ  –  ید چی شده ؟ فرگل نفسش را صدا دار بت 

خانوم صندلیش رو کشیده آورده درست جل وی راه بچه مردم گذاشته، هر چ ی هم میگه پاشو اعتنا نمی کنه! طرفم   –

 یک کاره نازگل رو با صندلی برداشت گذاشت کنار... 

ها توجه تمام کساتی که هنوز در کلا  س بودند را جلب کرد. فرگل سر تکان داد و  با ا ین حرف شل یک خنده ی دختی

 گفت: 

 من جای تو بودم الان از خجالت مرده بودم.    –

 کوله را برداشت:  

م سلف شما هم تی این.   –  می دونم شما دو تا باز کلی با هم حرف می زنید، من مت 

صد ایش خنده داشت  با قدم ه اتی بلند از خواهر و دختی خاله اش جدا شد، مهرسا که هنوز ته مایه  ی 

 سوأل کرد:  

 حالا چرا نشستی سرراهش؟ چکارت کرده بود ؟ نازگل شانه بالا انداخت و جواب داد:   –

 هیجی بابا، خوشم نمیاد ازش. مغرور و قلدره.   –

 چه بدبختیه اون که تو باهاش چپ افتادی.   –

؟!   –  اینقدر ذوق داشتی
ی

 حالا تی خیال ...تو چی م ی خواستی بگ

 ره سر ذوق آمد و دست ها یش را بر هم زد:   مهرسا دوبا

 آها... مهرداد فردا می خواد با فرزام و سامیار بره شمال جمعه عصر برمی گردن. منم می خوام برم. تو و فرگل نمی این ؟  –

 نازگل ابرو بالا انداخت و متعجب گفت:  

مهرسا با سرانگشتانش آهسته به پیشا تی  سه تا پش دارن مجر دی م یرن شمال ، تو کجا دنبالشون راه افتا د ی ؟ –

خاله اش زد:     دختی
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 دیوونه  ا ی؟ فرزام ، خواهرش فرانک رو م یاره. گفتم بیتا و شیما و شهاب هم میان.   –

و ای خوش به حالتون، مطمئنم بهتون خوش میگذره کاش م یشد بیام ولی جمعه سالگرد عمو علی و خانومشه بابا  –

 کرد:    ناراحت میشه نریم  لب کج 

 ای وای چقدر بد شد.   –

ی برو خوش باش. راستی از ا ی ن موقعیت هم استفاده کن واسه قضیه ی فرزام.  –  حالا بیتا و شیما که هسیی

مهرسا بر ای  این سفر لحظه شماری می کرد و دل ت وی دلش نبود. شب از ذوق  زیاد خوابش نمی برد. بلاخره صبح 

 لباس ه ایش را انتخاب کرده بود. چهارشنبه رسید. با وسواس تمام 

ی سفید با پالتو و کتاتی ها ی   چمدان کوچگ از لباس ه ای خودش و مهرداد را آماده جل وی در گذاشته بود. شلوار جی 

 کرم رنگ پوشیده بود. با صد ا ی بلند گفت:  

ون سرک کشید:   – یم ؟ مهرداد از اتاقش به بت   مهرداد من آماده ام. نمت 

 ب یان راه م یوفتیم .   شهاب  اینا  –

ی حرکت کردند. در   کردند و هر دو ماشی 
لحظه  ای بعد شهاب ، شیما و بیتا هم آمدند. از مریم خانوم خداحافظی

ی راهی برای ضف ناهار قرار گذاشته بودند تا فرزام ، فرانک و سامیار هم به جمعشان اضافه شوند.    بی 
 رستوراتی

 سفر شدند. مهرسا با دیدن فرزام دلش تی قرار شد و  زیر لب زمزمه کرد:  طبق قرار در طول مست  با هم هم

 خوب چر اتی ؟   –
ی ی که چنی 

 دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفیی

ی آبان ماه بود و هوا خنک و دلپذ یر. درختهای تنومند و سر به فلک کشیده با برگهای زرد و نارنجی و قرمز. عطر  دلنشی 

بهارنارنج که در فضا پیچیده بود. کمتی پیش آمده بود که مهرسا پا یز سفر برود و  این سفر برا ی ش تجربه ی جدی دی 

 بود.  

ی ها وارد حیاط  ویلا شدند. شیما که کنار مهرسا صندلی عقب   ساعاتی بعد به  وی لای فرزام ر سیدند و تک تک ماشی 

 آمد و گفت:  نشسته بود از دیدن و یلا به وجد 

–  . ! عجب جا ی ه دختی
ی

 واو... چه  وی لای قشنگ
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 وی لای بزرگ و  زیباتی بود. پر از درخت ها ی پرتقال و نارنج. 

 بید مجنوتی که  ز یر س ایه اش آلاچیق بود. دو آبنمای بزرگ در دو طرف حیاط بودند . 

ی ها ب یرون آوردند و وارد ساختمان و یلا  شدند. طبقه ی همکف دو اتاق داشت و دکور پذیر اتی چمدان ها را از ما شی 

 سروی س مبلمان سفید و مش گ داشت.  

 گوشه ی سمت راست سالن پله داشت و طبقه ی بالا چهار اتاق دیگر بود. فرزام رو به خواهرش گفت:  

 فرا نک جان ، خانوما رو راهنم اتی کن.    –

ه ای بالا راهنم اتی کرد. شیما و مهرسا با هم یک اتاق بودند و فرانک و فرانک،  مهرسا ، ب یت ا و شیما را به طرف اتاق 

 بیتا هم  یک اتاق.  

ساعتی از آمدنشان به ویلا می گذشت. مهرسا تو ی اتاق تنها بود، حساتی حوصله اش سر رفته بود. کنار پنجره رفت و 

ی عصر پا ی زی را به ریه های نگاهی به حیاط انداخت.کس ی نبود ، پنجره را باز کرد و نفس عمیقی ک شید. عطر دل انگت 

 ش فرستاد.  زیر لب گفت:  

. جای نازگل چقدر خالیه!   –  خدا یا شکرت به خاطر این همه  زیباتی

 صد ای صحبت کردن آهسته ا ی به گو شش رسید. سرک ک شید و پا ین پنجره را نگاه کرد.  

سته بودند و صحبت می کردند...مهرسا از دل بیتا ختی نداشت اما  مهرداد و ب یتا با فاصله ی کمی از هم ر وی پله نش

خوب می دانست مهرداد چقدر عاشق بیتاست و حتما الان که با ا ین فاصله ی کم با عشقش هم کلام شده در دلش 

غوغاتی به پاست. لب گ ز ید و باز دلش شیطنت خواست نگاهی به اطراف اتاق انداخت و پارچ آب که ر وی م ی ز  

کنار تخت بود به چشمش خورد. پارچ را برداشت و لب پنجره رفت. تمام آب داخل پارچ را ر وی سر مهرداد و بیتا خالی  

 کرد و بلند گفت:  

 یوهو.. .  –

وع به جیغ زدن کرد و مهرداد س ریــــع از جا بلند شد و بالا را نگاه کرد، مهرسا با شیطنت خندید و سر یع پنجره را  بیتا سرر

ی  ی از کلید پشت در نبود. مضطرب   بست. مطمی  سد؛ دوید تا در را قفل کند اما ختی بود که الان مهرداد به حسابش مت 

نگاهی به اطراف انداخت و از اتاق ب یرون د وید. تی هدف در یگ از اتاق ها را باز کرد تا پنهان شود ولی به محض باز 
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و دست بر کمربند شلوارش داشت؛ از دیدن شهاب با آن  کردن در چشمش به شهاب افتاد. بالاتنه اش بدون لباس بود 

 وضع یت جیغ بلندی کشید:   

 خدا مرگم بده!   –

برگش ت تا فرار کند که محکم به کش برخورد کرد. برای لحظه ای همه جا جلو ی چشمها یش ت یره و تار  

 شد. 

زبانش بند آمده بود، فکرش را هم نمی کرد با  یک  چشم که باز کرد خودش را در آغوش سامیار د ید. از خجالت  زیاد 

ی و  ز یرلب گفت:   مگی   شوچی ساده ا ین همه هیاهو شود. به خودش آمد و سر یع از سامیار فاصله گرفت. سرر

 ببخشید.   –

ون آمدند. نگاه سامیار و بقیه به داخل اتاق افتاد که شهاب با عجله لباس تنش می  با ا ین سر و صداها همه از اتاق ها بت 

کرد. مهرداد و ب یتا که سر تا پا خیس بودند هم رسیدند ، همه هاج و واج به هم نگاه  می کردند و هیچک س نمی  

 دانست چه اتفافی افتاده.  

مهرسا خجالت زده از نگاه ها ی فرزام و سامیار و بقیه به سمت اتاقش د وید. لبه ی تخت نشست و صورتش را 

ی دسته ا یش گرفت.  زیر   لب گفت:  بی 

 گند زد ی دختی   –

د و به افتضاچ که بار آورده بود فکر می کرد، لحظه  ای نگذشت که مهرداد و فرانک و شیما هم وارد اتاق   ی قلبش تند مت 

 شدند. فرانک با تعجب پرس ید: 

 مهرسا چه ختی بود؟ شهاب چکار می کرد؟ تو چرا از اتاق شهاب با اون عجله و ترس فرار کر دی ؟  –

 ا لب گ زید و گفت:  مهرس

، شهاب بنده خدا کاری نکرده. من می خواستم مهرداد و ب یتا رو اذ یت کنم از پنجره ی اتاقم آب  ریختم بعد   – هیجی

واسه فرار از دست مهرداد خواستم تو یگ از اتاقا قایم بشم که شانسم شهاب داشت لباس عوض می کرد. خجالت  

 رو هم که دیدی!  کشیدم و جیغ زدم فرار کردم بقیه اش 
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 فرانک و ش یما پقی خندیدند و فرانک گفت:   

ی که ما دی دیم شهاب بود که تند تند لباس می پوشید و تو که فرار کردی. همه دهنشون باز  – ی بله دیدیم، ولی  چت 

ه ؟!     مونده بود  اینجا چه ختی

 مهرداد سر تکان داد و گفت:   

!  بهت م یگم جغجغه واسه همینه. تمام و یلا  – احت بود ، بتی ن چه بلبشوتی راه انداخ تی   تو آس ایش و استی

 با خجالت سر به  ز ی ر انداخت و ملافه  ی سفید تخت را در دستش مچاله کرد:   

 ببخشید، فقط م ی خواستم شوچی کنم    –

 عیب نداره، ولی فکر نکن تموم شده به وقتش منو بیتا تلافی می کنیم.   –

 ستاد:   شیما دست به کمر  ای

 من برم به بقیه بگم سوءتفاهم رفع بشه.  –

ی شیما و فرانک لحظه  ای بعد صدای خنده  ی فرزام و سام یار هم بلند شد.    با رفیی

  ز یر آلا چیق جمع شدند. بساط منقل و کباب و جوجه به پا بود. پشها مشغول آماده کردن کباب 
ی

شب همگ

ها دور آتش جمع شده و بگو بخ  ند داشتند.  بودند و دختی

 فرانک کنار مهرسا نشسته بود ، آرام کنار گوشش گفت:   

 میگم داداشت بیتا رو دوس داره مگه نه ؟!   –

 مهرسا ابروه ایش رو درهم کشید:  

 گ بهت  اینو گفته؟!    –

 یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت:  

ی ن یست ، تابلوئه خودم فهمیدم. خیلی حواسش بهش هست و دو  –  ر و برش میپلکه.  لازم به گفیی
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 لبخند ر وی لب مهرسا نشست:  

 خب آره ، دوسش داره.   –

ی شد و گفت:      فرانک نگاهش غم گی 

ه ازدواج کرد. از اون موقع د یگه فرزام هیچ  – ی جوری عاشق بود ، ولی قسمتش نشد. دختی داداش منم یه روز همی 

ی به چشمش نیومد. مامان و بابا خیلی اضار دارن ازدواج   کنه اما فرزام موافق نیست...خداکنه داداش تو به  دختی

 عشقش برسه.  

با ن قلبش بالا رفت و تمام بدنش  یخ  شد ...ناامیدی تمام وجودش را  با شنیدن  این حرفها نفس مهرسا حبس شد ، ضی

 گرفت. بغض در گل ویش نشست ودستها یش مشت شد. 

 اش نشود.  ناخن ه ایش را به کف دست فشار می داد ، سعی 
ی

داشت ظاهرش را حفظ کند تا فرانک متوجه آشفتگ

 تلخندی زد و لب گشود:   

 امیدوارم یه روز دوباره عاشق بشه و سر و سامون بگ یره.   –

 بیتا صدا زد:    

 فرانک ، مهرسا ...بیاین شام آماده ا س  –

 جا بلند شد و گفت:   مهرسا که فضای به وجود آمده بر ایش خفقان آور بود، با صد ای بیتا سر یع از 

 بریم، شام سرد م یشه   –

ی راه نفس ه ای عمیق می کشید تا بغضش را مهار کند ، اما انگار حر یف نبود. نم اشک گوشه ی چشمش را چی  در بی 

 س کرده بود. وارد ساختمان وی لا شد و سمت دستشوتی رفت. 

آب را باز کرد و به صورتش آب زد. ت وی  آینه به خودش زل زد و آهسته   در را که بست اشکهایش  ریــــخ ت ، شت 

 ز یرلب زمزمه کرد:  

درسته فرزام عاشق بوده  ولی اون دختی که الان ن یست ازدواج کرده. من فرزام رو به دست میارم. من ناامید نمی شم؛  –

 دلش رو به دست م یارم.   
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د. زمان به کندی می گذشت و مهرسا تی قرار به جمع برگشت و سعی داشت با لبخندهاتی تصنعی غم درونش را پنهان کن

د. ساعتی بعد از شام بود . مهرسا هندزفری گذاشته و ر وی تختش زانو بغل گرفته بود. به  بود زودتر به اتاقش پناه بتی

ون   حرفه ای فرانک فکر می کرد اصلا متوجه نشد  گ مهرداد و ب یتا وارد اتاق شدند. گوش ی هندزفری را از گوشش بت 

 ورد و پرسید: آ

ی ؟  –  کاری داشتی 

ی از ثانیه مهرسا را بغل گرفت و از روی تخت بلند کرد:   مهرداد و ب یتا با لبخند به هم نگاه کردند و مهرداد در کتر

–   ...  حالا دیگه منو ب یت ا رو خیس می کتی آره؟ اینم تلافی

وع به دست و پا زدن کرد اما ح ریف دست ه ای قوی و هیکل   درشت برادرش نبود.  مهرسا سرر

 مهرداد ...تو رو خدا ولم کن.   –

مهرداد تی توجه به دست و پا زدن ه ای خواهرش او را به سمت حمام برد و داخل وان گذاشت. بیتا بلند بلند می خندید 

 و ش یر آب را باز کرد. سر تا پا ی مهرسا حساب ی خیس شد. 

 بر ای لحظاتی غم فرزام را فراموش کرد. این شوچی و آب با زی کمی حالش را به جا آورد و 

ی  ویلا را فرا گرفته بود. همه خواب بودند اما مهرسا هرچقدر از  این پهلو به آن پهلو می   سنگی 
نیمه شب بود و سکوتی

شد نمی توانست لحظه ای بخوابد. فکر فرزام خواب را از چشمانش گرفته بود. دلش آرام و قرار نداشت. کلافه از جا  

ی انداخت. ساعت از دو گذشته بود . برخاس  ی  ت، دس تی به صور تش کشید و نگاهی به ساعت کوچک رومت 

ون رفت و وارد حیاط شد. هوا سرد بود  ی از اتاق بت  پالت وی کلاه دار کرم رنگش را برداشت و تنش کرد. آهسته و پاورچی 

را ت وی جیب جمع کرد ، به طرف آلاچیق رفت  و سرما در تنش رخنه می کرد. سرش را در یقه پالتو فرو برد. دستها یش

ه به آسمان بود. در دل با پدری که سالها دلتنگش بود حرف زد:   باباجون ،  –و  زیر چراغ روشنش نشست. نگاهش  خت 

 بابای خوبم واسم دعا کن . دعا کن به آرزوم برسم. فرزام تنها آرز وی منه.  

 یزه ها ی کف ح یاط به گوش رسید. لحظه  ای بعد صد ای قدم ه ای کش روی شن ر 

بان قلبش بالا    که به تن داشت به سمتش می آمد. ضی
ی

برگشت پشت سرش را نگاه انداخت ، فرزام با گرمکن طوش رنگ

 رفت. اصلا انتظار آمدنش را نداشت. فرزام با لبخند پرسید :  
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 خلوتت رو که بهم نزدم ؟  –

 جواب داد: 
ی

 هول شده بود و با دستپاچگ

 اوم...نه ...نه ...اصلا. فقط خوابم نمی برد اومدم ب یرون.   –

 روی نیمکت نشست. دسته ایش را دو طرفش حائل کرد و تکیه زد. نگاهش به ماه بود و گفت:   

 میگن شبا که خوابت نمی بره یه نفر داره بهت فکر می کنه.  –

ی حرفش ، لب باز کرد:   مردد بود در گفیی

 فکر می کنم.   ولی من خودم دارم به یگ –

 لبخند ر وی لبها ی فرزام نشست:  

 من چرا نمی تونم بخوابم؟ نه به ک ش فکر می کنم نه کش هست که بهم فکر کنه.   –

 مهرسا نیم نگاهی انداخت و آهسته گفت:  

–   .  هست... شاید تو ازش ختی نداری  یا اصلا متوجه نیستی

  نه بابا...من تو هفت آسمون یه ستاره هم ندارم.  –

 مهرسا بغضش رو به سختی نگه داشت و گفت:  

داری ...ولی حواست بهش نیست. ش اید  اینقدر کوچیکه که اصلا به چشمت نمی آد. ابروه ای فرزام به هم نزد -

 یک شد و موشکافانه نگاهش کرد، پرسید:  

 مثلا گ می تونه باشه ؟  –

حبس شده بود ، از جا بلند شد و  با صد اتی که به زحمت مردد بود حرفش را بزند یا نه! چند لحظه مکث کرد. نفسش  

 شنیده  می شد پاسخ داد:   

 مثلا ... مثلا من!...   –
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 تا فرزام به خودش  بیاید و حرف مهرسا را در ذهنش حلاج ی کند، مهرسا با قدم هاتی بلند از او دور شد. 

 مات زده دور شدنش را نظاره گر بود.  زیر لب آهسته گفت: 

 ...این دختی  چی گفت؟! منظورش چی بود ؟ یعتی بهم علاقه منده؟!  ا ین –

اف کرده باشد.دخت ری که تا به حال حت ی لحظه ای به   فرزام باور نمی کرد که مهرسا  این قدر ساده به علاقه اش اعتی

.  ز یباتی اش معمولی او فکر نمی کرد. فقط خواهر رف یقش بود و تمام. مهرسا اصلا به دختی ر ویاها یش شباهتی نداشت 

بود، چشم ه اتی قهوه  ای ، لب هاتی تقریبا کوچک و بیتی بار یک. خانواده  ای در حد متوسط. اما فرزام بلند پرواز و   

 زیاده خواه بود. عشق سابقش در  زیب اتی تی نظت  بود و از خانواده  ای مرفه و سرشناس.  

نها حش که به او منتقل شد حس دلسو زی بود. دلش نمی خواست  وقتی از علاقه ی مهرسا به خودش با ختی شد ت

به ی روچ بخورد و حس شکست داشته باشد. فکرش درگت  شد تا چاره  ای پیدا کند که مهرسا دل از او   مهرسا ضی

 بردارد.  

 * ** 

ی به بهشت زهرا بودند برای بیست و د ی سالگرد فوت  صبح روز جمعه بود و خانواده ی عارف نعیمی آماده ی رفیی ومی 

 علی و همشش. 

نازگل شب گذشته از شوق  این که می تواند تا چند ساعت  دیگ ر آرتان را ببیند خواب به چشمانش ن یامده بود و هر 

 ساعت و هر لحظه که به  این  د یدار نز دیکتی می شد دلش تی قرارتر می شد.  

 و خانوم جون را از دور می دید.   به بهشت  زهرا رس یدند، خانواده ی عمه عفت و آقابزرگ

ی جمعیت می گشت تا آرتان را ببیند. قلبش تی امان می تپ ید و بلاخره نگاهش به  یک جفت چشم   نگاه مشتاقش بی 

عسلی که تمام دنیا ی ش بود گره خورد. آرتان و آرمان نزد یک خانوم جون  ایستاده بودند. همه مشغول به سلام و 

ش شدند و وقتی  ون ب یاید. گونه ها احوالتی  می خواست به آرتان سلام کند انگار قلبش می خواست سینه را بشکافد و بت 

 یش رنگ گرفته بود.  

 سلا م  –

 وتی جواب داد:  
 آرتان با خوسرر
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 سلام، خوتی ؟  –

ی  یک جمله کا فی بود تا دلش  ز یر و رو شود. در دل گفت:    همی 

ت عشق.  مگه می شه تو رو ببینم و خوب نباشم  –  حصری

 کنار فرگل ر وی  یگ از صندلی ها نشست. همه مشغول فاتحه و قرآن خواندن بودند . 

زیرچشمی همه را از نظر گذراند ، به آرتان که رسید او هم همزمان سرش را بالا گرفت و نگاهشان به هم قفل شد، لبخند   

د که لحظه ا ی باز وی نازگل درد گرفت. صورتش  مح و ی روی لبه ای آرتان نقش بست. تی اختیار لبش به خنده کش آم

 از درد جمع شد. فرگل که از بازو یش نیشگون گرفته بود کنار گوشش آهسته گفت:   

 ببند نیشتو نازگل، چشاتم در ویش کن عمه بدجور داره نگاتون می کنه.   –

ز پشت عینک طتی دور مشگ نگاهش کشیده شد سمت عمه عفت که روی صندلی نشسته و پا ر وی پا انداخته بود. ا

اش با اخمی که ر وی پیشان ی داشت نگاه می کرد. بعد از خواندن فاتحه و خ یرات دادن ،نازگل کنار خانوم جون رفت. 

زتی لاغر و نج ف اما هنوز روی پ ای خودش بود و مثل  یک زن جوان انرژی داشت.  با چهره ای مهربان و خنده رو  پت 

 و به دو خواهر گفت:  با لحن پر از محبتش ر 

 قبلا دو ت اتی با هم  زیاد م یومدین خونمون. تی وفا ش د ین.  –

 فرگل با متانت لبخندی زد:  

 ببخشید خانوم جون ، گرفتار درس و دانشگاهیم. وگرنه دلمون تنگ می شه و به یادتون هستیم.  –

 نازگل مثل همیشه با خنده و شیطنت گفت: 

ی  – هفته دوشنبه می ایم خونتون. فقط به سرر طی که ناهار از اون آش رشته ه ای   غصه خور دی خانوم جون؟ همی 

 خوشمزه و معروفت درست کن ی.  

 فرگل چشم درشت کرد و تشر زد:   

؟! یه روز هم که می خو ای ب ری خانوم جون رو تو زحمت می ندا زی ؟  –  عه نازگل خجالت نمی کشر

 خانوم جون تک خنده  ای کرد و گفت: 
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م تو دوشنبه بیا منم قول  می دم آش رشته درست کنم.   عیتی  –  نداره مادر... من اذ یت نمی شم. باشه دختی

 آرتان که فقط چند قدم فاصله داشت و صحبته ایشان را گوش می کرد گفت:  

ش کن من و آرین هم می ایم.  –  پس خانوم جون بیشتی

 چشم مادر... حتما بیا ین خیلی خوشحال میشم.   –

ی حالا لحظه شماری می کرد برای رسیدن دوشنبه و آن با ا ین ح  شد و از همی 
رف آرتان،  ذوق و خوشحالی نازگل بیشتی

ی می شد.     دورهم ی که حتما برا یش خاطره انگت 

ی نشسته بود و غرق در افکار   در مش ر برگشت از مراسم ختم بودند، نازگل کنار خواهر و برادرش صندلی عقب ماشی 

 رین و ناتی که تا چند لحظه ی پیش داشت. برا یش پیامک آمد، گوشر را از داخل گ ف خودش و مرور ل
حظات شر

 برداشت و به صفحه ی گوشر نگاهی انداخت. مهرسا بود. پیامک را ب ا ز کرد:   

 سلام، خوتی ؟ کج اتی ؟  –

 سلام، مراسم تموم شد داریم م یریم خونه ، تو چی  ؟  –

 عصر می رسیم.   ما هم تو مش ر تهرانیم...تا  –

... سفر چطور بود خوش گذشت با فرزام خان ؟  –  به سلامتی

 نه بابا... خیلی ضد حال خوردم ، حالا فردا می بینمت م ی گم.   –

 ای بابا... چرا آخه ؟  –

 الان خوب ن یستم نازگل، باشه فردا دانشگاه می بینیم همو.  –

 باشه، غصه نخور درست می شه.  –

و ن فرستاد . فرگل کنارش نشسته بود.  زیرچشمی نگاهی انداخت و آهسته  نجوا جواتی نیامد، نفسش را سنگ ی بت  ی 

 کرد:    

 تو و آرتان همو دوس دارین ؟   –
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نازگل تک سرفه ای کرد، با چشم به بابا و مامان که جلو نشسته بودند اشاره کرد که مبادا متوجه بشوند. سرش را نزدیکت  

 ر برد و آهسته گفت:  

 از دل آرتان اما ختی ندارم.  من آره ،  –

خواست ادامه بدهد که چشمش به مامان افتاد که از آینه عقب را نگاه می کرد ، سقلمه ای به خواهرش زد و ساکت 

 شدند.  

 به خانه که رسیدند به محض ورودشان به اتاق ، فرگل همان طور که شال مشگ اش را از سرش برمی داشت گفت:  

آرتان حدس زدم اونم تو رو دوست داره ولی به هم ین هوا باش که عمه عفت قبول کنه بیان امروز از نگاه ها ی  –

 خواستگاری!  

 نازگل لب برچید:  

 چرا نب اید بیاد مگه من چمه ؟! خیل ی هم دلش بخواد.   –

امان خوب  تو چ یز یت نیس ت ، عمه واسه پشاش دور و بر فام یل نمی آد. مخصوصا ما چون اصلا رابطه ی عمه و م –

 نیست. 

ی  این حرف فرگل که  می گفت از نگاه ه ا ی آرتان حدس زدم که او هم عاشق است میتوانست بر ایش ختی

ی شد.   کند اما با یادآوری رفتارها و تکتی عمه عفت م أیوس و غم گی 
 خوش باشد و شور و شوقش را ب یشتی

رج می شدند که با صدای شهنام هر دو  ایستادند و فردای آن روز بعد از کلاس دو خواهر هم پای هم از کلاس خا

 برگشتند.  

 خانوم نعیمی...   –

 نگاهش به فرگل بود و با قدم هاتی بلند نزدیکشان شد.  

 بله، بفرما ید.   –
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ببخشید همون طور که می دونید آخر هفته امتحان دار یم، منم که تازه اومدم و جزوه ی کاملی ندارم، از بچه ه ای   –

و کردم ظاهرا کامل ت رین جزوه رو شما دارین. می شه لطفا یگ دو روز امانت بدین ؟ فرگل مردد کلاس پرس و ج

 نگاهش کرد، بعد از مکتر کوتاه گفت:  

 آخه امتحان دا ریم، اما... باشه اشکال ی نداره فردا واستون میارم اما س ریعتی برگردونید که خودمم بخونم.    –

 لبخند ر وی لبش نشست:  

 لطف می ک نید. بله حتما.  خیلی  –

 فعلا با اجازه.   –

 به سلامت...   –

 نازگل با شنیدن  ای ن مکالمه باز فکرهاتی به سرش زد، از هرفرصتی بر ای ا ذ ی ت کردن شهنام استفاده می کرد.  

 مهرسا با قدم ه اتی تند سمتشان می آمد. با نزد یک شدنش نازگل لب گشود: 

ا ؟ به به... خانوم عاشق پیشه  –  ... چه ختی

؟ خوبید ؟ فرگل شانه بالا انداخت و جواب داد:   – ... شما چه ختی  سلام. هیچ ختی

، درس و امتحان ه ای میان ترم.   –  هیجی

 نازگل با حرص غرولند کرد:  

 ای خدا ، تمام ذهن ا ین دختی درس و امتحان و دانشگاه. بیخیال بابا.   –

 رو به مهرسا پرسید:  

 شد ؟  خودت بگو. شمال چی   –

 مهرسا لب کج کرد و با ناراحتی جواب داد: 
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همه چی به ظاهر خوب بود اما واسه من افتضاح بود چون فرانک بهم گفت فرزام قبلاعاشق یه دختی ی بوده که  –

ی د یگه نمی تونه با کس دیگه  ای ازدواج کنه.    ازدواج کرده ، واسه همی 

 نازگل با تعجب پر سید : 

 واقعا؟!    –

 که با قدم ه اتی آهسته به در خروچی نز د یک  می شدند ، مهرسا با نگاهی مغموم گفت:  همان طور  

 آره ،  این جوری گفت. ولی... ولی من به فرزام فهموندم دوسش دارم ، بهش گفتم که بهت فکر می کنم.  –

 فرگل که تا آن لحظه سکوت اخت یار کرده بود و تنها شنونده بود، لب باز کرد:  

 ار درس تی کر د ی؟ برات مهم نیست عشق اول فرزام یه دختی د یگه اس ؟  مطمئتی ک –

ی خوشبخته که عشق آخر  – نه برام مهم نیست ، من اعتقاد دارم پشی خوشبخته که عشق اول یه دختی باشه و دختی

ی میگم مهم نیست. کاش بتونم یه جاتی تو دل فرزام واسه خودم پیدا کنم.    یه پش باشه. واسه همی 

 من  این جو ری دوس ندارم ، عشق اول هیچ وقت از ذهن کش پاک ن می شه.  ولی –

 * ** 

ساعت از دوازده شب گذشته بود، ر یت م نفس ه ای منظم فرگل نشان می داد که به خواب عمیقی فرو رفته. نازگل تمام  

 مدت را ب یدار مانده بود تا بعد از خوابیدن خواهرش سراغ جزوه برود.   

ی مطالعه رفت. در آن سکوت مطلق حتی صد ای خش خش آهسته ی برگه ها بلند  آهسته و پا ی سمت مت  ی پاورچی  ورچی 

و ن کشر د و برگه ه ای میاتی جزوه را برداشت و جای  از ه ی کنار جزوه را بت  ی بود. شت  به نظر می رسید. جزوه روی مت 

شکلکی کشر د که زبان درا زی می کرد، لبخندی آن چند ین برگه ی سفید گذاشت، با ما ژ یک روی تمام صفحات سفید 

 شیطنت آم یز زد و  ز یر لب گفت:  

 بفرما شهنام خان اینم جزوه.   –

 دوباره ش یرازه را وصل کرد. باز آهسته برگشت روی تخت و خوابید.  
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تمام کلاس جزوه را صبح روز بعد تمام حواسش تی فرگل بود و دعا می کرد نقشه اش لو نرود. بلاخره موفق شد و بعد از ا

 به شهنام تحو یل داد و خداحافظی کردند.   

 در مش ر برگشت از دانشگاه بودند که فرگل نگاهی موشکافانه به خواهرش انداخت و گفت: 

ببینم نازگل، تو امروز عجیب مظلوم شده بو دی! ج ای تعجب داشت یه امروز رو شیطنت نکر دی. چقدر هم با  این   –

 نه رفتار کر دی، می گم نکنه باز یه نقشه ه اتی داری هان ؟  پشه شهنام مؤدبا

 می کرد شانه ها یش را بالا انداخت. سر کج کرد و گفت:  
ی

 نازگل لبخندی زد و همان طور که رانند گ

–   . ی  نه بابا... چه نقشه ای! امروز اصلا حوصله ی هیجی نداشتم، فقط همی 

مظلوم شدنای تو می ترسم. همیشه این مظلوم یت تو آرامش قبل از طوفان خداکنه  این جو ری باشه، من که از ا ین  –

 بوده.  

ساعتی از برگشتشان به خانه می گذشت، نازگل دمر ر وی تختش دراز کشیده بود و لواشک می خورد. لپ تاپش ر وی  

ای برافروخته در تخت روبه روی ش باز بود و فیلم تماشا  می کرد که در اتاق به شدت باز شد. فرگل با چهره 

 چهارچوب در ظاهر شدـ. تا چشمش به خواهرش افتاد چشم  ریز کرد و با حرص گفت:  

؟! تا گ می خو ای  این کاراتو بکتی ؟  –  د آخه تو گ می خو ای بزرگ بشر دختی

 نازگل که به خاطر ترشر زیاد لواشک لبهایش جمع شده بود و چشمها یش را باز و بسته می کرد گفت: 

 اشکالش چ یه؟ خو لواشک دوست دارم.    وا...  –

 با حرص دست به کمرش زد و طلبکارانه گفت:  

... اون کاری که با جزوه ی من کر دی رو می گم.   –  لواشک خوردنت رو نمی گم مغز فند فی

 دیدی گفتم مظلوم شدنت آرامش قبل از طوفانه! چکاری بود آخه؟!  

 طنت گفت:  صد ای خنده ی نازگل در اتاق پیچید و با شی

 عه... پس حساتی ضد حال خورد  ای ن آقا شهنام. و ای خدا چقدر گ ف کردم، حالا تو از کجا فهمید ی؟!   –
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 فرگل با د یدن تی  خیالی و سبک سری خواهرش بیشتی کف ری شد و با غ یظ لب باز کرد:   

 لی هم دلخور بود.  نیشتو ببند، کجاش خنده داره؟ آبر وی منو برد ی می خندی ؟ زنگ زد بهم خی –

 خنده اش را جمع کرد و چشمگ زد:    

یه ؟  –  زنگ زد؟ کلک اون شماره ی تو رو از کجا آورده؟ د یدی خودتو لو دا دی؟ بگو ب بینم ختی

 دندان سا ید و گفت:  

ج ای  این  خفه شو نازگل... شمارمو از بچه ه ا ی کلاس گرفته به هزار زحمت و به  این و اون زنگ زدن. حالا هم به  –

ه.   ؟ داره میاد بتی  ها پاشو بگو جزوه رو کجا گذاشتی
ی

 لودگ

نازگل که داشت لواشک را در دهانش مزمزه می کرد، به سرفه افتاد و م یان سرفه ها یش با چشم ه ای گرد شده از 

 تعجب پرسید:  

 چی گفت ی؟ داره  میاد اینجا ؟   –

ه. وگرنه با ای ن افتضاچ که تو به بار آور دی فردا بهش گفتم شک ندارم کار تو بوده، آدرس دادم ب  – یاد جزوه رو بتی

 دیگه روی نگاه کردن تو چشماشو نداشتم.  

ون رفت و به مینا خانوم گ فت که   اض کند که مهلت حرف زدن به خواهرش را نداد. از اتاق  بت  نازگل خواست اعتی

 مهمان دارند.  

ت ن یما  که ر وی دسته ی مبل افتاده بود و فنجان قهوه ی نازگل را از ر وی عسلی   پذیر اتی کمی نامرتب بود. سوسرر

ل و روزنامه را هم از روی کاناپه برداشت و نگاهی به دور تا دور خانه انداخت تا همه جا مرتب باشد.    برداشت. کنتی

د. شال مشگ رنگش را که  به اتاقش برگشت. بلوز شلوار راحتی اش را با  یک ساپورت مشگ و سارافون زرشگ عوض کر 

 گله ای ر یز زرشگ داشت را روی سرش مرتب می کرد که زنگ آیفون را زدند. 

ی برداشت سمتش و  نگاهش به نازگل افتاد که با عجله شال برداشت و می خواست از اتاق ب یرون برود، فورا خت 

 دستش را جلوی در اتاق گرفت و با تهدید گفت:  

!     خوب گوش کن نازگل... به – ، اذ ی ت کتی با من طرفی  خدا باز آتیش بسوزوتی
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 عه وا... فقط می خواستم درو باز کنم تشر زد:    –

 لازم نکرده.    –

 بعد صد ایش را بالا برد:  

؟ همکلاس یمه.   –  مامان... می شه لطفا درو باز کتی

ش می کرد. هر دو خواهر با  لحظه  ای بعد صد ای بم و خش دار شهنام از  سالن به گوش رسید که با مینا   خانوم احوالتی

خانه   ی وزمندانه لبخند زد و ای ن از نگاه شهنام دور نماند. سمت آشتی ون رفتند. نگاهش که به شهنام افتاد پت  هم از اتاق بت 

 می رفت که مینا خانوم گفت:  

م یه قهوه بیار.   –  نازگل، دختی

 چشم مامان...  –

نازگل قهوه ساز را روشن کرد و سه فنجان کوچک و گلدار داخل سیتی گذاشت، قهوه  فرگل و شهنام مشغول گفتگو بودند. 

ی آماده شده را داخل فنجان ها ریخت و لحظه ی آخر باز فکر شیطنت به سرش زد. کمی نمک داخل یگ از فنجان ها  

گذاشت و دو فنجان  دیگر  ریخت و  سیتی را برداشت و سمت پ ذیراتی رفت.  زیرکانه فنجان نمک دار را مقابل شهنام  

 هم بر ای فرگل و مادرش. لحظه ا ی بعد شهنام بدون اینکه قهوه بخورد گفت:  

 خب خانوم نعی می مزاحم نباشم، من دیگه رفع زحمت می کنم.  –

 مینا خانوم با لبخند جواب داد:  

 س ین نمک گ یر بشید.  کجا آقا شهنام؟ قهوه م یل نکردین. تشر یف داشت ین حالا... قهوه که نمک نداره بتی  –

 شهنام نگاهی به نازگل که لبخند به لب نگاهشان می کرد انداخت و گفت:  

 والا چی بگم؟ قهوه  ای که نازگل خانوم بیاره بعید نیست نمک هم داشته باشه.  –

 مینا خانوم فنجان مقابل خودش را با فنجان شهنام جا به جا کرد و در همان ح ین گفت:  
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ام مهمون رو نگه می داره. بفرما ید واسه  اینکه خاطر جمع باشید فنجون رو هم  نه دیگه هرچی ه – م که باشه نازگل احتی

 عوض کردم.  

 لبخند ر وی لب نازگل خشکید و با چشم ه ای درشت شده به مادرش نگاه م ی کرد.  

منصرف کند مینا خانوم اول ین جرعه از  دستپاچه شده بود، قبل از اینکه به ذهنش برسد چطور مادرش را از خوردن قهوه  

ی از ثانیه رنگش مثل لبو قرمز شد و به سرفه افتاد.    قهوه را نوشید. در کتر

به  می زد. نازگل که خودش خوب می دانست چه دسته گلی به آب  فرگل هول شده بود و تند تند به پشت مینا خانوم ضی

خانه رفت و با ل یواتی آب برگ ی  شت . داده فورا به آشتی

د.    نگاهش به شهنام افتاد که صورتش از خنده  ای که به سخت ی نگه داشته بود سرخ شده و لبها یش را به هم  می فشر

ی کرد.    با بهتی شدن حال  مینا خانوم، شهنام که اوضاع را نامناسب می دید از جا بلند شد و قصد رفیی

وع به داد و ف ریاد کرد:   این بار با اوضاع پ یش آمده د یگر کس ی تعارف نکرد.   بعد از رفتنش مینا خانوم با حرص سرر

–  ... . خجالت بکش دختی  ورپ رید ه تو چرا  ا ین جوری می کن ی؟ آبرو واسمون نذاش تی

 نگاه می کرد. نازگل  ز یر نگاه های عصتی و دلخورشان به اتاق رفت و تا شب به دستور مادر در  
فرگل دلخور و عصبا تی

ی شام نشست.  آنجا ماند و  ون آمد و سر مت  و ن آمدن نداشت و شب با وساطت آقا عارف بلاخره بت   اجازه ی بت 

ی به خانه ی خانوم جون.    ظهر روز دوشنبه بود. نازگل و فرگل در مست  رفیی

ب مثل همیشه نازگل پشت فرمان بود و تند و تی پروا رانندگ ی می کرد. در دلش غوغاتی بود و هر لحظه قلبش تی تا

 تر می شد از تصور دیدن چشمه ای عسلی محبوبش.   

ی را پارک    شد. ماشی 
ی پارک شده ی آرتان کوبش قلبش بیشتی با نز دیک شدنش به خانه ی خانوم جون و  دیدن ماشی 

دند و لحظه  ای بعد صد ای گرم و مهربان آقابزرگ از    کردند و به سمت در بزرگ و قهوه  ای رنگ رفتند ، زنگ را فشر

 ون بلند شد:  آیف

 سلام دختی ای گلم، خوش اوم دین.   –
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در با صد ای تیگ باز شد و وارد حیاط شدند. خانه باغی بزرگ و قد یمی ساز... کف ح یاط پوشیده از برگ ه ا ی رنگارنگ  

 پا یزی بود و عطر سیب ها ی نیمه سرخ پا یزی به مشام می رسید.  

 فرگل با لحتی پر از احساس لب گشود:  

 چقدر اینجا قشنگ و آرامش بخشه ، همیشه عاشق  ای ن حیاط بودم.  –

دور تا دور شمشاد بود و وسط حیاط درخت بزرگ سیب. حوض مستطیل شکل کوچگ که گوشه  ای از ح یاط بود و  

... آلبالو ، ان جت  و توت که حتی در  این فصل از سال با وجود برگ ها ی خشک 
یده چند درخت از میوه های تابستاتی

 هم  زیب اتی خودشان را داشتند . 

 تاب دو نفره  ای که درست کنار درخت سیب بود.  

به ساختمان خانه که نزد یک می شدند بوی آش رشته و پیازداغ فضا را پر کرده بود و اشته ایشان را تح ر یک می کرد. 

 نازگل زبان بر لب کشید:  

 اوم... به به چه بوی خوتی می آد.  –

 فکر شکمی!  درد که فقط  –

آقا بزرگ که جلیقه  ای قهوه ای رنگ به تن داشت و زنجت  طلاتی رنگ ساعت جیتی اش روی جل یقه خودنم اتی می 

کرد با لبخند به استقبال نوه ها یش آمد و نازگل به آغوشش رفت. پیشاتی اش را بوسید و بعد فرگل را به آغوش کشید و 

 به هردو خوش آمد گفت.   

ش کردند و نشستند دور کرش. ساعتی را به گپ و آرتان ، آر ی ن و خانوم جان هم در پذ یر اتی بودند.سلام و احوالتی

 گفت و خوردن چ ای و م یوه گذراندند که نازگل گفت:   

 خانوم جون روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد، قورت داد... بابا مردم از گشنگ ی. به عشق آش رشته اومدم آ.  –

م لب به دندان گرفت و نهیب زد: همه خندیدند   ، فرگل اما با سرر

 خجالت بکش نازگل، به عشق آش رشته اوم دی یا آقابزرگ و خانوم جون؟!   –

 نازگل لبخند دندان نماتی زد و با شیطنت جواب داد:  
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 هردو    –

 خانوم جون لبخند بر لب گفت:  

ی اوم دین ،خوش اوم دین. بر ی د  – ی  سفره آماده کنید.   به عشق هرکس و هرچت 

خانه رفتند تا سفره ی ناهار را آماده کنند. با سل یقه ی تمام سفره را چیدند و همه دور سفره   ی دو خواهر به آشتی

 جمع شدند. ناهار را در فض اتی گرم و دوستانه خوردند.  

ی داخل گوشش  بعد از ناهار نازگل هندزفری و گوشر برداشت و سمت حیا ط رفت. ر وی تاب نشست و هندزفر 

گذاشت و  آهنگ عاشقانه ا ی گوش می داد. سرش را بالا گرفته بود و به شاخه ها ی پر بار درخت  ش ب نگاه می کرد 

و آهسته تاب می خورد. نفس عمیقی کشید و عطر سیب پراکنده در فضا را به ریه ه ای ش فرستاد. همصدا با آهنگ  

 آهسته زمزمه کرد:  

 رم. به چه زبوتی بهت بگم. بگم که خیلی عاشقت شدم ، نکتی جوابم.  دوستت دارم ، دوستت دا –

همان لحظه تاب تکان خورد و شدت تاب خوردنش بیشتی شد. بلافاصله پشت سرش را نگاه انداخت تا ببیند چه کش  

لبش به تپش تاب را به جلو هل داده! با دیدن آرتان که لبخند به لب داشت و پشت سرش  ایستاده بود جا خورد و باز ق

ی کشید تا تاب از حرکت با یستد، هندزفری را از گوشش برداشت که آرتان گفت:    افتاد. پ ای راستش را روی زمی 

... یادته نوبتی تاب می خوردیم؟!   –
ی

 به یاد بچگ

 دستپاچه گفت:   

 اوم... آره... آره   –

 چند قدم جلوتر آمد و کنار نازگل با فاصله نشست و ادامه داد: 

گذشت... زود بزرگ شدیم. کاش هنوزم مثل قدیما رفت و آمد داشتیم. الان ب اید تو  این خونه همهمه ای بود. زود   –

 چ ف که  ا ینقدر سوت و کوره.  

آره واقعا... منم همینو به مامان بابا  می گم، هرسال واسه سالگرد عموعلی م یرن بهشت زهرا اما بقیه ی خانواده که  –

ی از حال هم  ختی ندارن. به قول تو الان همه با ید اینجا دور هم بودن. راستی هنوزم حافظ می خوتی ؟   زنده هسیی
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 آره... خیلی بیشت ر از قبل.  

اینقدر که توی دورهمی ها با وجود سن کم ، قشنگ حافظ می خوندی منم علاقه مند شدم .یه مدتی م یشه که می  –

 خونم.  

 آرتان لبخند زد و با شیطنت گفت:  

مگ ین لبخند زد و جواب داد:    من قشنگ می خوندم یا شعر ای حافظ قشنگ بود  –  که علاقه مند ش د ی ؟ سرر

 هردو...  –

 آرتان نفس عمیقی کشید. به تاب تکیه زد و انگار که مردد بود. بعد از چند لحظه سکوت گفت: 

ی مسائل و رفت و آمد کم   – راستش... راستش من خیلی وقته م ی خوام باهات صحبت کنم، اما خب به خاطر همی 

 فرصت نشده.  خانواده ها 

ه به دهان آرتان، منتظر شنیدن حرف ها ی ش بود.    نازگل گ یج و گنگ نگاهش می کرد و ذهنش پر از سوال بود. خت 

ی دوخت و به خودش جرأت داد تا حرفش را بزند، ادامه داد و گفت:    آرتان نگاهش را به زمی 

 اما... اما من... من بهت   علاقه مندم.  می دونم ا ین رسمش نیست که  اینجا و ای ن طوری حرفام رو بگم،  –

 نفس  نازگل حبس شده بود و در سکوت با ناباوری به آرتان چشم دوخته بود . 

می دوتی که رابطه ی خانواده هامون تعریقی نداره، اما من اگر بدونم نظرت مثبته هرطور شده بقیه رو راضی می کنم.   –

ی خواستم اول نظر تو رو بدونم.  آ نقدر شوکه شده بود که حتی خجالت هم یادش رفته بود. توان هیچ واسه همی 

عکس العملی نداشت، وقتی آرتان را منتظر  دید خواست حرفی بزند اما فقط دهانش مثل دهان ماهی باز و بسته شد  

 و حرفی نزد. آرتان که متوجه تعجب نازگل شده بود گفت:  

ی بشم بعد حرفمو به خانوادم بگم، الانم  می دونم انتظارش رو نداشتی و جا خور دی. اما م – جبور بودم، با ید ازت مطمی 

 با ی 
ی

... به سختی ها ی مطرح کردن ا ین ازدواج، به سخت ی ه ای زندگ ازت جواب نمی خوام.  فکر کن به همه چی

  !  ک نظامی... به همه  چی
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    ا ز جا بلند شد و دستی به یقه ی کت چرمی اش کشید، نفسش را ب یرون داد: 

 من سه روز د یگه منتظر جوابت هستم امیدوارم مثبت باشه.   –

 در مقابل نگاه مات زده ی نازگل با قدم هاتی بلند از او دور شد.  

* ** 

ر برف پاک کن   ی می نشست و صد ای ق یژقت  وع به باریدن کرده بود. دانه ه ای برف ر وی شیشه ی ماشی  برف سرر

ی فرزام  می تی چید.   تنها صدای ی بود که در فضای ماشی 

 فرداشب، یلد ا بود و فرزام و فرانک به سفارش مادر بر ای خرید میوه و آجیل بازار رفته بودند.  

فرانک نگاهش به  پیاده ر وی خیابا ن بود که جمعیت  زیا د ی در حال خری د بودند و حساتی شلوغ بود. با دیدن 

 بود گفت:  زوج ه ای جوان که با هم قدم  می زدند رو به 
ی

 فرزام که در حال رانندگ

–   
ی

؟ ای ن همه دختی مامان بهت معرفی می کنه. تا گ می خو ای با یاد عشق گذشته ت زندگ فرزام تو چرا ازدواج نمی کتی

 کن ی؟ اون ازدواج کرد و رفت؛ دو روز  دیگه ام بچه اش دنیا می آد. 

ون فرستاد و دسته ایش را ر  ی بت  د و جواب داد:  فرزام نفسش را سن گی   وی فرمان فشر

 وقتی کش به چشمم نمی آد چکار کنم؟   –

آخرش که چی فرزام؟ تو تنها پش خانواده  ای... مامان و بابا که تی خیال ازدواج تو نمی شن، باید ازدواج کتی سر 

ی.    و سامون بگت 

 تی به صورتش کشید و پرسید:  حرفی نزد و باز سکوت در فضای ماش ی ن حکم فرما شد. چند لحظه بعد فرزام دس

فرانک چطور می شه کاری کرد یه نفر که دوستت داره فر اموشت کنه و تی خ یال بشه ؟ فرانک با تعجب پوزخندی   –

 زد:   

 وا فرزام!  این  دیگه چه سوالیه؟ بعدم مگه می شه؟! اگه می شد خودت عشقت رو فراموش می کر دی.   –
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دوتی دلم واسش می سوزه. وقت ی می بینم خودم نرسیدم و چه حالی دارم نمی  یه نفر هست که می گه دوسم داره. می –

ی طو ری سرخورده بشه.    خوام اونم همی 

 فرانک با شیطنت خندید:  

ش.   –  خب برو بگت 

 چرند نگو فرانک، اون واسم مثل توئه. مثل خواهرم، ح ش بهش ندارم.   –

 حالا گ هست ا ین عاشق تی نوا؟!   –

 بود که بگ وید  یا نه! نگاهی گذرا به چهره ی منتظر و کنجکاو فرانک انداخت:  فرزام مردد 

 مهرس ا  –

 فرانک جیغ خفه ا ی کشید و با هیجان گفت:  

 فرزام؟ خواهر مهرداد؟ گ بهت گفت دوستت داره!   –
ی

 و ای راست میگ

 فرزام تی تفاوت نسبت به هیجان خواهرش با خونش دی گفت:  
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  کنم!  اون موقع که شمال بودیم. مستقیم نگفت اما حرف از فکر کردن به عشق بود اونم گفت من به تو فکر می

 فرانک از هیجان ک می جلوتر نشست و سمت فرزام چرخید: 

 نه د یوونه؟! مهرسا که خیلی دختی خوبیه. –
ی

 و ای فرزام اصلا باورم نمی شه! خب چرا میگ

 نه؟!   
ی

 با داداشش هم که رفیق فابر یگ، خوشگل و نازم که هست... دوستم که داره د یگه چه مرگته میگ

 داد:  کلافه سر تکان 

 خوبه واسه ازدواج؟!   –
ی

 من میگم مثل خواهرمه تو م یگ

داداش من... عزی ز من... منم که م یگ م مامان و بابا تی خ یال تو نمی شن، حداقل  این جوری می دوتی طرف  –

بابا هم  عاشقته. خوبه دو روز دیگه با یگ ازدواج کتی که واسه پولت زنت شده؟ ا ین جوری از گت  دادن ه ای مامان و 

، مهرسا دختی خوبیه.    راحت میشر

علاقه ام بعد ازدواج به وجود م یاد، مهرش به دلت می شینه. من ج ای تو بودم معطل نمی کردم می رفتم  

 خواستگاری. 

ا ه هم نمی گفت ، پدر و مادر فرزام اضار  ز یا دی به ازدواجش داشتند، فرزام خیلی خوب خانواده ی  فرانک پر بت 

 ا می شناخت و بهت رین گزینه بود.  مهرسا ر 

 ساعتی بعد خانه ر سیدند. خریده ا را ر وی م یز غذاخوری گذاشتند. فرانک سمت اتاقش رفت و فرزام صدا زد:  

 مامان... مامان کجای ی؟ ما اومدیم.   –

ون آمد. اشاره کرد:   در اتاق باز شد و م لیحه خانوم از اتاق  بت 

 زه خوابش برده. باز معدش درد گرفته بود.  هیس! باباتون مسکن خورده تا –

 تن صدا یش را پا ین آورد:   
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خانه   ی ی گرفتم ؟ ملیحه خانوم سمت آشتی ببخشید... یه نگاه به خریدها بندا زی ن ببینید هر چی می خواستی 

 رفت و همان طور که خریده ا را وارش می کرد گفت:  

 آره مادر خوبه، دستت درد نکنه.   –

 حالش چطوره ؟  قربونت... بابا  –

 ملیحه خانوم ابرو در هم کشید و با نگرا تی سر تکان داد:   

 چی بگم! خوب ن یست... اصلا غذا خوب نمی خوره!   –

 فرزام همان طور که کتش را از تنش در میاورد گفت:  

ش رو عوض می کنم، آخر هفته  یه دکتی بهتی می برم.  –  دکتی

 برداشت و کنار سینک گذاشت: ملیحه خانوم پاکت ی از میوه ها را 

؟! همه نظرشون  یکیه... سرطان معده اس. تو به جای این کارا از خر شیطون پیاده   – فا یده نداره، چند بار بر دیم دکتی

 شو بیا برو ازدواج کن. دل باباتو شاد کن نذار تو حشت دیدنت تو رخت دامادی بمونه. 

د،  این بار سکوت کرد. حرف ه ای فرانک به فکر وادارش کرده بود. شاید برخلاف هم یشه که فرزام هر بار جواتی می دا

 حق با فرانک باشد.  

سم ت اتاق پدر رفت و آهسته در را باز کرد. از  لای در نگاه ی به چهره ی رنگ پ ریده و رنجور پدرش انداخت. صدای 

 "   مادرش در گوشش پژواک شد: " نذار تو حشت دیدنت تو رخت دامادی بمونه

 در را آهسته بست و سمت اتاقش رفت. ر وی تختش دراز کشید و به فکر فرو رفت. ب اید تصمیمش را می گرفت.  

* ** 
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کت می شد. شب را تا دیروقت به مهرسا و حرف  ی به سرر ساعت نز د یک هشت صبح بود، فرزام آماده ی رفیی

 ادرش.  ه ای فرانک فکر کرده بود، به موقعیتش ، بیماری پدر و خواسته ی م

ی صبحانه را جمع می کرد که فرزام کنارش رفت، تک سرفه  ای کرد و کتش را روی شانه مرتب   ملیحه خانوم مت 

 کرد. با تر دید لب باز کرد:  

 مامان... می خواستم... می خواستم بگم ...  –

 مادر منتظر چشم به دهان پشش دوخته بود که ادامه داد:   

 بگم قبوله ازدواج می کنم.  –

ی ا ی ن حرف کل دنیا را به مادرش ه دیه داده باشد، از هیجان  ز یا د دست ها یش به لرزه افتاد و فنجان  انگار که با گفیی

 هاتی که در دست های لرزانش تی ر یک تی ر یک صدا می داد را ر وی م یز گذاشت و با خوشحالی و ذوق گفت:   

؟! تو فقط لب تر   –
ی

 کن خودم واست کلی دختی خوشگل و خانوم و اصیل در نظر دارم.   الهی مادر فدات بشه. جدی م یگ

 ا ز دیدن ا ین همه ذوق مادرش لبخند روی لبش آمد:  

 خدانکنه مامان، اگه... اگه موافق باش ید من مهرسا رو در نظر دارم، خواهر مهرداد.  –

 ملیحه با ذوفی دو چندان گفت:  

خودش و هم خانوادشو چند سال هست که می شناسیم. همی ن امروز زنگ  خیلی هم عالی!  گ بهتی از مهرسا که هم  –

 می زنم به م ریم خانوم.  

 فرزام متعجب ابرو بالا انداخت و گفت:  

 امروز ؟   –

 نم ی خوام ازدواج کنم.   
ی

 آره مادر ، همی ن امروز. به خدا می ترسم باز فردا نظرت عوض بشه بگ
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 مردانه خندید و گفت:  

 ، خیالت راحت باشه، فکرامو کردم تصم یم م عوض نمیشه. برم که کارم دیر شد.  نه قربونت برم –

بوسه  ای روی دست مهربان و گرم مادر نشاند و خداحافظ ی کرد. ملیحه هزاران بار خدا رو شکر کرد که بلاخره  

 پشش رضا یت داد و آرزو یش برآورده شد. 

* ** 

ه برگشت. مهرسا مثل همیشه با ش یطنت و پرسر و صدا به استقبالش  مهرداد خسته از  ی ک روز کاری د یگر به خان 

آمد. موهای قهوه ا ی و بلندش را ا ز دو طرف بافته بود و سارافون سرخاتی تنش بود . سمت برادرش آمد و همان طور که  

 کیف سامسونتش را می گرفت گفت:   

خدا مردم از گشنگ ی. خو زودتر بیا خونه. ای ن مامان  به به. سلام آقا مهرداد، خوش اوم دی... چه عجب بابا به  –

خانوم ما که یه لقمه غذا نمیده به آدم میگه صتی کن داداشت بیاد بعد. توام که د یر م یای. د یگه به جهنم که مهرسا 

 گرسنه هست ؛ نیست. ه یجی دیگه... 

 مهرداد لبخند ر وی لبش نشست و با لحن پر از مهر برادرانه اش گفت:  

 کتی جغجغه! خوبه  –
ی

میی ذاری منم سلام کنم، حرف بزنم  ی ا می خوای تا صبح منو جلوی در نگه داری و پرچونگ

 گرسنه ای! هنوز انرژ ی داری تو؟!   

 مهرسا دستش را دراز کرد و به حالت تعظیم خم شد و با  شیطنت گفت:  

 بله جناب... بفرم ا ید. خیلی خوش اومد ین.   –

ی شام نشستند، بعد از خوردن شام م ریم خانوم رو به مهرسا گفت:  کیف را داخل اتاق   دور مت 
ی

 برد و لحظاتی بعد همگ

م لطفا ظرف ها رو بشور من با مهرداد حرف دارم.  –  دختی

 خواهر و برادر نگا هی به هم انداختند و مهرداد با تی خب ری سر تکان داد، مهرسا گفت:  
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ی جوری ه.  بله دیگه، من برم دنبال نخود س یاه –  ، همیشه همی 

 م ریم خانوم لبخند زنان اخم ش یریتی کرد: 

، کاری که گفتم رو بکن.   –  زبون نریز دختی

 با اشاره ی مادر، مهرداد از جا بلند و پشت سر مادر وارد پ ذ یر اتی شد و  ز یر لب زمزمه کرد خت  باشه مامان.  

وی صورتش بود کمی سمت مادر چرخید و پا رو پا انداخت.  روی کاناپه نشستند و مهرداد با لبخند محوی که ر 

 دست های قلاب شده اش را ر وی زانو گذاشت و گفت:  

 جان دلم مامان، گوشم با شماست.   –

 م ریم خانوم با چشم هاتی که از خوشحالی برق م یزد رو به پشش گفت: 

 امروز خانوم سپاهان، مادر فرزام دوستت زنگ زد خونمون!   –

 ابروه ای مهرداد در هم گره خورد و گنگ به مادرش نگاه کرد:  

 خب! چی می گفت ؟  –

 با همان لبخند و رضا یت جواب داد:   

 واسه امر خت  زنگ زده بود، می گفت اگه بشه ای ن شب جمعه بیان خواستگاری مهرسا.    –
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ی ابروه ایش   بی 
ه به چهره  ی مادر بود و حرفش را در ذهن تکرار کرد و بعد اخم غلیظی مهرداد فقط چند لحظه خت 

ل آن داشت گفت:  نشست و با عصبانیتی که سع   ی در کنتی

 واسه فرزام ؟  –

 آره د یگه مادر، پس واسه ک ی؟!    –

ی تکان داد و لب زد:      سرش را به طرفی 

 نه... نه مامان... غت  ممکنه قبول کنم.    –

 مادر انگار اصلا توقع این واکنش را نداشت، ذوقش پ رید و با تعجب پرسید:  

! آخه چرا ؟ جلوتر آمد و با جد یت گفت:  چرا مادر؟ فرزام دوستی نز دیگ باهات  –  داره،فکر نمی کردم قبول نکتی

 دوستی من با فرزام دل یل بر ای ن نمی شه که تأ یدش کنم واسه ازدواج با مهرسا ...  –

 فرزام تا چند سال پ یش عاشق و دلباخته ی یه دختی د یگه بود حالا چطور اومده خواستگاری مهرسا ؟ 

 اند و سپس گفت:  م ریم خانوم چشم گرد

من گفتم حالا پش مردم چه عیب و نقصی داره! آخه عاشقی هم شد عیب؟  این همه جوون عاشق میش ن   –

نمی رسن به عشقشون،  دیگه ب اید تمام عمر تنها باشن؟ بعدم خوبه خودت میگ ی چند سال پیش بوده الان که  

 نیست مادر. 

 گف
ی

 ت:  مهرداد کلافه سر تکان داد و با درماند گ

ک  –  مشتی
ی

... این پش خودخواه و مغرور و بلند پروازه من می شناسمش، به درد زندگ اصلا مادر من عاشقی هیجی

 نمی خوره. مهرسای منو خوشبخت نمی کنه. باز اگه سامیار بود من از خدا می خواستم ول ی فرزام نه!  

ه ایش را مانعی بر ای خواستگاری ن می دید،   م ریم خانوم اما با حرف های پشش قانع نشد و هیچ کدام از دلیل

 اخم کرد و با قاطعی ت لب گشود:  
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ی مهرداد تا امروز همیشه به نظرت اهم یت دادم و هر خواستگاری اومده در این خونه رو زده به صلاح تو رد کردم.  – ببی 

 اما  ا ین بار نه! ا ین خانواده فرق دارن، می شناسمشون . 

 قانع 
ی

م اون با فرزام خوشبخت می شه.  این اتی که میگ  م نمی کنه، من  ای ن شانس رو از مهرسا نمی گت 

مهرداد که از نگاه و حرف مادرش خوب فهمید تصمیمش تا چه اندازه ج دی است سکوت کرد و امیدش فقط به این بود  

 که خود مهرسا جواب منقی بدهد.  

 است:  در مقابل نگاه نگران و توأم با دلخوری پشش از جا برخ

پشم هم یشه نظرت واسم مهم بوده و هست، اما  این بار واقعا فرصت خوب یه بر ای مهرسا و نمی خوام از دست   –

 بره مگر  ا ین که خودش نخواد اون وقت من حر فی ندارم. به سمت اتاق مهرسا رفت.  

ی ظرف ها را تمام کرده بود و در اتاقش درس می خواند، چند تقه به در  ش شسیی ام  دختی زد و وارد شد. مهرسا به ا حتی

 مادر از جا برخاست و با لبخند گفت:  

ی ؟  –  جانم مامان کاری داشتی 

 لبخند ر وی لب ه ا ی مادر نقش بست وچشمها یش را آهسته باز و بسته کرد و گفت:    

م.   – ی باهات حرف دارم دختی  بشی 

ش را به  لبه ی تخت نشست و مهرسا هم کنارش آمد. منتظر به چهره ی مهرب ان مادرش نگاه می کرد، دست ه ای دختی

 گرمی گرفت و با اشتیاق گفت:  

دختی که بزرگ م یشه نگراتی ها ی مادرش  زیاد میشه، هرروز ممکنه کش بیا د و خواهان دختی باشه، سخته تصمیم   –

. آدم می ترسه ثمره ی یه عمر زندگ یشو بده دست کش که قدرش رو ندونه و  ی نتونه خوشبختش کنه. از یه سن  گرفیی

به بعد خواستگارها هم بیشتی میشن و آدم می مونه که اصلا به کدوم جواب مثبت بده که بعدها پشیموتی نیاره. مادر  

خدا بیامرزم همیشه می گفت عروس پشت پرده، قسمت به گ  می گرده؟  دستی به گونه ی رنگ گرفته ی مهرسا 

 کشید و ا دامه داد: 
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ی دختی  – م تا الان هر خواستگاری داشتی بنا به دلایلی رد کردیم و به خیلی ها حتی اجازه ی اومدن به خونه و  ببی 

خواستگاری رسمی ندادی م چون یا تو نخواستی  یا منو مهرداد صلاح ن دیدیم، اما  ا ین بار فرق داره. ک ش اومده که  

 رو، خودش رو.  نمیشه ساده ازش رد شد چون خوب می شناس یمش، خانواده  اش 

انه اش به حرف ها ی مادر گوش می کرد، با صد اتی لرزان از   م و ح یای دختی مهرسا که تا آن لحظه در سکوت با سرر

 خجالت آهسته پرسید :   

 گ مامان ؟  –

 لبخند مادر عمیق تر شد و گفت: 

 فرزام، پش آق ای سپاهان. ..   –

 شنیدنش را نداشت! ناباورانه تکرار کرد:  مهرسا بهت زده به مادر نگاه می کرد، اصلا انتظار 

 گ مامان؟   –

 گمان می کرد اشتباه شنیده  اینقدر که تمام فکر شب و روزش فرزام بوده اما باز هم مادر گفت:  

 فرزام ، دوست مهردا د  –

مهرسا  زبانش بند آمده و نفسش  حبس شده بود. تعجب و خوشحالی در هم آمیخت ه و توان هر عکس العملی را از 

 گرفته بود.  باورش نمی شد  ا ین قدر ساده و راحت به عشق چند ساله اش برسد! چطور ممکن بود ؟ 

 م ریم خانوم که د ید مهرسا فقط نگاهش می کند و حرفی ن می زند تکرار کرد:  

؟!   - ی  سنگاتونو وا بکنی 
 مادر، موافقی اجازه بدم بیان؟ ب یان حرفاتو با فرزام بزتی

ی
 چی میگ

ک با تته پته لب باز کرد:     دختی

 م... من... من... چی بگم! مهرداد... نظر اون...   –
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 م ریم خانوم میان حرفش آمد:  

 نظر خودت رو بگو مادر، بقیه اش با من. بدونم راضی هستی بقیه رو خودم راضی می کنم .   –

 خب... خب چی بگم؟ راستش...   –

م می کرد حرف دلش را بزند، به چشم ه ای ی لبخند و گونه های گل انداخته  سرر  زد. همی 
ی

مادر نگاه کرد و لبخند کمرنگ

ش را بوسید و گفت:   کافی بود تا مادرش برق رض ایت را در چشم ها یش ببیند، پیشاتی دختی

م، میگم آخر هفته بیان. هر چی خدا بخواد.   –  به خت  و خوشر باشه دختی

ون رفت. مهرسا  انگشت ه ای ن حیف و لرزانش را ر وی گونه ها ی رنگ  گرفته اش ا ز جا بلند شد و از اتاق بت 

و ن فرستاد. چشمش به گوشر موبا یل ر وی تخت افتاد. در دلش شور و ذوفی به پا   ی بت  گذاشت و نفسش را سنگی 

صد  شد که این ختی خوش را زودتر به نازگل برساند. تی معطلی شماره ی نازگل را گرفت و بعد از چند بوق وصل شد. 

 ای خش دار و خواب آلودش از گوشر بلند شد: 

 الو... تو روز و شب حالی ت نیست دختی ؟  –

ونه.   – ی که بهت میدم خواب رو از سرت بتی  قول میدم ختی
 مگه مرغی که ا ی ن وقت شب خواتی دی؟ پاشو دختی

 خواستگاری... فرزام می خواد بیاد  –بنال ببینم چی  می خو ای بگ ی ؟ نفش کشید و با شوق گفت:   –

 لحظه  ای سکوت شد و هر دو حرفی نزدن، نازگل با تردید پرسید:  

 چی گفتی مهرسا؟ درست شنیدم؟ فرزام می خواد بیاد خواستگاری؟! ببینم سر به سرم که نمیی ذاری هان؟!   –

 مهرسا با شور و ه یجان در حالی که سعی داشت تن صد ا یش بالا نرود جواب داد:  

؟ مامانش امروز زنگ زده اجازه ی خواستگاری گرفته.  نه بابا چرا ب –  اید سربه سرت بذارم دختی
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! آخه چه جو ری ممکنه ؟ یعتی ی ه حرف ساده ی تو  ا ینقدر مؤثر بود؟ یا ش ایدم  – اصلا باورم نمیش ه دختی

 دوستت داشته و منتظر یه عکس العمل از تو بوده که ازت خاطر جمع بشه آره ؟ 

ی که الان مهمه اینه که داره میاد خواستگاری.  منم نمی دونم نا – ی  زگل اما چت 

ی مادرش ن یمه باز مانده بود   د نگاهش به در اتاق افتاد که بعد از رفیی ی ی که با ذوق و هیجان با نازگل حرف مت  در همان حی 

هرش نگاه می کرد که با  و از فرط خوشحالی  زیا د حواسش به در نبوده. مهرداد پشت در ا یستاده بود و هاج و واج به خوا

چه اشتیا فی از خواستگاری فرزام حرف می  زند! تمام خوشر اش زا یل شد و دیگر صد ای نازگل را نمی شنید. با گونه ه اتی 

م و قلب ی که به شدت  می کوبید، نفسش حبس شده و چشم دوخته بود به برادرش. شستش روی صفحه ی  سرخ از سرر

ی دوخت . گوش ی لغزی د و بدون حر فی  منده به مهرداد نگاه کرد. لب گ زید و نگاهش را به  زمی   قطع کرد. مات زده و سرر

 مهرداد وارد اتاق شد و لبه ی تخت نشست. مهرسا نگاه ی به چهره ی ناراحتش انداخت که گفت:  

 اومده بودم باهات حرف بزنم، ببینم نظرت چیه ولی خب جوابم رو گرفتم!    –

مگ ین پر سید:   مهرسا سرر

 تو مخالقی داداش ؟  –

من فقط خوشبخ تی تو رو می خوام، می خوام با مر دی ازدواج کتی که قدر تو رو بدونه،دوست داشته باشه، بر ای  –

 خوشبخت شدنت تلاش کنه.  

 با ناخنش پوسته  ی کنار انگشتش را به با زی گرفته بود:  

 چرا فکر می کتی فرزام ای ن جوری نیست ؟  –

 ه ای رو دوس داشت، چون اون غرور  زیا دی داره، سطح توقعاتشم بالاست.  چون اون قبلا کس دیگ –

مهرسا هیچ وقت دلش نمی خواست حرف ر وی حرف برادرش بیاورد یا جواب بدهد اما این بار بر ای ش فرق داشت.  

 به هیچ قیمتی نمی خواست  ا ین فرصت را از دست بدهد. 

 به خودش مسلط باشد و گفت:  نفسش را آهسته ب یرون فرستاد و سع ی کرد 



   در حصار گذشت ه

        

  

 51 
  

 ولی... ولی اگه دوسم نداشت ، یا در سطح توقعاتش نبودم که خواستگاری نمی کرد.  –

 غرور هم  که خب اکتر مردها دارن.  

 مهرداد با ناام یدی به خواهرش نگاه کرد و لب گشود:  

، باشه مهرسا اگه  – فکر می کتی با فرزام خوشبختی من مانع پس  این جور که معلومه موافقی و تصمیمت رو هم گرفتی

  
ی

نمی شم اما وظیفه داشتم به عنوان برادر بزرگتی راهنما یت کنم. م ی تونم مانع بشم اما نمی خوام دو روز د یگه بگ

 مهرداد نذاشت خوشبخت بشم.   

 مهرسا با دلخوری نگاه کرد و گفت:  

.  داداش چرا ته دلم رو خالی می کن ی ؟ به جای  این که ب –  رام آرزوی خوشبختی کتی

تمام آرز وی من خوشبختی توئه... ام یدوارم همون طوری که تو فکر می کتی بشه. ا ز جا بلند شد و سمت در رفت،  –

 دستش روی دستگ یره ثابت ماند و باز برگشت به مهرسا نگاه کرد، انگار هنوز ته م ایه  ای از امید در دلش بود:   

 من صلاحت رو می خوام. تو هنوز ستی نداری و فرصت ای  زیادی واست هست.  به حرفام فکر کن مهرسا ،  –

مهرسا در جواب فقط سکوت کرد، نه دلش راضی م یشد به خواستگاری فرزام نه بگو ید نه می توانست دل تنها برادرش 

 را بشکند.  

 مستاصل و درمانده روی تختش چمباتمه زد و به فکر فرو رفت . 

 * ** 

شده بود و نازگل کوله ی طوش رنگش را ر وی دوشش گذاشت. لبخند مح وی روی لب داشت و کلاس تعطیل 

 کمی خودش را لوس کرد و به فرگل گفت:  

 آبجی جونم، فرگل جونم، من امروز  می خوام...   –

 فرگل لبها یش را ی ک طرف جمع کرد و با غیظ گفت:  
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ی تو بله می دونم نازگل خانوم، امروز می خو ای با  – آرتان جونت بری ب یرون، من برم خونه و به مامان بگم حال راه رفیی

 بازار رو نداشتم و نازگل رفته خرید.  

 خندید و روی شانه ی فرگل زد و گفت:   

 ا یول آبجی باهوش خودم، دمت گرم.   –

 باهات همکاری می کردم... زهرمار... زود بیا ی نازگل تو رو خدا مواظب خودت باش. اتفافی بیوفته و مامان بفهمه  –

 نازگل میان حرفش آمد:  

 نگران هیجی نباش، هیچ اتفافی ن میوفته.    –

 فرگل سر جنباند و  زیرلب غرولند کرد:  

 از دست تو دخت ر  –

کیف دوشر اش را برداشت و همراه هم از کلاس ب یرون رفتند. مهرسا در راهرو رو به روی تابل وی اعلانات ا یستاده 

خاله ه ایش را دید که به سمتش می  آیند.   بود و نم  رات را چک می کرد. دختی

 نازگل با  دیدنش گفت:  

ا ؟   –  به به عروس خانوم، چه ختی

 مهرسا لبخند ملیح ی زد و با ته مایه ای از خجالت گفت:  

ی ن یست، تازه امشب  میان خواستگاری.   –  هنوز که ختی

ی از فرزام نبود آرتان به من ابراز علاقه کرد؛ حالا  ای درد اصلا فکرشم نمی کردم تو  اینقدر  – زود کارات رد یف بشه. ختی

 ما هنوز به هیچ کس نگفتیم اون می خواد  بیاد خواستگاری حتما هم به زودی عقد و عروش می گ ی رین.  

 مشغول صحبت بودند که صد ای شهنام توجهشان را جلب کرد...  
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 سلام ببخشید مزاحم شدم.    –

 گل در ادامه ی صحبتش گفت:   رو به فر 

 ببخشید خانوم نعیمی، می شه جزوتون رو امانت ب دین البته فردا حتما میارم.   –

 اخم ه ای فرگل در هم نشست و خیل ی جدی رو به شهنام گفت:  

سم چرا شما هر چی می خوای سراغ من می ای ؟  این همه همکلاش.    –  نه، عذر می خوام نمی شه. می تونم بتی

ی برخور دی را نداشت متعجب و با   نازگل و مهرسا با تعجب به فرگل نگاه  می کردند و شهنام که اصلا انتظار چنی 

 دلخوری گفت:  

 ببخشید، فکر نم ی کردم ناراحت بشر د آخه شما خیلی دق یق و با جز یات می نویش.  –

 معذرت می خوام. با اجازه.  

نازگل این رفتار خواهرش که هم یشه منادی آداب بود خیلی عجیب و بعید به  فورا از آنها فاصله گرفت و رفت. برای 

 نظر می ر سید و پرسید:  

چرا  این طوری کردی فرگل! من با ا ین که از شهنام دل خوشر ندارم ولی دلم سوخت واسش! بیچاره حر فی نزد که   –

 اینقدر ضا یعش کر دی.  

 فرگل با اخم نهیب زد: 

ون؟ من دارم م یرم خونه. خیلی دیر تی   تو نمی خواد به من – درس اخلاق بد ی. بیا برو مگه نمی خواستی با آرتان بر ی بت 

 ای جواب مامان رو خودت باید ب دی. خداحافظ.  

 با قدم ه اتی تند و س ریــــع رفت. مهرسا و نازگل متعجب به هم نگاهی انداختند و مهرسا شانه بالا انداخت و گفت:  

باشه... فرگل –  هم یه چی زیش م یشه آ، من فعلا برم عزیزم کلی کار دارم.   خت 

 برو گلم به سلامت.   –
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 چشمگ زد و با ش یطنت ادامه داد:  

–   .  ختی ای خواستگا ری رو هم داغ به داغ بهم برسوتی

بود. با  ا ز هم خداحافظی کردند و هرکدام به سمتی رفتند. آرتان  رو به ر وی دانشگاه پارک کرده و منتظر ا یستاده

ی تکیه زده و چشم به در دانشگاه دوخته   اهن چارخانه  ی سرمه  ای دست به سینه به کاپوت ماشی  شلوار مشگ و پت 

 بود که نازگل بلاخره آمد و به محض  دیدنش با لبخند دست تکا ن داد . 

 سمتش آمد و با لبخند دندان نم اتی گفت:  

 سلام ع زیزم، ببخشید اگه معطل ش دی.  –

–   .  سلام گلم، نه خیلی نمیشه که اومدم. خسته نباشر

 شمام هم ین طور جناب سروان!   –

 کرد:  
ی

 آرتان اخم کمرنگ

–    . ی  هیس،  یگ می فهمه دختی خوب ن یست. بشی 

ی را باز کرد. نگاهش به دو شاخه ی گل رز قرمز ر وی صندلی افتاد، گل ها   نازگل سرخوش خنده ی  ریزی کرد و در ماشی 

 شت و بو ید. شیفته ی  این احساسات و رمانت یک بودن آرتان بود. با ذوق گفت:  را بردا

 و ای مرش آرتان، عاشقتم.    –

ی را روشن م ی کرد با لبخند گفت:    آرتان همان طور که ماشی 

 قابل شما رو نداره نازگلم. اینا که فقط دو شاخه گل بود. داشبورد رو باز کن سوپرا یز اصلی اونجاست.    –

زگل از شوق لب گ زید و داشبورد را باز کرد. جعبه  ای سقی د رنگ پر از قلب ه ای ر یز صورتی و قرمز. جعبه را نا

. زنجت  و پلاک  زیب اتی که رو ی آن اول  برداشت و باز کرد. داخل جعبه پر از پوشال ه ای قرمز و شکلات  ها ی قلتی
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ی حک شده بود.   ریت م قلبش از ه یجان تند شده بود و لبخند روی لبش بود. با اسم خودش و آرتان کنار هم به لاتی 

 ذوق و هیجان گفت:  

 و ای ممنونم آرتان. چقدر خوشگله! و لی...   –

 ولی چی ؟  –

 اول این که به چه مناسبت؟ دوم  اینکه من  اینو کجا بذارم مامانم نبینه ؟  –

 آرتان از سوال دوم نازگل خنده اش گرفت:  

ه تولدت آبان بود و ما اون موقع هنوز با هم رابطه  ای نداشتیم و نشد بهت هدیه بدم، تا سال مناسبتش واسه ا ینک –

 دیگه هم طاقت نداشتم. ای ن شد که الان واست خریدم؛ دوم  این که مشکل خودته خانومی یه جا نگهش دار د یگه!  

 نیم  نازگل پلاک را ت وی دستش گرفته بود و لمس می کرد. یاد فرگل افتاد و خ
ی

نده اش محو شد. آرتان در ح ین رانندگ

 نگاهی انداخت و با دیدن چهره ی غمگینش گفت: 

ی شده؟ چرا تو خودت رفتی ؟ پوفی کشید:   – ی  چت 

مانه   – . فرگل که همیشه با همه مؤدبانه و محتی یاد فرگل افتادم، تازگیا عوض شده. خیلی تو خودشه، غمگینه و عصتی

د امروز چنان یگ  ی  از بچه ها ی کلاس رو تشر زد که من دلم واسه اون بنده خدا سوخت.  حرف مت 

 آخه چرا؟ باهاش حرف نز دی؟ شما که خیلی با هم صمی می هست ین.  –

 چرا پرس یدم ازش، اما نگفته.   –

 آرتان چند لحظه فکر کرد و پرسید:  

  ببینم ا ین همکلاسیتون که گفتی تشر زدش، دختی بود ی ا پش؟ چی گفت مگه ؟ –

پش، همون شهنام که گفتم ازش خوشم نمیاد. بنده خدا فقط یه جزوه خواست، فرگل بهش گفت چرا همش م یای   –

 سراغ من؟ جزوه هم نداد بهش.  
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 آرتان چند لحظه  ا ی فکر کرد و لبخند محوی ر وی لبش نقش بست:  

 دوسش دار ه  –

 نازگل که متوجه منظورش نشده بود گ ی ج و گنگ پرسید:  

؟ ک ی –  و دوس داره ؟ چی

ی موها یش کشید و گفت:    آرتان دستی بی 

فرگل، شهنام رو دوس داره. اما به دل یلی که نمی دونم  می خواد مانع ا ین علاقه ی خودش بشه. می خواد حسش رو  –

 سرکوب کنه. شاید یه مشکلی هست. 

 نازگل سمت آرتان چرخید و ابروتی بالا انداخت:  

ن ی ؟ بادی به غبغب  اون وقت چه جور ی اینقدر م ی ی حرف مت 
طمی 

 انداخت و با لبخن دی دندان نما گفت:  

ی مشکلش چیه! بذارش تو  – ناسلامتی پلیسم آ... رفتار آدما و عکس العملشون رو خوب می شناسم. باهاش حرف بزن ببی 

 عمل انجام شده و بگو می دوتی که دوسش داره. 

 اینجوری حرف می زنه .  

* **** 

خانه آمد و رو به مهرسا گفت:   سبد ی از گله ای ی خانه بود، م ریم خانوم به آشتی ی  رز سفید و قرمز و لیلیو م روی اپن آشتی

–   . م، پاشو چ اتی رو بتی
 پاشو دختی

مهرسا اضطرابش بیشتی شد و دسته ای عرق کرده اش را به هم مالید. با نفش عمیق و دستی به لبه ی شال سفیدش 

 گرفت. وارد پ ذیر اتی شد .   کشید و سیتی چ ای را از مادر 

 داتی امی ر و د اتی محسن هم آمده بودند. چای را تعارف کرد و ملیحه خانوم لبخند بر لب می گفت:  
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 ماشالله ، هزار ماشالله. قربون قد و بالات.   –

 آخرین نفر مهرداد بود که سیتی را از دست مهرسا گرفت و اشاره کرد کنارش ب شیند. 

ی اش  نگاهی گذرا به فرز  ه و چشم ها ی خاکستی ی ام انداخت که کت و شلوار ذغالی رنگش چقدر جذاب یت چهره ی ستی

 را بیشتی کرده بود. 

ط اول بود و    بود مخصوصا داتی ام یر و داتی محسن که اوضاع مال ی خوب برایشا ن سرر
چهره ی همه خوشحال و راضی

، مهرداد بود. فرزام  ا ین امتیا ز را داشت. تنها کش که اخم به   چهره داشت و ناراضی

 آقای سپاهان رو به م ریم خانوم و داتی ام یر گفت:  

خدارو شکر ما دو تا خانواده به خاطر رفاقت پشامون چند سال هست که همو می شناسیم. نیا زی نیست من از فرزام    –

 خ
ی

ی باشید زند گ وتی واسه دختی خانومتون می سازه. حالا بازم  ز یا د بگم. از نظر مالی هم فرزام کمبو دی نداره و مطمی 

 سو الی هست حرفی هست ما در خدمتیم.  

 وتی لب گشود:  
 داتی امی ر با خوسرر

ی برامون، مهم رضا یت و تفاهم دختی و  – ه  ی ما از خوتی ها و کمالات آقازاده  زیاد گفیی  نداریم، همشت 
والا ما که حرفی

ه.  پش هست. تا ببینیم مهرسا جان چه تص  میمی  میگت 

 آقای سپاهان دست ی به محاسنش کشر د: 

–   . ی  اگر شما و آقا مهرداد اجازه بد ین  ای ن دو تا جوون برن حرفاشون رو بزنن و به قول ما قدیم یا سنگاشون رو وا بکیی

 داتی امی ر نگاهی به مهرداد انداخت که سرش را به ی ک طرف کج کرد و با تی  میلی رضا یت داد. 

ها، م ریم خانوم گفت:  با   رضا یت بزرگتی

م آقا فرزام رو به اتاق راهنم اتی کن.   –
 دختی
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مهرسا از جا برخاست و فرزام به دنبال قدم های آهسته  ی او رفت. وارد اتاق شدند، در اتاق ن یمه باز بود و مهرسا 

 لبه ی تخت نشست و فرزام هم روی صندلی مقابلش. 

ک شده بود تصمیم گرفت خودش این سکوت را چند ثانیه  ای سکوت بود و ف م و اضطراب دختی رزام که متوجه سرر

 بشکند و سر صحبت را باز کند. تک سرفه  ای کرد و گفت:  

، سوالی اگر هست در خدمتم.   – طی، صحبتی  خب مهرسا خانوم... سرر

س و خجالت کمی می لر زی  د گفت: مهرسا نگاهی کوتاه به فرزام انداخت و با صداتی که از استی

ام قائلم،نظرش واسم مهمه... نمی   – راستش یه موضوغ اذ یتم م ی کنه، من مهرداد رو خیلی دوست دارم و واسش احتی

 خوام ازم رنجیده خاطر بشه.  

ی ابروه ایش افتاد و پر سید:   فرزام گره  ای بی 

ه و حتما نظرش مهمه اما مگه مخالفتی داره ؟  –  خب بله مهرداد برادر بزرگتی

ینکه مخالف باشه، نگرانه... خاطرش جمع نیست. چطور بگم؟! میگه با شناختی که از شما داره من با دختی  ایده  نه ا –

 آل شما  خیلی فرق دارم.  

 فرزام علت نگراتی مهرداد را خوب می فهمید و حتی با نظر مهرداد موافق بود اما در کمال آرامش لبخن دی زد:   

ه نگران  آینده ی تنها خواهرش باشه، اما ا ین که میگه شما با دختی  اید ه آل من نگراتی مهرداد طب یعیه، این ک –

فاصله دار ین اشتباهه چون اگه  ا ین طوری بود که من خواستگاری نمی کردم از شما. من به  میل و رضا یت خودم از  

 واس  مادرم خواستم شما رو خواستگاری کنه، و اگر شما موافقت کن ید و قسمت هم با شیم
ی

بهتون قول مید م زندگ

 تون بسازم که دیگه مهرداد نگران  هیجی نباشه.  

ی رفته بود و با شور و  لبخند ر وی لبها ی مهرسا نشست و قلبش آرام گرفت از پاسخ فرزام. حالا تنها نگراتی اش از بی 

و برنامه ها یش برای  آیند ه  شوفی دو چندان منتظر  این وصال بود. فرزام از خانه ی شخصی که داشت و اوضاع کاری

ون رفتند.     میگفت و بعد از صحبت هایشان هردو را ضی و خوشحال از اتاق بت 
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 آقای سپاهان با  دیدنشان با تبسم گفت:  

 خب، بگیم مبارکه یا نه ؟  –

ی دوخت، داتی ام یر گفت:     گونه ه ای مهرسا رنگ گرفت و نگاهش را به زمی 

 ت؟  ا ین سکوت نشونه ی رض ای –

ی ها   لبخند کمرنگ مهرسا و برق رض ایت در چشمانش سکوت جمع را شکست و صدای کف زدن و تب ر یک گفیی

د.   ی  و غم موج مت 
 بلند شد. تنها مهرداد بود که در نگاهش نگراتی

، داتی محسن و آق ای سپاهان قول و قرار عقد و عروش را می گذاشتند و مهرسا در دلش غوغ اتی  بود از این  داتی امت 

ی به حق یقت بود.    رو ی ای شر رین که در چند قدمی پ یوسیی

* *** 

فرگل کنار پنجره ی بخار گرفته ی اتاقش ا یستاده و با سرانگشتش روی شیشه تصو یر یک چشم را کش ید و با جمع شدن  

ر وی گونه اش  قطرات بخار ، قطره ای درست مثل ی ک اشک از چشم نقاشر شده چکید و همزمان اشک فرگل هم 

چکید. دلش گرفته بود و غم ر وی دلش سنگیتی می کرد. در اتاق باز شد و نازگل وارد شد. س ر یع دست کشید روی گونه  

 و اشکش را پاک کرد اما از چشم خواهرش دور نماند. کنارش آمد و شانه ها یش را در آغوش گرفت و گفت:  

 نا زی میشه باهم حرف بزنیم ؟  –

 خوام درس بخونم.   نه... الان می –

، من الان باهات کار دارم.    _ تو همیشه درس میخوتی

 پوفی کشید و گفت:  

 هان... چه کار دا ری؟!   –
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_ نا زی منو تو هم یشه باهم رفیق بود یم. هیجی از هم پنهون نداریم. تو وقت ی از حسم نسبت به آرتان پر سیدی  

.  بدون هی چ تر دیدی بهت گفتم. خب دلم می خواد 
ی

 اگر موضوغ هست بهم بگ

 بغض کرده نگاهش کرد و نازگل ادامه داد:   

 _ فرگل تو عاشق شهنام ش دی... آره؟!   

 با ا ین حرفش بغض فرگل شکست و گ ر یه کرد. خواهرش را در آغوش کشید.  

؟ فکر من  _ فرگل... عز یزم... خب عاشق شدن که گناه نیست. چرا  این جوری می کتی با خودت؟ فکر قلبت ن یستی

 نیستی که جونم به تو بنده! چ ی شده خب؟! نر یز تو خودت بگو بهم.  

هق هق م یکرد. پارچ و لیوان ک ریستال روی پاتختی بود، بر ایش کمی آب آورد و چند جرعه نوشید. کمی که آرام تر 

 شد لب باز کرد:  

وری؟! وقتی به خودم اومدم  دیدم تمام فکرم شده  آره نازگل، من لعن تی عاشق شهنام شدم. اصلانفهمیدم گ،   چه ج –

شهنام.  د یدم قلبم می لرزه از دیدنش، از شنیدن صداش. اما نازگل من نمی دونم خوب م یشم  یا نه؟! زنده م یمونم  

یا نه؟! با این وضعم چطور دل ببندم به شهنام؟! چطور اونو دلبسته ی خودم کنم؟! چه جو ری باهاش عهد ببندم  

 نمی دونم چند وقته دیگه زنده ام؟!   وقتی 

 نازگل کلافه صدا ی ش را کشید:  

_ وای فرگل... دیوونه ای به خدا. یعتی تمام مشکلت همینه؟! خیلی لوش. منو باش چه فکرا می کردم. اول  این که تو 

... بعدم مگه منو آرتان ختی داریم تا گ زنده ایم؟! د یوونه مگه فقط هرکس مر  یض باشه میم یره؟! بخو ای  خوب م یشر

 دیوونه ؟ میان 
ی

 نکتی منم باید با آرتان بهم بزنم چون شاید تصادف کنم بم یرم.  اینا چیه میگ
ی

به مرگ فکر کتی و زندگ

ی ف ین گ ری ه گفت:    فی 

 شم. ولی می ترسم به شهنام بگم ناراحتی قلتی دارم  دیگه دوسم نداشته باشه. ا ین جوری من خیلی تحقت  م ی –

 شادانه خندید و به شانه ی خواهرش زد:  
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 _ ناقلا مگه شهنام بهت گفته دوست داره؟!  

م رنگ به رنگ شد و لب به دندان گرفت، آهسته جواب داد:   ا ز سرر

 آره... بهم پیام داده.   –

 با خوشحالی و هیجان جیغ زد و گفت:  

 _ وای... خیلی خر ی فرگل، چرا بهم نگف تی تو ؟ 

 شید و چند بوسه ی آبدار روی گونه های ش گذاشت.  در آغوشش ک

به جای ا ین فکر ای منقی و مزخرف به این فکر کن منو آرتان،  تو و شهنام تو یه شب عروش بگ یریم. و ا ی چقدر  –

 .  باحال و رو ی اتی

 فرگل باز اخمه ای ش را در هم کشید:  

؟!   –  ولی اگه شهنام منصرف بشه چی

ی شهن ام  اینقدر کشک ی و آبگ باشه که بخواد سر این مسئله جا بزنه همون بهتی که بره. اگرم واقعا  _ اگه دوس داشیی

 عاشقت باشه پای همه چی هست. پس بدون دلهره بهش بگو مشکلتو.  

* ** 

کرد.  برف زمستاتی نرم نرمک می با رید و هوا سرد و سوزناک بود. نازگل که کنار پنجره نشسته بود بارش برف را تماشا می  

د و نگاهی گذرا به فرگل می اندازد.    نگاهی به شهنام اندا خت که متوجه شد هر از گاهی چشم از استاد می  گت 

 کلاس که تمام شد رو به فرگل گفت:   

ی من با دوستم کار دارم میام زود.    –  آبجی تو برو تو ماشی 

 فرگل همان طور که وسایلش را جمع  می کرد گفت:   
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 ا هم ب ریم.  خب صتی می کنم ب –

ی رو روشن کن بیار جلو دانشگاه من میام.   –  نه، تو برو ماشی 

باشه ای گفت و رفت. به محض رفتنش نازگل چشم چرخاند و نگاهش تی ن بچه ها می چرخید تا شهنام را  پیدا کند. در 

ی راهرو شهنام را د ید. نزد یک تر شد و صدا زد:     جمعی پشانه بی 

 آق ای کیاراد...   –

ه شد. چند قدم فاصله را ط ی کرد و گفت:   شهنام سربرگرداند و با نگاهی کنجکاو به نازگل خت 

 بله ؟  –

د و گفت:    نازگل بند کیفش را در دست می فشر

ی منتظر شماست، می خواد باهاتون حرف بزنه .  –  خواهرم جل وی دانشگاه تو ماشی 

ی ابروها یش نشست و پرس ید:    گره  ای بی 

؟ چرا خودش بهم نگفت ؟ با من؟ راجع  –  به  چی

 آره با شما... راجع به خودتون. خودش نتونست یعتی خجالت می کشید.   –

 شهنام با ارتیاب نگاهی انداخت و  یک تای ابرو یش را بالا انداخت:  

 اگه باز واسم نقشه داشته باشر چ ی ؟ چه جوری بهت اعتماد کنم ؟ شانه ها یش را بالا انداخت:   –

 ای نرو اما حرف ای فرگل مهم بود. خداحافظ.   اگه می خو  –

ی .  ی و نرفیی ی رفیی  نگاهش به نازگل بود که با قدم ه ای آهسته دور می شد و مردد بود بی 
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بعد از مکتر کوتاه تصمیمش را گرفت و سمت خیابان رو به روی دانشگاه رفت. فرگل را پشت فرمان منتظر دید، 

رفت و در را باز کرد و نشست. فرگل از همه جا تی ختی با تعجب نگاه می کرد که  نگاهشان به هم گره خورد. نزد یک 

 شهنام لب باز کرد:  

ی منتظر من هست ین باهام حرف دارین.   – ی خانوم نعیم ی؟ خواهرتون گفیی  امری داشتی 

 جواب داد: 
ی

 هول شده بود و با دستپاچگ

ه... می خواستم بگم بابت اون ر  – ی  وز معذرت می خو ام، هرموقع جزوه خواستی ن بگ ید. من نه ...یعتی آره، چت 

 لبخند کجی ر وی لبش نشست و با ش یطنتی خاص گفت:  

ی بگ ین؟ نازگل خانوم گفت حرفاتون خیلی مهمه و راجع به خودمون هست.   –  مطمئنید اینو می خواستی 

اه گفت که شه ون فرستاد و  زیرلب به خواهرش بد و بت  ی بت   نام لبخندش کش آمد: فرگل نفسش را سن گی 

فکر می کنم  این بار واسه ی شما نقشه کشیده نه من. شما رو تو عمل انجام شده گذاشته. خب حالا که موقع یتش  –

 پیش اومده مشتاقم حرفاتون رو بشنوم و جوابتون رو بدونم .  

، نگاهش را به  زیر انداخت و   ی م گونه ه ایش سرخ شده بود و نفسش سنگی  ک که از سرر  گفت:  دختی

. من... من مشکل قلتی دارم. بای د عمل بشم اما  –
آقا شهنام... راستش یه مسئل ه ای هست که شما ب اید بدوتی

متأسفانه تا حالا سرر ایظ پیش نیومده که بتونم عمل کنم. شده تا حالا اینقدر حالم بد بوده که چند روز بیمارستان 

ی شدم.   بستی

د و شهامت نگاه کردن به شهنام را نداشت.  زیر چشمی نگاهی انداخت تا عکس  با سر ی پا ین انداخته ا ین حرف  ی ها را  مت 

ی رفته و با نگاه سر دی نگاهش  العملش را ببیند. تمام خوشحالی و شیطنت ی که تا چند لحظه پیش در چهره اش بود از بی 

 می کرد.   

 دلش لر زید و بغض در گلو یش نشست. در دل گفت:  
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 ه. نکنه الان با شنیدن  این حرفا جا بزنه.   نکنه منصرف شد  –

 بر ای  اینکه از او نه نشنود و غرورش له نشود ادامه داد و گفت:   

ا یط ازدواج ندارم. مریض م و نم ی دونم زنده می مونم  یا نه؟! نمی  ی من به شماست... من سرر _  این دل یل نه گفیی

ه که همه چیو فراموش کنید. خوام زندگ ی کس دیگه  ای رو به خودم   وابسته کنم. بهتی

 اخم ه ای شهنام در هم رفت و گفت:    

ید.   –  ممنون که منو از مشکلتون با ختی کر دین. اما شما نب اید به جای من تصمیم بگت 

 من... من با ا ین موضوع هیچ مشکلی ندارم. اول اینکه ام یدوارم حالتون خوب بشه . 

روز هم زنده باشید دلم می خواد کنار هم باشیم. من هنوزم احساسم و تصمیم م همونیه   بعدم اگر قراره حت ی یک

ی  ا ین مشکل فقط بهم بگید دوسم دارین یا نه ؟    که گ فتم؛ و می خوام شما بدون در نظر گرفیی

 فرگل انتظار شنیدن این حرف ها را نداشت، لب گزید و ادامه داد:   

 لب مر یضم کنار بیا ین ؟  _ مطمئنید می تون ید با من و ق

، بدون تأمل گفت:   ی  شهنام با نگاهی مطمی 

 آره.... مطمئنم. فقط بگو دلت با منه  یا نه؟  –

د. آهسته سر جنباند و جواب داد:   مگینش را به  زیر انداخت و لبه ایش را فشر  نگاه سرر

 آر ه   –

 لبخند ر وی لبها ی شهنام نقش بست و گفت:  

 ف کنید ب دین ؟ میشه شماره ی خونه رو لط –
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بدون نگاه به شهنام با دسته ای لرزان از داخل کیفش تکه کاغذ و خودکار برداشت و شماره را  یادداشت کرد. شهنام که  

ی پیاده شد و خداحافظی کرد. خب ری از  ی شماره بلافاصله از ماشی 
حس کرده بود فرگل خیلی معذب است بعد از گرفیی

ی را روش  ن کرد و حرکت کرد.  نازگل نبود ، فرگل ماشی 

* ** 

 نازگل داخل اتاقش مشغول چت کردن بود که در باز شد و خواهرش وارد اتاق شد . 

ضانه گفت:    معتی

 _اوه وی... در زدن بلد نیست ی؟ ش اید صحنه خاک بر سری بود. 

 پس گردتی به نازگل زد و گفت:    

ه  د یوونه  این چه کاری بود امروز کر د ی؟  –  ا ین جوری از  هیجان  زیاد پس بیوفتم ؟ کوفت... دختی
ی

 نم یگ

 جواب داد: 
ی

 با همان لبخند و ب ی خیالی همیشگ

ی یا روباه ؟ با لبخند  _ حالا که نیوفتا دی. بگو ببینم شت 

 نگاهی کرد و چشمک زد:   

–   .  شت 

 بغلش پرید و محکم ماچش کرد.  

 _  ایول... مبارکه گلم.  

 قت و  ا ینا نیست. ازم شماره خونه رو گرفت.  ولی ما مثل شما نیستیم. رفا –

 متعجب گفت:  

ی سرعت؟! نمی خواین  بیشتی باهم آشنا ب شید ؟   _ وا... به همی 
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. می خوایم خانواده ها در ج ریان باشن و با هم آشنا بشیم.  – ی  چرا دیگه... نمیا ن که فورا عقدمون کیی

ی بود،   برداشت و مزمزه کرد:  تکه ا ی لواشک داخل ظرف ر وی مت 

 _ آهان... خب پس. بعدم خب ما جرأت داریم بگیم آخه؟ ق یامت م یشه بفهمن!  

؟ آرتان گ با عمه در م یو ن میذاره ؟ ملچ ملوچی کرد و جواب داد:  –  آخرش چی

 _ م یگه دو ماه دیگ ه مأمور یت داره تموم که شد م یگم واسه من بیان خواستگاری! 

 یز مطالعه زد و گفت:   تکیه اش را به م

 خب چرا از الان بهشون نمی گه ؟  –

 نازگل انگشت لواش گ اش را به زبان کشید و جواب داد:   

. می خوام کارم ر دیف باشه تا بهونه ی د یگه   – ی  قبول نمی کیی
ً
میگه من مطمئنم اولش که بگم جار و جنجال میشه و فورا

 ای دستشون ن یاد. 

   با نگاهی نگران پر سید: 

سم ناراحت نمیش ی ؟   –  نازگل یه چی بتی

س.     _آخه من گ از دست تو ناراحت شدم به جز وقتاتی که لواشکامو می خوری؟ نه دیوونه بتی

 رابطه ی تو و آرتان در چه حده؟ می دوتی که چی می گم؟   کمی مکث کرد وگفت:    –

 _ اوم... معمولی.   

 کرد:    ابروه ایش را بالا انداخت و با تأک ید لب باز 

دیوونه نشر بذا ری بهت دست بزنه آ...! دو روز بعدم بگه مامانم راضی نشد ولت کنه بره. هرچند تا هم ین جاشم   –

 زیاده ر و ی کر دی!   
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ی حماقتی نمی کنم. ولی آرتان  این جوری نیست. دوسم داره نامر دی نمی کنه .   _ نه بابا... همچی 

 سر جنباند و متأسف گفت:   

ی بود .  همه ی  –  اون اتی که بهشون نامر دی شده هم ین فکر رو در مورد طرف مقابلشون می کردن. از من گفیی

ضانه صد ایش را کش آورد:     این بار نازگل معتی

 _ عه فرگل... ا ین جوری در مورد آرتان حرف نزن ناراحت  میشم. 

 ابر و بالا انداخت و پشت چشمی نازک کرد:  

 وام از ا ین به بعد شهنام رو اذ یت ک تی با من طرفی آ.  _ باشه بابا. در ضمن ت

  .  _ اوهوک؛ خوش شهنام باشر

* ** 

ک برا ی مراسم عقد و عروش را بروند.  ی خ رید مشتی  مهرسا منتظر فرزام بود تا اولی 

ان ت و دختی  ه ای سفید پوشید و مانتوی آتی کاربتی و روسری هم رنگش. عاشق تیپ ها ی استی
ی و کتوتی ه بود. زنگ جی 

 خانه به صدا درآمد و مهرسا بوسه  ای رو ی گونه ی مادرش نشاند و با عجله سمت در قدم برداشت.  

 خداحافظ ماما ن  –

–   . ی  خدا به همراهت ، مواظب خودتون باشی 

قلبش تند شد.  در را که باز کرد، نگاهش به فرزام افتاد. پشت فرمان نشسته بود. دوباره از دیدنش تی قرار شد و ر یتم 

ی رفت و قبل از اینکه دستش به در برسد بر ای باز کردن، فرزام از داخل در را باز کرد. لبخند زد و در ح   سمت ماشی 

 یتی که می نشست گفت: 

 سلا م –
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جواب آهسته  ای داد و حرکت کردند. برخلاف همیشه که مهرسا با پرحرفی ها یش امان همه را می برد، حالا ساکت و  

س پوست لبش را می جوید. صد ای بم فرزام بلند شد که گفت:    سر به  زی ر نشسته بود و از استی

 نکن  اینجوری...  هیجی نموند ازش.   –

 مهرسا با تعجب پرسید:  

؟!   –  چی

 لبخند کجی گوشه  ی لبش نشست و گفت:   

 لبت رو میگم.    –

 مهرسا دستپاچه جواب داد: 

 آهان، باشه.  –

  دنده عوض کرد و گفت: 

، حوصلم سررفت.   –  مهرداد که بهت م یگه جغجغه... تو که خیلی ساکتی

 خیلی سر یع و رک جواب داد:  

 خب هنوز خجالت می کشم ازت...   –

 می کرد 
ی

ک به دلش نشست. همان طور که رانندگ  و راحت ی دختی
ی

صد ای قهقهه ی فرزام بلند شد و ا ین سادگ

هسته  ای سرانگشتانش نشاند که مهرسا دلش ضعف رفت و صورتش از  دستش را گرفت و بالا برد. بوسه  ی نرم و آ

 خجالت سرخ شد. 

مقابل جواهر فرو شر پارک کرد و شانه به شانه ی هم وارد مغازه شدند، مهرسا با ذوق و اشتیاق  ویتی ین را تماشا می 

 کرد. فرزام سرش را کنار گوشش برد و آهسته لب زد: 
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 کدوم رو می پسندی خانوم ی ؟   –

ک ر وی حلقه ه ای ست چرخ ید و چشمش به حلقه ی مردانه ای افتاد که یک قلب تو خالی داشت و کنارش  نگاه دختی

ی کاری شده.   حلقه  ای ظ ری ف بود با  ی ک قلب تو پر و نگی 

 اشاره کرد: 

 اون خیلی خاص و قشنگه بتی ن فرزام. جای قلب خالی تو حلقه ی مردونه رو پر می کنه .   –

فرزام از فروشنده خواست همان ست را بیاورد. به نظرش جذاب و خاص آمد و موافقت کرد. بعد از خر یدن حلقه ها 

 راهی بازار شدند بر ای خر ید آینه شمعدان و د یگر وس ایل موردنیازشان. 

ی و چشم دوخته بود به ته   مانده ی رنگ غروب بود که خ ریدشان تمام شد. مهرسا تکیه زده بود به صندلی ماشی 

 خورشید که آسمان را با ترکیتی از  رنگهای قرمز و نارن چی 

ی بوسه ی فرزام به سرانگشتانش، خرید حلقه،    که با فرزام بود. از اولی 
پوشانده بود. تمام روز را مرور کرد ، تمام لحظاتی

هاتی که با سلیقه ی خودش انتخاب شد و فرزا
ی م فقط تأیدشان می کرد. در دل آینه شمعدان، لباس عروس و همه ی چت 

 گفت:  

خدا یا شکرت، شکرت که منو به آرزوم رسون دی. جل وی در خانه رسیدند؛ فرزام پیاده شد و تک تک خ ریده ا را از   –

ون آورد و جلوی در گذاشت. مهرسا کلید را چرخاند و در را باز کرد. مهرداد با شنیدن صد ای در از پنجره به   ی بت  ماشی 

کرد. هنوز دلگت  بود از این وصلت اما به خاطر تنها خواهرش لبخندی تصنعی ر وی لب آورد و سمت در   حیاط نگاه

 رفت . 

 سلام، خسته نبا شید. خوش اوم دی فرزام .   –

 فرزام جعبه ی بزرگ ی که لباس عروس داخلش بود را سمت خانه می آورد و گفت:  

 سلام، ممنون داداش.  –

 گذاشت و  گفت:  جعبه را جلوی در  
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 زحمت داخل بردنش با تو دیگه، من باید برم.   –

 کجا؟ شام بمون.   –

 دستی ر وی شانه اش نشاند:   

احت.   –  نه قربونت، فردا ک لی کار دارم زودتر برم خونه استی

 مهرسا پاکتی از خ ر یدها دستش بود و کنار فرزام  ایستاد و گفت:  

–   .  کاش بموتی

وع به  ون آورد و بر ای  موبا یل مهرداد سرر زنگ خوردن کرد. مهرداد گوشر را از جیب شلوار گرمکن آتی رنگش بت 

 جواب دادن داخل رفت. فرزام با لبخند گفت:  

 نه عز یزم، یه شب دیگه باز م یام امشب خیلی خسته ام.  –

ش فرزام را بر ای شام دعوت کرد اما ب ون آمد و بعد از احوالتی مانه عذرخواهی م ریم خانوم هم از خانه بت  از هم محتی

کرد و رفت. مهرسا و مادرش وارد خانه شدند. پاکت ه ای خرید را ر وی مبل تک نفره گذاشت. مهرداد هنوز با گوشر 

 صحبت می کرد.   

 یعتی چی م ی خو ای بر ی؟ چرا استعفا بدی؟!   –

  .....– 

 که در سالن قدم می زد و صحبت می کرد.  مهرسا ابروه ایش را در هم تنید و کنجکاو مهرداد را نگاه م ی کرد  

. تی معرفت رفیقیم مثلا.   –
 خب حداقل می موندی بعد از عقد و عروش فرزام و خواهرم می رفتی

–   ....... 
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ای بابا من هرچ ی می گم تو مرغت  یه پا داره باشه... هرچند دلخورم می دونم فرزام هم ناراحت میشه. اما هرطور  –

 خودت باش.  صلاحه مواظب 

–   ..... 

 قربونت، زنگ بز تی بیای باز پیشمو ن دلتنگ می شیم. مخلصم خیلی آقاتی خداحافظ.   –

 گوشر را قطع کرد، مهرسا پرسید :  

 گ بود داداش ؟  –

 فضولی جغجغه؟!   –

 دکمه ه ای مانتو اش را باز می کرد:  

  بود کجا می خواست بره ؟ عه داداش اذ یت نکن. خو کنجکاو شدم با این حرف اتی که زدی. گ –

 گوشر را ر وی اپن گذاشت:   

کت عموش کار کنه.   –  سامیار بود می خواد بره مشهد سرر

 سم ت ح یاط رفت تا بقیه ی خریدها را بیاورد.   

 م ریم خانوم همان طور که جعبه ی لباس عروس را باز م ی کرد گفت:   

ه. موفق باشه  –  . راستی مهرسا خاله م ینات امروز زنگ زد بگو چی گفت ؟ خدا به همراش، لابد اونجا واسش بهتی

ی موها یش دست می کشید پرسید:    مهرسا در حالی که شال را از سرش بر می داشت و بی 

 چی می گفت ؟  –

ی به من نگفت ی ؟   – ی  فرداشب واسه فرگل خواستگار م یاد، از همک لاش هاشه. ببینم تو ختی داشتی چت 
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 مهرسا با ذوق گفت:  

–   . ی ی ی نگفیی  مامان؟ نه به خدا ختی نداشتم به من چت 
ی

 جدی میگ

 به هر حال فرداشب میان، خاله مینا می گفت پشه رو  یه بار دیده خیلی برازنده و آقاست...خوشحال بود.  –

 آره دیدمش، راست م یگه خاله... قد بلند و چهار شونه اس. چشم و ابرو مشگ.  –

 ختی ندارم!  ای ورپ ریده پس ختی داشتی و ال –
ی

 کی میگ

 مهرسا ر یز خندید و گفت:  

 نه مامان من نم ی دونستم فرداشب  میان خواستگاری. فقط می دونستم پشه گلوش پیش فرگل گ یر کرده.   –

 * **** 

 ر وی لبهای  
ی

فرگل با کت دامن کرم قهوه  ای که تنش کرده و بود و شال کرمی اش جل وی آین ه ا یستاده و رژ کمرنگ

 وه  ای و خوش فرمش می کش ید که نازگل وارد اتاق شد . قل

 سارافون خردلی و شال سفید داشت، کل کشید و گفت:   

–  .  کیلی لی لی.... چه عروس خوشملی داریم ما به به... نکش اون رژ لامصبو بابا پش مردم رو د یوونه می کتی

 فرگل از آینه نگاهی انداخت و گفت:  

.  درد، صداتو ب یار پ ا ی –  ن زشته از بابا خجالت می کشم. بعدم تو چرا شال سف ید انداخت ی؟عروس منم ناسلامتی

 چیتی به دماغش انداخت:  

س بابا دوماد عت یقه ات رو نمی دزدم. قول م یدم تا مامانش اومد بگم عروس توتی بعدم من واسه خودم  – ا یش... نتی

 یه آرتان دارم که یه تار موشو به دنیا نمید م. 

 د ای زنگ آیفون رشته کلامشان را پاره کرد و فرگل با هول گفت:   ص
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خونه.   – ی  و ای اومدن، من برم تو آشتی

 نازگل هم وارد سالن شد و منتظر ورودشان؛ آقا عارف در را باز کرد و بر ای استقبالشان سمت ورودی رفت.  

شهنام داشته باشد. خنده رو و ب سیار شیک ابتدا خانومی جوان وارد شد که اصلا به ظاهرش نمی خورد پشی مثل 

ی که انگار در ظاهر سیب دو نیم مادرش باشد و پس ری نوجوان؛ به سن و سال نیما و در آخر  پوش بود. بعد دختی

اهن کرم. بعد از   ه تنش بود و پت  شهنام با دسته گ لی بزرگ از گل ه ای رز وارد خانه شد. کت و شلوار قهوه ا ی تت 

ش و  س ر وی یگ از صندلی ها نشسته بود را  احوالتی خانه رفت و خواهرش که با استی ی خوش آمد گوتی نازگل سمت آشتی

 آهسته نیشگون گر فت و گفت:  

 چش سفید با هم هماهنگ کرد ین  چی بپوشید ؟  –

 فرگل متعجب نگاهش کرد: 

 نه... چیو هماهنگ کردیم ؟   –

 ن کرم قهوه  ای پوشر دین ؟ جیغ خفه ای کشید و گفت:   حرف مفت نزن  یعتی می خو ای بگ ی اتفافی دوتاتو  –

 هیع راست میگ ی؟ اونم کرم قهوه ای پوشیده ؟ ابر وتی بالا انداخت و گفت:   –

آره، خودمونیم آ چقدر خوش تیپ شده یه عینک آفتاتی بزنه عینهو باد یگاردا میشه. ولی خب هر چقدرم خوشتیپ  –

سه.    باشه به آرتان من نمت 

خانه شد و گفت:  مینا خانو  ی  م وارد آشتی

–   . . نازگل ظرف میوه رو بتی ؟ فرگل چ اتی رو بتی
ی  چرا شما دو تا وا یساد ین حرف می زنی 

 نازگل با شیطنت خاص خودش گفت:  

م یه و دی دی نظرشون عوض شد از من خوششون اومد ا مادر ش چیتی به دماغش انداخت:   –  عه مامان من بتی

 چه تحفه  ای هم هستی حالا.  خوبه خوبه زبون نریز...  –
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اض گفت:   فرگل ری ز خندید و نازگل با اعتی

 عه مامان...   –

 دو خواهر با هم س یتی چای و ظرف م یوه را برداشتند.  

وع به تعر یف و تمج ید از فرگل کرد و همه ی نظرها جلب فرگل بود.    آذر خانوم مادر شهنام سرر

. آفر ی –  ن به این سلیقه ی پشم.  به به... ماشالله هزار الله اکتی

نازگل همیشه به فکر فرصتی بر ای ا ذ یت کردن شهنام بود، پشت سر خواهرش میوه تعارف می کرد. به شهنام که 

 رسید با صندل ه اتی که به پا داشت پ ای شهنام را لگد کرد . 

اشت و آرام طوری که کش متوجه  شهنام بر ای لحظه  ای کوتاه چشم ها یش را از درد بست، نازگل س ریــــع پا یش را برد

 نشود گفت:  

 آخ ببخشید حواسم نبود. ولی توام ی ه کم پاتو جمع کن .  –

 شهنام آهسته گفت:  

 من که می دونم عمدی بود. دارم واست...   –

 بعد از تعارف چ ای و میوه، دو خواهر کنار هم ر وی مبل نشستند که فرگل سرش را نزدیکتی برد و نجوا کرد:  

 نازگل.  دیدم چه کار کر دی!  خفه شر  –

 نازگل خنده اش را قورت داد:   

 آخ دلم می خواد عقد کنید. شهنام تو این خونه رفت و آمد کنه ،چه شود ...   –

وع به صحبت کردند و به قول معروف رفتند سر اصل مطلب.  ها سرر  لحظه  ای بعد بزرگتی

 آذرخانوم با چهره  ا ی متبسم گفت:  



   در حصار گذشت ه

        

  

 75 
  

این آقا شهنام ما هفت هشت سا لی میشه که بار خانواده رو به دوش می کشه، بیست سالش  راستش آق ای نعیمی، –

بود که پدرش سرطان گرفت و مجبور شد درس و دانشگاه رو بذاره کنار و کار کنه تا مخارج درمان پدرش رو بده اما خب 

 عمر پدرش به دنیا نبود و یک سال بعد فوت شد. 

  آقا عارف سری جنباند و گفت: 

 خدا رحمت کنه   –

اره و شایان کوچ یک بودن و شهنام بود که به من تو مخارج کمک می   – خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه، خلاصه این که سرر

  می کر 
ی

ه. تا شش ماه  پیش مشهد زندگ  تازه می خواد ل یسانس بگت 
ی
کرد، واسه  اینه که الان تو بیست و هشت سالکی

حجره ی فرش داره از ما خ واست تی ایم تهران تا هم شهنام تا وقتی دانشجوست پیش دیم اما عم وی شهنام اینجا 

اره واسه  خودش کار کنه هم هوای مارو داشته باشه. اما خب دیگه کم کم شهنام جان داره مستقل میشه. ماشالله سرر

 خودش خانومی شده و کار می کنه.  

 د و گفت:  بابا متفکرانه به حرفهای خانوم ک یاراد گوش م یدا

 کرده و زحمت و  –
ی

ا ین که شهنام از اون سن تا الان کار کرده و زحمت کشید ه خیال منو راحت  می کنه که تم رین زندگ

ه.    خودش رو هم مد یر یت کنه و راه بتی
ی

 رو تجربه کرده.  این جوری بلده دو روز دیگه زندگ
ی

 تلاش واسه زندگ

 ایلش را برداشت و پیامگ که آرتان فرستاده بود رو باز کرد.  حیتی که بقیه صحبت می کردند نازگل موب

؟ کج ای ی ؟   –  سلام عشقم... خوتی

 سلام ع زیزم. خونه ام، شهنام و خانوادش  اینجان.  این جوری که داره پیش م یره یه عروش افتا دیم.  –

 نوبت من و توام میشه خانومی.   –

ه سر خونه و زندگیش هم فرگل . خداکنه، فعلا که تا یگ دو ماه د یگه، هم مه –  رسا مت 

 عزیزم من د یگه ن می تونم پیام بدم بابا ناراحت نشه. فعلا.  
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ی موبا یلش، شهنام و فرگل از جا برخاستند و سمت اتاق رفتند برا ی گفتگو .   با کنار گذاشیی

رسید و سر صحبت باز شد.  آقا عارف بر ای ای ن که سکوت را بشکند از خانوم ک یاراد در مورد همشش و گذشته پ

 نازگل اما اصلا حواسش به صحبت ها نبود و فکرش درگت  بود. 

د.   ی آرتان هربار بهانه ی مأمو ر یت و مشغله ها ی کاری می آورد و از مطرح کردن موضوع با خانواده اش سر باز مت 

ک وقتی می دید شهنام و فرزام هردو بعد از ابراز علاقه، خیلی زود خواستگا  ری آمدند و به ای ن ارتباط رسم یت   دختی

 دادند ته دلش خالی می شد، در دل گفت:  

 نکنه نیت آرتان خالصانه نباشه!   –

 با ز به خود نهیب می زد که چرا به عشقش شک دارد ؟ 

 آن شب قرار بر ا ین شد که فرگل چند رو زی فکرکند و بعد جوابش رو بگوید.  

ی خانواده ی کیاراد،  ش را صدا زد. فرگل کنار پدر نشست و منتظر شنیدن حرفه ایش بعد از رفیی آقا عارف دختی

 شد.  

ی. من و مادرت فقط راهنم اتی می کنیم و هر تصمیمی تو   –  تصمیم بگت 
. میتوتی ی دختی گلم، تو خودت عاقل و بال غی ببی 

ام می ذا ریم. شهنام پش خوبیه، سختی کشیده و خودساخته اس. خانوا ی بهش احتی ده ی خوتی هم داره اما یه بگت 

د کنم.  ی  مشکلی هست که وظیفمه بهت گوسرر

فرگل با حجب و ح یای ذاتی اش نیم نگاهی به پدر انداخت و طره ای از موه ای ط لاتی اش را پشت گوش انداخت و 

 پرسید:  

 چه مشکلی بابا ؟  –

خانوادش عمل کنه. درسته از لحاظ مالی  شهنام پش بزرگ خانوادس و پدرش فوت شده. اون مثل یک پدر باید واسه  –

. اما پدر بودن واسه خانواده که فقط  ی ش دارن کار  می کیی مادرش گفت از شهنام انتظا ری نداره و حالا خودش و دختی

 پول درآوردن نیست.  
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 به مشکل بخوره، برادرش مشکلی ت وی مدرسه  
ی

شاید مادرش مر یض بشه،خواهرش بخواد ازدواج کنه، تو زندگ

ی می تون ی دا  کنه، می دوتی چی میگم؟ خوب فکراتو بکن، ببی 
ی

شته باشه. اون وقت  این وظیفه ی شهنامه که رسیدگ

  .  با سرر ایطش کنار تی ای؟ نه این که ازدواج کتی و بعد به خاطر مشغله اش دائم ازش گله کتی

ر بود ،مهر شهنام به دلش افتاده و فرگل با انگشتش ر وی کاناپه خطوط فرضی می کشید و غرق در فکر حرف ه ا ی پد

ی نداشت. آقا عارف گفت:    توان نه گفیی

احت کنم.  – م استی م، من مت 
 فکراتو بکن دختی

 با ا ین که جوابش مثبت بود و می دانست ممکن نیست از شهنام دل بکند باز گفت: 

 چشم بابا، ممنون که بهم گفتید.   –

 * ** 

 یک هفته بعد...  

  

ی رو زی که   ی فرگل. ام یر روی و ا یت برد نوشت (آق ای کیاراد و خانوم نعی می اولی  کلاس داشتند بعد  از بله گفیی

 نامزد یتون مبارک) 

 بچه ها تا جمله را خواندند سوت و کف زدند،فر یبا گفت:    

 ا ین همه با هم کل کل کرد ین آخر عاشق شدین؟ مبارکتون باشه.   –

 شهنام ابرو در هم ت نید و گفت: 

؟ با گ کل کل کردم؟!   _   چی

ها گفت:    یگ دیگر از دختی
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 منظورش نازگل  د یگه. مگه با هم نامزد نکر دین ؟ شهنام چشم درشت کرد و متعجب جواب داد:  –

 _ من غلط بکنم با دختی حاضی جواب و زبون درا زی مثل نازگل نامزد کنم!  

 د:   با لبخند نگاه پر احساش به فرگل انداخت و لب باز کر 

 _ فرگل خانوم نامزد بنده اس.  

 نازگل پشت چشم ی نازک کرد و صدا یش را کش آورد:   

 _  ایش خیلی دلتم بخواد. نامزد که هی چ من به عنوان همون شوهر خواهرم ن می تونم قبولت کنم!   

 فرگل نهیب زد: 

 عه نازگل!   –

 شهنام شانه بالا انداخت و گفت:  

. چه بخو ای چه نخو ای  –  فام یل شدیم باهم. حیف فرگل جان که خواهرش ت وتی

 گفت:  
ی

 ارسلان با لودگ

اوه... اوه... خدا به خت  بگذرونه. شهنام جان زودتر شر ری تی این نامز دی رو بده که فکر کنم به زودی حلو ا ی یکیتو  –

 ن رو ب اید بخوریم.  

ضانه صد ایش را بالا برد:    فرگل معتی

 عه خدا نکنه .  –

 نشستند.  ب
ی

 ا ورود استاد بحث خاتمه  یاف ت و هم گ

 * ** 
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 فصل دو م  

  

 سه ماه بعد... 

  

مراسم عروش مهرسا و فرگل به فاصله ی  یک هفته از هم برگزار شد. بر ای مهرسا دوری و دل کندن از تنها برادرش 

 زندگ یش نازگل.   مهرداد سخت بود و بر ای فرگل جداتی از همزاد و هم پای تمام دوران 

 آرتان طبق قول و قرارش با نازگل بعد از پایان رساندن مأموریت کار یش قصد مطرح کردن ازدواجش را داشت.  

ی جمع بودند و شام م یخوردند.    وقت شام بود و همه دور مت 

 عفت خانوم لقمه  ی دهانش را قورت داد و رو به پش بزرگش گفت:  

! تالار، آرا یشگاه، همه رو هماهنگ کرد ی ؟ آرمان کمی آب داخل ل یوان  ریخت و جواب آرمان همه چی رو به راهه؟ –

 داد:  

 آره مامان، نگران نباشید با کت ایون جان تمام کارا رو کر د یم. چند تا کار جزت  مونده که تا آخر ماه انجام م یشه.   –

 عفت خانوم سر جنباند:  

دق یقی داری!  یک هفته قبل از مجلس عروش ما عروش  بیتا دختی محسن   خوبه می دونم که تو همیشه برنامه  ریزی –

 و مهرداد پش مریم برگزار میشه.  

 آرتان که  دید بحث عروش و ازدواج داغ است از فرصت استفاده کرد و گفت:  

ی بالابزنید.   _ بله... انشاالله بعد آرمان واسه من آس تی 

 ک ش که می دانست برای ازدواج چه کس ی را در نظر دارد!   به آرین نگاه کرد و چشمک زد. تنها  
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 احم د آقا با لبخند گفت:  

 صدالبته پشم... انشاا لله  –

 عفت هم به دنباله ی حرف همشش ادامه داد:   

 خودم برات چند تا دختی خوب و نج یب و خانواده دار انتخاب کردم که دست رو هر کدوم بذاری میشه عروس خودم!   –

 قاشقش را داخل بشقاب گذاشت و به صندلی تکیه زد:   

 _ قربون مامان گلم برم که این قدر به فکر منه ولی من با اجازتون انتخاب کردم قبلا.  

 احم د ابر وی بالا انداخت و با کنجکا وی پرسید:  

 جدی..؟! خب گ هست  این دختی خوشبختی که تو انتخابش کر دی ؟  –

 ، همه میشناسینش.  _ غریبه ن یس ت بابا 

 همه مشتاق نگاهش می کردند و منتظر بودند. بعد از ک می مکث، تک سرفه ای کرد و گفت: 

 د اتی عارف. 
 _ نازگل... دختی

د، رنگش به   عصباتی شدن احمد و عفت و حتی آرمان را می شد به وضوح دید. عفت قاشق و چنگال را در دستش فشر

 ده از عصبانیت غرید:   سرچی زد و با دندان ها ی کلید ش

 آرتان  این شوچی مسخره رو هم ین الان تمومش کن و د یگه ادامه نده.   –

 _ ولی مامان شوخ ی نمی کنم من... 

 بقیه ی حرفش با ف ریاد احمد ن یمه کاره ماند. رگ گردنش متورم و چهره اش برافروخته بود.  

 آرتان... تمومش کن.  –
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   با عصبانیت از جا برخاست و گفت: 

 _ من سر حرفم هستم و به جز نازگل با کس دیگه  ای ازدواج نمیکنم.  

این رفتار پدر و مادرش دور از انتظار نبود، سالها رفتار سرد و خشک مادرش را با زن داتی عارف دیده بود و خوب می 

عقب هل داد و صدای کش  دانست با مطرح کردن موضوع جنجال به پا می شود. کلافه و عصتی بود. صندلی چوتی را به 

ی را برداشت. کت چرمی اش را از   یده شدن پ ا یه ها ی صندلی روی سرام یک ها پیچید. سمت در رفت سو یچ ماشی 

ون رفت. پدرش صدا زد:     جالباش  دیوار کوب چنگ زد و از خانه بت 

 کجا مت  ی ؟  –

ی ب ا می نکرده بود و  این رفتار را بر ای اولی 
 ار با پدر و مادرش داشت.  تا به حال تی احتی

ل کند، تند نفس می کش ید:    نتوانست جواتی ندهد. سعی داشت خشمش را کنتی

 برمی گردم.    –

ی   نازگل منتظر تماس یا پیامی از آرتان بود تا نتیجه ی صحبت با پدر و مادرش را بگ وید اما دی ر وقت بود و هنوز ختی

 نده و بلاخره مجبور شد به آرین پیام بدهد.  نشده بود. تماس ها و پیا م ها یش تی جواب ما

 سلام خوتی آ رین ؟ آرتان کجاست؟ جوابم رو نمیده. چی شد ؟ چند دقیقه  ای منتظر بود تا پیام آ رین رسید:    –

سلام نازگل جان. راستش موقع شام حرفشو به مامان و بابا گفت. همون طور که حدس می ز دیم اوضاع بهم ریخت و  –

ون احتمالا گوشیش رو خونه جا گذاشته، نگران نباش برمی گرده بهت زنگ می زنه.  بحثشون شد، آ  رتان رفت بت 

اشک ه ای گرمش روی گونه غلتید. ر و ی تخت دراز کشید و سرش را در بالش فرو برد تا صد ای هق هق گ ری ه  

تند و مطمئنا واکنش آنها هم دست کم ی اش بلند نشود. ا ین تازه اول راه بود و هنوز مینا خانوم و آقا عارف ختی نداش

 از رفتار عفت و شوهرش نداشت.  
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ه ی گوشر چشم باز کرد. سردرد خفیقی  ی شد و خوابش برد. با صد ای ویتی انقدر گ ریه کرد که بلاخره پلک ه ایش سنگی 

با دیدن شماره ی داشت و چشم ها یش می سوخت. با چشم ها ی نیمه باز دست برد ر وی پاتختی و گوشر را برداشت. 

ی شد.    آرتان خواب از سرش پ رید و نیم خت 
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 آرتان...  الو 

 جان دلم ع زیزم... خوتی ؟  –

 بغضش را به سخ تی نگه داشت و با صد ای لرزان گفت:  

 کج اتی تو؟ چرا گوشیتو نتی دی ؟   –

 ببخش گلم، دیشب خیلی به هم ر یختم، یه جوری مامان و بابا داغ کرده بودن انگار...   –

ون فرستاد،  ز یر   لب زمزمه کرد:  حرفش را ادامه نداد و نفسش رو سنگ ین بت 

 استغفرالله...  

 و با صد اتی بلندتر ادامه داد:   

من نمی دونم، ن می فهمم ای ن همه مخالفت واسه چیه؟  این کینه از کجا سرگرفته و چقدر مهمه که  این جوری  –

  . ی  برخورد میکیی

 نازگل با دل نگراتی نالید:  

 یدونن. آرتان سر قولت هست ی ؟ متعجب گفت:    آرتان  این هنوز اول ماجراست، هنوز مامان بابای من نم –

؟ معلومه که هستم... تمام سعیمو می کنم که راضی بشن. اگه نشد از طریق قانون میام جلو... هر  –  دختی
ی

چی م یگ

ی باش.    راهی؛ هر راهی به جز نرسیدن. شاید طول بکشه اما آخرش رسیدن من و تو بهم هست، مطمی 

 * ** 

بود نازگل اصلا حوصله ی حضور در جمع و مجلس را نداشت. نه آرایشگاهی رفت نه خرید! عروش بیتا و مهرداد 

لباس مجل ش که بر ای عروش فرگل خ ریده بود را تن کرد. لباس شتی به رنگ مرجاتی و ماکش...موها یش را ساده و 

 تی آلایش ر وی شانه ها یش ریخت و آر ایش م لا یمی داشت.  
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ه به نقطه ا ی نامعلوم بود. فرگل سرش را روی صندلی تالار ک نار خواهرش نشسته بود و چشم ه ای غمزده اش خت 

 کنار گوشش آورد و گفت:   

 چته نازگل ؟  –

 صد ای غم آلودش که به زحمت از گلو خارج می شد به گوش رسید:  

... بعد از ا ین همه انتظار حالا که آرتان به خانوادش گفته  یک کلام  میگن   –  نه ... هیجی

 فقط نه. حتی نمی خوان حرف ای آرتان رو بشنون!   

. مامان باب  – ی خب گلم من که  ا ینا رو قبلا بهت گفته بودم نگفتم؟ نگفتم محاله عمه قبول کنه. تازه فقط اونا نیسیی

 ای خودمونم مخالفن، مامان بفهمه با آرتان ارتباط داشتی پوستت رو میکنه.  

ی    بود را برداشت و با شستش پوست سیب را لمس کرد ،آهسته گفت:  نازگل سیب قرمز ی که روی مت 

 مهم نیست، پیه همه چیو به تنم ما لیدم.  –

 فرگل نفسش را فوت کرد و سر تکان داد: 

، چه کار کردی با خودت!  –  چی بگم بهت دختی

ی گل زده ی عروس و داماد جلوی آپارتمان متوقف شد .   مجلس به پ ایان ر سید و ماشی 

ی را باز کرد و دست بیت ا را گرفت. دامن بلند و پر از تور بیتا را کمی بالا برد و کمک  مهردا ی پیاده شد، در ماشی  د از ماشی 

ی پ یاده شود. مهمان ها تک تک به هر دو تتی یک و شادباش گفتند و خداحافظی کردند. آخر ین نفرات  کرد تا از ماشی 

 مهرسا و فرزام بودن د.  

. مهرسا برادرش را د ر آغوش کش ید، نم اشگ چشم ه ایش را تر کرد و با بغض گفت:  خیلی واست خوشحالم داداشر

 امشب قشنگ تر ین شب زندگیم بود. تو رخت داما دی دیدمت اونم کنار عشقت. برات آرزوی خوشبختی  می کنم.  

یتی   که توأم با لبخند بود گفت:   مهرداد کمی فاصله گرفت و با دست ه ا یش صورت مهرسا را قاب گرفت. با اخم شت 

 بسه د یگه جغجغه. شب عروسیت کم اشکم رو درآور دی باز الانم داری فیلم هندی راه می ندا زی!   –
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 مهرسا خنده اش گرفت و میان اشک لبخند زد: 

ای درد، تو هم همیشه ضدحال بزن. شب عروسیمم گفتم دلم واسه تو و ا ون خونه تنگ می شه گفتی من از جیغ   –

 غات راحت میشم.  جی

 فرزام با لبخند گفت:  

بسه د یگه... خیلی  خداحافظی رو طولاتی نکنید عروس خانوم بنده خدا خسته اس. دو روز دیگه با هم م یر یم  –

 مسافرت تا ده روز با همیم. 

ی ابروها یش افتاد و گنگ پرسید:    مهرسا اخمی بی 

 مسافرت ؟  –

 بخند رو به مهرسا گفت:  دست مهرداد ر وی شانه اش نشست و با ل

 آره، منو فرزام بل یت هواپیما گرفتیم واسه کیش. به تو و بیتا نگفتیم که سورپرا یز باشه.  –

 دو روز دیگه پرواز داریم. 

 مهرسا با خوشحالی بیتا را بغل گرفت و هیجان زده گفت:  

ین دوستم بیتا.  و ای چقدر عالی... بیتا چقدر بهمون خوش بگذره .یه سفر با عشقم،  –  داداش گلم و بهتی

 بیتا لبخند زنان جواب داد: 
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ی طوره!  آره ع زیزم،   حتما همی 

 فروردین ماه بود و هو ای ک یش خنک و دلپذ یر ، نسیم ملا یمی صورت را نوازش م یداد.  

 لیموتی اش را برداشت و سمت حمام رفت 
ساعتی از رسیدنشان به هتل می گذشت. مهرسا از داخل چمدان حوله ی تتی

 کند. فرزام روی کاناپه لم د
ی

احت می کرد. در اتاق را زدند، فرزام از جا  تا با  یک دوش آب گرم رفع خستگ اده بود و استی

 بلند شد و دستی به موها یـ مجعد و مشگ اش کشید و در را باز کرد.  

 بیتا لبخند به لب پشت در  ایستاد ه بود . 

 سلام، مهرداد خسته بود خوابید. حوصله ام سر رفته بود گفتم بیام  اینجا؛ مزاحم که نیستم ؟  –

 زد:   لبخند کمر 
ی

 نگ

 نه خواهش م یکنم، مراحمید.   –

ا ز جلوی در کنار رفت و ب یتا وارد شد. مانت وی بلند اما ح ر یر و مشگ تنش بود که آستی کرمی کوتاهی داشت . 

ساپورت کرم رنگش، پاهای کشید ه و خوش تراش بیت ا را کاملا نما یان می کرد، ب و ی عطر تلجی که زده بود فض 

 پر کرده بود.  ای اتاق را 

 روی کاناپه نشست و پ ای چپش را ر و ی پای راست گرداند و گفت:  

 مهرسا کجاست ؟  –

 رفته دوش بگ یره الان م یاد.  –

 شیطنت وار خن دید و گفت:  

 اوه ببخشید اگه بدموقع مزاحم شدم.    –

 خیلی جدی جواب داد:   حرف ها و رفتار بیت ا و حتی نوع پوشش در نظر فرزام جلف بود، اخم ظریف ی کرد و 

 رفت.  
ی

 نه اصلا ...فقط بر ای رفع خستگ
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 ن بود و معذب بود، دلش نمی خواست راجع به همش بهتی ین دوستش فکر تی خودی کند اما باز 
ی

فضا بر ایش سنگ

عاد ی بود انگار که می خواست لون دی کند. مهرسا با حوله ی تتی از حمام ون   لبخندها و حرکات بیت ا بر ایش غت  بت 

 رنگ کرده بود کنار صورتش ریخته و قطره قطره آب از موها یش می 
ی

آمد. موه ای خ یس و  زیتوتی اش را که به تازگ

 چکید. همان طور که با کلاه حوله خشکشان  می کرد با لبخند گفت: 

 اینج اتی بیتا! مهرداد کجاست ؟  –

 ببخشید مزاحم شدم.  مهرداد خوابید، من حوصله ام سررفت اومدم اینجا.  –

 نه بابا چه حرفیه! کار خوتی کر دی. الان یه قهوه دور هم می چسبه.   –

 بیتا از جا بلند شد و گفت:  

ون سرحال باشم.  – احت کنم که عصر می ریم بت   نه دیگه ممن ون، باید برم. منم استی

خود را در آب بشوید. در یا  نیلی رنگ   آسمان سرخگون بود و خورشید انگار کم کم در آب فرو م ی رفت تا تن خسته ی

 و صد ای امواج  ریز و درشت گوش را نوازش میداد.  

 هر دو زوج جداگانه کنار ساحل دوچرخه سواری می کردند. فرزام دوچرخه را نگه داشت و رو به مهرسا گفت:   

، خسته شدم.   –  بسه د یگه دختی

اض سر کج کرد:     مهرسا با اعتی

 فرزام ،یه دور دیگه ب ریم.   عه... نه  –

 مهرداد و ب یتا هم رسیدند، مهرداد با تبسم گفت:  

 چته جغجغه؟ چرا باز لب و لوچه ات آویزونه ؟  –

 دست به کمر زد:  

، فرزام خان میگه خسته شدم بسه.  –  هیجی
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 بیتا هم به تأ ید از حرف فرزام گفت:  

ی طور.  –  آره، منم همی 

 مهرداد ری ز خندید و گفت:   

 قربون آبج ی گلم برم اینقدر انرژ ی داره، بیا منو تو با هم ب ریم.   –

 فرزام فورا تأ ید کرد:  

ت بده مهرداد، من که  د یگه واقعا نمی کشم.   –  آی خدا خت 

 مهرسا دهن کج کرد:  

مرده ای هفتاد هشتاد ساله دو تا دور زدن خسته شدن، منو داداشم می  ریم ش – ما  اینجا ا یش... مثل پ یرزن و پت 

 بشینید.  

همراه هم حرکت کردند. فرزام و بیتا با فاصله ای کم از یک دیگ ر ر وی نیمکت کنار ساحل نشستند، فرزام دست  

برسینه و پاها رو کمی به جلو دراز کرده بود. مچ پ ای راستش را روی پ ای چپ انداخته و تکیه بر نیمک ت زده. دریا 

 ود:  را تماشا می کرد که بیتا لب گش

 تو عاشق مهرساتی ؟  –

جواتی نداد؛ متعجب از سوال تی مقدمه و تی ربط بیتا سوالش را در ذهن مرور کرد انگار به گوش ه ایش شک داشت که 

ی ابروه ایش افتاد و آهسته جواب داد:    درست شنیده  یا نه! گره  ای بی 

 خب معلومه، همشمه دوسش دارم .  –
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آهسته عقب  بیتا نگاهش به در ی ا بود، دست ها یش را دو طرفش به نیمکت تکیه داده بود، پاها را به داخل خم کرده و 

 جلو می برد گفت:  

، فقط به عنوان همشت دوسش داری و قبولش کر دی.   –  پس عاشقش ن یستی

 چند ثانیه مکث کرد:  

 نه، این طوری ن یست. عاشقشم.   –

 با تمسخر لبخند ک چی زد: 

، اما من نیستم، من عاشق مه –  رداد ن یستم.  هه... پس چرا اول نگفت ی؟ الانم که فکر کر دی. باشه قبول تو عاشقی

 ج و گنگ نگاهش می کرد. بیتا با خونشد ی ادامه داد: 
ی

 فرزام سمت بیتا چرخید و با ابروه اتی در هم تنیده گ

 به اجبار بابام ازدواج کردم. اون همیشه می گفت مهرداد داماد خودمه. اما من یه روز از مهرداد جدا می شم.    –

 می شد،  متحت  
 از رفتار و حرف ها ی بیتا... عروش که فقط چند شب از عروس ی اش تعجب فرزام هرلحظه بیشتی

 بیشتی نمی گذرد! عصتی و با تن د ی پرسید:  

؟ اگه عاشقش ن یستی و می خو ای  یه روز جدا بشر چرا الکی دار ی واسش   –
ی

؟ چرا به من م یگ
ی

چرا  این حرفارو  میگ

ه یه چشم ها یش پاسخ داد:    فیلم با زی میکتی ؟ خت 

، تو هم عاشق کس د یگه  ا ی بودی و مهرسا رو فقط به عنوان همش  – دارم به تو  میگم چون می دونم تو هم مثل متی

م فرزام. الکی منو متهم نکن که   پذیرفت ی. اینا رو م یگم چون دلم پره. چون تو همدر دی باهام. من از گذشته ات باختی

ی رفتار رو داری. چرا دارم ادای عاشقا رو واسه مهرداد در میار   م تو هم با مهرسا همی 

 فرزام با غيظ گفت:  

 ولی من قصد جد اتی ندارم، من مهرسا رو خوشبخت می کنم.   –

–  . ی  اینم از سر دلسو ز یه نه دوس داشیی
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نزد یک شدن مهرداد و مهرسا باعث شد بحثشان خاتمه  یاب د. بیتا خیلی زود لبخند روی لب آورد و از جا بلند شد.  

 حالش دگرگون شده بود. لبخندی تصنعی زد و به مهرسا چشم  سمت م
ی

هرداد رفت. فرزام از دیدن  این همه دو رن گ

ک در دلش نبود اما در این  ی ساده و تی آلایش با دلی پر از عشق و عطوفت. هرچند اوا یل مهری از دختی
دوخت؛ دختی

 با تمام وجود دوست داشت.   مدت کوتاه سه ماهه آنقدر از او محبت دیده بود که حالا او را 

فکرش در گت  بود؛ حرف های ب یتا، گذشته شان، دل یل حرفه ا یش! ذهنش را مشوش کرده بود. دوشادوش مهرسا 

ی د. بیتا و مهرداد هم کمی جلوتر بودند.    در بازار قدم مت 

خاله ه ایش ، لباس ه ای مح لی بود. بر ای دختی نازگل و فرگل جعبه هاتی  مهرسا تمام حواسش تی صن ای ع دس تی

کوچک م زین شده با مروا رید و صدف خرید و بر ای م ریم خانوم مادرش و خاله مینا پارچه ه ای لط یف گلابتون دو زی 

 شده.  

 ا ز بازار که برگشتند هتل، موبایلش را برداشت و با نازگل تماس گرفت، بعد از چند بوق وصل شد.  

؟   –  سلام نازگلی خو تی

 سلام ع زیزم خوبم، تو خوب ی؟ خوش  میگذره ؟  –

 جعبه ای که بر ای نازگل در نظر گرفته بود را برداشت، لبخند به لب جواب داد:   

 من عالیم، الان از بازار برگشتیم. واست سوغاتی خریدم دلم هواتو کرد گفتم زنگ بزنم.   –

م اداره ی آرتان.   –  ممنون گلم، دارم مت 

 واسش؟ با عمه ات اینا حرف زده ؟ اونجا چرا؟ بد ن شه 

م، باهاشون حرف زده اونا هم به شدت مخالفن. دلم طاقت نیاورد تو خونه. اونم که مدام کار داره   – ی دارم مت  واسه همی 

 گفتم خودم برم رو در رو باهاش حرف بزنم. 

، شب عروش غم از سر و روت می با رید.  اینقدر به خودت سخت ن –  گ یر، درست میشه.  مواظب خودت باش دختی

، حالم خیلی بده.   –  مهرسا؟ تو که خودت عاشق بو د ی. باید درکم کتی
ی

 تو  دیگه چرا اینو میگ
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 آره، حق داری، حس بدیه. امیدوارم ختم به خت  بشه، مزاحمت نباشم.  –

 مراحمی گلم، دارم می رسم، فعلا.   –

 خداحافظ.   –

ز یر شال برد و کناره ه ای شال را مرتب کرد. سمت اداره ی آگاهی  نازگل موبا یل را داخل کیفش گذاشت، موه ایش را  

 قدم برداشت. چند قدمی با در فاصله داشت که صد اتی آشنا به گوشش رس ید. 

 سلام عرض شد.   –

 سم ت صدا برگشت پویا بود، پش داتی ام یر. لبخند به لب نزدیکش میشد.  

–   .  سلام خوبید شما؟وقت بخت 

–  ... ی  این طرفا؟!    ممنون، همچنی 

 نازگل نگاهش را پ ا ین انداخت و آهسته گفت:  

 اومدم، اومدم پش عمه ام آرتان رو ب بینم.   –

 پویا و آرتان هر دو نظامی و در  یک اداره مشغول بودند، پ ویا سرگرد بود و آرتان ستوان.  پویا لبخن دی زد و گفت:  

 باشه، بیا با هم ب ریم. باهاش هماهنگ کرد ی ؟   –

 نه نمی دونه، هم ین جوری اومدم.   –

ا ز نگاه ه ای پ ویا خجالت می کشید. از اینکه حتما می فهمد رابطه ای ب ین او و آرتان هست. اما د یگر بر ا یش  

 مهم نبود. در دل گفت:  

عموش بذار همه بفهمند، بفهمند که من و آرتان دلباخته ی هم هستیم. اشکالش  چیه؟! خود پویا هم خاطرخواه دخ – تی

 ش یما هست. پس چه دل یلی بر ای خجالت دارم. 

 راهنماتی کرد. ر وی صندلی نشست و پ ویا گفت: 
 هم گام با پ ویا وارد اداره شد و پ ویا او را به سمت اتافی
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ی جا باش.   –  الان م یگم بیاد، همی 

–   .  ممنون پشد اتی

 خواهش می کنم، وظیفه اس.   –

ون رفت و نازگل تی  ب گرفته بود. آرتان وارد اتاق شد. ا ز اتاق بت   قرار با نوک پایش رو ی زمی ن ضی

ا ز جا بلند شد. آرتان در را آهسته بست. نگاهش پر از آرامش بود. چند قدم جلو آمد، نازگل بغضش رو قورت داد و  

 آهسته لب زد: 

 سلا م  –

 آرتان لبخند گرمی زد و گفت:  

–   !  سلام خانوم خانوما... چه تی ختی

 سرش را خجالت زده پا ین انداخت:  

 ببخشید سر زده اومدم محل کارت، آروم و قرار نداشتم. ب اید می  دیدمت.   

 اشکالی نداره، ول ی من ب اید زود برم کار دارم؛ الانم چون پو یا خواست تونستم بیام.   –

 اومدم بگم...  –

 آرتان میان حرفش پرید:  

 با مامان و با –
ی

با چه کار کردم، به نت یجه رسیدم یا نه؟  می دونم عزیزم، می دونم بلاتکلیقی و دل  می دونم، اوم دی بگ

 نشدن، تی خیال رض ایتشون می  
نگر ان. باور کن منم بهتی از تو نیستم، امشب باهاشون حجت تموم می کنم اگر راضی

ی تحمل ک نیم. م ونده تا تموم بشه این شم و میام با پدرت حرف می زنم. اما بعدش ب اید سختی ه ای بیشتی

 ماجرا... 

ی کرد:     نازگل تلخن دی زد و  زیرکانه با شعری از حافظ برای یارش دلتی
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 هزار دشمنم ار م یکنند قصد هلاک. گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک.   –

 لبخند ر وی لبها ی آرتان کش آمد و جواب داد: 

جر توست بیم هلاک. وقت ی بهت قول دادم، ابراز علاقه کردم و تو مرا امید وصال تو زنده میدارد. وگرنه هردمم از ه –

ه.  ی باش سرم بره قولم نمت   رو دل بسته کردم پس مطمی 

 نامرد نیستم و پای حرفم هستم تا آخرش.  

  

خانه مشغول   ی ساعت حدود هشت شب بود، نیم ساع تی از آمدن آرتان به خانه می گذشت. عفت خانوم داخل آشتی

بود و آری ن ر وی کاناپه جلو ی تل و یزیون نشسته و سر یال  می دید. احمد آقا هم روی مبل پا روی   تهیه ی سالاد 

 پا انداخته و عینک بر چشم روزنامه می خواند.   

خانه شد و صندلی چوتی ناهارخوری را عقب کشید و نشست. رو به مادرش گفت:  
ی  آرتان وارد آشتی
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 مامان... می شه با هم حرف بزنیم ؟ 

 ریخت و پاسخ داد: عفت خانوم بدون  اینکه نگاهی ب یاندازد، مخلفات سالاد را داخل ظرف می 

 داتی عارف هست نه. من حرفامو زدم و حرفی ندارم.    –
 اگر راجع به دختی

باشه مامان، پس من مجبورم خودم با داتی عارف صحبت کنم. متاسفانه بدون رضا یت شما و بابا... خودتون  این  –

   . ی  طور خواستی 

نگاهی انداخت. باز حرف نازگل و آرتان بود. کفر ی شد و دندان احمدآقا کمی عینکش را پا ین داد و از بالای قاب عینک  

 سا ید، روزنامه را کنار گذاشت و از جا برخاست. رو به آرتان گفت:  

 قبوله. هر چی که تو   –
ی

ی حرف ای منو گوش کن، بعد هرچی تو بگ  بیا بشی 
باشه آرتان، قبل از این که هر کاری بک تی

 بخوای!  

 راتی لب گ شود:  عفت خانوم با تعجب و نگ 

 ؟! می خو ای چه کار کتی ؟  –
ی

 احمد چی میگ

 کاری که خیلی وقت پیش ب اید می کردیم. حرفی که ده سال پیش باید می گفتیم.  –

ون رفت. کنار گوش احمد پچ پچ کنان و با التماس حرف هاتی زد. آرتان و آ ر ین گیج و   خانه بت  ی عفت نگران از آشتی

 طاقتش طاق شد و گفت:  گنگ نگاه می کردند. آرتان 

 چیه که من نمی دونم؟ خب بگید.    –

 احم د سمت اتاقش رفت و گفت:  

 بیا تا بهت بگم...  –

 آرتان از جا بلند شد و سمت اتاق رفت. آرین کنار مادرش رفت و پرسید:  

 چی شده مامان؟ خب به منم بگید.  
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ی دست ها گرفته بود و چشم ها یش را بسته بود.    کنارش نشست و گفت: عفت سرش را بی 

 به آرین نگاه کرد و گفت:   –
ی

؟ نمی خو ای حرف بزتی ؟ عفت با تی حوصل گ  مامان... خوتی

ی پدرت و آرتان هست.   – ی نیست، تو دخالت نکن. بی  ی  چت 

ی  مات زده به مادرش نگاه می کرد. هرلحظه منتظر بود باز صدای مشاجره ی آرتان و پدرش به گوش برسد ولی ختی

ون آمد.  نبود.   کنجکاو و منتظر بود تا برادرش تی اید و بلکه بفهمد موضوع از چه قرار است؟ در باز شد و آرتان بت 

صورتش از اشک خیس بود و برافروخته. بدون اینکه حرفی بزن د یا حتی نگاهی به کش بیاندازد به سمت اتاقش رفت. 

 راتی پرسید:  آ رین از جا برخاست و سمت اتاق آرتان قدم برداشت. با نگ

 داداش... داداش چی شده؟ آرتان!   –

ون آمد و آرین را کنار زد ، سمت در می رفت که آرین باز پرسید:    ا ز اتاق بت 

ون رفت.  –  چی شده آرتان؟ حرف بزن پس ر بدون هیچ توضی چ از خانه بت 

  

ی وی و کم حرف نازگل ر وی تختش نشسته و زانوانش را بغل گرفته بود. دیگر از آن دختی شاد  ی نبود. متی و سرمست ختی

 شده بود. 

 مینا خانوم وارد اتاق شد. دستها یش را در هوا تکان داد و نهیب زد:   

  . ون یه دستی به احوال منه بدبخت بگت   پاشو، چه مرگته تو؟! چند وقته مثل برج زهرمار شدی. پاشو ب یا بت 
د دختی

 ت از هیچ جا ختی نداری!  چه کار کنم از دست شماها؟ چتی دی تو اتاق

 بغضش شکست؛ هق هق به گریه افتاد. نازگل متعجب رو به روی مادرش  ایستاد و دست ها یش را گرفت:  

 مامان چی شده؟! چرا گ ریه می کن ی؟ من از چی ختی ندارم ؟ با گ ریه دستش را به سرش گرفت و گفت:   –
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دکتی خودسرانه باردار شده. دکتی میگه نب اید باردار  می شد خاک بر سرمون شد نازگل. خواهرت بدون مشورت با  –

واسش خطرناکه. من بهش نگفته بودم تا روحیش رو از دست نده ، نگفتم چقدر اوضاعش بده. از کجا می دونستم  

ده بودم قبل از عمل قلب باردار نشه.    ه باردار میشه! بهش ستی  مت 

بود که فرگل کرد... چرا؟! در آغوش کشیدش و سعی داشت  پاه ایش سست شد و دلش فرو ریخت،  چه کاری 

 آرامش کند کنار گوشش گفت:  

ی نمی شه.   – ی  مامان غصه نخور خدا بزرگه، می بریمش دکتی تحت مراقبت باشه انشالله که چت 

 ه شد. مادر را تسلی می داد با ا ین که حال خودش ش اید بدتر بود، از آرتان تی ختی بود و حالا غم فرگل هم اضاف

ی بار به آرین پیام داد.   ی از آرتان نشد، موبایلش خاموش بود، برای دهمی   دو روز گذشت و ختی

ی از آرتان نشد ؟   –  سلام خوتی آ رین ؟ ختی

سلام نه به خدا. نمی دونم بعد از اون روز که با بابا حرف زد کجا گذاشت رفت! فقط مطمئنم مامان و بابا می دونن 

 صلا دنبالش نمی گردن. حتما چون می دونن با تو در ارتباطم.  و نمی گن بهم آخه ا

ی شد بهم بگو.   –  حالم خیلی بده، خیلی... تو رو خدا ختی

ی بشه م یگم حتما.   –  نازگل، من طرف توأم. ختی
 تو که می دوتی

ی  ای ن دو نفر ختی داشت. از لحظه ای که برادرش به نازگل  ابراز علاقه کرد تا تمام   آرین تنها کش بود که از عشق بی 

ی، ای ن   ،  ای ن تی ختی
ی ی بود تصمیم آرتان ج دی هست و حالا ای ن رفیی دیدارها و عاشقانه ه ای دونف ریشان. مطمی 

تغ یر رفتار، هم بر ای آ ر ین و هم نازگل عج یب بود و مثل معما پ یچیده. بلاخره آرتان بعد از  یک هفته برگشت.  

ی در چهره اش  ی مشخص نبود، چشم ها یش سرد و ب ی روح بود. انگار نه عشقی بوده، نه خواستتی و نه هیچ  هیچ چت 

. آهسته سلام کرد و سمت اتاقش می رفت، آرین از جا بلند شد و جل و ی راهش ا یستاد.   اتفافی

 صتی کن ببینم، کجا بود ی  این چند روز؟ چرا جواب نازگل رو نمی دا دی ؟   –

اهنش را باز می کرد. تی توجه به حرفش   سمت اتاق رفت و در را باز کرد. دکمه ها ی پت 

 آرین  این بار تشر زد:  
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 با توأم...میگم چرا جواب نازگل رو ن می دادی ؟ میدوتی حالش چقدر بده ؟ خیلی جدی و با اخم ه ای درهم گفت:   –

 برو ب یرون آ رین، به خودم مربوطه دارم چه کار می کنم.    –

داشت و رو به رو یش  ایستاد، رگ ه ای گردنش متورم شده و رنگش به سرچی می زد، از ب ین دندان  عصتی قدم بر 

 ه ای کلید شده اش غ رید:  

ه، داره  –  درش ب یار. داره م یمت 
. به نازگل که ربط داره. زنگ بزن از نگراتی یعتی چی به خودت مربوطه؟ باشه من هیجی

 دق می کنه می فهم ی ؟  
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اهنش را درآورد و رو ی تخت پرت کرد، ف ریاد زد:    آرتان با خشم پت 

م  خودت بهش زنگ  – بزن بگو آرتان مرد، فراموشش کن. بگو هرچی بود تموم شد. منم دو روز دیگه واسه هم یشه مت 

 ترکیه.  

 برادرش دسته ایش را محکم به بازویشکوبید و چند قدم به عقب هلش داد، فر یاد زد:  

؟ اینقدر نامر د ی؟ تو بهش قول دادی، وعده وعید دادی. چند ماه تمام  زیر گو  – ی راحتی شش حرفای عاشقانه ز به همی 

ی قدر  ! چیه نکنه بابا وعده ی مال و منالش تو ترکیه رو بهت داده هان؟ همی  ی راحتی  تموم؟ به ه می 
ی

دی. حالا میگ

 ارزش داشت نازگل؟ ا ین بود عشقی که ازش دم می زد ی؟   

ر زید، مشت گره شده اش آرتان هر لحظه با هر حرف ها ی آرین برافروخته تر می شد، دسته ایش مشت شده بود و می ل

به ی بعدی را آ رین زد. عفت سراسیمه سمت اتاق   را بالا برد و با تمام خشمی که داشت ر وی صورت برادرش نشاند و ضی

ون   دو ید و با ف ریا د و التماس سعی در جدا کردنشان داشت. آرمان سر رسید و آ رین را محکم بغل گرفت و به سمت بت 

 س زنان و عصتی روی تخت نشست.   اتاق هل داد. آرتان نف

د:   ی ون رفت و تنها یش گذاشت، آر ین هنوز آرام نداشت و ف ریاد مت   عفت هم از اتاق بت 

ه طفل گ رو وابسته کرده حالا می خواد ول کنه بره ترکیه. به جهنم که چی به سرش   – ت... دختی ، تی غت 
نامرد، عوضی

 میاد.  

 آرمان نهیب زد: 

 ، اصلا به تو چه. تو چرا دخالت می کن ی ؟  د ببند دهنتو آ رین –

 تو هم نامر دی، همتون مثل همید. از سر کینه و دشمتی با وعده ی پول آرتان رو خام کرد ین. اون نامردم قبول کرد.   –

سم ت اتاقش رفت. موبایلش را از روی تخت برداشت و شماره ی نازگل را گرفت. طولی نکشید که وصل شد. مطمئنأ 

 . منتظر بود 

 سلام خوتی آ رین ؟ چه ختی ؟  
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 با صدای خسته و گرفته از شدت ف ریادها یش جواب داد:   

 سلام نازگل، ختی ای خوتی ندارم.   –

 نازگل مضطرب با صداتی لرزان پرسید:  

 یعتی چی ؟ آرتان اومد؟ حالش خوبه ؟ با صداتی محزون جواب داد:  –

 آره، اومده حالشم خوبه ولی.. .   –

 ن؟ جون به لبم کر دی، حرف بزن پش.  ولی چی آری –

 زده به سرش، د یوونه شده! میگه... م یگه به نازگل بگو آرتان مرد. همه چی تموم ...  –

 فراموشم کنه.   

ی داشت. دیگر صد ای آرین را نمی  ی شده بود و زانوها یش م یل به بوسید ن زمی  دلش فرو  ریخت. نفس ه ایش سنگی 

ی را نمی ش نی  د. فقط پژواک صدای آرتان در گوشش بود که  می گفت:  شنید. هیچ چت 

 ما مال همیم نازگل. بهت قول دادم... نامر دی نمی کنم. فقط مرگ می تونه مانع رسیدن ما به هم بشه.   –

 قطره ا ی اشک ر وی گونه اش چکید. صدای آ رین به گوشش رسید:  

؟ الو... الو ...   –  نازگل. نازگل خو تی

 توانست به زبان بیاورد:   تنها به زحمت 

ی الان.   –  م... من... من میام اونجا. همی 

گوشر را ق طع کرد. با سر انگشتانش اشکها را پاک کرد. مانتوی سرمه  ای رنگش را برداشت و تن کرد. شال مشگ 

خانه بلند شد:  ی ون رفت. صد ای میناخانوم از آشتی  سرش انداخت و با عجله از اتاق بت 

 کجا مت  ی ؟   نازگل... نازگل –

 بدون ا ین که برگردد و نگاهی کند گفت: 
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 میام مامان.   –

 می کرد، هرلحظه امکان تصادف داشت. گاهی 
ی

سوار پژ وی آلبال وتی رنگ شد و راه افتاد. س ریــــع و تی دقت رانندگ

خانه ی عمه  صدای بوق ماش ین ها بلند  می شد به خاطر تی احتیاطی اش، اما توجهی ن می کرد. طولی نکش ید به

عفت رسید. پشت در ا یستاد و زنگ زد. بدون اینک ه کش جواب  آیفون را بدهد در باز شد و نازگل وارد ح یاط خانه 

 شد . 

حیاط پر از گل و گیاه را طی کرد و وارد خانه شد. خودش را بر ای هر برخورد ی از جانب عمه عفت و د یگر اعضای 

ی نگاهش می کرد. عمه عفت ر وی کاناپه نشسته بود و پا ر  خانواده آماده کرده بود. آری ن ک نار دیوار ا یستاده و غمگی 

 و ی پا انداخته بود، اخم  

ی ابروها یش حالا غلیظ تر بود و عینکش را کمی بالا داد. نازگل آهسته سلام کرد و گفت:    بی 
ی

 همیشگ

 می خوام با آرتان حرف بزنم.  –

جنجال کند اما انگار خاطرش جمع بود که نظر آرتان عوض نمی شود. بدون اینکه    توقع داشت عمه عصباتی شود و جار و 

 جواب سلامی بدهد  با دست به اتاق آرتان اشاره کرد و گفت:  

 برو... برو باهاش حرف بزن.  –

 بغضش را قورت داد و سمت اتاق رفت، تقه  ای به در زد:   

 نم.  آرتان... آرتان در رو باز کن. اومدم باهات حرف بز  –
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 بار محکم تر و با گریه ادامه داد:    جواتی نشنید، در باز نشد. دوباره در را کوبید، ا ین

؟ تو نگفتی فقط  – آرتان تو رو خدا... چی شده آخه؟ چرا جا زد ی؟ تو نبو دی که گفتی تا آخرش هست ی؟ جا نمی زتی

 مرگ مانع رسیدنمون می شه؟ تو رو خدا بگو چرا... این حق منه که بدونم.  

سنگدل شده باشد. چطور صد ای هق هق گریه اش را می شنید و تی جواتی نمیامد، باور نمی کرد آرتان  اینقدر تی رحم و  

 تفاوت بود. چطور التماس ها یش را می شنید و تی تفاوت بود.  

 دوباره نالید:   

 آرتان به خدا خودم رو می کشم، آرتان من بدون تو میم یرم. تو رو خدا درو باز کن.  –

. سرد و تی  این بار در باز شد، نگاهش به آرتان افتاد. آن  چشم ه ای عسلی و براق حالا نه عشقی داشت نه محبتی

 روح بود. خشک و تی تفاوت. صد ایش مهربان نبود ،فر یادش مثل پتک بر سر نازگل کوبیده  می شد: 

، یه شکری خوردم گفتم دوستت دارم حالا م یگم نه پشیمونم. فکر کن آرتان مرده، برو  – تو غلط می کتی خودتو بکشر

ون.  به زندگ  یت برس... برو بت 

 روی زانوه ای ش نشست، دست آرتان را با التماس گرفت. 

م.   –  تو رو خدا باهام  این کارو نکن، تو رو خدا بگو دروغه، بگو شوخیه... به خدا میمت 

ون کش ید و دوباره داخل اتاق برگشت. عمه عفت کنار نازگل  ا یستاد و خم شد،  آرتان دستش را با خشونت بت 

 ت ر وی شانه ها ی نازگل گذاشت و گفت:  دس

جون، دیدی که چی گفت. پاشو برو خونتون. فراموش کن هر چی بوده ،دیگه هم اینجا نیا.   –  پاشو دختی

تی فایده بود، اشکه ایش... التماس ها یش... نه دل عمه را نرم کرد نه دل آرتان را .یعتی باید باور می کرد که تمام شد؟ 

 !  بود دل کندن از عشق!    به همی ن راحتی
ی

ی سادگ  با  یک جمله ی فراموشم کن. مگر به همی 
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دلش کش را می خواست بر ای درددل، شانه هاتی بر ای گر یه کردن، فرگل با وجود بیماری قلتی اش حالا باردار هم بود و  

  می  
ی

س و ناراحتی برا یش خطر مرگ را داشت. مستاصل و سرگردان رانندگ کرد، سمت خانه ی مهرسا کوچکتی ین استی

 رفت. ک ش که بعد از فرگل برای ش خواه ری می کرد.  

د. لحظه  ای بعد در باز شد و نازگل وارد شد .   پشت در خانه ی مهرسا رسید و زنگ را فشر

هنوز طول ح یاط را طی نکرده بود که مهرسا به استقبالش آمد، با دیدن چهره ی رنگ پریده و چشم ه ای سرخ و  

 م نازگل نگراتی در نگاهش موج زد و پرسید:  متور 

 نازگل جان... چی شده؟ چرا گ ریه کر دی!   –

 او را در آغوش کش ید و با بغض گفت:  

م.    – م، بدون آرتان میمت   آرتان زده  زیر حرفاش،  زیر قولش. میگه فراموشم کن. مهرسا من میمت 

 مهرسا لحظه  ای مکث کرد و بعد با لحتی غم آلود گفت: 

ی با هم حرف می زنیم.  –  یعتی چی آخه؟ چه دلیلی داره؟ بیا تو بشی 

کش برگشته بود.   ی سفر مشتی وار د خانه شدند. خانه ی نوعروش که فقط چند ماه از عروسیش می گذشت و تازه از اولی 

وزه ای،پرده ه ای ح ریر و ش یری با  والان های ف یروزه   فرش سفید و طلاتی وسط پذ یر اتی و مبل های سلطنتی فت 

 ای. ر وی مبل نشستند و مهرسا دلج ویانه پر سید:  

ی گفت:   – ی فی   خب، بگو ببینم کجا بو دی؟ آرتان چ ی میگه؟  با فی 

الان خونه  ی عمه عفت بودم، بعد از یه هفته تی ختی ی اومده میگه فراموشم کن غلط کردم گفتم دوستت دارم، می   –

نه ولی من باور نمی کنم .   خواد بره ترکیه. آرین میگه به ی  خاطر ترکیه داره قیدمو مت 

 حالا می خو ای چه کار کتی ؟   –

 من جا نمی زنم مهرسا. ب اید دلیلشو بدونم .   –
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 خاله مینا هم خیلی بهت شک کرده, امروز زنگ زد بهم م یگه نازگل چشه؟ میگه مطمئنم شما از هم ختی دارین.   –

ی فرزام که وارد حیاط م   ی شد به گوش رش د, نازگل گفت:    صد ای ماشی 

 شوهرت اومد. ه میشه زود میاد خونه؟   –

 نه امشب قراره ب ریم خونه د اتی محسن واسه هم ین زودتر اومده .    –

 دستی به صورتش کشید و گفت:  

 پس منم برم, مزاحم نمی شم.   –

 مهرسا دستش را ر وی شانه ی نازگل گذاشت و با عطوفت لب گشود:  

 ! بمون ازت پذ یر اتی هم که نکردم.  ما که الان نمی ریم.  چه مزاحمتی  –

 لبخندی تصنعی زد و پاسخ داد:  

نه ممنون, دوس ندارم فرزام منو ای ن جوری ببینه, یه وقت مناسب تر باز م یام. ببخش که حال تو رو هم خراب  –

 کردم.  

 لله درست میشه گلم . نه عز یز م,  این چه حرفیه! خوشحال  می شم بتونم کمگ کنم, انشا –

ی فرزام هردو از جا بلند شدند و مهرسا گفت:    با صدای یالا یالا گفیی
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 بیا تو فرزام جان.   

 نازگل گفت:  

 من  دیگه برم خداحافظ.   –

ش کردند و نازگل نگاهش را می دزدید تا چشم ه ا ی قرمز و ورم   سم ت در رفت که با فرزام رو به رو شد, سلام و احوالتی

تعارف به ماندن می کرد و نازگل با بهانه های مختلف تعارفش را رد کرد و کرده اش از دی د فرزام پنهان بماند. فرزام 

 خداحافظی کرد.   

ی به خانه را نداشت اما چاره  ای نبود. دلش می خواست چند رو زی را به بهانه ی   ی شد و حرکت کرد. حال رفیی سوار ماشی 

د. غروب بود و هوای گرفته و آسمان کبود  مراقبت از فرگل خانه اش باشد تا کمتی از جانب مادرش سوال و جواب شو 

 غمش را بیشتی م ی کرد. 

 دست برد و ضبط را روشن کرد.  

 که منو ول کرد ه آرزوه ای منه 
ی

خستم از  این زندگ

د یوونه رو زده باطل کرد ه خستم تی تو از آدم ای  

 شه ر 

کاش تو بو دی دستات منو آرومم می کرد بسه جون هردومون  

این شبا کم نشو از زندگیم, داغون شدم برگرد   خسته شدم از 

ب یا مگه میشه اون روزا رو تو الان  یادت بر ه مگه آدم 

عشقشو  می تونه عذابش بد ه آدم شد کش که تو پا گذاشتی  

رو گلو ش آخر مرد,  پس ز دی عشقشو نمون دی پهلوش ... 

 فرق  داشت,  تمومه روزاتی که با تو گذشت...  
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ا ین دلی که ندی دی آروم شکس ت بسه جون   حرف داشت... 

هردومون ،خسته شدم از ا ی ن شبا  کم نشو از زندگیم داغون 

شدم برگرد تی ا مگه میشه اون روزا رو تو الان  یادت بر ه مگه  

 آدم عشقشو  می تونه عذابش بده.   

  

ودش نیما سراسیمه وارد ح یا ط شد جلوی در خانه رس ی د. در را با ریموت باز کرد و وارد حیاط شد. به محض ور 

 و سمت نازگل آمد. با اضطراب و هیجان گفت:  

 کجا بودی نازگل؟ مامان تمام اتاقت رو ریخته به هم و سر و صدا راه انداخته. چی داشتی ت وی اتاقت مگه ؟  –

د. تپش قلبش را می شنید و دستهایش سرد شد. نازگ ی و ن مت  ل تمام عکسها ی دونفره چشم ه ای نازگل داشت از حدقه بت 

ی پیاد ه شد و   اش با آرتان و ه دیه ها یش را داخل صندوقچه ای کوچک  زیر تختش پنهان کرده بود. با عجله از ماشی 

سمت خانه دوید. در اتاقش را باز کرد. تکه ها ی عکس کف ا تاق ریخته بود و همه جا به هم ریخته بود. مینا خانوم لبه  

 می کرد. با دیدن نازگل از جا بلند شد و داد زد:  ی تخت نشسته و گ ریه 

پس بگو چه مرگت بوده!  این همه ادابا زی و قهر و گری ه واسه گ بود. دختی تو چه غلظ کرد ی لامصب. بابات  –

 بفهمه قیامت می کنه.  

 مستاصل و درمانده نگاه کرد و لب زد:   

؟ مگه مهرسا فرزام رو  مگه چه کار کردم مامان؟ ما فقط همو دوس داریم. مگه  ی فرگل و شهنام همو دوست نداشیی

نمی خواست؟ حالا به ما که رسید آسمون تپید؟ اختلاف شما با عمه عفت به ما چه مربوطه ؟ مینا خانوم از کوره در 

 رفت و با حرص گفت: 

 یه بار  دیگه بگو، بگو دوسش دارم...  –

 نازگل جسورانه چشم دوخت به مادرش و زمزمه کرد:  
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 دوسش دارم.   –

ی حرفش، مادر با پشت دست راستش محکم بر دهانش کوبید و نازگل شوری خون را در دهانش حس کرد.   به محض گفیی

 انگشت اشاره اش را تهدیدوار جل وی صورتش تکان داد و گفت: 

ی  – الان و خوب گوشاتو باز کن نازگل... حال خواهرت بده. خیلی بد. این وسط تو واسمون مصیبت درست نکن. همی 

هم ین لحظه همه چ یو فراموش کن. من به درک ،بابات به درک، به فرگل رحم کن که با اون وضع یت قلبش حامله 

ه سری ها بدتر نکن. ش یرفهم شد ؟   هم هست. تو اوضاع رو با ا ین خت 

ک ماند و بغض و اشک.   ون رفت، باز هم دختی  با خشونت از کنار نازگل رد شد و از اتاق بت 

* ** 

 شده بود. همه در خانه ی د اتی  
 د اتی محسن و م ریم خانوم ب یشتی

ی با ازدواج ب یتا و مهرداد، رابطه و رفت و آمد بی 

 می کردند آماده  
ی

ی و فرزندانش شهاب و شیما هم که طبقه  ی بالا زند گ محسن و طلعت دور هم جمع بودند. س یمی 

 بودند . 

ت به رنگ صورتی پ استیلی تنش بود و شلوار و شال سفید، کنار برادرش نشسته بود و با هم مهرسا مانت وی استی

 صحبت  می کردند که بیتا پر سید: 
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، سرکار م یر ی ؟    مهرسا جان، درس و دانشگاهتم که داره تموم میشه، بعدش می خو ای چه کار کتی

 مهرسا لبخند ر وی لبش نشست و جواب داد: 

احت کنم، البته تو فکرم برم باشگاه، اونم رزمی.  –  نه بابا ، می خوام یه کم استی

 با تا ید گفت: بیتا 

 خوبه، خیلی خوبه که می خوای باشگاه بری. اما چرا رزم ی؟  مهرداد تک خنده ا ی کرد و گفت:   –

با روحیه  ای که مهرسا داره همون رز می واسش خوبه که انرژی ش تخلیه بشه، هنوزم روحیه اش مثل دختی بچه   –

 هاس. پر انرژی و شیطون.  

 :   این بار بیتا خن دید و ادامه داد 

. خوبه این جوری  – . همیشه شاد می پوشر ه استفاده کتی آره خب، حتی لباس پوشیدنت. تا حالا ندیدم رنگ ه ای تت 

 خودتم شاد و سرح الی اما در مورد باشگاه به نظرم برو پرورش اندام؛ یه خورده لاغری. رزمی ب یشتی لاغر می کنه.  

ا نداشت. شهاب که متوجه نگاه مهرسا شده بود رو به بیتا مهرسا نگاهش دلخور شد، انتظار شنیدن  این حرف ر 

 گفت: 

 اتفاقا مهرسا وزن و قدش متعادله. لاغری هم  این روزا مده، هر چه لاغرتر با کلاس تر .  –

 به نظر من شما اضافه وزن داری بیتا خانوم.  

 بحث داشت کم کم جنبه ی تیکه و کنا یه به خود می گرفت که مهرداد گفت: 

 بابا هر کس سلیقه  ای داره، مهرسا جان می خواد بره رزمی. علاقه داره خب!  ای  –

 تمومش کنید.  

 شیما برای اینکه جو را تعیی ر دهد رو به مهرسا گفت:  

؟ باز تو بیشتی با خانوادشون و مخصوصا نازگل در ارتباطی.    عمه مینا چه ختی
 راستی از فرگل دختی

 خاله خیلی نگرانه. خوبه، خداروشکر... البته  –
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مشغول صحبت شدند اما فرزام ناخودآگاه با حرف های ب یت ا به فکر فرو رفته بود. برای لحظه  ای مهرسا و  بیتا را با  

انه می پوشید. اما بیت ا لباس ه ای شیک و فاخر می  هم مقا یس ه کرد. مهرسا ساده پوش بود و رنگه ای شاد و دختی

ظاهر،   ز یب اتی و اندامش اهم یت میداد. فرزام با خودش فکر کرد چقدر بیتا خصوص یاتش    پوشید. بیشتی از مهرسا به

 بیشتی شبیه کش است که در دوران مجر دی به دنبالش  می گشت.  

تا آخر میهماتی مهرسا د یگر با بیتا حرف نزد. اول ین بار بود که از بیتا تا  این حد دلخور می شد. شای د چون دوست  

 جلوی همشش از ت یپ و اندامش ا یراد گرفته شود.   نداشت

ی رانندگ ی رو به مهرسا گفت:   ل داتی محسن، فرزام در حی 
ی ی از متی  هنگا م برگشیی

مهرسا جان، منم با نظر ب یتا موافقم، نه اینکه ت یپ و قیافه ات بد باشه ها نه تو عالی هستی ولی رزمی خوب نیست   –

 پرورش اندام برو.   اصلا خطرناکه. منم م یگم همون

مهرسا غباری از غم بر دلش نشست و بغض به گل ویش چنگ می زد اما آنقدر مهر و علاقه اش به فرزام  زیاد بود 

 که نخواست باعث دلخوری شود و با لبخندی گرم آهسته جواب داد: 

–    .
ی

 باشه، قبول. هر چی تو بگ

رف ها و رفتاره ای بیت ا و مهرسا با سکوتش سعی بر آرام کردن تا رسیدن به خانه  بینشان سکوت بود، فرزام در فکر ح

 حال مشوش خودش داشت.  

خانه شد. پارچ کر یستال را از   ی  می کرد وارد آشتی
ی

با ورودشان به خانه، مهرسا سمت اتاق رفت و فرزام که احساس تشنگ

ی غذاخوری را پر از آب کرد، دست  برد تا ل یوان را بردارد که صد ای پیامک گو  داخل یخچال برداشت و  لیوان ر وی مت 

ون آورد، ب یتا بود!    شر بلند شد. گوشر را از جیب کتش بت 

 سلام ببخشید اگه ناراحتتون کردم، من مهرساجون رو دوست دارم. واسه خودش گفتم.   

 سلام، نه ناراحت نشدم مسئله ی مهمی نیست.   –

 د شما هم دلخور شدین.  _ مهرداد که خیلی ازم ناراحته؛ گفتم ش ا ی

، دلخور چرا ؟  –  نه، حق یقت رو گف تی
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–   . ی قدر منطقی بود. شب بخت  ی شوهری داره، کاش مهرداد هم همی   خوش به حال مهرسا که همچی 

 فرزام چند لحظه به پیامک بیت ا خت  ه ماند و بعد ل یوان آب را برداشت و لاجرعه نوشید.  

  

ن  می تابید، باد گرمی  می و زید و شاخ و برگ درخت ها را به رقص در  می آورد. فرگل  تابستان بود و خورشید داغ و سوزا

ی جنس یت خوشحال بود. دستی روی  ماه پنجم بارداری خود را پشت سر می گذاشت و از نتیجه ی سونوگراف ی تعی 

 شکمش کش ید و آهسته لب زد:   

 گلم، باب اتی داره م یاد.   –
 بریم آماده بشیم دختی

ی  ناهار را با سل یقه و ظرافت چید. گل ه ای ر زی که موقع برگشت از سونوگرا فی خریده بود را داخل گلدان کوچگ ر مت 

ی و زرد تنش کرد، که بلن دی آن تا زانوها بود . موها  اهن نجی نیمه آستی ن و نارن چی  با گلهای شت  ی گذاشت. پت  وی مت 

ی نارنجی ر وی موها یش نشاند. چشم ه ای عسلی و خمارش را آرایش ی فرفری و بورش را پشت سر جمع کرده و گلش 

 کرده و رژی کمرنگ زد .  

 صد ای چرخیدن کل ید در قفل در ختی از آمدن شهنام می داد. با لبخند به استقبالش رفت.   

 گفت:  شهنام وارد خانه شد و با د یدنش لبخند روی لبش نشست؛ فرگل را در آغوش کشید و با مهرباتی  

، عجب ب وی غذ اتی میاد! کوچولوی بابا چطوره؟   فرگل دست ر وی  به به خانوم خوشگلم... خسته نباشر

 شکمش گذاشت و با لون دی گفت: 

 مرش بابا شهنام، حال هردومون خوبه. هم من هم دختی گلمون.    –

یتی پرسید:   ی ابروها یش افتاد و با اخم شت   گره  ای بی 

ه؟!   – ؟ دختی  دختی

 رگل با ذوق صد ا یش را کش آورد:   ف

 بله ،یه فرشته ی ناز و کوچولو موچولو.   –
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ی شده ناهار افتاد و گفت:    ی تزئی   خندید و نگاهش به مت 

 پس علت  این ناهار خوشمزه و اون گل های رز بر ای دختی دار شدنمونه! خداروشکر، دختی رحمت خداست.   –

 کشم.  تا تو دستاتو بشوری و تی ای من غذا رو می   –

 شهنام بوسه  ای و سط پیشاتی فرگل نشاند و گفت:  

 قربونت برم، ممنون... الان میام.   –

سم ت اتاقش رفت، کتش را ر وی تخت انداخت و همان جا دراز کشید، زانوه ا یش خم بود و از لبه ی تخت آ ویزان.  

 دست ها را ر وی شق یقه ه ا یش  گذاشت و آرام با  

سرانگشتانش ماساژ می داد. فکرش در گت  بود. مدتی میش د خوا هرش به سرطان مبتلا شده و حالا بر ای درمان قصد 

ی به خارج را داشتند. با اوضاع بارداری فرگل و قلب م ریضش تحمل سرر ایط بر ای شهنام طاقت فرسا بود. از طر   رفیی

 ز به مراقبت و روحیه ی شاد داشت.   فی غم و غصه ی تنها خواهرش و از طرف ی همشش که نیا 

و ن آورد.   صد ای زنگ موب ا یل بلند شد، کتش را برداشت و موبا یل را از جیب کتش بت 

 نگاهی به صفحه  ی گوشر انداخت، مامان آذر... 

 سلام مامان جان، خوتی ؟ 

؟ فرگل جان چطوره ؟   –  سلام ممنون پشم تو خوتی

ه.  خوبه خداروشکر. ممنون، امروز سو  –  نوگرافی بوده. دختی

 صد ای آذر خانوم از شور و ذوق لر زید و گفت:  

، قدمش خ یر باشه و پربرکت.   –  الهی شکر مادر انشالله به سلامتی

 انشالله، ممنون.   –

 مادر زنگ زدم بگم دنبال  ویزا و اینجور کارا نباش. فرگل خیلی بهت نیا ز داره.   –

 ن موه ایش فرو برد و با نگراتی گفت:   شهنام کلافه پنجه اش را از شقیقه تی 
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 چه جوری بذارم تنها برید اون سر دن یا مامان؟ فرگل رو  می ذارم پیش خانوادش همراهتون م یام.   –

ه و واجب تر. خیال ت راحت   – تنها نیستی م ع زیزم، دا یت میاد باهامون. الان مراقبت از فرگل برای تو از هر کش مهمتی

انشاالله س ری ع تر کار ای درمان و عمل جراچ رو انجام می  دیم و برمی گر دیم. تو باهامون ب یای باشه می ریم اونجا 

 باز من دلم شور فرگل رو می زنه، تو کنارش باشر خیالم راحت تره.  

ی ب یرون فرستاد و ناچار گفت:    نفسش را سنگی 

  رید؟   چشم مامان، حالا که داتی همراهتون هست خیال م راحت تره. گ می –

–   .  کارامون رو به راه بشه، هرچه زودتر بهتی

در اتاق باز شد و فرگل با دیدن شهنام که با گوشر حرف م یزد ابرو بالا انداخت و ملتمسانه اشاره کرد نمیا ی 

 ؟  

 شهنام پلک ها یش را بست و سر تکان داد و گفت: 

 همراهتون باشم.   امیدوارم کارا خوب پیش بره. خیلی دوس داشتم 

ی قدر که به فکر ما هستی و هوادارموتی دنیاها ازت ممنونم. به عروس گلم سلام برسون.  –  می دونم عز یزم، همی 

 وظیفمه مامان جون. چشم، فرگل جان هم سلام می رسونه.   –

 خداحافظی کردند و گوشر را قطع کرد. فرگل هنوز در چهارچوب در منتظرش  ایستاده بود . 

 گفت:    با لبخند 

 ببخشید منتظرت گذاشتم، مامان آذر بود. سلام رسوند.   –

 سلامت باشه، بیا غذا سرد میشه از دهن م یوفته.   –

 مشغول خوردن ناهار بودند؛ شهنام همان طور که تکه  ای نان برمی داشت گفت:   

 با نازگل رفتی سونوگراف ی ؟ فرگل سر تکان داد و آهی کشید:   –
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 فتم. نازگل د یگه اصلا اون آدم سابق  نیست. تی حوصله و گوشه گت  شده. خیلی نگرانشم . نه بابا... با مامان ر  –

، تو به فکر خودت و قلبت باش. نازگل یه مدت تو حال خودش باشه کم کم آرتان رو فراموش    – نمی خواد نگرانش باشر

باشه. بعد تو واسه نازگل غصه  می خوری ؟  می کنه. من  این همه مراقب تو هستم و هرکاری می کنم تا تو حالت خوب 

 دست از غذا خوردن کشید و گفت:  

 خب خواهرمه، ن می تونم تی تفاوت باشم.   –

 شهنام با جد یت جواب داد:  

نش خارج واسه   اره خواهرم سرطان مغزاستخوان داره و مامان و د اتی می خوان بتی ی فرگل خودت می دوتی سرر ببی 

 از تو نگران خواهرم باشم؛ اما به خاطر تو، به خاطر زندگیمون صتی می کنم و  درمان و پیوند. پس من بای
د خیلی بیشتی

نمی ذارم تل چی مشکلات خانوادم ر وی زندگیمون تاثت   بذاره. پس تو هم ب یشتی از هر چ یزی به فکر خودت و زندگ  

 یت باش. 

د و با م لای م  ت ادامه داد:  دستش را آهسته ر وی دست فرگل گذاشت و کمی فشر

 اگه تار موتی از   –
 متی

ی
نمیگم به نازگل فکر نکن اما با غصه و فکر و خیال، تی ش از حد به خودت فشار نیار. تو تمام زندگ

ی اول سلامت ی   ی سرت کم بشه من بدون تو چه کار کنم؟ باور کن حتی از اون بچه هم واسم مهم تری. قبل از هر چت 

 کر خودت باش.     تو رو می خوام. پس خواهشأ به ف

فرگل در دلش قند آب شد از  این همه حساس یت و علاقه ی شهنام نسبت به خودش، لبخند ر وی لبش نشست و 

 گفت:  

مون رو چی بذاریم ؟  –  چشم، بیشت ر مراقبم. راستی اسم دختی

 شهنام دست  زیر چانه گذاشت و فکر کرد. لبخند ر وی لبش نشست و گفت:  

 ی کوچولو دا ر یم! خب همون فرشته باشه دیگه.  مگه نگفتی یه فرشته  –

* ** 
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غروب بود و گرم ای طاقت زد ای ظهر تابستان کمتی شده و نسیم خنگ می و ز ید. برگ ها ی درختان آهسته با وزش  

  نسیم می لر زیدند. صد ای چی غ و هیاه وی کودکان از شدت شوق و هیجان با زی با تاب و سرسره فضای پارک را پر کرده

ون بکشاند. اما   بود. مهرسا با هزار خواهش و التماس موفق شده نازگل را بر ای کم ی قدم زدن و پیاده روی از خانه بت 

 در  این فضای پر از شادی و خنده باز نگاه نازگل  یخ زده و تی روح بود. تلاش های مهرسا بر ای بهبود حال روچ 
حتی

 نازگل تی فایده بود.  
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ون آورد و شماره ی فرزام را گرفت. بعد از چند بوق صد ای ای فرزام در گوشش   موبایلش را از کیفش بت  مردانه و گت 

 پیچید. هنوز هم دلش ضعف می رفت از شنیدن  این صدا که بر ایش قشنگت رین آهنگ دنیا بود. 

 جانم ع زیزم.    –

–  .  سلام عشقم، خسته نباشر

 قربونت، ممنون.   –

کت تعطیل شدی با مهرداد بری خونشون ؟  –  فرزام جون م یشه امشب از سرر

 چه طور؟ چرا اونجا ؟  –

ونم. تو با مهرداد برو منم خودم میام اونجا. دل –  م واسه مهرداد تنگ شده، الانم با نازگل بت 

 فرزام با تی میلی گفت:  

 سرزده که نمی شه، شاید بیتا ناراحت بشه.  –

سرزده ن یست، اتفاقا پیشنهاد خود بیت ا بود. ظهر زنگ زد حالمو پرسید بعدم که گفتم عصر می خوام با نازگل ب  –

برم پیشنهاد داد شب بری م اونجا. منم دیدم چند رو زی میشه مهرداد رو ند یدم گفتم بد فکری  نیست. حالا  یرون 

 قبول  می کتی ؟ 

فرزام مردد بود، پیامک ها و زنگ زدن ها ی  بیتا ذهنش را بهم ریخته بود. نه می توانست موضوع را به مهرسا بگوید نه 

برادر بشود. هر چقدر که به بیت ا کم توجهی می کرد و سرد برخورد می کرد باز رفتارش  می توانست مانع دیدار خواهر و 

ی نمی کرد.    ت غت 

 و 
ی

گاه و تی گاه پیام ک میداد و زنگ می زد. هر بار به بهانه  ای، گاه به بهانه ی بحث با مهرداد و گاه بهانه ی دلتنگ

  .  تنهاتی

 گلایه گفت:   مهرسا خسته از مکث طولاتی مدت فرزام با  

ی واست سخته؟  خب باشه، نمی ریم م یا م خونه.   فرزام، ا ین قدر تصمیم گت 
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 دستپاچه شد و فورا جواب داد:  

م تو هم بیا.   –  نه... نه، باشه، من مت 

 خداحافظی کرد و گوشر را ر وی م یز گذاشت.  

کت همراه مهرداد رفت.    بعد از تعطیل شدن سرر

علاقه ی خواهر و برادر و رفت و آمدها تا  این حد برا یش دردسر ساز شود. به خاطر   هیچ وقت فکر نم ی کرد ا ین

رفتارهای ب یتا از ای ن دید و باز دیدها فراری بود و تمام ساعاتی که به خاطر مهرسا جمع خانوادگ یشان را تحمل می 

ل رفتارش بود تا مبادا مهرداد ی ا مهرسا متوجه شوند و از  این سردی و تی کرد معذب بود. سخت تر از همه ی اینها کنتی

 میلی در رفتارش برداشت دیگری کنند.  

د که پ یامگ از مهرسا  ل مهرداد رس یدند هنوز مهرسا نرسیده بود. گوشر را برداشت و خواست تماس بگت  ی به متی

 رس ید.  

 ببخشید ع زیز م ترافیکه. نگران نباش دارم میام.   –

 رو به مهرداد گفت:  

 اده میگه ترافیکه داره م یاد. پیام د –

 همان لحظه بیت ا که با سیتی چای سمتشان می آمد گفت:  

ی. میشه الان تا   – مهرداد جان ببخ شید می دونم خسته ای اما  یادم رفت بهت بگم داری می ای ماست و نوشابه بگت 

 مهرسا م یاد بری بخری ؟ مهرداد فنجاتی چا ی برداشت و گفت:  

 بخورم م یرم.  آره ،یه چ ای  –

 فرزام بر ای  اینکه ح تی چند لحظه با بیت ا تنها نباشد گفت: 

 من م یرم مهرداد جان.   –
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 نه بابا، چه حرفیه! خودم م یرم.  –

 آخه ...   –

 مهرداد همان طور که قلوتی از چ ای را  می خورد گفت: 

ی سر کوچه اس م یرم پنج دقیق ه ای میام.    –  همی 

ل را   ا ز جا بلند شد و سمت در  رفت. فرزام نفسش را ب یرون داد و رو به تلو یز یون نشست و پا روی پا انداخت. کنتی

ی شبکه ها سرش را گرم کرده بود.   برداشت و با پا ین و بالا رفیی

ی مهرداد می گذشت که بیتا با فاصله ی کمی کنارش نشست .   چند دقیقه  ای از رفیی

 بود که دست بیت ا ر وی شانه اش نشست. سنگیتی نگاهش را حس می کرد اما تی تفاوت 

ی به بیتا انداخت. با نها یت مظلو میت رو به فرزام گفت:   ی  فورا برگشت و نگاه تت 

؟ چرا جوابمو نمید ی؟ مگه غت  از  این که بخوام باهات درددل کنم چی خواستم ازت ؟  –  چرا ازم دوری م ی کتی

 ه ای  گرم ای تن بیتا را  می توانست حس کند و 
ی

عطر تنش مشامش را پر کرده بود. لباس جذبش تمام برجستگ

 بدنش را به خوتی نشان میداد. تشر زد:  

 پاشو ب یتا. فاصلتو باهام حفظ کن. ن می خوام الان مهرداد برسه و هزار جور فکر تی ربط در موردم بکنه.   –

 قطره اشگ ر وی گونه ی بیتا نشست و با بغض لب زد:   

 جوری نکن فرزام. من... من دوست دارم. همون موقعی که رفتی م شمال ... باهام این  –

ی بار د یدمت. فرزام من...    که برای اولی 

 عصباتی شد و سعی داشت صد ایش بالا نرود با دندان ه ای کلید شده غ رید:  

سبتمون هست و داری   مزخرف نگو بیتا. تو شوهر داری، شوهرت رفیقمه، برادر زنمه. اصلا حواست به موقع یت و ن

! پاشو برو تا مهرداد نیومده.   
ی

 این چرند یات رو  میگ

 نزدیکتی شد، دست ها یش را قاب صورت فرزام کرد و با التماس نالید:   
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 فرزام دارم  دیوون ه میشم از این وضع یت. ذره ای به مهرداد علاقه ندارم. تو رو خدا...   –

 جا بلند شد. نهیب زد:  با خشونت دسته ا ی بیتا را پس زد و از 

 تمومش کن بیتا.   –

 ملتمسانه نگاهش کرد و گفت:  

فرزام ل یاقت من و تو خیلی بیشتی از مهرداد و مهرس ای. دنیای ما متفاوته، هنوز دیر نشده. چرا با ید خودمون رو  –

ش باب میلمو ن نیست!   ی  کنیم که هیچ چت 
ی

 است  این زندگ

 دستش را در هوا تکان داد:   

جمع نبند بیتا. من مهرسا رو دوسش دارم، من بهش قول خوشبختی دادم. بعدم اون قدر کثیف نیستم که با زن –

 شوهردار رابطه برقرار کنم.  

بر ای فرار از موقع ی ت سمت بالکن رفت و س یگارش را روشن کرد. پک عم یقی به سیگار زد و به سالن نگاه کرد که بیتا 

 را ب ین دسته ایش گرفته بود.  ر وی کاناپه نشسته و سرش 

صد ای زنگ در باعث شد از جا بلند شود و سمت در برود. مهرسا بود؛ خندان و خوشحال... مثل ه میشه پر انرژی و پر  

 و نقش با زی کردنش  
ی

انه. بیتا خن دید، در آغوشش گرفت. دو رنگ سر و صدا، مثل ه میشه با مانت وی رنگ شاد و دختی

 می دید.  را فرزام به وضوح 

ل رفتارش داشت، مثل بیت ا که انگار هیچ اتفافی نیوفتاده. انگار هیچ حرف و گ ریه و التماش   تا آخر شب سعی بر کنتی

 نبوده. اما از درون بهم ریخته بود. کلافه و سردرگم بود.  

 شب که به خانه برگشتند هنوز صد ای  بیتا در گوشش پژواک میشد:  

ه.  فرزام من دوستت دارم، ذ –  ره ا ی به مهرداد علاقه ندارم. هنوز دیر نشده ، ل یاقت من و تو بیشتی
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روی تخت دراز کش ید. مهرسا کنارش بود، اندام خوش فرم بیتا جل وی چشمش بود و با بدن ظ ریف و نج ف مهرسا 

آغوش کشیدنش خودش  مقا یسه می کرد. عطر تن بیتا و گرما ی تنش را هنوز حس می کرد. سمت مهرسا خ زید تا با در 

 را، روح و جسمش را آرام کند . 

مهرسا با حوله ی ت تی اش مقابل فرزام  ایستاده و موه ایش را سشوار می کشید. فرزام سمت حمام رفت. به محض باز 

کردن  شت  آب، دوش آب سرد باز شد و تمام بدنش  یخ زد. باز هم شیطنت ها ی مهرسا... با عصبانیت لب ها یش را  

د و چشم ها یش را بست. صدا یش را بالا برد و با صداتی بلند صدا زد:   روی  هم فشر

 مهرسا!   –

در باز شد، مهرسا با چهره ای خندان داخل حمام سرک کشر د. لب باز کرد که حر فی بزند اما قبل از  این که صدا یش  

 از گلو خارج شود سیلی محکم فرزام روی صورتش نشست.  

 کرد و دست لرزانش را ر وی گونه گذاشت. صدای فر یادش مثل پتک روی سرش فرود آمد:    مات و مبهوت نگاه می

تا گ می خوا ی به این بچه با زیات ادامه ب دی مهرسا؟ تا گ می خوای مثل بچه ه ای پنج شش ساله ش یطنت کتی و  –

؟ خسته شدم ؟ تا گ می خو ای لباس ای صورتی و بنفش و نارنجی بپوشر ، می فه می؟خسته شدم. حس می تخس باشر

 کنم با یه دختی بچه ازدواج کردم تا یه دختی بیست و دو ساله. 

 ناباور به فرزام نگاه می کرد و چانه اش از بغض می لر زید. عقب گرد کرد و بدون حرفی رفت.  

ه گوش م ی رسید.  فرزام بعد از  یک دوش آب گرم سمت اتاق رفت. صد ای هق هق گ ریه ی مهرسا از اتاق مطالعه ب

 ذهنش به خاطر بیتا را سر مهرسا خالی کرده بود.  
ی

خوب می دانست همه ی حرف ها یش بهانه بود. عصبانیت و آشفتگ

ده   دلش سوخت، قلبش فشر
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شد اما غرورش اجازه نمی داد سمت اتاق برود و دلج وتی کند. روی تخت دراز کشید، چشم ه ایش را بسته بود و ساعد 

شنید اما توج هی نکرد. تخت تکان خورد دست راستش را ر وی پیشاتی گذاشته بود. صد ای باز و بسته شدن در اتاق را 

و حس کرد کنارش دراز کشید. بعد از چند دقیقه دست ظ ری ف مهرسا دور کمرش حلقه شد، سرش را ر وی با ز وی ی  

 فرزام گذاشت و با صداتی که از بغض می لر زید گفت:  

رو عوض می کنم، رفتارم رو عوض فرزام منو ببخش. تو حق داری باشه قبول، به خدا عوض می شم. لباس پو شیدنم  –

 می کنم. می شم هموتی که تو م ی خو ای. خانوم و باوقار. 

 فقط تو رو خدا باهام قهر نکن، طاقتش رو ندارم.  

 تا  این حد  تی رحمانه  
ی با ا ین همه لطافت و مهرباتی طاقتش طاق شد، خودش را سرزنش کرد که چه طور با دختی

 بود اما چشم باز کرد و در آغوشش گرفت. هم ین رفتار یعتی تمام شدن قضیه.   رفتار کرد! اهل عذرخواهی ن 

 صبح با  دیدن کبو دی ر وی گونه ی مهرسا فقط  یک کلمه بر زبان آورد:   

 متأسفم مهرسا.   –

کت شد.     بعد از خوردن صبحانه راهی سرر

بود، رنگ و مدل لباس ها یش را تغ یر داد و  دیگر از  ا ز آن روز به بعد مهرسا واقعا تغ یر کرد. خنده ه ایش کم رنگ شده 

ی نبود. حتی موه ایش را نه دیگر خرگوشر می بست و نه از دو طرف می بافت. فقط با گلشهای   شیطنت ه ایش ختی

 مختلف می بست . 

  .
ی

 گاهی فرزام دلش تنگ می شد بر ای همان دختی ک پر شور و انرژی همیشگ

کت بودند که گوشر مهرداد زنگ    نزد یک ظهر بود و فرزام و  مهرداد هر دو داخل اتاق کارشان مشغول انجام کاره ا ی سرر

خورد. بعد از چند لحظه چشم از صفحه  ی کامپیوتر برداشت و گوشر را جواب داد. فرزام متوجه مهرداد شد که در ح 

 د ی می رود. با دست لرزان ین حرف زدن با گوشر هر لحظه چهره اش مضطرب تر می شود و رنگ لبانش رو به سقی 

 گوشر را قطع کرد. فرزام با نگراتی پرس ید: 

 خوتی داداش؟ چته؟ گ بود ؟   –

 آب دهانش را قورت داد و آهسته از جا بلند شد و گفت:  
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... داتی محسن، حالش بد شده. بردنش بیمارستان. شهاب گفت حالش اصلاـ خوب نیست.   –  داتی

 فرزام از جا برخاست: 

 یمارست ان ؟ بریم ب  –

م.   –  تو نه، تو بمون... من مت 

 بر ای د اتی محسن  
با عجله کیفش را برداشت و راه افتاد. تمام مست  فکرش درگت  بیتا بود. در دل دعا می کرد اتفافی

 نیوفتد. اصلا دوست نداشت ختی بدی به بیتا بدهد.  

دان قدم می زند و منتظر است. با قدم هاتی بلند  به بیمارستا ن رسید،  شهاب را دی د که در راهرو پ ریشان و سرگر 

 سمتش رفت.  

 چی شده شهاب؟ چه ختی ؟   –

د و تی قرار بود، لب ها یش سفید و رنگ پ ریده بود . 
ی  مردمک چشم ه ا یش دو دو مت 

 زبانش را ر وی لب ها ی خشکش کشر د و گفت:  

احت کن. گفت نه خوبم بریم کارخونه. وسط صبح حال خوش ی نداشت، هی می گفتم بریم دکتی  یا بمون  – خونه استی

 راه یهو حالش خراب شد و از حال رفت.  

 دکتی چی گفت ؟  –

 هنوز هیچ کس حرفی نزده، منتظرم.    –

مهرداد از باز وی شهاب گرفت و سمت صندلی ها برد. ر و ی صندلی نشاندش و کنارش نشست. حالش بهتی از  

س داشت و با نو ک ب گرفته بود.  شهاب نبود، استی ی ضی  پا ر وی زمی 

 در انتهای سالن باز شد، هردو با  دیدن دکتی از جا بلند شدند و سمت دکتی قدم برداشتند . 

 که مر دی جوان و قد بلند با  موه ای خرم اتی و چشم هاتی قهوه  ای بود، عینکش را برداشت. رو به شهاب گفت:  
 دکتی
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اما... پدرتون متاسفانه دچار سکته ی مغزی شده و الانم حالش اصلا خوب متأسفم که ب اید  ا ین ختی رو بدم،  –

 نیست.  

ت زده ی شهاب و مهرداد از آنجا دور شد.    در مقابل نگاه حت 

  

 فصل سوم  

  

 دو ماه بعد... 

  

ی خانه ی دو طبقه  ای که سال ها بر ا ی روز درگذشت محسن زند گذشته بود. طلعت و سیمی  ی آنها  ده روز از چهلمی 

ی  حکم شکنجه گاه را داشت فروخته بودند. دیگر طلعت صد ای قدم های هوو یش را با لای سرش نمی شنید و س یمی 

ی از خانه را داشت موقع رس یدن به پاگرد قدم آهسته نمی کرد. بیست و چند سال یک دیگر را  ون رفیی هربار که قصد بت 

وع کرده بود.   تحمل کردند و حالاطلعت خانه  ای جدا خ ریده و   مستقلی را سرر
ی

ی هم همراه شیما و شهاب زندگ  سیمی 

به ه ای باران و شدت باد ر   پا یز بود و باران شلاق وار می بارید. کوچه پر شده بود از برگ های زرد و نارن چی که با ضی

ش را محکم گرفته بود و کلید را فورا در قفل در چرخاند. ه مزمان صد ای رعد و برق بلند وی زمی ن می ریختند. بیتا چتی

شد و لرزه به تنش انداخت. وارد آپارتمان شد و منتظر آسانسور نماند، پله ها را تند تند بالا رفت و به طبقه ی دوم  

رسید وارد خانه شد، بدون تعلل از داخل کیفش تی تی چک را برداشت و سمت توالت رفت. با  دیدن دو خط قرمز ر و  

 پاه ایش سست شد و حس کرد قلبش نمی زند.  زیر لب زمزمه کرد:  ی نوار با ریک تست، 

 کن ی.   –
ی

... من حامله ام! الان که بابا د یگه نیست. ن یست که زور بگه؛ بگه تو ب اید با مهرداد زندگ نه... نه لعنتی

 الان که می خوام طلاق بگ یرم،  این لعنتی بای د مثبت باشه؟ آخه چرا ؟ 

ر کرده بود، نفس ه ایش تند و نامنظم شد. با خشم تست را داخل توالت انداخت و سیفون را اشک جلوی  دیدش را تا

ه شد و دنبال راه چاره می گشت.     کش ید. صورتش را آب زد و چند نفس عمیق کشید. به آینه ی رو به رو خت 
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 به سوگل دوستش پیا م داد:    روی کاناپه دراز کش ید و به هر راهی بر ای سقط فکر می کرد. موب ایلش را برداشت و 

 سلام، سوگل فردا می توتی ب یای خونه ی من؟  کار واجب دارم باهات... از اون کارا که واست پول داره.   –

 تی قید و بن دی که رنگ به رنگ دوست پشهای پولدار عوض می کرد. برای پول  
با سوگل در باشگاه آشنا شده بود، دختی

د. او  ی ی ن گ زینه بر ای کمک به سقط جنینش می دانست.   دست به هر کاری مت   را بهتی

 بعد از چند لحظه جواب داد:  

 شما جون بخواه  بیتا جون، هر وقت بخو ای در خدمتم.   –

ی مهرداد. صد ای چرخیدن کلید آمد و لحظه  ای بعد  آنقدر فکرش درگت  بود که نفهمید گ شب شد و وقت برگشیی

ی دست مهرداد وارد شد. نگاهش به ب یت ا افتاد که آشفته و  تی حال  به نظر می رسید. ر وی مبل نشسته و سرش را بی 

 ه ایش گرفته بود.  

 سلام ع زیزم خوب ی ؟  –

 بیتا تی حوصله و  تی رمق گفت:  
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  .  سلام خسته نبا شر

 حیتی که کیفش را روی مبل می گذاشت و کتش را در م ی آورد گفت:  

 شما خسته نباش ی. عجب ب وی گشنه پلوتی میاد خانوم خانوما.   –

ی ی نداشتم، غذا ندا ری م.  –   حوصله ی آشتی

ی موه ای بیتا ، نوازش کرد و با لحتی پر محبت گفت:     کنارش نشست و دست برد بی 

فداسرت خانومم، شما هم یه وقت اتی مرخصی م ی خو ای دیگه هان؟ الان زنگ می زنم غذا بیارن. چی می خوری  –

 واست سفارش بدم ؟ 

 چرخاند و گفت:  بیتا پوفی ک شید و از جا بلند شد، سمت اتاق رفت و دستش را در هوا 

 من م یل ندارم، واسه خودت سفارش بده.   –

مهرداد با قدم های ی بلند خودش را به در اتاق رساند و سد راهش شد. رو به رو یش ا یستاد و دست ها یش را 

ه به چشم ه ای مش گ و ب راق بیتا که همیشه عاشقش بود با نه ا یت محبتی که در کلامش موج می   گرفت. خت 

  زد گفت: 

می دونم حال دلت خوب نیست، تازه پدرت رو از دست دادی. من دردت رو خوب می فهمم، خودم  این روزا رو   –

پشت سر گذاشتم. اما  این خودخو ری و غصه تو رو از پا در میاره. می خو ای با هم بریم رستوران غذا بخوریم؟ قول م 

مت بهشت زهرا.    یدم فردا هم بتی

 احت یش مرگ پدرش نبود، با حرص لب جوید و دست های مهرداد را پس زد:   بیتا که اصلا دلی ل نار 

 بر یم رستوران؟ دلت خوشه؟ من دلم تنهاتی می خواد.   –
ی

 من میگم حوصله ندارم، تو م یگ

واسه خودت میگم بیتاجان که حال و هوات عوض بشه. می خوای با مهرسا و فرزام بریم؟  با مهرسا حرف می زتی 

 ه هان؟!  حالت بهتی میش 

ه نگاهش کرد، کم کم لبخند روی لبش آمد و گفت:    چند لحظه خت 



   در حصار گذشت ه

      – 

 124 
  

 باشه، اگه میان قبول، ب ریم.   –

قربون اون خنده ها ی تو بشم، مگه دست خودشونه که ن یان! خانوم من دلش گرفته باید بیان. تو برو آماده شو من   –

 زنگ بزنم مهرسا.  

 بعد از چند بوق وصل شد.  سم ت تلفن رفت و گوشر را برداشت. 

 سلام دادا ش  –

 لبخند دندان نم اتی زد:  

سلام جغجغه ی سابق، سایلنت جد ید... ببینم تو چرا تازگیا  اینقدر سر سنگ ین شد ی؟ دلم تنگ شده واسه شلوغ  –

 با زیات.  

 خب دیگه، بزرگ شدم ازدواج کردم. خوب نیست.   –

 گفت: ابر و بالا انداخت و روی مبل نشست و  

 آهان، بله درست می فرما ید مادمازل! حالا افتخار می دی با آقاتون ب یای ن بریم رستوران؟ البته مهمون من.   –

 با صداتی که آمیخته به تعجب بود جواب داد: 

 الان!؟   –

 آره د یگه، واسه شام.   –

! آخه شام آماده کردم، بعدم به چه مناسبت ؟  –  چه تی ختی و یه وتی

واسه ناهار فردات. مناسبت از  این مهم تر که عشقم دلش گرفته؟ نه نیاری ها،زود با فرزام آماده شو ب  شام رو بذار 

  .
ی

 یاین رستوران همیشگ

 اوه اوه ...خدا شانس بده، عشقش دلش گرفته! باشه بابا می ایم.   –

 خندید و گفت:  
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 قربون تو یه دونه آبجی گلم، منتظرتونم.   –

  

راتی که عصر  می بارید و ب وی خاک و نم هنوز به مشام می رسید. بعد از شام مهرسا با  آسمان ابری بود، عطر با

 ذوق گفت:  

ضانه لب باز کرد:   –  هوا چقدر عالیه. جون مید ه واسه قدم زدن،موافقی د با یه کم پیاده ر و ی ؟ فرزام معتی

 م و نرم می خواد و خواب . کجا هوا عالیه ؟ به این سر دی! من الان شام خوردم دلم فقط یه ج ای گر  –

 مهرداد به پشتیبان ی از خواهرش گفت:  

ی بخاری رو هم روشن کن، ما یه قدمی می زنیم می ا یم.  –  حالا آبجی ما یه درخواستی کرد، تو برو تو ماشی 

 بیتا سرش را داخل یقه ی کاپشن خز دارش فرو برد و گفت:  

 منم نمیام. شما هم زود برگرد ین.  –

 ورچید:  مهرسا لب 

 چه  لوش ب یتا، خب بیا دیگه.   –

 نه واقعا حوصله ندارم.   –
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 مهرداد دستش را دور باز وی مهرسا حلقه کرد:  

مرد و پ یرزن اینجا بمونن، خودمونو عشقه. دلم تنگ شده واسه قدم زدن و خلوت کردن با یه دونه  – بیا ب ریم  این پت 

 خواهرم.  

 بیتا تک خنده ا ی کرد: 

 هه، خدا واسه هم نگهتون داره.   –

 قدمی که دور شدند مهرسا گفت:  هر دو رفتند؛ چند 

 کاش برگا خیس نشده بودن برگ با زی میکردیم.    –

 مهرداد خندید:  

ی فکر می کردم ، تو همیشه عاشق  این بو دی پاتو ر وی برگ ای خشک بذاری و خش خش راه   – دقیق ا داشتم به همی 

 ا.  بندا ز ی، یا برگا رو ر وی سر من ب ریزی. دلم تنگ شده واسه اون موقع ه

 نگاهی عمیق به خواهرش انداخت و با مهرباتی پرسید:  

 مهرساجان، از زندگیت با فرزام راضی هست ی ؟   –

 چند لحظه مکث کرد ،یاد سیلی فرزام و حرف ه ایش افتاد. لبخندی تصنعی زد: 

 آره داداش، راضی م.  –

 شید: چرا  اینقدر عوض شدی؟ رفتارت، ظاهرت، حرفات ؟ شانه بالا انداخت و آهی ک –

 خب فرزام  اینجو ری دوست داره.   –

 نگاهش کرد، مهربان، عمیق، انگار می خواست در نگاه یا کلام خواهرش واقع ی ت را پیدا کند، لب گشود:   

 دلت تنگ نمیشه واسه خودت مهرسا؟ واسه مهرساتی که قبلا بو دی! پشیمو ن نیستی از انتخابت ؟  –
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ی و با نگاهی پر   عشق گفت:  مهرسا  این بار مطمی 

نه، پشیمون ن یستم. هنوزم عاشق فرزامم، درسته از خود واقعیم فاصله گرفتم اما تحملش واسم راحت تره تا تحمل  –

 اخم، قهر،  ناراحتی و دوری فرزام. 

ی که می د  چند لحظه بینشان سکوت شد. مهرداد دلش همان خواهر شلوغ و پر سر و صدای قبل را می خواست اما ه می 

 مهرسا خودش راضی و خوشحال هست حرفی نمی زد. ید 

 مهرسا پرسید :  

 تو چی مهرداد؟ خوشبخت ی؟ راضی هست ی ؟   –

 آره، منم مثل تو... بیتا گاهی بدخلقی می کنه ، خیلی هم سطح توقعاتش بالاست.   –

ت تره تا تحمل د یدن بعصیی وقتا از  این همه اضافه کاری و خرج کردن خسته  میشم ، اما به قول تو تحملش واسم راح 

 اخم و ناراحتیش. من عاشق بیتا هستم و هرکاری می کنم تا فقط بیتا بخنده.  

ی  با ز خلق فرزام تنگ شد؛ همان که نمی خواست! تنها شدن با بیتا. باز همان فضای خفقان آور. به بدنه ی ماشی 

را روشن کرد و پک محکمی زد، چند لحظه  تکیه زد، سیگاری از جیب کتش درآورد و فندک طلاتی رنگش را زد. س یگار 

ا ی به سکوت گذشت و فرزام کم کم داشت خیالش راحت می شد که ای ن بار از پرحرفی ه ای بیت ا و ناز هایش 

ی نیس ت که درست همان لحظه ب یتا گفت:    ختی

 یادته بهت گفتم  یه روز از مهرداد جدا میشم؟   –

 آره ، یادمه.    –

 اجباری راحت میشم.   اون روز خیلی نز دیکه –
ی

 ، به زودی از ای ن زندگ

د گفت:    فرزام دود سیگار را ذره ذره از دهانش خارج کرد و بدون ا ینکه نگاهش را از رو به رو بگت 

 اشتباه می کتی ب یتا، مهرداد خیلی دوستت داره. شاید  د یگه هیچ وقت کس ی این جوری عاشقت نشه.    –

 زد:   بیتا با غرور و تی خیالی لب  
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 هه... تو چی فکر کر دی راجع به من؟ من بیتایم.    –

 با تأک ید ادامه داد:  

 تی تا، درست مثل اسمم تی همتا و تی مثالم. آرز وی چی لیا بودم و هستم. ا ین بابا بود که نذاشت خودم انتخاب کنم.   –

 فیلتی سیگارش را  زی ر پا له کرد و گفت: 

–   .  امیدوارم پشیمو ن نشر

 * ** 

پا یز بود، تولد نازگل. پشت فرمان پژ وی آلبال وتی رنگش نشسته و دستش ر وی پلاک تو ی گردنش مشت شد. پلاک ی 

 که هدی ه ی آرتان بود. صد ای آرتان در گوشش می پیچید:  

 تولدت پا یز بود که رد شده، تا سال  دیگه طاقت نمیاورد م.   –

 رفت. دوباره صدا تکرار شد:  اشک روی گونه ها یش غلتید، قلبش درد گ

 تا سال دیگه طاقت نمیارم.  –

 هق هق گ ریه اش بلند شد.  زیر لب گفت: 

–  .  تی وفا، اینم سال دیگه. تولدم رسید و تو نیستی

 بوق ممتد ماش ین ها بلند شد و نازگل که پشت چراغ قرمز بود با تأخت  حرکت کرد.  

ی ها از کنارش به سرعت رد می شدند و ب  نازگل که پشت چراغ معطل کرده بود بوق می ماشی 
ی

اض از وضع رانندگ ه اعتی

ا  می گفتند. صد ای ضبط را بالا برد. آن قدر بالا که صد ای هق هق خودش هم گم شد.     زدند و گاهی ناسری
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تنگ شده دلم، گم  میشم هر شب تو خ یابون و حال من گ 

 ریه ست پشت فرمونو  یادت ع ین درده.   

 ختی بری سفر ، تی تو پا یز با مهر و آبانش.  تو تی 

 تی تو  این شهر با بام تهرانش...با دلم چه کرده!  

تنگ شده دلم، چاره اش اون قلتی که نمیدی ه شاهد حرفام 

 این سفیدیه رو شقیقه هامه...  

کجاتی پس؟ نگاه کن از جا ی مشت اتی که رو د یواره  معلومه قلبم از 

، قلبه متی تا گ میخو ای درد تو  چی داره، درده   که باهام ه قلبه متی

 . ؟ به سمت ا ین د یوونه کاش یه شب عقب گرد کتی  کتی

ی سر تو با خودم  یه شهر رو من یگ یگ واسطه می کنم بیا  ببی 

دارم چه می کنم ب یا تنگ شده دلم اسممو ت وی کشته هات 

 بنویس   

 غمش مرد.  عشقه د یوونه، عشق که شوچی نیس ت  میشه با 

کجاتی پس! کجا از بس ندیدمت س وی چشمم رف ت عکس چشمات از  

 توی چشمام رفت  چی به روزم آورد.  

  

راهنما زد و کنار خیابان متوقف شد. دست برد و ضبط را خاموش کرد. با پشت دست اشک ه ایش را پاک کرد و  

 را جواب داد. با صد اتی 
ل فرگل را گرفت. شهنام گوشر ی  که هنوز به خاطر گریه گرفته بود گفت:     شماره ی متی



   حصار گذشت ه در

  

 130 
  

 سلام خوتی شهنام؟   –

 سلام ممنون. تو خوتی ؟  –

ی ب یام اونجا ؟ شهنام مکث کرد... بعد از چند لحظه با صد اتی  – خوبم، بد نیستم... خواستم بدونم خونه هستی 

 آهسته تر گفت: 

 ابروه ایش به هم نزد یک و نز دیکتی شد و با اخم گفت:  آره نازگل، خونه  ا یم. ولی میشه یه خواهشر ازت بکنم ؟ تاج  –

 بله.  –

لش داشت تا مبادا فرگل متوجه شود گفت:    با صداتی که سعی در کنتی

، بارداری، بیماری خواهر من و مرگ د اتی   – ی نازگل، تو خوب می دوتی سرر ای ط خواهرت چقدر سخته! بیماری قلتی ببی 

می کنم لطفا تو د یگه از غم و غصه هات پیشش حر فی نزن. شش ماهه که   محسن. فرگل خیلی تحت فشاره. خواهش

 آرتان گذاشته رفته و شش ماهه که فرگل داره واسه تو غصه می خوره.  

د و گوشر در دستش  می لر زید.  لحظه به لحظه عصبانیت نازگل بیشتی  میشد. لب های ش را با حرص ر وی هم فشر

 با غیظ میان حرفش پرید:  
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ی شهنام من  بیشتی از تو نگران خواهرم هستم. هیچ وقتم حرف ی از مشکلاتم پیش  فرگل نزدم، اون خودش حس  ببی 

 چه کار کنم؟ نبینمش؟ چه کار کنم وقتی همزاد منه و غمو از چشمام می فهمه حتی اگر 
ی

می کنه.  می فهمه حالمو. می گ

بخندم. الانم نمی خواستم بیام حالشو خراب کنم فقط چون تولدمون بود می خواستم واسش ه دیه بیارم. خیلی 

   خوشحال شدم از مهمون نوا ز یت! 

، منظورم ا ین نبود ؟   –  صتی کن دختی

؟   –  پس منظورت چ ی بود هان؟ داری منو از دیدن تنها خواهرم محروم می کتی

ی حرفی زدم؟ هروقت تی ای قدمت ر وی چشم. من فقط می خوام با اومدنت بهش انرژ ی   – نه نازگل... من ک ی همچی 

از قبل بشه و بگه خواهرم شده تی ق لیون و پ ای   بدی، قوت قلب بد ی ، نه اینکه بعد از رفتنت حالش خراب تر 

 چشاش گود افتاده. بشو همون دختی سرر و شیطوتی که  هیچ کس از شیطنت ها ش در امان نبود.   

 بغض چنگ انداخت به گلوی نازگل، حرف ه ای شهنام تا مغز استخوانش را  می سوزاند.  

ب ها یش می لر ز ید و تمام گذشته مثل  یک فیلم از جلوی توده ای بزرگ جل و ی راه نفس ه ایش را گرفته بود. ل 

چشم ه ای ش عبور می کرد. آخ رین تصو یر چشم های روشن و عسلی آرتان بود که می خندید و قول  میداد، قول 

 ماندن، قول بودن.  

ی ها ی شهنام را می شنید اما صدا یش پشت س دی از غم در گلو خفه شده بود و  توان حرف زدن  صد ای الو الو گفیی

 نداشت.  

* ** 

ی گذاشت. کلی د انداخت و در را باز کرد و پاکت ها را   مهرداد جل وی در  ا یستاد و پاکت های میوه و آجیل را ر و ی زمی 

 برداشت، وارد خانه شد و با پشت پا در را بست. چند بار صدا زد:  

 بیتا... بیتا جان... خانومی.   –

ی  ون آورد  پاکت های خری د را روی مت  ی از بیتا نبود. گوشر را از جیب کتش بت  غذاخوری گذاشت و سمت اتاق رفت. ختی

 و شماره ب یتا را گرفت. بعد از چند بوق وصل شد.  

 الو.   –
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 الو، سلام ب یتا جان. کج اتی ؟   –

 خونه مادرم.   –

 جواب سلام نداد دلگت  شد ولی پ ای م ریض ا
حوالی و حال ناخوش بیتا ا ز لحن سرد و تی تفاوتش و اینکه ح تی

 گذاشت.  

 چرا بهم ختی ندا دی خب؟ نگرانت شدم. پس الان میا م اون جا که آخر شب برگردیم خونه.  –

 بیتا چند لحظه مکث کرد و بعد با همان لحن خشک و ب ی روح جواب داد:   

 باشه تی ا  –

 فه کرده بود . باران به شدت می بارید و هوا سرد. ترا فیک سنگیتی بود و مهرداد را کلا

 در ترا فیک بلاخره رس ید. خدمتکار خانه ی طلعت که زتی میانسال  
ی

زمان به کن دی می گذشت. بعد از دو ساعت رانندگ

ه و چشم هاتی مش گ در را باز کرد. مهرداد وارد سالن شد. بیتا ر وی کاناپه نشسته و طلعت  
ی و فربه بود با پوستی ستی

مقابلشان ر وی مبل تک نفره نشست. طلعت پا رو ی پا انداخت و با انگشت ر وی دسته  مادرش هم کنارش. سلام کرد و 

ب گرفته بود، پرسید:    ی مبل ضی

 چه دی ر اوم دی!    –

 زد و گفت:  
ی

 لبخند کمرنگ

 بارون ش دید بود و تراف یک. خودمم خسته شده بودم.   –

 رو به بیتا پرسید:  

 بهتی ی؟ دکتی نرف تی ؟   –

 به دکتی نیست.   خوبم. نیا زی

–   . ه بری. فردا با هم می ریم دکتی  اما بهتی

 طلعت لبخند کجی گوشه ی لبش نشست و گفت:  
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–   !  ولی بیتا قرار نیست امشب برگرده خونه که فردا بخواد ب یاد دکتی

ه بود و ناخنش رو   ه ماند و بعد به بیتا نگاه کرد که به گل ه ای قالی خت   می جوید.  چند لحظه نگاهش به طلعت خت 

ی جا...   – ؟ خب... اشکالی نداره از همی   می خو ای امشب رو  اینجا بموتی

 این بار طلعت کمی صد ایش را بلندتر کرد و میان حرفش پ رید:  

 فقط امشب نه! ب یتا بر ای همیشه اومده  اینجا.   –

هم نزد یک و نزدیکتی شد. با  نگاهش ر وی صورت طلعت ثابت ماند. زمان برد تا حرفش را حلاچی کند. ابروهایش به

 صد ای ض عیقی گفت:  

 یعتی چی ؟  –

م خسته شده، نمی خواد، نمی تونه ادامه بده.  –  یعتی  اینکه دختی

 نگاه تن دی به بیتا انداخت و گفت: 

؟ از چی خسته شد ی ؟   –  بیتا حرف بزن .یعتی چی

 فشار می داد و گفت:  بیتا نگاه آشفته اش را به مهرداد دوخت. دامنش را ت وی مشت 

 اوتی نیست که من می خوام.    –
ی

 رو نمی خواستم. هی چی این زندگ
ی

 من ا ین زندگ

 عصتی بود و رگ ه ای گردن و شقیقه اش متورم شده بود، با حرص گفت:  

. دی  –
ی

گه مشکلت  بیتا من که دارم تمام تلاشمو می کنم. هر چی خواستی فراهم کردم، زورمو دارم می زنم واسه این زند گ

 چیه ؟ 

 طلعت باز هم مداخله کرد و حق به جانب گفت: 

م، بگو به اجبار پدرت قبول کر دی  – مشکل از ا ین بزرگتی که دوستت نداره؟ که نمی خوادت! بگو بیتا جان، بگو دختی

  .  زنش بشر
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 مهرداد شاک ی و متعجب رو به بیتا گفت: 

 آره بیتا؟ حرف تو هم همینه ؟   –

 میگه.   آره، مامان راست –

 طلعت از جا بلند شد و هیکل درشتش را تکاتی داد، سمت راه پله رفت و گفت:  

 که دوسش داره. پس کشش نده، توافقی جدا بشید!    –
ی

 بیتا بهت علاقه  ای نداره مهرداد. ای ن حقشه بره دنبال زندگ

 مهرداد با عصبانیت از جا بلند شد و با صد اتی که از خشم می لر زید گفت:  

ی راحتیه؟  چی کم گذاشتم واسش؟ اصلا مشکلی نداریم.  م –  گه به همی 

 طلعت که تا نز دیک ی راه پله رفته بود غضبناک برگشت و ن هیب زد:  

بیت ای من چی کمتی از مهرسا داره؟ چرا مهرسا تو ناز و نعمته اونوقت بیتا تو یه آپارتمان اجاره ای باشه؟ عاشقیت   –

م تو خونه ی تو داره هرروز پژمرده تر و دل مرده تر میشه. بیتا هم بخواد من دیگه واسه بیتا نون و آب نم ی شه  . دختی

 مزخرف ادامه داشته باشه، لیاقت بیت ای من  این ن یست.  
ی

 نمی ذارم ا ین زندگ

 مهرداد با استیصال گفت:  

؟ فرزام که هم یشه پدرش پشتش بوده و  – ی الانم از لحاظ مالی حم زن داتی شما منو با فرزام مق ایسه م یکتی تا همی 

، با تجربه ای، 
ی

 خرج خانوادم رو دادم و مرد خونه شدم. شما که بزرگ
ی
ایتش م ی کنه!  اون وقت من از هجده سالکی

سه ؟   دلخواهش مت 
ی

؟ پول واسه بیتا خوشبخ تی میاره؟ جدا بشه به زندگ
ی

سرد و گرم روزگار چشر د ی چرا اینو م یگ

، خوشگل ن یست یا اصل و نسب و تحصیلا ت نداره؟ من از اولم مخالف  این ازدواج بودم چرا نرسه؟ جوون نیست

 رو داشته باشه.  
ی

 ولی حر یف زورگوتی محسن نمی شدم .یه دونه دختی دارم این یه دونه هم با ید بهتی ین زندگ

 جسورانه مقابل طلعت  ایستاد و گفت:  
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شر  این جوری ف – ، بزرگتی تی چه توقعی از بیتا م یشه داشت؟ ولی من می وقتی شما که مادرشر ی کر می کتی و حرف مت 

دونم  ا ینا حرف شماست. بیتا  این جوری نیست، منم طلاق بده نیستم. ا میدوارم بیتا هم زودتر سر عقل ب یاد و  

 برگرده سر خونه زندگ یش. 

 بدون ا ین که منتظر جواتی باشد از خانه ی طلعت رفت.  

خورد، نگاه ی به صفحه ی گوشر انداخت مهرسا بود. تی توجه به تماس ه ای مکرر مهرسا با  موبایلش زنگ می 

 می کرد. تماس قطع شد و پیامک آمد؛ ر وی صفحه قسمتی از پیام به چشم می خورد. 
ی

 عصبانیت رانندگ

 تو رو خدا زنگ بزن داداش، اتفاق ب دی ...  –

کنار کشید و نگه داشت. چه شب نحش بود ا ین شب. فورا پیام را  با دیدن کلمه ی اتفاق ب دی، دلش آشوب شد،  

 باز کرد.  

 تو رو خدا زنگ بزن داداش، اتفاق ب دی افتاده.  –

د و با   بلافاصله تماس گرفت، با شنیدن صد ای گ ریه ی مهرسا قلبش به شدت می ت پید. دستش فرمان را می فشر

 اضطراب پرش د: 

 ا گ ریه می کتی دختی ؟ بریده ب ریده و هق هق کنان گفت:  چی شده مهرسا؟ مامان خوبه؟ چر  –

 دادا... داداش... داداش بیا خونه. بیا خونه خاله مینا. بیا تو رو خدا.  –

ه ؟  –  چی شده؟ خونه خاله مینا چه ختی

 صد ای شیون و گری ه به گوشش رسید، مضطرب تر و آشفته تر با صد اتی بلند گفت:  

ه؟ چی شده؟  د حرف بزن... خونه خاله  – ی ا چه ختی  می 

 هق هق کرد و با صداتی که به زحمت از گلو خارج می شد گفت:  

 فرگل، فرگل داداش.   –
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ی نداشت. بارانش عاشقانه نبود،  زیبا نبود. تا زیانه ای بود بر تن  تماس قطع شد. ا ین شب سیاه و شوم خیال گذشیی

بود ،مسموم بود. خفقان آور بود. کاش صبح می شد و تمام ای  خسته  ی شهر. هو ایش دو نفره نبود، پاک نبود، معطر ن

ن اتفاقات فقط  یک کابوس تلخ و نفس گ یر شبانه بود. دو ساعت پ یش بود که نازگل به سفارش مادرش در مس یر  

د. شهنام گفته بود به خاطر مشغله ی کا ری تا د  برگشت از بازار سراغ فرگل رفت تا خواهرش را همراه خودش خانه شان بتی

 یر وقت خانه نمی آی د و نمی خواست فرگل تنها باشد . 

 پیامک را باز کرد... آرین بود. 
ی

ی رانندگ  صد ای پیامک گو شر بلند شد، نازگل در حی 

سلام. نازگل خوب ی؟ راستش می خواستم بگم آرتان داره برمی گرده  ایران، گفته بودی ختی بدم ببخشید اگه ناراحت   –

 ش دی. 

ی ی که با سرعت از کنارشان رد شد بلند شد و نازگل را به خودش آورد. فرگل تشر حواسش پ رت شد و صد ای بوق ماشی 

 زد:   

 حواست کجاست نازگل؟ بذار کنار اون گوشیو.    –

 تی توجه به حرص خوردن فرگل، گفت:  

 آرتان داره برمی گرده. بلاخره داره میاد.   –

 بعد  این همه مدت؟ چرا تمومش نمی کتی نازگل؟ چرا فراموشش نمی کن  خب بیاد. که چ ی؟ چی می خو ای بهش  –
ی

بگ

 ی ؟  

د. با حرص گفت:   عصباتی شد. دست ها یش را روی فرمان فشر

مگه دستمال کاغ ذی بودم که به هم ین راحتی بندازه کنار؟ مگه راحته فراموش کردن اون همه عاشقانه و وعده و 

برگرد؟ نه... نه نمی خوام... دیگه یه پول س یاه واسم ارزش نداره اون نامرد ب ی  وعید! فکر کر دی می خوام بهش بگم

 معرفت. ولی ب اید توضیح بده، دلیل ب یاره.   

!  تی خیالش شو به زندگیت، به آیندت فکر کن.   – چه توضیح ی؟ چه دلیلی؟ نخواسته، نتونسته، چه می دونم هر چی

 به موقعیت ه ای بهتی و جدید. 
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رر پیامک،  نازگل گوشر را برداشت. حواسش نبود به چراغی که قرمز شد. به چهار راهی که عبور کرد.  صد ای مک

 صد ای ف ریاد خواهرش:  

 نازگل مراقب باش .  –

. خرد شدن شیشه ها، درد ی که در سرش  ی ی و جیغ لاستیک ها، صد ای کوبیده شدن ماشی  صد ای ترمز ماشی 

 ا فرا گرفت.  پیچید و س یاه ی مطلقی که همه جا ر 

* ** 

 ن بود و می سوخت، زبانش از فرط خش گ مثل تکه چوتی در دهان تی حرکت بود. به سختی چشم  
ی

پلک ه ایش سنگ

باز کرد. همه جا سقی د و تار بود، چند بار مرتب و پشت سر هم پلک زد. کم کم تاری جل وی دیدش کم شد و اطرافش  

 داشت و به سختی سرش  را دید. روی تخت بیمارستان بود و کنارش ت
ی

ختی خالی د یده می شد.  تمام بدنش حس کوفتگ

 را بلند کرد.  

اما سرش به شدت درد گرفت و تی اخ تیار آخ بلندی گفت و باز سرش را ر وی بالش گذاشت. گیج بود و حتی نمی 

د.   دانست چرا اینجاست؟پلک ها یش را روی هم فشر

ی بر ایش   ، پیامک، ف ریاد بلند خواهرش و صد ای گوش لحظه  ای فکر کرد و همه چت 
ی

مرور شد... فرگل، رانندگ

 خراش تصادف.  

ی   با یادآوری آن لحظات و وضعیت فرگل مضطرب چشم باز کرد و با تمام در دی که در بدنش بود ر وی تخت نیم خت 

پرستاری وارد اتاق شد شد و سعی داشت از ر و ی تخت بلند شود. سرم دستش کشیده شد و همزمان در اتاق باز شد. 

ک را ر وی تخت بخواباند  و با  دیدن نازگل س ریــــع به سمتش رفت، شانه ها یش را گرفت و  حیتی که سعی داشت دختی

 گفت:  

–   .  چه کار میکتی دختی جون! دراز بکش. پات تو گچه نب اید بلند بشر

 اشک روی گونه ها یش چکید و ملتمسانه گفت: 

 کجاست؟ اون همراهم بود، حالش چطوره ؟  تو رو خدا بگید خواهرم   –
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 پرستار که دختی جواتی با عینک ظر یف و چشم هاتی خاکست ری بود، با عطوفت گفت:  

. از خواهرت ختی ندارم اما واست پیگ یر م   – عز یزم آروم باش. دکتی ب یاد مع اینت کنه. تو سه روزه که ب یهوشر

 یشم، باشه گلم؟ آروم باش.  

داشت، تمام حواسش تی خواهرش بود، دکتی بر ای معاینه و برر ش وضعیتش وارد اتاق شد. ملتمسانه از آرام و قرار ن 

ی دکتی و پرستارها، آهسته اشک می ریخت، در اتاق  دکتی هم سراغ خواهرش را گرفت ولی باز تی جواب ماند. بعد از رفیی

 پریده بود و چشم ها یش تی فروغ.   آرام و تی صدا باز شد و صورت مادرش نم ایان شد. چهره اش رنگ 

لباس های مشگ تنش، خنجری بود ر وی قلب نازگل. از تصور اتفاق وحشتناک  ی که از ذهنش عبور می کرد هر لحظه  

ی ا خانوم از بغض می لر زید و چهره ی   ه بود به قدم ه ای آهسته ی مادر... چانه ی می  منقلب تر می شد. مات زده  خت 

ده  ای از اشک می د ید. دهانش تی صدا باز و بسته می شد تا حرفی بزند اما نفسش حبس شده بود،  نازگل را پشت پر 

 بغضش شکست و نازگل را در آغوش گرفت. میان هق هق گفت:  

 بیچار ه شدیم نازگل، بدبخت ش دیم. فرگل رفت. بر ای هم یشه رفت.   –

 گار نه، حقیقت بود. دلش م ی خواست خواب باشد، دروغ باشد، شوچی باشد. ولی ان

 حق یقتی به تلجی زهر. چه طور می توانست مرگ خواهرش را باور کند! مرگ ر فیقش،  یار و غمخوارش.  
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 با صداتی که به زحمت از گلو خارج م یشد گفت:  

 نه، نه، امکان نداره... دروغه... دروغه!   –

 ولی مادرش تی امان هق هق می کرد. اشک ه ایش ر وی گونه غلتید و گفت:  

مامان بگو دروغه! بگو آبجی من زنده اس. سالمه، اون داشت مادر می شد. دلش بچه می  م... م... ما... مامان، –

ش. بگو مامان...    خواست. آرزو داشت، واسه خودش، واسه دختی

 بگو زنده اس.   

ی آغوش مادر به شدت کشیده شد و درد گرفت. مات   د. بازو یش از بی  ی گریه ها یش به ضجه تبد یل شده بود و زار مت 

به دستی نگاه می کرد که او را از آغوش مادر جدا کرده بود. آرام آرام نگاهش از دست زمخت و مردانه بالا کشید ه  زده 

 شد و نگاهش قفل شد به چشمه ای سرخ و غضبناک شهنام ! 

د و فکش را منقبض کرده بود، دندان م یسا  ی صورتش رنگ پ رید ه بود و موه ایش آشفته. لب ها یش به سفیدی مت 

د  ید. پره ها ی بیتی اش از شدت عصباتی ت و نفس ه ای تی در تی باز و بسته می شد. باز وی نازگل را بیشت ر فشر

 طوری که ناخودآگاه آخ گفت.  

 غرید:  

–   .  تو  دیگه چرا گریه میکتی هان؟ تو دیگه چرا اشک می  ری زی؟ خودت کشتی ش حیوون، خودت کشت یش عوضی

 می شد و فر یاد زد:  صد ایش رفته رفته بلندتر 

 حواست کدوم گوری بود که چراغ قرمز رو رد کرد ی؟ چرا باید وقتی زن حامله و پا به ماه من کنارت  –
ی

موقع رانندگ

 کتی هان ؟ 
ی

 نشسته با اون سرعت بالا رانندگ

ه بودند و حرف نمی زدند. پرستار وارد اتاق شد و   هر دو شوکه و مات زده به شهنام خت 
با صد ا ی بلندی مادر و دختی

 گفت:  

احت داره.    – ه آقا؟ بیمارستان رو گذاشتی روی سرت! بیمار ن یا ز به استی  چه ختی

 شهنام تی توجه به پرستار انگشت اشاره اش را تهدیدوار جلوی صورت نازگل تکان داد وگفت: 
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، مادر بچه ام رو  – . از ا ین خراب شده که فرگل من مرد و نتونست واسه فرشته، مادری کنه. فرگل رو تو کشتی تو کشتی

ون باید ب یای خونه ی من. نمیشر زنم، نمیشر مادر بچم. میش ی کلفت خونه و پرستار بچه، نامردم اگه  تی ای بت 

مت! روزگارت رو س یاه می کنم!    نتی

ضانه گفت:     مینا خانوم معتی

 شهنام؟ این یه اتفاق بوده، نازگل که نمی خواسته...  –
ی

 چی م یگ

 ریاد شهنام حرفش ناتمام ماند و قدمی به عقب برداشت.  با ف 

؟ فرگلم تمام مدت باردار یش غصه ی  –  تی مادر شد  یا به خاطر ندونم کاری  این دختی
اتفاق بوده؟ فرشته ی من اتفافی

 حال گند خواهرش رو می خورد و اون عشق مزخرفش!  

ون می بردند و   شهنام تا آخ رین لحظه تهدید کرد و خط و نشان کش ید.  پرستار و نگهبان بیمارستا ن شهنام را بت 

 نازگل تاب و تحمل فضای بیمارستان را نداشت. ملتمسانه رو به مادرش گفت:  

–  .  مامان... مامان تو رو خدا منو از اینج ا بتی

با عجز هنو ز مرگ خواهرش را باور نداشت، زبانش نمی چرخید که بگوی د می خواهد مزار خواهرش را ببیند، 

 نالید:  

 منو بتی پیش فرگل.  –

د و باز اشک ه ای گرمش چکید. با رض ایت مینا خانوم نازگل مرخص شد، همراه هم را هی بهشت  پلک ه ایش را فشر

ستان فقط صد ای هو ه وی باد پا یز ی به گوش می رسید که برگ ه ای   ی قتی زهرا شدند، در سکوت سرد و سنگی 

 می رقصاند .  خشک درختان را ر وی زم ین 

ی بدون سنگ نشستند. نازگل روی خاک سرد و خشک قتی دست کش ید. نگاهشکشیده شد به پلاکارد ر وی   کنار قتی

. مرحومه فرگل نعیمی! بغضش شکست و ف ریا د زد:    قتی
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دا خدا کاش خواب وخیال باشه، توهم باشه. سراب باشه، تنها خواهرم، همدم بغض و خستگیم. چه طور باور کنم؟ خ  –

 یا... 

 تی حال تکیه زد به درختی که نزدی گ قتی بود. سرش را روی شانه ی مادر گذاشت و دستش را  
بعد از گریه ا ی طولاتی

 گرفت، سرد بود و لرزان؛ بدتر از دست ه ای خودش، با صد اتی که از شدت گریه بریده ب ریده به گوش می رسید گفت:  

 فافی افتاد ؟ میناخانوم با گوشه ی روسری اشکش را پاک کرد و گفت:  ما... مامان، واسم بگو چی شد! چه ات –

ماش ین سمت تو زده بود، واسه هم ین پا و سرت آش ب دیده بود. فرگل اما کیسه آبش پاره شده بود. فورا بردن اتاق  –

 بیمارستان تو عمل، بچه زنده موند اما خودش موقع عمل تموم کرد. بچه هم چون زودتر از موعد دنیا اومده فعلا 

 . ی  دستگاه گذاشیی

 صد ای شهنام در گوشش می پیچید.  

! فرشته رو تو تی مادر کر دی.  –
 فرگل رو تو کشتی

 نگاهش را به قتی دوخت و  ز یر لب گفت:  

ت باشم!    –  قول م یدم خواه ری، قول میدم مراقب دختی

وع به بار یدن کرد، م ینا خانوم از جا بلند شد  ش را گرفت.   باران نرم نرمک سرر  و  زی ر باز وی دختی

–   .  پاشو، پاشو ب ریم مادر... الان بارون شدت می گ یره حالت خوب نیست، بدتر  میشر

 با رخوت از جا بلند شد و همراه مادر رفت .  

 * ** 

ستاتی سوت و کور، صدای زوزه ی گرگ و پارس سگ به گوشمی رسید. زتی سف یدپوش   کنار هوا گرگ و م یش بود. قتی

ی نشسته بود، نازگل با قدم هاتی لرزان سمتش می رفت؛ با لای سر زن  ایستاد. زن نوزادی در آغوش داشت، سرش  قتی

را بالا گرفت و به نازگل نگاه کرد. فرگل بود اما با صورتی که رنگش به سقی دی گچ و اطراف چشم ها یش کبود شده 
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وی دست بالا برد. نازگل با دست هاتی لرزان نوزاد را گرفت، خواهرش  بود. نوزاد را داخل ملافه  ای سفید پیچیده و ر 

 لب ه ای سفیدش را به سختی تکان داد و گفت:  

 به تو و آرتان می سپارمش، مراقبش باشید.   –

نازگل از خواب پرید،  عرق سر دی بر پیشاتی اش نشسته و ر یتم نفس ه ایش تند بود و قلبش تی محابا میتپید. چه  

 وحشتناک ی بود! دست ی به صورت خ یس از عرقش کشید و  زیر لب گفت:  کابوس 

 چرا فرگل گفت به منو آرتان می سپاره بچه رو؟!   –

خانه روشن بود و صد   ی عصای کنار تختش را برداشت و آهسته از رو ی تخت پا ی ن آمد. در اتاق را باز کرد، چراغ آشتی

 ای بحث پدر و مادرش به گوش می رسید.   

 عارف؟ به آینده ی نازگل فکر نمی کتی ؟ چی  –
ی

 م یگ

مگه بد نازگل رو  می خوام؟ شهنام تو  این مدت که داماد ما بود عیب و نقص ی ازش دیدیم؟ بدی  دیدیم؟ مرد ب  –

 دی ن یست که!  

نمی بره که  شهنام واسه فرگل خوب بود نه نازگل. اون به خون نازگل تشنه اس. اون نازگل رو مقصر مرگ زنش  می دونه.  –

 تاج کنه روی سرش بذاره می بره اسارت.  

مقصر نیست؟! نازگل مقصر نیست؟ چرا ب اید اینقدر تی احتیا ط باشه؟ چرا با ید وقتی خواهر باردارش کنارش   –

 کنه؟ اول اینکه  این دختی داره تقاص کار خودشو پس مید ه بعدم خودت  
ی

نشسته با اون سرعت بالا و تی دقت رانندگ

نا؟ به آینده ی اون بچه ی طفل معصوم فکر کرد ی؟ دلت میاد  ز یر دست نامادری بزرگ بشه؟گ بهتی از  چی م ی

 نازگل  

واسش؟ نگران شهنام هم نباش. الان تازه داغ دیده طبیعی ه که پرخاش کنه یه مدت بگذره خوب میشه باز میشه  

 همون شهنام سابق.  

مونم شهنام – دق داد و کشت چ ی؟ تو که ن دیدی امروز تو بیمارستا ن چطور تهدید   اگه نشد چ ی؟ اگه این یگ دختی

 کرد و خط و نشون کشید. بعد م می خوای نازگل رو با رخت سیاه بفرستی خونه ی بخت ؟ 



   در حصار گذشت ه

          

 143 
  

آره، می فرستم.  می خواست این همه خواستگار رنگارنگ رو به بهونه ه ای الکی رد نکنه که حالا  این بشه حال و  –

 روزش.  

نازگل پشت د یوار تمام حرف هایشان را شنید و اشک  ریخت. بحثشان داشت کم کم به مشاجره تبد یل می شد که  

 دستی ر وی گونه ه ایش کشر د و جلو رفت:   

 من موافقم که با شهنام ازدواج کنم، حرفی ندارم.    –

ش از فرط عصبانیت قرمز بود با طعنه  عارف و مینا هردو نگاهش کردند، مینا خانوم بغض کرده بود و عارف چشم ه ا ی

 گفت:  

، بزرگ کن بچه  ای که خودت تی مادر کر دی! هم ین فردا صبح آماده باش.   –
 بایدم قبول کتی

اض گفت:     مینا خانوم با اعتی

 عارف چی میگ ی ؟   –

 اما عارف تی توجه به اشک ه ای نازگل و اضطراب مینا از جا بلند شد و سمت اتاقش رفت.  

 * ** 

حوالی ساعت ده صبح بود که صد ای زنگ آیفون بلند شد. شهنام بود، طبق قول و قرارش با آقا عارف آمده بود تا همراه 

نازگل برود آزما یش و عقد. مینا خانوم آهسته اشک می ریخت و چمدان کوچگ از وس ایل شخصی نازگل را آماده کرد. 

مه زده بود. عروس و داما دی با رخت س یاه.  تنها و بدون ه یچ عض وی از  نیما بغض کرده روی مبل تک نفره  ای چمبات

ی بود ا یستاد. نازگل تلخندی زد:    خانواده ها، نیما جلو رفت، رو به ر وی خواهرش که آماده ی رفیی

 دلم برات تنگ م یشه جوجه خروس!   –

بازوش گذاشت. نازگل تی طاقت شد.  بغض نیما شکست، دست ها یش را دور کمر نازگل حلقه کرد و سرش را ر وی

ون رفت.    خودش را کنار کشید و در حالی که بغض مثل غده  ای سرطاتی راه گل ویش را بسته بود از خانه بت 
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غریبانه از خانه ی پدری خداحافظی کرد و غ ریبانه تر از آن عقد کرد، هیچ کس جز دو مرد به عنوان شاهد و آقا عارف  

یک شدنشان به خانه قلبش مثل قلب گنجشگ اس یر در چنگ صیاد به شدت میتپید، از تنها   حضور نداشت. با نز د 

شدن با ا ین گرگ زخمی وحشت داشت. در پارکینگ را با ر یموت با ز کرد و وارد شدند. نازگل به سختی از ماشر ن پیاده 

ارد خانه شد ،خانه ای که پر از خاطرات شد و شهنام هیچ توج هی به اوضاع و پ ای گچ گرفته اش نداشت. لنگ لنگان و 

 فرگل بود.  زی ر لب زمزمه کرد:  

 کج اتی خواهر ی؟ خانوم خونه ...  –

 از فرگل با  
ی

عطر خواهرش را در فضای غم بار خانه استشمام می کرد. صدا یش در گوش نازگل پژواک می شد. عکس بزر گ

 روبان مشگ کنار شومینه بود، مقابل عکس ا یستاد. 

چهره ی خواهرش در پشت پرده ی اشک حلقه بسته در چشم ها یش تار شده بود ،دست لرزانش را ر وی عکس  

کشید و هق زد که یکدفعه موها یش از پشت به شدت کشیده شد و فر یادش بلند شد. شهنام سینه ستی کرده 

 بود و نهیب زد:   

فهم شد؟ ایندفعه فقط اخطار دادم دفعه  ی بعد  تو ا ین خونه حق نداری جلو ی من گ ر یه و زاری راه بندا ز  – ی شت 

نم ت که خون بالا بیاری.   ی  اونقدر مت 

ک  تی صدا اشک می ریخت. آهسته سمت اتافی  
موها یش را رها کرد و قاب عکس را برداشت و سمت اتاقش رفت. دختی

 خوابش برد .   که رو به ر وی اتاق شهنام بود رفت. ر وی تخت دراز کشید و آنقدر اشک ریخت که

 با صدای شهنام از خواب پرید.   

ی کن. کاراتو رو به راه کن که فردا صبح فرشته رو از  –  خواتی دی، پاشو خونه رو تمت 
پاشو... پاشو هتل نیوم دی که گرفتی

 .  بیمارستان م یارم کاری انجام نشده نداشته با شر

اض نداشت و مشغول    آهسته از جا بلند شد، با پای گچ گرفته و بدن کوفته، کار  کردن سخت بود اما ج اتی بر ای اعتی

 شد.  

ساعتی گذشت و بعد از نظافت سطح ی خانه و آماده کردن شام، دنبال گوشر تلفن گشت اما پیدا نمی کرد. ناچار سمت 

 اد و گفت:  اتاق شهنام رفت و تقه ای به در زد. چند لحظه بعد در اتاق باز شد و شهنام با اخم غلیظی جلوی در ا یست
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 چی شده؟ چی م یخو ای ؟  –

 گوشر خونه کجاست ؟  –
ی

 هر چقدر گشتم گوشر تلفن رو پیدا نکردم، موب ایلمم که تو تصادف داغون شده. میشه بگ

 پوزخندی زد و قد می جلوتر آمد،  نز دیکش  ایستاد و چشم ها یش را  ریز کرد و گفت:  

ی رو یه بار کل ی وا –  ست بگم نه ؟ انگشت اشاره اش را جلوی صورتش تکان داد و گفت:  مثل  این که ب اید قوانی 

ی ممنوع، خونه همیشه  – ون رفیی تو ا ین خونه گ ری ه زاری ممنوع، تلفن و گوشر و ارتباط با بقیه ممنوع، از خونه بت 

واسش   ب اید مرتب باشه. صبحونه ناهار و شام رأس ساعت آماده باشه. بچه هم که از فردا م یارمش؛ خدا نکنه

ی کم بذاری اون وقت روزگارت سیاه میشه.   ی  چت 

 نازگل مستاصل و دلگت  لب گشود: 

 چرا باهام ا ین جوری می کتی شهنام؟ فرگل خواهرم بود. واسه منم عزی ز بود، من که نمی خواستم...   –

 با ف ریاد شهنام و س یلی که به صورتش زد حرفش ناتمام ماند.  

 نمی کر دی. همیشه فقط خودتو  خفه شو... ببند اون  –
ی

دهنتو ،اگه ذره  ای به فکر خواهرت بودی با اون سرعت رانندگ

... زندگیم   دیدی، یادت رفته چقدر پ یشش آه و ناله داش تی و اون غصه ی تو رو می خورد؟ عشقمو ازم گرفتی لعنتی

 و نابود کردی، نابودت می کنم .  

ک دلشکسته و مغموم سمت اتاقش رفت.  ج ای ش لی روی صورتش گزگز می کرد و شوری خون را در دهانش حس   دختی

می کرد. به در اتاق تکیه زد و آرام سر خورد و اشک ها یش ر وی گونه غلتید. دلتنگ بود، بر ای آغوش مادر، بر ا ی همدر  

 دی خواهر... بر ای آرتان،  زیر لب زمزمه کرد:  

ی باهام چه کار کر دی، – ... ببی  ی  همه ی  این م صیبت ها تاوان عشق من به توئه!   آرتان، ببی 

 زخمی بود تشنه ی انتقام. از هر فرصتی بر ای عذاب دادن نازگل استفاده می کرد. شب از نیمه گذشته بود و 
ی

شهنام گرگ

ک شده بود که در اتاق باز شد، چشم باز کرد و شهنام را در چهارچوب در دید.  خواب تازه مهمان چشم ه ای دختی

زخند به لب داشت، چشم ها یش مثل آتش برافروخته و ق رمز بود. نازگل ترش د و رو ی تخت به زحمت خودش را پو 

 بالا کشید. شهنام دست برد و چانه اش را محکم گرفت. با انزجار لب باز کرد:  



   در حصار گذشت ه

                

 146 
  

 مگه تو امروز عقد نکر دی هان؟ نو عروش د یگه نه ؟  –

ک چکید و لب ها ی  ش لر زید. فشار دست شهنام بیشتی شد و ادامه داد: اشک روی گونه ی دختی

خواستم امشب واست یه شب حجله به پا کنم بیا و بتی ن. ولی حیف، ح یف عزادار عشقمم. باشه واسه بعد... فعلا  –

 خوش باش.  

ون رفت.   ب دست صورتش را عقب زد و از اتاق بت   با ضی

 * ** 

م پشت می زی که فاصله ی  ز یا دی با مهرداد نداشت مشغول مهرداد مشغول وار ش حساب ها بود، فرزام ه

 کار بود. تقه  ای به در اتاق خورد منشر وارد اتاق شد.  

ی ا ین حساب ها مشکل داره. دوباره نگاه بندا زین برطرف کتی د.  –  خسته نباشید آق ای سپهری، آق ای صبوری گفیی

ی مهرداد گذاشت   . کلافه سرش را به طرف ین تکان داد و گفت:  پرونده  ای که در دست داشت ر وی مت 

 باشه، درستش  می کنم ممنون.   –

منشر که دختی جوان و کم سن و سال ی بود هنوز مقابل مهرداد ا یستاده و با خودکار ت وی دستش ور م یر فت، نگاهی 

ک انداخت و گفت:   به دختی

ی گفت:  می تونید ب رید خانوم رح یمی، کار د یگه ای دا رید ؟   – مگی   سرش را پا ین انداخت و سرر

 بهتون بگم این روزا خیلی تی دقت شد ین و   –
ی ببخشید آق ای سپهری که اینو میگم، ولی... ولی آق ای صبوری گفیی

 علاوه بر این که کاراتون مشکل داره، رفتارتونم با ارباب رجوع...  

د و بعد با صد اتی که کمی بلندتر از حد م
 عمول بود حرفش را قطع کرد:  مهرداد عصتی لب فشر

 برو سر اصل مطلب خانوم رحیمی، چی گفته ؟ آب دهانش را قورت داد و مضطرب گفت:   –

ی دوباره تکرار بشه اخراج م یشر ن.  –  گفیی
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ی گذاشت و دست ها  ون داد و سر یع از اتاق ب یرون رفت. مهرداد آرنج ه ا یش را ر وی مت  بعد نفسش را سنگ ین بت 

 ش کرد و به آن تک یه داد. فرزام که نظاره گر ماجرا بود گفت:  یش را ستون سر 

ی، بری مشکلت رو با بیت ا حل و فصل کتی بعد برگردی سرکار ؟   –  مهرداد بهتی نیست یه مدت مرخ ض بگت 

رش رو دیده  مگه حل شدنیه فرزام؟ مرغ بیتا یه پا داره. م یگه طلاق و تمام. مامانم که تو  این دو ماه اخ یر هم داغ براد –

ی عوض  ی هم خواهرزادش. این قدر روحیه اش خرابه که اصلا نمی تونم بهش بگم بیا برو پا در م یون ی کن شا ید چت 

   . ی  بشه. مهرسا هم که رفته حرف زده ولی ب یتا و زن داتی کوتاه بیا  نیسیی

 ورد.  آهی کشید و پرونده ی مرجوغ را برداشت تا نگاهی ب یاندازد که موب ایلش زنگ خ

 الو... سلام.  –

   :  صد ای طلعت توی گوشش پیچید. نگران و عصباتی

م بر نمی داری؟ بابا م یگه نمی خوامت، میگه ازت بدم میاد،  زوره مگه؟   – چه سلامی، چه ع لیگ؟ چرا دست از سر دختی

ه من ب یاد   روزگارت رو س یاه  می کنم. بیا بتی ن با خودش چه کار کرده! به خدا اگه بلاتی سر یه دونه دختی

 متعجب و مضطرب پرسید:   

؟ چه کار کرده مگه؟ من که ازش ختی ندارم اون یه هفته اس خونه ی شماست.   –  چی شده زن د اتی

ی چه کار کرده! خودکشر کرده، رگشو زده.   –  د پاشو بیا ب یمارستان ببی 

 ن بود و عرق  سر دی ر وی پ یشاتی اش نشست، دست ها یش آن قدر تی رمق ب
ی

ود که ح تی موبا یل تو ی دستش سنگ

 توان نگه داشتنش را نداشت. به سختی صد ایش را آزاد کرد و گفت:  

 کدوم بیمارستان ؟  –

راهرو ی بیمارستان را سراسیمه طی کرد، طلعت ر وی صندل ی نشسته بود. با  دیدنش برخاست و با قدم هاتی 

 بلند سمت مهرداد رفت.  

 بیتا نگفت یا مرگ یا طلاق! دی دی سر حرفش بود. طلاقش بده راحتمون کن.  اوم دی بلاخره!  –
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 مهرداد دندان سا ید و با فر یاد گفت:  

 الان وقت ای ن حرفاست؟ بگید کجاست حالش چطوره ؟   –

 حالش بده، تا ت وی زندگیش باشر حالش بده. بفهم اینو.    –

 پرستار سمتشان آمد و تشر زد:   

 تونه؟ بیمارستا ن رو گذاشتید ر وی سرتون. آروم باش ین.  آقا، خانوم... چه ختی  –

 می خوام خانومم رو ببینم، حالش چطوره ؟  –

احت داره باشه بر ای بعد.   –  نمی شه آقا... ا ی ن طور که مشخصه اختلاف دا رین، الان  بیمار نیا ز به استی

 ملتمسانه گفت:  

، فقط چند لحظ –  ه ی کوتاه ببینمش.  به خدا نه باهاش دعوا دارم نه هی چی

 پرستار چند لحظه مهرداد را نگاه کرد، چشمهای مهرداد پر از التماس و نگراتی بود. آهسته گفت:  

 اتاق آخر راهرو، سمت راست. خیلی کوتاه باشه ملاقات لطفا.  –

 قدرشناسانه نگاه کرد:  

 بله حتما... ممنون.   –

 یمارستا ن تنش بود رو برگرداند و حتی نگاهش نکرد.  سم ت اتاق رفت، با ورودش بیتا که لباس صورتی رنگ ب

 نگاه مهرداد از مچ دست باند پیجی شده ی ب یتا کشیده شد به نیمرخ  رنگ پر یده اش. 

 چشم ه ایش را بسته بود و پلک ه ای ش می لر زید.   

د و   جلوتر رفت، دستش را جلو برد اما درست چند سانتی دست بیت ا متوقف شد و مشت شد. لب ه ایش را فشر

 بغض سنگ ین نشسته در گلو یش را قورت داد، گفت:   
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، اگه فکر می کتی ب ی من  –  نکتی
ی

ی اما با من زند گ ی ب مت  بیتا... اگه، اگه واقعا تا این حد ازم متنفری که حاضی

! باشه، باشه من، من برخلاف میلم، بر خلاف علاقه  ای که دارم طلاقت میدم. ام یدوارم خ .  خوشبختی  وشبخت بشر

 * ** 

صد ای گریه ی نوزاد، نازگل را از خواب ب یدار کرد. خواب آلود چشم باز کرد و به سختی از جا بلند شد. مچ پ ا یش گچ 

خانه رفت. فلاسک آبجوش   ی گرفته بود و به تنهاتی بچه دار ی برا یش طاقت فرسا بود اما چاره ای نداشت. سمت آشتی

آماده کرد و به اتاق برگشت که شهنام را بالای سر بچه  دید. لبه  ی تخت نشست و آماده داشت فورا ش یرخشک را 

ش را در آغوش نازگل گذاشت. فرشته آرام آرام شت  می خورد.  یک هفته گذشته بود و تمام ای ن مدت نازگل  شهنام دختی

 می
ی

ی از خانه، فقط و فقط به خانه و بچه رسیدگ ون رفیی   کرد.   بدون ارتباط با کش  یا بت 

ک او را آهسته ر وی تخت گذاشت .   دوباره چشم ه ای نوزاد غرق خواب شد و دختی

 بخواب نازنا زی، بخواب فرشته کوچولو.   –

صبح جمعه بود و خورشید کم کم رخ نما یا ن می کرد. دلش گرفته بود. دلش فرگل را می خواست، دلش گ ری ه و  

رفت، شهنام ر وی کاناپه دراز کشیده بود. چشم ها یش بسته بود و ساعدش  خلوت کردن می خواست. از اتاق ب یرون 

 را رو ی پیشاتی گذاشته بود. به خودش شهامت داد و جلوتر رفت ، آهسته گفت:   

 میشه، میشه ب ری م سر خاک فرگل ؟  –

 بدون تغت  حالت با همان چشم ه ای بسته گفت:  

 نه!   –

کنار بکشد و تی خیال شود. درمانده تر از آن بود که غرورش اهمیت داشته باشد.  دلگرفته تر از آن بود که با  یک کلمه  

ی مقابل مبل نشست. دست لرزانش را روی پ ای شهنام گذاشت. فورا چشم با ز کرد و متعجب و  نشست،  روی زمی 

 اخم کرده نگاهش کرد. با بغض و ملتمسانه لب زد:  

 ک.   شهنام، تو رو خدا، تو رو خدا منو بتی سرخا  –

 اشک ه ایش سرا زی ر شد. نگاهش چند لحظه ثابت ماند و بعد در یک جمله گفت:  
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 برو زود حاضی شو.  –

ی موافقتش انگار بر ای   ی کاف ی بود تا نازگل میان گ ریه لبخند بزند، با تمام سردی و تلجی لحنش اما همی  ! همی  ی همی 

 نازگل تمام دنیا بود. 

ش عوض شود. در طول مست  تا بهشت زهرا بینشان سکوت بود و تنها صد ای ترانه خیلی سر یع آماده شد تا مبادا نظر 

ی قلب یجی بود که فضای ماشر ن را پر کرده بود .   ی غم گی 

ش را بغل گرفت و رو به نازگل گفت:    به مقصد که رسیدن د شهنام دختی

 برو... فقط زود برگر دی.   –

 د. پر از حرف بود، پر از درد دل و گ لایه.  نازگل باشه ای آهسته گفت و از ماشر ن پیاده ش

 ها و  
ی

پر از اشک هاتی که نریخته بود و شهنام قدغن کرده بود.  ا ینجا آزاد بود، ر احت بود. بر ای خالی کردن تمام دلتنگ

 بغض ها و ناله ها.   

 مشگ با خط سفید. ر وی سنگ صورت  زیبای خواهرش لبخند به لب 
ی

نقش بسته بود و چند تی کنار قتی نشست، سنگ

 ت شعر حک شده بود:  

قصه ی مرگ تو را ناگه شنیدن زود بود در عزا یت  

جامه ی تن را دریدن زود بو د آخر  ای  یار من  ای  

ل گزیدن زود  ی مظهر مهر و وف ا در سر ای جاودان متی

 بود.  

 اشک ه ایش مثل باران بهاری می با رید. بغضش شکست و با ناله گفت:   

ت رو بغل بگ ی ری، آره شهنام راست میگه. من مقصرم،من مقصرم فرگل.  خواه – م برات که نشد دختی ری، فرگلم بمت 

ی چه جوری تاوان عشق به آرتان رو دادم.  ی چکار کردم، ببی   ببی 

منده ی خودم و همه ی آدماتی که تو رو دوست دارن شدم.  
 تو رو از دست دادم، بر ای همیشه... سرر
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 گلاب ر وی سنگ قتی ریخت و ادامه داد:  کمی آب و  

 ولی به خدا نمی خواستم  این جوری بشه.  میدوتی که چقدر واسم عز یز بو دی.  –

میدوتی چقدر دوستت داشتم، فقط یه لحظه حواسم پرت شد. فقط یه لحظه و حالا باید تمام عمر تقاص بدم.  

 فتم. کاش به ج ا ی تو من مرده بودم.   خواهری منو ببخش، ببخش که زندگیتو ازت گرفتم، جونتو گر 

 تنها شاخه گل ر زی که همراهش آورده بود را ر وی سنگ پرپر کرد و باز گفت:  

 واسش فرق ی نداشت من  –
ی

؟ اون که کسیو نداشت و مرگ و زندگ ؛ چرا ب اید می رفتی
ی

تو با وجود عشق، بچه، زندگ

 بودم. اون که باید میمرد من بودم، نه تو. ..  

هق هق گ ریه نفس کم آورده بود، عمیق و ب ریده ب رید ه نفس می کشید. بطری کوچک آب را مقابل صورتش  میان

ی ابروها یش بود. بط ری   بی 
دید. سر بلند کرد و نگاهش گره خورد به چشم های مشگ و کشیده ی شهنام که اخم غلیظی

 آب را گرفت که شهنام گفت: 

 تنهاست. پاشو برو تو ماش ین فرشته  –

ی نبود اما ب اید می رفت و بهانه دست شهنام نمی داد. جرعه ای آبنوشید و بطری را کنار سنگ  دلش راضی به رفیی

ی رفت.    گذاشت. آهسته تشکر کرد ، با کمک عصا یش از جا بلند شد و لنگ لنگان سمت ماشی 

بر ای عشقش زار می زند. دلش گرفت، کاش ا ز دور می  دید شانه ه ای پهن و مردانه ی شهنام چه طور  می لرزد و 

ان بود.   زمان به عقب برمی گشت، کاش راهی بر ای جتی

 کاش... کاش...  

 تازه ا ز بهشت زهرا برگشته بودند و نازگل لباس ه ای بچه را عوض می کرد که شهنام وارد اتاق شد.  

ه حرف اضافه و گله و شک ایتی باشه. بهش  گوش کن چی م یگم! مامانم می خواد باهات حرف بزنه. و ای به حالت اگ –

 با خواست خودت عقدم شدی تا خودت از خواهرزادت مراقبت کتی فهمید ی ؟ سر تک ان داد و گفت:  
ی

 میگ

 آره   –

 شماره ی آذرخانوم را گرفت و گوشر را به نازگل داد.   
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 * ** 

ه و تی  ستاره دوخته بود. دانه ها ی درشت برف مثل  مهرسا کنار پنجره  ی اتاقش نشسته بود. نگاهش را به آسمان تت 

ی را سپیدپوش می کردند. نمی دانست شب  مروار ید هاتی که از دامن شب جدا می شوند و فرو می ریزند می باریدند و زمی 

 سیاه تر است یا حال  این روزه ای خانواده ی زند!  این هو ای زمستاتی سردتر است  یا خانه های  

ه ی دو ماه اول داتی محسن را از دست دادند و بعد فرگل را. بیتا و مهرداد جدا شدند و نازگل با عزادارشان. در فاصل

 رخت س یا ه به خانه ی بخت که نه، به خانه ی بدبختی رفت . 

صد ای چرخیدن کل ید در قفل ختی از آمدن فرزام می داد. دستی ر وی گونه ها ی خیسشکشید و نفس عم ی فی 

 کرد لبخند بزند و به استقبالش رفت.  کشید. سعی  

. خوش اومدی.   –  سلام ع زیزم، خسته نباشر

 سلام ممنون.    –

 سم ت اتاق می رفت که مهرسا گفت:  

ی شام آماده اس.   –  مت 
 تا لباس عوض ک تی

دیس پلو را کشید و ظرف خورش را کنارش گذاشت. مشغول کشیدن غذا بود که فرزام آمد، صندلی سفید رنگ را  

 شید و نشست. نگاهی به مهرسا انداخت و گفت:  عقب ک 

 باز گ ریه کرد ی؟ چشات قرمزه.   –

 تلخندی زد:   

چه کار کنم؟ به هر طرف که نگاه می کنم غم میباره. مامانم این روزا سکته نکنه خوبه ،مهرداد هم که گذاشته رفته  –

کت هم که اخ   راجش کردن حالا برگرده تی کارم هست.  مشهد تی ش سامیار دوستش. مامان خیلی واسش نگرانه. از سرر

درست میشه، م ی گذره  این روزا. با غصه خوردن فقط درداتون بیشت ر میشه این روزا می گذره اما زبونم لال تو و  –

 مامانت سلامت یتون رو از دست مید ین با  این همه حرص و جوش.   
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 مشغول غذا خوردن بودند که گوشر فرزام پیامک آمد.  

و ی م یز بود و ر وی صفحه ی گوشر نام فرهمند به چشم می خورد. مدتی میشد که فرزام به خاطر پ یام ها و  گوشر ر 

ه کرده بود!    تماس ه ا ی  زیاد بیتا بر ای این که مهرسا متوجه نشود نامش را فرهمند ذخت 

 * ** 

خوابانده بود وروی کاناپه دراز کش یده و ساعت نز د یک دو ظهر بود که شهنام از سر کار برگشت. نازگل تازه بچه را 

احت می کرد. از آمدن شهنام این ساعت روز متعجب شد و از جا بلند شد و نشست.     استی

 سلام.    –

ش می رفت که نازگل پرسید:   شهنام مثل همیشه اخم داشت و تی حوصله سلام گفت و سمت اتاق دختی

ی شده ؟  – ی  چت 

 نه .   –

 آخه زود اوم دی!    –

 ی به نازگل انداخت و نهیب زد:   نگاه تن د

 خونه خودمه، ب ای د از تو اجازه بگ یرم ؟ مظلومانه نگاه کرد:   –

 نه، فقط نگران شدم.   –

 با تمسخر پوزخند ی زد: 

–   !  هه، تو و نگراتی

ها و کن ک در  این مدت آنقدر شکسته و تحق ی ر شده بود که دیگر ا ین تشر ایه ها  وار د اتاق بچه شد و در را بست. دختی

 بر ای ش عا دی شده و اشکش سرا ز یر نمی شد.  
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دوباره رو ی کاناپه دراز کشید، پلک ها یش تازه به خواب گرم شده بود که زنگ آیفون را زدند. در اتاق نیمه باز شد و 

 شهنام سرک کشید:  

 پاشو درو باز کن، با تو کار دارن.   –

سد د  وباره رفت توی اتاق و در را بست. قبل از ا ین که نازگل فرصت کند سوالی بتی

عصای ش را برداشت و آرام آرام سمت  آ یفون رفت، با د یدن چهره ی خانوم جون متعجب شد و دستش آهسته سمت 

 دکمه رفت و در را باز کرد.   

  ز یاد اشک ریخت و به 
ی

 آغوشش رفت.  جلوی ورو دی در منتظر  ایستاد و با ورود خانوم جون از خوشحالی و دلتنگ

 سلام خانوم جون،خوش اوم دی. دلتنگت بودم.    –

زن هم همراه نوه اش گریه می کرد و قربان صدقه می رفت.    پت 

 دورت بگردم مادر، عزیز دل... گریه نکن گلم.   –

 کمی که آرام گرفت گفت: 

ی جوری شما رو جلوی در نگه داشتم. بفرما ید، بفرما ید خانوم  –  جون. خوش اومد ین.  و ای ببخشید، ه می 

خانه رفت که صدا زد:    ی  سم ت پذیراتی رفتند و خانوم جون ر وی کاناپه نشست، نازگل سمت آشتی

ی ن می خواد بیاری.   – ی ی اومدم باهات حرف بزنم. چت  م، بیا ب شی 
 بیا دختی

 چشم خانوم جون. میام می شینم، ی ه چای ب یارم.   –

.   مادر تعارف که ندارم، با اون وضعی ت پات – ی  چه جوری می خو ای چ ای بیاری!  بیا بشی 

م بیارم.   –  عادت کردم، تمام کار ای خونه با خودمه .یه فنجون چ ای رو که می تونم دستم بگت 

لحظه  ای بعد در حالی که عصا  ز یر بغل داشت و سیتی کوچگ با  یک فنجان لب طلاتی چای داغ دستش بود برگشت.  

 دستش گرفت و نازگل کنارش نشست.  خانوم جون سیتی را فورا از  
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 با عطوفت گفت:  

 بچه داری، خونه داری... سخت نمی گذره بهت مادر ؟  –

 نگاهش را از مادربزرگش گرفت تا غم چشم ها یش را نبیند. گوشه  ی بلوز س یاه تنش را به با زی گرفت و گفت:  

 .  نه خانوم جون، خوبه. کنار دختی فرگل آرومم. بهم آرامش میده  –

 شهنام چ ی؟ ا ذیتت نمی کنه ؟  –

 این بار بغض سد راه گل ویش شد و نتوانست حرف بزند، خانوم جون دستش را گرفت و گفت: 

شهنام پش خوتی ه مادر، ش اید الان بداخلافی کنه، اذ یتت کنه، اما ذاتش خوبه. فرگل ازش خیلی راضی بود، بذار یه  –

 هات خوب تا کنه.  کم بگذره داغ دلش کم بشه قول مید م با

 گونه اش را نوازش کرد:  

عارف که یه عمر واست پدری کرده، آقابزرگ که تو از گوشت و خونشر ازت دلخورن به خاطر مرگ فرگل، چه برسه  –

 به شهنام. اما همه دوستت دارن همه میبخشن من مطمئنم.  

چون به ذاتش، به اخلاق و خانوادش  ایمان دارم  واسه  این طفل معصومم مادری بهتی از تو نبود. شهنام هم آدم خوبیه. 

ا. می دونیم شهنام آت یشش بخوابه و آروم   وقتی ش نیدم می خو ای عقدش بشر مانع نشدم. هم من هم بقیه ی بزرگتی

 بشه همون قدر که واسه فرگل همش خوتی بوده واسه تو هم م یشه. 

 لب گ زید تا بغضش نشکند و گفت:  

 ولی از من متنفره!  اون عاشق فرگل بود  –

نه مادر، بعید می دونم متنفر باشه. فقط داغ داره. دنبال مقصر میگرده، دنبال یگ میگرده عصبانیتشو خالی کنه...   –

 عقدشو خالی کنه.  

 آهی کشید و لب گشود: 

اضی ندارم خانوم جون، خودم می دونستم دارم کجا میام و زن  گ میشم.   –  منم که اعتی
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 خودم خواستم. 

 انوم جون فنجان چای را برداشت و کمی نوشید. گل وتی تازه کرد و گفت:  خ

 ی دارم. حرف اتی که سال ها پیش ب اید  می گفتیم و نگفتیم، کوتاهی کر دیم.  –
اما واسه  این نیومدم، حرف ای مهمتی

 کش چه می دونست  این جوری  میشه!  

 چه حرف اتی خانوم جون ؟  –

ی تکان داد:  تو از عمو علی و زنش  –  خدابیامر ز چی میدون ی ؟ گنگ و مبهم نگاه کرد و سرش را به طر فی 

. خب من خیلی کوچ یک بودم که فوت شدن.   –  تقریبا هیجی

ی ب یرون فرستاد و گفت:    نفسش را سنگی 

ی ی نگفتیم که بدونید. تقصت  ماست، سال ها پیش، من و خواهرم که عروس خانواده ی زند بود  – ؛ رفت  حق داری، چت 

و آمد  زیادی داشتیم. آقابزرگت با حاج آقای زند رفاقت داشت و بر خلاف  خیلی ها که میگن باجناق فامیل ن میشه، 

 این دو تا باجناق مثل برادر بودند.  

ی گذاشت و به مبل ت کیه زد، ادامه داد:    فنجان را ر وی مت 

م بچه سال بود، پونزده شونزده سال بیشتی خواهرم عفت رو خیلی دوس داشت و م یگفت عروس خودمه. عفت ه –

 حرف خواهرم رو ج دی گرفته بود و کم کم هو اتی شد. خب ام یر هم جوون برازنده ای بود، خوشت  
ی نداشت. همی 

ی آرزو ی ام یر رو  داشت. عفتم دلبسته شده بود. اما  یپ و خوش هیکل، نج یب و خانواده دار بود. ش ا ید هر دختی

دمون ه یچ وقت رفتاری که نشون دهنده ی علاقهـ ای از جانب امت  به خانواده ی ما باشه و  دروغ چرا؟ ما خو 

 مخصوصا عفت ازش ندی دیم. اما خواهر خداب یامرزم عفت رو 

 . ی د و یه جور اتی همه فکر می کردن حتما عفت و ام یر نشون کرده ی هم هسیی
ی  عروسم صدا مت 

 آهی کشید و با تأسف سر تکان داد:   
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یم خواهر ام یر یه دوست صمیمی داشت به اسم نش ین ...نشین و س یم ین دو تا خواهر بودن که به خاطر مر  –

رفاقت با م ری م همیشه خونه ی خواهرم بودن. ام یر از نش ین خوشش اومده بود و وقتی از خدمت برگشت گفت  

 الا و بلا باید بریم خواستگا ری نش ین، من عفت رو نمی خوام.   

 ز مکث کرد، فنجان چای را برداشت و جرعه  ای دیگر نوش ید، لب تر کرد و ادامه داد:  با 

عفت وقتی فهمی د خیلی بهم ریخت، پژمرده و دلشکسته شده بود. بعد از چند ماه احمد که پدرش از کسبه ی بازار   –

زرگش پویا به دنیا اومده بود و بود اومد خواستگاری و عفت هم قبول کرد. دو سال گذشته بود، دیگه هم ام یر پش ب

هم عفت آرمان رو به دنیا آورده بود. آقابزرگت گفت وقتشه واسه عارف آست ین بالا بزنیم و سر و سامونش بدیم.  

 عارف هم گفت من خاطرخواه تهتغاری حاج آقای زند شدم، مینا.  

 نگاهش را به نازگل دوخت و با تحش گفت: 

لفت کرد، دلش نمی خواست د یگه با خانواده ی خواهرم رفت و آمد داشته باشیم، وقتی موضوع رو عفت فهمید مخا –

اما خب عارف دلش بدجوری رفته بود و ما هم برخلاف م یل عفت رفتیم خواستگاری. عفت هم از همون اول سر 

ی ا خواهرشوهر با زی در م یاورد. بعد از عارف هم ع لی با یگ از ه مکلاسیها ش به اسم  ناسازگاری برداشت و واسه می 

 ریحانه نامزد کرد. ریحانه کش رو نداشت، یتیم بود و فقط یه مادربزرگ داشت . 

 همون ماه ه ای اول عروسیش باردار شد و یه پش به دنیا آورد.  

نازگل متفکر و عمی ق به حرف ه ای خانوم جون گوش میداد. در دلش سوأل پیش آمد که اگر عمو علی بچه داشته ،  

 پشش کجاست؟ اما کلام خانوم جون را قطع نکرد و کنجکاوانه بقیه ی حرف ه ایش را دنبال کرد:  پس 

، پش  ریحانه  یک ساله بود که دوباره و  این بار ناخواسته   – ی ی ا هنوز بچه ای نداشیی ا ین در حالی بود که عارف و می 

ی د که من و  ریحانه بچه داری م و تو نداری! حتی یه بار گفته بود  باردار شده بود. عفت مدام به م ینا نیش و کنایه مت 

ی ا یک هفته قهر کرده بود و من و عارف   اگه مینا بچه دار نمیشه واسه عارف دوباره زن بگ یریم. که سر این حرف می 

 برگردون دیم ش خونه. نه ماه بعد  ریحانه و علی صاحب دو تا دختی دو قلو شدن . 

نازگل باز مانده بود و گیج و گنگ با ذهتی آشفته و قلتی که به شدت می تپ ید، جلوتر   با شنیدن  این حرف ها، دهان

 خ زید و گوش داد، حالا صد ا ی خانوم جون هم  می لر زید.  



   در حصار گذشت ه

                

 158 
  

، هر دو رو بیمارستا ن بستی ی کردن. خونه ی علی و خونه  – ی دو هفته  ای گذشته بود که دو قلوها زردی ش دید گرفیی

ا دی از هم نداشت، به فاصله ی  یک کوچه بود. علی پشش رو گذاشت خونه ی عفت تا ازش ی عفت فاصله ی  زی

 مراقبت کنه، چون عفت بچه داشت و  این جور ی بچه ها کنار هم سرشون  گر م بود. 

ی اما عفت گفت  دیروقته، هوا  ، خونه ی عفت سراغ بچشون رفیی ی آخرشب بود که عل ی و ریحانه از بیمارستان برگشیی

احت کنید و صبحم دوباره میخو ای ن برید بیمارستان.   سر   ده و بچه هم خوابیده. شما خسته  اید، ب رید خونه استی

 اشک از گوشه چشم خانوم جون چکید و با پر روسری سیاهش آن را پاک کرد:  

ی خونشون خوابیدن و اون خواب شد آخرین خواب عمرشون. اون شب به خاطر  – نشت گاز علی و  ریحانه رفیی

 هردوشون ت وی خواب تموم کرده بودن. 

اشکهای خانوم جون از یادآوری داغ پش جوان و عروسش جاری شده بود. با دستمالی از  زیر عینک دور مش گ، اشکش 

های ش را پاک کرد. نفس نازگل حبس شده بود. تصو یر صورت استخواتی و کشیده ی خانوم جون پشت پرده ی اشک  

 بود ..  ها یش تار شده

دست ه ای سردش را جلو برد و دست ها ی چروکیده و لرزان خانوم جون را گرفت. نفس عمیقی کشید و همزمان اشک 

روی گونه ها یش غلتید، تمام توانش را به کار گرفت تا صد ای محبوسش آزاد شود و حرفی که حتی فکرش هم مو به  

  تنش س یخ می کرد را بگوید. با صداتی لرزان پرسید: 

خ... خا... خانوم، خانوم جون، اون... اون دو قلوها، من و فرگل بو دیم ؟ اشک ه ای خانوم جون شدت گرفت و با   –

 هق هق گفت:   

م براتون.   –  آره مادر... بمت 

د. به حال خودش، به حال فرگل، به حال پدر و  ی نازگل سرش را رو ی دامن خانوم جون گذاشت و با صد ای بلند زار مت 

 مادری که تمام عمر آنها را به چشم عمو و زنعمو  د یده بود.  

 وحشت زده سر بلند کرد، میان هق هق با ناباوری گفت:  

 نگید خانوم جون، تو رو به خدا نگید که... نگید که اون پشبچه، بچه ی اول علی و ریحانه، همون آرتان ...   –
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م جون مهر تأ ید بود بر حرف های نازگل. در آغوش خانوم جون گ  با ز گریه امانش را ب رید. سکوت و گ ریه های خانو 

ریه می کرد که دستی مردانه روی شانه اش نشست و او را از خانوم جون جدا کرد. شهنام با ل یواتی آب مقابلش بود.  

ره نشسته بود  لیوان را به لب ه ایش نزد یک کرد و نازگل چند جرعه نوشید. حالا شهنام هم مقابلشان ر وی مبل تک نف

د.   و به قصه ی تلخ خانوم جون گوش ستی

 خانوم جون دستی روی گونه ها یش ک شید و گفت:  

بعد از فوت علی و ریحانه، عفت خواست بچه ها رو بزرگ کنه، اما آقابزرگ گفت عارف و مینا بچه  ای ندارن. بدیم   –

دن دوقلوها به مینا بیشتی ناراحت  به اونا، عفت که قبل از این ماجراها هم رابطه ی خوتی با مینا ن داشت د یگه با ستی

 شد و اختلاف ها بالا گرفت. 

دلش دختی می خواست. ولی خب آرتان تو اون چند روز که خونه ی عفت بود به آرمان وابسته شده بود و کنارش 

 به عارف و مینا.  خوشحال تر بود. این شد که تص میم گرفتیم آرتان پیش عفت بمونه و شما دو تا رو هم ب دیم 

 نازگل گ لایه مند پر سید:  

 چرا بهمون حقیقت رو نگفتید ؟  –

 خانوم جون متأسف جواب داد:  

بزرگتی که ش دین، وقتی عارف و مینا خودشون صاحب بچه شدن و نیما به دنیا اومد خواستیم بهتون ح قیقت رو  –

ید اتفاق ی واسش ب یوفته. به خاطر التماس ها   بگیم اما م ینا مانع شد. گفت فرگل قلبش وضعیت خوتی نداره و شا 

ی مینا سکوت کردیم تا اینکه عفت بهمون گ فت آرتان و نازگل به هم علاقه مند شدن. وق تی دیدیم نمی تون یم  

 آرتان رو منصرف کنیم حق یقت رو بهش گفتیم. آرتان خواست به تو هم بگیم تا اینقدر  تی قراری نکتی اما ... 

 ریقی کرد و پرسید:  نازگل اخم ظ

 اما چی  ؟   –

اما درست همون روزاتی که ا ین تصم یم رو گرفتیم فهمی د یم فرگل حامله اس، این بار مینا سرسختانه مقابلمون   –

ایستاد و گفت نمی ذارم با جون فرگل با زی کنید. اگر بفهمه با این وضعیت باردار یش حتما اتفافی واسش میوفته . می  

 یم تا دنیا اومدن بچه که  این تصادف پیش اومد و... خواستیم صتی کن
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ی د و مثل سرطان ی که متاستاز شده باشد همه ج   ی نداشت. درد به قلبش چنگ مت  نازگل د یگر اشگ برای  ریخیی

 ای بدنش را فراگرفته بود.  

 خانوم جون دست مهربانش را رو ی گونه ی نازگل کشید و با شفقت گفت:  

که به خاطر مأمو ر یت کاری رفته بود ترکیه، تو هر فرصتی که می تونست زنگ بزنه اول حال تو رو می  آرتان تمام مدتی   –

پرسید. وقتی فرگل فوت کرد، آرتان  ایران بود و اون بود که تو خاک گذاشتش. تمام روزاتی که بیهوش بودی آرتان بهت 

 سر زد و کنارت بود . 

. وقتی به هوش اومدی صتی  کر دیم  این چن   د روز بگذره بعد بگیم که یهو شوکه نشر

ی تکان داد و گفت:    صد ای گریه ی بچه، شهنام را سمت اتاق کشاند. نازگل با انزجار صورتش را جمع کرد، سر به طرفی 

... صورتش را میان دست ها  – ی ی با ما  ا ین کار رو بکنید. ب ای د می گفت ین، باید  می گفتی  ، حق نداشتی  ی حق نداشتی 

 و باز گریه کرد، خانوم جون چادرش را ر وی سر مرتب کرد و گفت:   گرفت

نازگلم، مادر... خودت رو بیشتی از  ای ن اذ یت نکن. می دونم قصور ما بوده که زودتر نگفتیم و کار به  اینجا کشیده   –

کن و بچسب به ولی به خدا ما نمی دونستی م این جوری م یشه. فکرشو نکرده بودیم. حالا هم همه چیو فراموش  

 زندگیت.  

ا ز جا بلند شد و ک یف دستی اش را از روی مبل برداشت. بوسه  ای ر وی پیشان ی اش نشاند و خداحافظ ی کرد. 

شهنام بچه به بغل از اتاق ب یرون آمد و خانوم جون را بدرقه کرد. نازگل اما مات زده روی کاناپه نشسته بود، باورش  

  نمیشد اینقدر ساده زندگ یش
ی

را نابود کرده باشند و با  یک جمله ی فراموش کن بخواهند خ یلی عادی به زندگ

 برگردد. 

و ن آورد:     صد ای شهنام او را از دنیای افکار مشوش بت 

 پاشو یه شیشه  شت  واسش آماده کن. نمی بیتی گریه م ی کنه ؟  –

خانه رفت، آبجوش را داخل شیشه ریخت و شت  خ  ی شک اضافه کرد. شهنام بچه را سمتش  سلانه سلانه سمت آشتی

گرفت و نازگل در آغوشش کشر د. شیشه ی شت  را در دهان فرشته  گذاشت و فکرش باز درگت  حق یقت تلخ و باور  
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نکردتی سرنوشتش شد. غرق در افکارش بود که با سرفه ه ای فرشته رشته ی افکار ش پاره شد. فورا شیشه شت  را کنار  

 اند. شهنام با عجله سمتش د وید.  گذاشت و بچه را برگرد

؟! حواست کدوم گوری ه!   –  چه کار می کتی

به  می زد. گریه اش بلند شد و نازگل که از شدت ترس اشکش سرا زیر شده بود با  بچه را گرفت و آرام به پشتش ضی

 گفت:  
ی

مندگ  سرر

 ببخشید حواسم...  –

 اد شهنام در گوشش پیچ ید.  با سیلی شهنام، برق از چشم ه ایش پر ید. صد ای ف ری

مه ؟  – ... داشتی فرشته رو  می کشتی ح یوون. فرگل رو ازم گرفتی بس نبود؟ حالا نوبت دختی  خفه شو عوضی

. سمت اتاقش رفت. ر وی تخت دراز کش ی د و صورتش را در بالش فرو  ی صورتش گزگز می کرد، تحمل  ایستادن نداشیی

 برد و هق هق گریه اش بلند شد.  

 ، خداجونم ، چه جوری باور کنم! چه جوری تحمل کنم!...   خدا یا  –

 دلش م ی خواست بخوابد، بلکه در خواب آرامش داشته باشد و از حق یقت فرار کند . 

 فاصله بگ یرد از دتی ای غمگ ین و تلخش.  

  پلک ه ای خ یسش را بست، بغضش را قورت داد و سعی کرد بخوابد. خواب مهمان چشم ه ای خیس و خسته

 اش شد.  

با نوازش ه ای دس تی بیدار شد. موقعیتش را به  یاد آورد. سیلی، اتاق، گ ریه... در خانه ای که مردش شهنام تند خو و 

 زخم خورده بود دست ه ای مردانه و زمخت چه ک ش نوازشش می کرد؟ فورا چشم باز کرد...  

دیدنشا ن به تب و تاب میوفتاد و قلبش دیوانه  نگاهش قفل شد به یک جفت چشم عسلی که رو زی برا ی یک لحظه 

 وار می کوبید. نگاهی که هنوز مهربان بود.  زیر لب زمزمه کرد:  

 خوابم یا بیدار؟ ر ویاست یا حق یقت؟   –
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ینش خراب نشود .   در دلش آرزو کرد اگر خواب است کاش  بیدار نشود و ر وی ای شت 

به صورتش نز د یک کرد، می خواست لمس کند دستی را که نوازشش می کند.  آهسته نشست و دست لرزانش را بالا برد. 

دست آرتان هنوز ر وی گونه اش بود. آن را گرفت، گرم ایش را که لمس کرد باورش شد. بیدار بود ، واقعی بود.. این آرتان  

د. بهت زده فقط نگاهش  بود که کنار تختش نشسته بود و با محبت نوازشش می کرد، زبانش یاری نمی کرد حرف ی بزن

می کرد. دستش را به لب های لرزانش نزد یک کرد و بوسه  ا ی روی انگشتان مردانه اش زد. چشم ه ای آرتان بسته شد و 

 بغضش شکست و صدای رنجورش بلند شد. 
ی

 اشکهای گرم و سوزان نازگل جاری شد. دیوار سنگ

 آ... آ... آرتان!  –

 می  ریخت. نازگل میان گریه با لبخند گفت:  گریه امانش نداد، آرتان هم اشک 

 دی دی که  یار جز سر جور و ستم نداش ت بشکست عهد و ز غم ما هیچ غم نداش ت  –

 آرتان با سر انگشتان اشک ه ای نازگل را از رو ی گونه پاک کرد و گفت:  

 که بگذرد ز سر جرم من که او   دارم امید عاطفت ی از جناب دوس ت کردم جن ایتی و امیدم به عفو اوس ت دانم   –

 گرچه پری وش است و لیکن فرشته خوست... 

 ها و رنج ها یش را با گ ریه در آغوشش  
ی

طاقت نازگل تمام شد و دستها یش را دور گردن آرتان حلقه کرد. تمام دلتنگ

 عقده گشاتی کرد.  

 میان گریه نالید:   

... چرا ت – ؟ چرا تی ختی رف تی
م!  آرتان چرا بهم نگفتی  بلاتی سر خودم بیارم؟ نگفتی بدون تو م یمت 

؟ نگفتی  نهام گذاشتی

م برات نازگل. به خدا گفتم، خیل ی بهشون گفتم بهت بگن اما مخالفت کردن. می ترسیدن به گوش فرگل برسه.   – بمت 

   . ی فرگلم خواهرته، با ی د به فکر جونش باشر  نگرانش بودن، بهم می گفیی

ه  صورت نازگل را با دسته ا یش قاب گرفت و با هردو شست اشکهایش را پاک کرد، نگاهش روی گونه  ی خواهرش خت 

 ماند. ابروها یش رفته رفته به هم نز دیک شد و با اخم گفت:  
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 نازگل! گ بهت  سیلی زده؟ شهنام ؟   –

ش  نازگل دستپاچه صورتش را عقب برد و از حصار دستهای آرتان جدا کرد، دستی روی گونه اش ک شید و  با استی

 آشکار گفت:  

ی نشده، کش سیلی نزده.   – ی  نه... چت 

 با تندی گفت:   

ی خودت   به خدا دیگه دور و برت نم یام. ج ای انگشتاش ر وی صورتت مونده. به من گفیی
ی

نازگل حق یقت رو ن گ

. نکنه این لندهور ا ذیتت میکنه هان ؟ مستاصل نگا  تی ای از بچه مراقبت کتی
 هش کرد:   خواستی عقدش بشر

ش مراقبت کنم. شهنامم پا رو دمش نذارم  – معلومه که خودم خواستم، خودم سر خاک فرگل بهش قول دادم از دختی

 کاری باهام نداره. الانم  تق صت  من بود. از حواس پرتی  زیادم داشتم بچه رو خفه می کردم ، شهنام ترسیده بود.  

   تو رو مقصر می دونه نه؟ مرگ فرگل رو م یگم!  –

 نگاهش را دزدید و  زیر لب گفت:  

 آره، م یگه من کشتمش.   –

مت؟ بیا خونه ی من.   –  می خو ای بتی

نه آرتان، گفتم که به خاطر فرشته  اینجایم. به فرگل قول دادم، اما نمی ذارمم شهنام به این رفتارش ادامه بده. الان  –

. بعدم مگه تو خونه داری ؟   داغش تازه اس، درست میشه همه چی

 زد و گفت:  
ی

 لبخند کمرنگ

آره ،یه خونه ی نقلی و دو خوابه رهن کردم. از وقتی فهم یدم چه مسئله ی مهمی رو ازمون پنهان کردن و باعث شدن   –

 کارمون به اینج ا بکشه دیگه خونه نرفتم .یه خونه ی جدا گرفتم، با پس اندا زی که واسه ازدواجم کنار گذاشته بودم.  

ج بینشان سکوت شد و جو سنگیتی  ا یجاد شد. آرتان بر ا ی تغت  فضای ا یجاد شده با لبخند  با آوردن حرف ازدوا 

 اشاره به پ ا ی گچ گرفته ی خواهرش کرد و گفت:  
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ه؟ ح یف  نیست!    – ی  ببینم پات چطوره؟  این گچ چرا  اینقد ر تر و تمت 

 وا... مگه قراره کثیف باشه ؟   –

 ح یف نیست  یادگاری نداره؟   –

 ر یز خندید و آرتان خودکاری از جیب کتش ب یرون آورد.  نازگل

 خم شد سمت پا ی گچ گرفته و نوشت:  

تی مهر رخت روز مرا نور نماندس ت و ز عمر مرا جز شب دیجور نماندس ت هنگا م وداع تو ز بس گ ریه که کرد م  –

 دور از رخ تو چشم مرا نور نماندس ت  

قطره اش گ از چشمش غلتی د. نگاه خیسش را به چشم ها ی غمزده ی نازگل با آخری ن کلمه  ای که نوشت، 

 دوخت و گفت:  

فکر نکن برام آسون بوده، فکر نکن راحت پ ذیرفتم. ولی خب ...میدوتی دلم به چی گرمه؟ به اینکه میدونم ا ین پیوند   –

ی نمی تونه خراب کنه، من و تو هر جا و با هر کس که باشیم باز خواهر و برادر هم   خو تی رو هیچکس و  هیچ چت 

هستیم و می تونیم بر ای همیشه کنار هم با شیم. مثل دو تا دوست. هوا ی همو داشته باشیم و از حال هم با ختی 

ه.  همی ن که از دست ندادمت واسم کافیه.    باشیم. این واسم  خیلی مهمتی

 نگاهی به ساعت مجی اش انداخت و گفت:  

 ، دیر شده... فردا م یام دنبالت بریم بهشت زهرا.  من  دیگه ب اید برم –

 نازگل مظلومانه نگاهش کرد و گفت:  

 شهنام اجازه نمیده آرتان.   –

 اخم ه ایش را در هم کشید:  

 تی خود... مگه به حرف اونه؟ است  شر مگه؟ م یام دنبالت ببینم می خواد چکار کنه!   –
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 تد.  ا ز جا بلند شد و به نازگل کمک کرد تا با یس

 گوشر گرفته واست؟ بهت پیا م بدم هماهنگ کنم گ م یام.   –

 نه کلا م یگه با ک ش ارتباط نداشته باش.   –

 عصتی تر شد و گوشه ی لبش را به دندان گرفت. چند لحظه سکوت کرد و گفت:   

 ک تی نازگل ؟  –
ی

 مطمئتی می خو ای باهاش زندگ

 ه.   آره آرتان، گفتم که باشه یه کم بگذره درست میش  –

 سر تکان داد و ناراحت  زی ر لب گفت:  

 من نمی تونم  این وضعیت رو تحمل کنم.  –

 نگاه مستاصل نازگل را که دید، ادامه داد: 

اس که چطور اجازه دادن تو با ا ین سرر  – اول اینکه فردا م یام دنبالت، بعدم گوشر واست می گ یر م. تعجبم از بزرگتی

! نگران   ک تی
ی

ون رفت و نازگل هم بدرقه اش کرد. ته  ایط زندگ نباش خودم همه چ یو رو به راه می کنم.  ا ز اتاق بت 

ا ی ط سخت  یک  دلش قنج می رفت از  اینهمه حم ا یت و هواداری آرتان. حس خوتی داشت از اینکه در  این سرر

 حامی و پناه دارد.  

ون آمد، آرتان با اخم های در هم ن  گاهش کرد. شهنام نز دیکتی آمد و گفت:  شهنام از اتاق بچه  بت 

 داری م یری ؟   –

ده...  دستش را بالا برد و سیلی محکمی به شهنام زد. نازگل ج یغ خفه ای  آرتان فکش منقبض شد و لب ه ایش فشر

 کشید و آرتان از دو طرف یق ه ی شهنام گرفت. بهت زده گفت: 

؟ یعتی چی این کارا ؟ ا ز ب – ی دندان ه ای کلید شده اش غ رید:   چته تو؟ چی کار می کتی  ی 

 فقط یه بار، فقط یه بار د یگه دستت رو خواهرم بلند بشه، خودم دستتو میشکونم.   –
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 آرتان را به عقب هل داد و نهیب زد:  

 به تو چه!  زنمه اختیارشو دارم. به تو چه ربظ داره ؟ صد ایش را بالا برد، نازگل کنارش ا یستاد و دستش را گرفت.   –

، وحشر رو تحمل می  – ، اگه الان نازگل اینجا س از خانومی خودشه که به خاطر فرشته داره ت وی عوضی غلط می کتی

 کنه، اشاره کنه ثانیه  ای نمی ذارم  اینجا باشه.  

 شهنام دستش را مقابل صورت آرتان تکان داد:   

. دفعه آخر باشه پاتو اینجا میذاری.   –  که غلط می کنه توتی
 اوتی

 ا من از فردا هر روز اینجایم ببینم گ مانع م یشه ؟ نازگل به خودش جرأت داد و گفت:  اتفاق –
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ی الان باهاش م یرم.   آرتان نیاد من ه می 

ی به دماغش انداخت و چشم ریز کرد گفت:     شهنام چی 

 خوبه، چشمت به آرتان افتاده ش یر شدی. زبون درآور دی واسم، حال یت می کنم!   –

 آرتان با کف دست روی شانه ی شهنام کوبید و گفت:  

. از  –
ی

ر نداره، حالیش کن بتی ن من باهات چه کار می کنم، نازگل تی کس و کار نیست که گرفتی آوردی بردگ امتحانش ضی

 هم ی ن لحظه پاتو کج بزا ری قلم پاتو میشکونم. 

 رو به نازگل گفت:  

 فردا میام دنبالت، آماده باش .  –

 نگاه تن دی به شهنام انداخت و بدون خداحافظی رفت.  

نازگل عقب گرد کرد تا سمت اتاقش برود که موها یش از پشت است  پنجه ی شهنام شد و از درد نالید. شهنام با حرص 

 گفت:  

 واسه من زبون درا زی می کتی آره؟    –

–  .  خوب می کنم، خسته شدم از زورگو یت. ولم کن عوضی

 تموم بشه. برنامه ها دارم واست.  هنوز کجاشو  دی دی؟ ملاحظه ی پ ای چلاقتو می کنم. بذار چهلم فرگل  –

 نازگل که فهمید منظورش چ یست با طعنه و تمسخر گفت:  

هه، مثلا  تا اون موقع کاری باهام ندا ری که وفاداریتو ثابت کتی  یا عشقت! تو هیجی از عشق حال یت نیس ت. فقط  –

 کنه.  اداشو در میا ری وگرنه آدم عاشق با عز یز ای عشقش  این کارو نمی  

ی برداشت سمت نازگل و چون ش یر ی روی سرش غرید:    خت 

 خفه شو، ببند دهنتو. مطمئنم فرگلم ازت متنفره. تو به زندگیش پ ایان دا دی و نذاشتی بچشو ببینه و بزرگش کنه!  
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 گفت:  
ی

 حلقه ی اشک در چشم ه ای نازگل برق زد، با درماندگ

 م ید ی ؟  من نکشتمش، من نخواستم، لعنتی چرا عذابم  –

بغضش شکست و سمت اتاق بچه رفت. نوزادی که ب وی فرگل را میداد، در آغوش گرفتنش همان اندازه  

 آرامش به قلبش میداد که آغوش فرگل برا یش داشت.  

 فرشته شده بود تمام دلخوشر و امیدش در  این خانه.   

 * ** 

کرد. آرتان جلوی در منتظرش بود، کیفش را از ر وی تخت  نازگل مقابل  آینه شال مشگ اش را ر وی سرش مرتب می  

 تی نگاهش را حس می 
ی

د. سنگ ی ون رفت. شهنام بچه را بغل گرفته بود و توی سالن قدم مت  برداشت و آهسته از اتاق بت 

 کرد،  ایستاد. آهسته گفت: 

 کاری نداری شهنام ؟  –

 نه، زود برگردی.    –

 تی اختیار گفت:  

 چشم.  –

و  ی را باز کرد و کمک کرد تا نازگل بشیند. حیتی که م ی نشست  ا ز خانه بت  ن رفت. آرتان با دیدنش بلافاصله در ماشی 

 گفت:  

 ا ذیتت که نکرد!   –

ی تکان داد و گفت:    سرش را به طرفی 

 نه اصلا. 

 آرتان با پوزخند گفت:  
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اهاش، گفتم این جوری از امانت برادرت  خوبه، داره آدم م یشه. دیرو ز از اینجا رفتم زنگ زدم عمو عارف. بحثم شد ب –

؟ فرستادی ش اسارت! گفتم زنگ بزنه شهنام بگه با من در نیوفت ه که بد می بینه.    نگهداری  می کتی

 نازگل لبخندش کش آمد و با ذوق گفت:   

 مرش، واقعا واسم فرشته ی نجات بودی.    –

 ن چی واست گرفتم. قابل آبجی خانومم رو نداشت، حالا داشبورد رو باز کن بب ی –

ی از عشقم و نازگلم گفتنش نبود. هنوز هم عادت داشت ه دیه ها یش را   ا ز لفظ آبجی خانوم دلش گرفت، د یگر ختی

 برداشت. ه یجان زده گ 
ی

ت وی داشبورد بذارد و سورپر ایزش کند. دست برد و از داخل داشبورد کارتن سف ید رنگ

 فت:  

 و ای آرتان، گوشر گرفت ی ؟   –

 ه، گوشر و خط حاضی و آماده واسه استفاده. تنها مخاطبت هم منم.  بل –

 فد ای  این تک مخاطب.  –

ا یط، به  این نسب یت.    لبخند ر وی لب آرتان خشکید، سعی کرد تی تفاوت باشد. هنوز عادت نکرده بودند به این سرر

 * ** 

ها آب ریخت. آرامگاه علی نع یمی، آرامگ  اه ریحانه افشار. آرتان با بطری ر وی سنگ قتی

 نازگل آهی کشید: 

فکرشم نمی کردم آرتان. یه عمر به خیال خودم اومدم واسه عمو و زنعموم فاتحه خوندم حالا فهمید م پدر و 

 مادرم بودن. چقدر موقع سالگردشون نق می زدم که چرا هر سال ما رو به اجبار می ب رین سر خاک.  

 کنم خوابه.  آره منم باورم نم یشه، هنوزم فکر می   –

 قطره اشگ از گوشه ی چشم نازگل چک ید و گفت:  
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 الهی بم یرم، دختی فرگلم مثل خودش آغوش مادر نچشید. خیلی عذاب وجدان دارم آرتان. من باعث شدم...   –

 اشکها یش سرا ز یر شد، دست آرتان نوازشگونه ر وی سر نازگل نشست:   

 اتفاق بوده، جون خودتم به خطر افتاد . خودتو سرزنش نکن دختی خوب. عز یزم یه  –

 پاشو...وپاشو بریم خونه. هر چقدر اینجا باشیم حس و حالت بدتر میشه.  

ی   ی رفتند. داخل ماشی  کمک کرد و نازگل بلند شد. صندلی کوچک تاشو را برداشت و آهسته همراه هم سمت ماشی 

 نشستند و حرکت کردند.  

ی خونه  ی مهرسا. دلم تنگ شده واسش.  میشه قبل از  اینکه بریم خونه، منو  –  بتی

 مشکلی ن یست و لی دیرت نشه شهنام اذ یتت کنه.  –

 نه،  زیاد نمی مونم. فقط نیم ساعت، تو رو خدا.   –

 با خنده جواب داد:  

 باشه قربونت، می ریم من که حرفی ندارم. آدرسو بگو.   –

 * ** 

ای زنگ آیفون بلند شد. آبپاش دستی کوچک را ر وی م یز  مهرسا مشغول آب دادن به گله ای کنار پنجره بود، صد

عسلی گذاشت و سمت آیفون رفت. از دیدن تصو ی ر نازگل شوکه شد. مات زده به تصو یر نگاه می کرد و اصلا  

 حواسش نبود، در را باز کند. صد ای 
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دوباره ی زنگ او را به خودش آورد و  با دست لرزان دکمه را زد. شال مشگ آ و یز شده روی جالباش جلو ی در را  

بهت زده بود و بغض راه گلو یش را گرفته بود. سمت ح یاط رفت و با هم رو  برداشت و سرش انداخت. در را باز کرد. 

 به رو شدند. اشک آهسته از چشمش سرا زیر شد و لب زد:   

 ناز... نازگل!  –

ی بغضش گفت:    نازگل هم بهتی از او نبود، همزمان با شکسیی

 مهرسا...   –

ی  دیدارشان   یکد یگر را در آغوش کشیدند و گریه می کردند، صد ای هق هقشان در فض ای خانه پیچید ه بود. این اولی 

 بعد از مرگ فرگل بود.  

ه شد، لب باز کرد:    مهرسا خودش را عقب کشید و به صورت تی روح و ماتم زده ی نازگل خت 

 خوش اوم دی نازگل، خوش اومدی،  خیلی خوشحالم که  می بینمت. تنها اوم دی ؟   –

 یه دور بزنه تا ما دوتا با هم تنها باشیم نیم ساعت دیگه م یاد دنبالم.   نه، آرتان منو رسوند. گفت م یر ه  –

خانه را داشت که دستش را گرفت و  ی ی به آشتی
همراه هم وارد پذ یراتی شدند، نازگل ر وی کاناپه نشست. مهرسا قصد رفیی

 گفت:  

ی ببینمت و باهات حرف بزنم.  –  مهرساجون هیچ ی می ل ندارم، فقط بشی 

 ای آماده اس. حداقل دو فنجون چا ی بیارم، دو دقیقه  ای برگشتم.  نمیشه که، چ –

رفت و چند لحظه بعد با سیتی کوچک نقره  ای و دو فنجان چای هل دار برگشت. سیتی را ر وی عسلی گذاشت و کنار 

 نازگل نشست.   

ی با هم ؟   – ، با شهنام چه کار می کن ی ؟ خوبی   چه تی ختی

 :  ا ز سر حشت آهی کشید و گفت
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؟! منو قاتل فرگل می دونه و تو هر فرصتی عذابم میده. مهرسا تو  گ فهمیدی آرتان برادرمه ؟  –  چه خوتی

 غباری از غم در چهره ی مهرسا نشست و ابروها یش گره خورد: 

می   روز دفن فرگل،  د یدم آرتان چه طور  تی تاتی می کرد! چه طور جنازه ی کفن پیچ شده رو آغوش گرفته بود و ضجه –

 زد. دیدم با دست ای خودش فرگل رو ت وی خاک گذاشت.  

 چشم ه ای نازگل با درد بسته شد و اشکش سرا ز یر شد.  

از تعجب گریه یادم رفت. به جمعیت نگاه می کردم، نز د یک مهرداد بودم. مهرداد از نگاه متعجب و پر از سوالم فهم  –

گفت آرتان، نازگل و فرگل بچه ه ای علی بودن. انگار کس ی یه سطل ید چی می خوام، همون طور که اشک می ریخت  

 آب ی خ ریخته  باشه رو سرم، خشکم زد! نازگل، دلم واست کباب شد. واقعا با پنهون کردن  این راز بهتون ظلم کردن.  

 نازگل با صدای بغض آلودی گفت:  

سخته واسم! چه راحت کاخ آرزوهام خراب شد. ولی از  هنوز باورم نمیش ه مهرسا. نمی تونم داداش صداش بزنم،  –

طرفی باز خوشحالم که هنوزم تو زندگیم ه ست، درسته به عنوان برادر اما هست. مهم بودنشه، فکر  اینکه اصلا 

 نداشته باشمش و بخوام از زندگیم حذفش کنم سخت تر بود واسم.  

 گل گذاشت.  مهرسا فنجان چ ای را از داخل سیتی برداشت و مقابل ناز 

؟ داتی محسن فوت کرد، فرگل...  ب یتا طلاق گرفت.    – ی دو سه ماه پیش همه چی چقدر قشنگ بود. اما حالا چی  تا همی 

ی ابروه ا یش افتاد:     بی 
 این بار نازگل متعجب شد، گیج و گنگ سر تکان داد و اخم ظریقی

 چی گفتی مهرسا؟ بیتا از مهرداد جدا شده!   –

 جنباند و متأسف گفت:  مهرسا با تأ ید سر 

آره، جدا شد. به مهرداد گفت دوستت ندارم و نداشتم. به خاطر بابام زنت شدم و حالا که بابا نیست می خوام طلاق  –

م. مهرداد اول قبول نکرد اما...    بگت 

 مکتر کرد و به چشم ه ای کنجکاو نازگل نگاهی انداخت:  
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 طلاق. مهردادم طلاقش داد.  بیتا خودکشر کرده بود. گفته بود  یا مرگ یا  –

ی تکان داد و گفت:    متح یر نگاه می کرد، ناباورانه سرش را به طرفی 

باورم نمیشه... اصلا فکرش رو نمی کردم. طفلی مهرداد چقدر عاشقش بود. حالا حال داداشت چطوره؟ حتما خیلی   –

 بهم ریخته اس!  

 آهی کشید و غمگ ین جواب داد:   

کت اخراج شد. فعلا رفته آره... اینقدر که فکر  – ش درگ یر بود و اعصابش داغون، ر و ی کارش تمرکز نداشت. از سرر

مشهد پیش دوستش سامیار حال وهو اتی عوض کنه. برگرده ب اید دنبال کار باشه. حالا تا یه ساعت  دیگه میاد   

 اینجا.  

 گ؟ مهرداد ؟  –

 نه، بیتا...   –

 و جیغ مانندی گفت:   نازگل چشم درشت کرد و متعجب با صدای بلند 

؟! ب یتا؟ مگه طلاق نگرفته؟!  اینج ا میاد چه کار ؟ مهرسا با تبسم گفت:   –  چی

 از مهرداد جدا شده، دختی دا یمون که هست هنوز.   –

 به شانه اش زد و رو ترش کرد:   

، چه ساده  ای تو! داداشتو به خاک سیاه نشونده بعد تو میذار ی بیاد  – خونت؟ نوبره والا... اصلا با چه ر  برو بابا دختی

 وتی میاد اون ؟ نگاهش را پا ین انداخت و گفت: 

 راستشو بخو ای منم اول که زنگ زد اصلا خوشم ن یوم د و خیلی با اکراه جوابشو دادم.  –

ه. دوست و رفیقم تو بودی که حالا باهام قه  ری.  اما بعد که حرفاشو شنیدم دلم سوخت. می گفت تنهام، دلم می گت 
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 کمی از چ ای نوشید و ادامه داد:   

–  .  کنم. می گفت فکر کن تو مجبور میش دی با شهاب ازدواج کتی
ی

گفت بهم حق بده، خب نتونستم بدون عشق زندگ

خب منم وقتی خودمو ج ای بیتا گذاشتم گفتم شاید منم جای اون بودم هم ین کارو می کردم. مهرداد بر ای من برادر  

ب یتا همش خوتی نبوده . یا ش ا یدم هر دو خوب بودن ولی حک ایت خربزه و عسل بوده که سر خوبیه شاید واسه 

 یه سفره سازگار نبودن! نمیدونم نخواستم قضاوتش کنم. اجازه دادم بیاد. 

 نازگل دستش را ت وی هوا تکان داد و گفت:  

! من بودم پیشم ضجه م یزد از تنه اتی می   –
 گفتم حقته ،بازم از داداشم دفاع می کردم.  تو ا ین جوری دل رحمی دختی

 چاتی اش را نوشید و نگاهی به ساعت مجی اش انداخت:  

پاشم برم تا ن یومده. ا یش! من به ج ای تو دارم حرص  می خورم. ح یف مهرداد واسه بیتا... پش به  این ماهی، دسته   –

 ش می کنم .  گلی، خلایق هر چه لایق. برم چشمم بهش ن یوفته می زنم شت پت

 مهرسا ر یز خندید و گفت:  

 از دست تو نازگل، واقعا می خو ای ب ری؟! بمون خب تازه اوم دی که.  –

 نازگل حیتی که با گوشر به آرتان پیام  میداد گفت:  

 نه برم د یر میشه، فرشته باباشو اذ یت کنه باز خون من تو شیشه اس!   –

 مهرسا خنده اش خشکید و دلسوزانه گفت: 

 الهی فدات بشم، خیلی اذیتت می ک نه ؟ تلخندی زد:   –

 کدومش ؟ بچه  یا بابا ی بچه ؟ –

 هردو    –

ی ب یرون فرستاد و گفت:    نفسش را سنگی 
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به بچه که عادت کردم، ب وی فرگل رو  میده بهم آرامش میده. شهنامم رو اعصابش نرم بد نیست باهام. فقط مشکل  –

اض کنه. تازه واسم گوشر هم گرفت که  رفت و آمد داشتم که آرتان حلش کر  ده میاد دنبالم و شهنامم نمی تونه اعتی

 باهاش در تماس باشم . 

! شمارتو بده.    راستی گفتم گوشر

ه کرد و همان لحظه زنگ آیفون بلند شد، نازگل گفت:    شماره ی مهرسا را ذخت 

 و ای خداکنه بیتا  نباشه! اه... کاش زودتر آرتان بیاد.   –

 مت آیفو ن رفت و خنده کنان گفت: مهرسا س

 نه بیتا نیست. آرتان جونته، بذار بگم بیاد داخل.   –

 نازگل عص ای ش را برداشت و در حالی که بلند میشد گفت:  

انگار واقعا دلت  می خواد شهنام دعوام کنه نه؟ دختی می خوام زودتر برم. فقط  یادت باشه شمارمو به ک ش ندی.   –

 ونه گوشر دارم.  نمی خوام شهنام بد

 باشه، خیالت راحت. برو خدا به همرات. خوشحال شدم اوم دی.    –

ی ب شیند. خداحافظ ی کردند و رفتند.    تا جل وی در بدرقه اش کرد و کمک کرد تا داخل ماشی 

خانه رفت. طولی نکشید که بیتا آمد. مثل  ی مهرسا برگشت داخل خانه و فنجان ه ای خالی را برداشت و به آشتی

 همیشه با ظاهری کاملا آراسته و مرتب. مهرسا را بغل گرفت:  

عز یزم، نمیدوتی چقدر دلتنگت بودم. خیلی خوشحالم که تو اونقدر درک و فهمت بالاست و مسائل ر و با هم قاطی  –

  .  نمی کتی

وتی جواب داد:  
 با خوسرر

 قربونت... ببخشید اگه قضاوتت کردم. خوش اوم دی.  –
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 مبل تک نفره و پا ر وی پا انداخت. نگاهش دور تا دور خانه چرخید و پرسید:  بیتا نشست ر وی 

 فرزام نمیاد ؟   –

 مهرسا همان طور که قهوه ساز را روشن می کرد جواب داد:   

ی تا اومدنش نمونده.   – ی  چرا م یاد. چت 

 * ** 

و دی خانه یک جفت کفش زنانه ی فرزام با ریموت در را باز کرد و وارد ح یاط شد. ماش ین را پارک کرد؛ جل وی ور 

 ناآشنا  دید. 

 یالا گو یا ن در را باز کرد که مهرسا به استقبالش آمد.  

. بیتا جان  اینجاست.   –  سلام ع زیزم، خوش اومدی خسته نباشر

 فرزام متعجب گفت:  

 بیتا!   –

آمدها دارد. بیتا خیلی خوب توانسته  تصور می کرد با جد اتی بیتا و مهرداد بهانه ی خوتی برای قطع رابطه و رفت و 

 بود با پ یامک ها، تماس ها و ناز  هنگام  دیدار دست و دل فرزام را بلرزاند . 

بیتا برا یش مثل میوه ی ممنوعه  ای بود که گاه م یل شد ید ی به چیدنش داشت و گاه از ترس رانده شدن از بهشت از  

 او دوری  می کرد.   

ی گوشت در فضا ا بوی ته چی  ی را آماده می کرد. پیاله ه ای سالاد شت  ی خانه تی چیده بود، مهرسا با سلیقه و ظرافت مت 

ی شده با نعنا، همه را ر وی می ز چیده بود.    زی و ماست تزئی 

فرزام و بیتا با فاصله از هم ر وی کاناپه م قابل تل ویز یون نشسته بودند. فرزام نگاهی به پشت سرش انداخت و  

 شغول کار دید. آهسته رو به بیتا گفت:  مهرسا را م
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فکر نمی کردم بعد از طلاقت دیگه مهرسا اجازه بده تی ای  اینجا. چی شد که اومد ی ؟ لبخندی  زیرکانه گوشه ی لبش  –

 نشست و یک ت ای ابر ویش بالا پرید:  

 از مهرداد طلاق گرفتم، با مهرسا که هنوز رفیقم. دلم واسش تنگ شده بود.    –

خانه رفتند. با صدا ی  ی مهرسا هردو از جا بلند شدند و سمت آشتی

 بعد از غذا، بیتا رو به مهرسا گفت:  

 عز یزم میشه لطفا زنگ بزتی آژانس؟ دیگه ب اید برم.  –

ی  نیاور د ی ؟ با لبخن دی که بر لب داشت گفت:   –  چقدر زود می خو ای بری! بودی حالا... بعدم مگه ماشی 

گاهه گلم.  نه دیگه مامان تنهاست.   –  ماشینم تع مت 

. اما آژانس چرا؟ فرزام می رسونت.    –  اضاری نمی کنم عزیز، هرطور راحتی

 نه دیگه مزاحم ن میشم آقا فرزام خسته اس.    –

 این بار فرزام مداخله کرد:  

سونم.   – ون کار دارم باید برم شما رو هم مت   چه مزاحمت ی ؟ خودمم بت 

 بعد هر دو از خانه رفتند . بیتا تشکر کرد و لحظه ا ی  

 صد ای مو ز یک م لا یم و ب وی عطر سرد  بیتا در فض ای ماشر ن پیچیده بود.  

 بیتا کمی م ا یل شد به سمت فرزام، دستش را به صندلی فرزام تکیه داد و با پوزخند گفت: 

؟  دیگه داره بهم بر م ی خوره... همیشه می – گفتی مهرداد هست. خب؛ حالا که     فرزام چرا  اینقدر ازم دوری می کتی

 دیگه مهردادی هم در کار ن یست. دیگه دردت چیه؟  
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نگاهش به رو به رو بود و حتی از نگاه کردن به چشم ه ای بیتا می هراسید که پای اراده اش را سست نکند. ماه ها بود  

 ه می کرد. لب گشود: وجدان و احساسش در جدال بودند و ب یتا چون فرشته ای شیطان صفت او را وسوس

 مهرداد نیست، مهرسا که هست!   –

 بیتا با تأسف سر تکان داد:  

، با وجود  ا ین که  – فکر نمی کتی  ز یا دی داری واسه مهرسا فداکاری می کن ی؟ تو که واسش چ یز ی کم نذاشتی

باشه. تو که دیگه نب اید از عاشقش نبو دی باهاش ازدواج کردی. اون هم ین قدر که تو رو کنارش داره با ید خوشحال 

 تمام خواسته ها و آرزوهات بگذری به خاطرش. 

جلوی خانه رسیدند، بیتا خودش را نزد یک تر کرد. هرم نفس ه ایش صورت فرزام را قلقلک میداد و قلبش را به 

 تپش می انداخت. 

عشق. سرش را آهسته چرخاند، نگاه   فرزام... من دوستت دارم، فقط کافیه غرورتو بذاری کنار. مال همیم همیشه و با  –

ب یتا پر از شیطنت و وسوسه بود. لبخند کجی گوشه ی لبه ای گوشتالود و کالباش رنگش نشسته بود و چشمها ی  

مشگ و نافذش فرزام را در خود غرق کرده بود. دیگر صد ای فر یاده ای وجدانش را نمی شنید. چشمهایش جز بیتا را 

ی  د یگر فکر نمی کرد. با لرزش خفیقی که در صد ایش موج م یزد گفت:   نمی دید و به هیچ کس و   هیچ چت 

 مامانت خونه ن یست ؟ بیتا بلند خندید:   –

 نه، خیالت راحت ...   –

 دست فرزام ر وی دستگ یر ه ی ماش ین لغزید و هردو پ یاده شدند. 

  

 * ** 

به یقه اش کش ید. ساعت مجی اش را بست و ادکلن  شهنام کت سرمه ا ی رنگش را روی شانه مرتب کرد و دست ی 

ون رفت. نازگل بچه را در آغوش گرفته بود و روی مبل نشسته، دلش می خواست همراهش ب رود،  زد. از اتاق  بت 

سد گ برمی گردد! ولی اجازه ی هیچ کدام را نداشت.    دلش می خواست حداقل بتی
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 پشت در که رسید فقط  یک جمله گفت:  

!  دیگه س  – تی ی  نمت 
 فارش نکنما. به مامان حرفی

! به فرشته نگاه کرد، آرام و معصومانه خوا بیده بود.کسمت اتاق رفت و آهسته روی تخت  ی رفت. فقط همی 

 خواباندش. گوشر موبایلش را که ت وی کمد پنهان کرده بود برداشت. 

 پیامک داشت هم از آرتان و هم مهرسا. ابتدا پ یامک آرتان را باز کرد. 

 سلام خوب ی؟ همه چی رو به راهه ؟   –

 لبخند ر وی لبش آمد و پاسخ داد: 

 سلام آره خوبم. همه چی هم رو به  راهه، تو خوتی  ؟ بعد پیامک مهرسا را باز کرد:    –

 سلام خوتی نا زی جون؟ مامان شهنام برگشت ؟  –

 .  سلام خوبم. امروز برمی گرده، شهنام رفت فرودگاه دنبالشون م یان  اینجا  –

منتظر جوابهایشان نماند، خیلی کار داشت. تا آمدن شهنام و خانواده اش بای د کارها تمام میشد. سمت اجاق گاز رفت.  

ی ی که از صبح بار گذاشته بود انداخت. خوش رنگ و رو شده بود و جا افتاده. سراغ یخچال   نگاهی به خورش قرمه ستی

وع به سرخ کردن کتلت کرد. بعد از آن میوه ها را با سل یقه و مرتب رفت و مایه  ی کتلت گوشت آماده را برداشت و  سرر

ون آورد و داخل یخچال گذاشت.   داخل ظرف میوه چید. ژله  ی آماده شده را از قالب بت 

 نگاهی به ساعت انداخت، نز د یک  یک ظهر بود. به اتاقش برگشت و لباس عوض کرد.  

 تونیک مشگ و شال مشگ.   

ن در به گوشش رسید، فورا از اتاق ب یرون رفت بر ای استقبال. مامان آذر را سیاه پوش و غمگ ین در  صد ای باز شد

 ورو دی در دید، زتی مهربان و دلسوز که فرگل همیشه از  

 شفقتش بر ایش گفته بود، با دیدنش او را در آغوش گرفت. آذر میان بغض و اشک گفت: 
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م که با رخت س یاه اوم دی خونه بخت تا واسه خواهرزادت مادری  الهی بم یر م که داغ خواهرتو  دی دی، – الهی بمت 

  .  کتی

 خدانکنه آذرجون، من دارم تقاص کار خودمو میدم. تقاص لجاجت، تی فکری،  عجولی  –

  ... 

. خودتو سرزنش نکن.  این یه اتفاق بوده.  – ی نداشتی م، تو تقصت 
 نه دختی

اره لاغر ا ز آغوش آذر ب یرون آمد، تازه  اره و شا یان افتاد که بغض آلود نگاهشان می کردند. سرر نگاه خیسش به سرر

 و رنگ پریده شده بود. صورتش به شاداتی قبل نبود . 

شهنام بر ای کمرنگ کردن غم  ایجاد شده در فضا سمت اتاق فرشته رفت. او را در آغوش کشید و از اتاق ب یرون 

 آمد؛ متبسم گفت: 

 گلتون رو ببینید؟ فرشته  یباباست.     نمی خو این نوه ی –

ی   حواسها همه جمع نوزاد شد و هر کس به نحوی قربان صدقه می رفت. آذر خانوم بعد از کمی بوسیدن و بغل گرفیی

اره داد. نازگل سمت  دیگ ر آذر نشسته بود. نگاهی به مچ پا ی گچ گرفته اش انداخت و  فرشته، آرام او را به آغوش سرر

 گفت:  

 پ ای گچ گرفته می توتی راحت به کارات برس ی؟ شهنام اصلا کمکت می کنه ؟   با  این –

لبخند کجی گوشه  ی لب نازگل نشست. در دل گفت  این زن چه می داند پشش چطور دق دلی از دست دادن همشش 

. چه می داند تمام عکس  را سرش خالی می کند! چطور بر ایش خط و نشان می کشد و تهدید می کند به اذ یت و آزار بیشتی

ی هم ندارد. چه   ه ای فرگل را جمع کرده و نمی گذارد ب بیند. اجازه  ی ورود به اتاق فرگل راندارد. اجازه ی اشک  ریخیی

 برسد به کمک کردن! با لبخن دی کذ اتی جواب داد:  

ی به چهلم فرگل نمونده. قبل از چهلم گچ رو باز می ک نیم بهتی  – ی  میشم. آره، کمکم می کنه. چت 

 با محبت لبخند زد و گفت:   
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 کر دی، هر دختی ی این کارو نمی کنه. دلت خیلی دریاتی بوده. انشالله بعد از  –
ی

خدا روشکر... تو خیلی فداکاری بزر گ

یفات  اتی بشه به مجلس عروش که حقت بوده و بدون تشر مراسم یه سفر بر ید، هم روحیتون عوض م یشه هم جتی

. اومد ی سر خونه و زن
ی

 دگ

 با ز هم با لبخن دی از سر اجبار گفت:  

 چشم، حتمأ...   –

* ** 

ی داشت. نوزاد را در آغوش گرفته و کنار قتی  رو ز چهلم فرگل بود، نازگل گچ پ ایش  را باز کرده و احساس راحتی بیشتی

ستان پیچیده بود. اطراف قتی پر بود از  پ ایه گلهای بزرگ و  نشسته بود. صد ای مداح و ناله و شیون در فض ای قتی

ک ب ی محابا می ریخت، باز وی ش کشیده شد. عطر آشنای آرتان در مشامش پیچید ،کنار   کوچک. اشکها ی دختی

 گوشش نجوا کرد:  

 پاشو آبجی جون، پاشو گلم. بسه... خودتو  اینقدر اذ یت نکن.   –

اره سمتش آمد و نوزاد را در آغوش گرفت. مینا خ انوم جلو آمد و حیتی که اشکها یش را از  آهسته از جا بلند شد، سرر

 گونه پاک  می کرد گفت:   

م اگه شهنام موافقت می کنه بیا بریم خونه ی ما.  ا ین چهل روز نیوم د ی خیلی دلتنگت شدیم.   –  دختی

و نگاهی به شهنام انداخت، اخم غلیظی روی پیشاتی داشت و چشمه ای ش سرخ و برافروخته بود. کنار قتی  ا یستاده 

 دستهای تنومندش در هم پیچیده بود. قدم برداشت و نزدیکتی رفت، آهسته گفت:  

 میشه برم خونه ی ماما...  –

د. نگاه  با نگاه تند و غضبناک شهنام حرفش در دهان ماسید. جوابش را گرفت. لبها یش را با حرص روی هم فشر

 شهنام پر از نفرت و تهدید بود . 
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ل یت و خداحافظی جلو آمدند. بعد از پایان مراسم شهنام و نازگل سمت ماش ین اعض ای فام یل تک تک برای تس

 رفتند. کمی از حرکتشان گذ شته بود و فرشته در آغوشش آرام خوابید ه بود. نازگل با گ لایه گفت:  

ی؟ چرا باور   شهنام تا گ می خو ای ادامه ب دی؟ تا گ می خوای منو تو خونه است  کتی و بهم اجازه ی هیچ کاری ند  –

 نمی کتی منم قد تو دارم زجر  می کشم. خسته شدم به خدا.  

 دلم می خواد برم ب یرون، با خانوادم رفت و آمد داشته باشم.  

 شهنام نگاهش به جاده ثابت بود و گفت:  

 نه اینکه الان بهت خیلی بد می گذره! عشق سابقت همش در رفت و آمده، دیگه چی می خوا ی ؟   –

 ، دندان سا ید و با غیظ گفت:  عصتی شد 

 اون  دیگه الان فقط برادرمه... هرچی بوده تموم شده، پس مراقب حرف زدنت باش.   –

ی نداری.    حق توهی 

 چشمها یش را کمی ریز کرد و ابروها ی ش گره خورد گفت:  

! می رسیم خونه حالا.   – ی می کتی  چند وقت کتک نخور دی زبون درآور دی! واسه من حق ت عی 

ک مشت شد و با عصبانیت گفت:    دسته ای دختی

چرا باهام مثل بچه ها رفتار می کن ی ؟ منو از کتک می ترسون ی؟ مثلا می خو ای چه کار کتی هان؟ فکر کرد ی ازت می   –

ی رانندگ ی فر یاد زد:     ترسم ؟ شهنام حی 

 خفه شو... خفه شو آشغال. ببند دهنتو.   –

وع به گ ریه کرد. شوری  دست راستش را بالا برد و پشت دست  ش را محکم به دهان نازگل کوبید. طفل بیدار شد و سرر

 خون را در دهانش حس کرد و لب ها یش ذق ذق  می کرد.  

 هاله ا ی از اشک در چشمها یش جمع شد و گفت: 

، متنفرم ازت.    –  متنفرم ازت وح شر

. مونده متنفر بش ی، زوده حالا... کاری می کنم رو زی هزاربار آرزو  –  ی مرگ کتی
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ی پیاده شد. هنوز آهسته اشک  بچه را با شیشه ی شت  آرام کرد. جلو ی در خانه که رسیدند نازگل تی معطلی از ماشی 

د و سمت اتاقش برد. ر وی تخت خواباندش و به اتاق خودش برگشت. شال   می ریخت. فرشته را در آغوش می فشر

 داشت، نفس کم آورده بود. بغض  سیاهش را از سر برداشت و دکمه ه ای مانت و یش 
ی

را تند تند باز کرد. حس خفگ

 شد و میان هق زدن های تی جان و ضعیفش 
ی راه گلو یش را بسته بود. روی تخت دراز کشید، پلکهای متورمش سنگی 

 خوابش برد. با صد ای کوبید ه شدن در اتاق، چشم باز کرد.  

کجا هست و ک ی خوابش برده! شهنام را با لبخن دی مو ذیانه در گیج و منگ بود، ن می دانست شب است  یا روز؟  

 چهارچوب در اتاق دید. قدم برداشت و نز دیکتی شد. 

 خب... چی می گفتی تو؟ زبون درا زی می کرد ی هان؟ از من متنفری آره ؟  –

ک بیشت ر  میشد. معصومانه نگاهش می کرد و ر  ی  هر قدم که جلوتر  می آمد تپش ه ای قلب دختی وی تخت مثل جنی 

 ن و سخت شده بود.  
ی

 در خودش جمع میشد. نفسه ا یش سنگ

ی زبون درا زی میکردی هان! مگه  – ؟ لال شد ی؟ زبونتو موش خورده؟ تو که خوب تو ماشی 
ی

چیه؟ چرا هیجی نمیگ

 نگفتی ازم ن می ترس ی ؟  

ک را چنگ زد و ناله اش بلند شد. خودش را آم اده ی کتک خوردن کرده بود اما همراه با ف ریادش موه ای دختی

دست شهنام  یقه ی لباسش را پاره کرد. تازه فهمید ا ین بار شکنجه ی شهنام فرق دارد. طور د یگر ی بر ای عذاب  

 دادنش نقشه کشیده. ملتمسانه نگاهش کرد، لبه ا یش می لر ز ید و خواهش کرد:  

 ولم کن شهنام ،تو رو خدا...  –

ه شد، گریه ها و التماسه ایش  تی تأثت  بود. جواب هر تمنا یش کتک بود. ح ریف دسته ای  با سیلی شهنام دهانش بست 

ش کرده و شهنام که تمام وجودش لتی یز از خشم و  پرقدرتش نبود و توان دفاع نداشت. ترس و اضطراب و درد ضعیفتی

ک به بدت رین و تی رحمانه تر ین شکل کینه و نفرت بود جز انتقام چ یزی نمی  دید. نازگل م یان اشک  و التماس و کت

انه اش جدا شد.   ممکن از دنیای دختی

* ** 
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بیتا جل وی  آینه ی قدی  ایستاده بود و با کشیدن رژ آلبال وی ی آرایش ش را تمام کرد. عطر مخصوصش را زد و چند 

د بالا... لباس لمه و  قدم عقب رفت. به خودش در آینه نگاه انداخت. نگاهش از کفش ه ای پاشنه بلندش کشیده ش 

 که تا بالای رانش بود و موهای مجعد و مشگ که ر وی شانه ها ی  آزادانه ریخته بود.  
ی

 قرمز رنگ

ی گذاشت.  و ن سفارش داده بود را داخل ظرف های مخصوص ریخت و ر وی مت  چلو کباب و سوپ و سالا دی که از بت 

ی را روشن کرد و چند شاخه گل رز هم  گذاشت.    شمع های روی مت 

صد ای چرخیدن کل ید ت وی قفل در به گوشش رسید. خانه  ی کوچگ که فرزام نزد یک محل کارش اجاره کرده بود و  

هرروز ظهرش را کنار بیتا می گذراند. اوا یل نسبت به مهرسا عذاب وجدان داشت اما کمی که گذشت به خودش حق داد 

 کند.  که می تواند آن طور که دلش م ی خواهد 
ی

 زندگ

ی غذا لبخند روی لبش نشست و گفت:    فرزاد وارد خانه شد و با د یدن ب یتا و م یز رنگی 

یه ؟ بیتا با لون دی سمتش قدم  – ی قشنگ و رنگ و لعابداری. چه خانوم دلتی و خوشگلی! ختی س لام به به... چه مت 

 برداشت و گفت:  

ی نیست. مگه همیشه غت  از  ای –  ن بوده ؟ سلام عشقم، نه ختی

 نه عز یزم... اما حس کردم ای ن بار خاص تر از همیشه ی.    –

 کیف رو از دست فرزام گرفت و گفت:  

 میگم حالا، برو ی ه آتی به سر و صورتت بزن بیا که غذا از دهن م یوفته.   –

 فرزام لبخن دی به صورتش پاشید و گفت:  

 الان م یام.   –

 ی ن قاشقی که سمت دهانش برد گفت:   رو به ر وی هم نشستند و فرزام با اول

 امروز چه ختی بوده ا ین جو ری سنگ تموم گذاشتی ؟ بیتا با چنگال تکه  ای کباب  –
ی

انه منتظرم بگ خب، تی صتی

 برداشت و مردد گفت:  
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–   !  اوم ختی که... راستش یه خواهش دارم تا ختی

 یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت و گفت:  

 خواهش ؟  –

 آره.   –

 انم، بگ و ج –

تکه ی کوچک کباب را ت وی دهانش فرو برد، قاشق و چنگال را داخل بشقاب گذاشت و دسته ایش را  زیر چانه زد و  

 پرسید:  

 فرزام، تو چقدر منو دوس دار ی ؟ با تعجب تک خنده ای کرد و جواب داد:   –

 خب معلومه، چی لی  زیاد...  –

 خاطرم چه کار کتی ؟  خیلی  زیاد یعتی چقدر؟ یعتی حاض ری به  –

 یعتی بیشتی از هرکش، هر کاری تو بخو ای. بیتا ا ین سوالا واسه چیه ؟  –

ی منو زن رسم ی و دائمی خودت معرفی کتی ؟ یکه خورده بود و فقط نگاه می کرد ، لبخند از   – هر کاری یعتی حاضی

 لبانش محو شد و گفت:  

 بیتا؟ خودت می دوتی همش ا یده آل و دل –
ی

خواه من ت وتی اما با مهرسا چه کار کنم ؟چی بگم بهش؟چه جوری  چی م یگ

 طلاقش بدم ؟ شانه بالا انداخت و تی تفاوت گفت:  
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من مشکلی با مهرسا ندارم... طلاق چرا؟ من فقط میگم رسمی و علتی بشه ازدواجمون. خانوم اولت و خونه ی 

ی  بزرگت و سهم و همه  چی مال مهرسا. من فقط خودت رو می خوام، از ا ین غایم موشک با زیا خسته شدم. همی 

. خونه ی نق لی و  
ی

ی د یداره ای کوتاه اما عل تی و همیشگ  کوچیک و همی 

 مستاصل نگاهش کرد و گفت:  

 من نمی تونم بیتا، دلم واسه مهرسا  میسوزه.   –

 با تحکم گفت: 

فکر نمی کتی اگه یه روز مهرسا بفهمه از سر دلسو زی باهاش بو دی خیلی بیشتی ناراحت بشه؟فرزام حق یقت رو   –

.  بهش بگو، بگو اگه  ی کم نذاشته باشر ی بخواد  می تونه بمونه اگه هم طلاق خواست تمام حق و حقوقش رو بده تا چت 

 کنیم.  
ی

 مگه من و تو چی می خوایم؟ ما فقط عاشقیم و می خوایم مثل بقیه راحت زند گ

ی تکان داد و کلافه گفت:     سرش را به طرفی 

 نمی دونم، نمی دونم بیتا باید فکر کنم.   –

 * ** 

 گ ریه ی نوزاد شهنام چشم باز کرد، گیج و خواب آلود غرولند کرد:    با صدای

 اه، نازگل کدوم گو ریه که آرومش نمی کنه!   –

خواست دوباره چشم روی هم بذارد که ماجر ای دیشب را به یاد آورد. از جا بلند شد و اول سمت اتاق فرشته رفت، 

 ت و با صد ا ی بلند  گفت:  در آغوشش گرفت و اخم آلود سمت اتاق نازگل قدم برداش

 نمی شن وی؟ کر ی ؟ نمی خو ای تی ای آرومش کتی ؟  –

ک  تی حال ر  
در اتاق را به شدت باز کرد و خواست دوباره ف ریاد بزند که با دیدن نازگل صدا در گلو یش خفه شد. دختی

و ملتهب بود. پلک ه ایش می لر ز  وی تختش افتاده بود. ج ای کتک ها ر وی تنش کبود شده و لبها و گونه ها یش سرخ 

 ید. آهسته قدم برداشت و خواست بازو یش را تکان دهد که د ستش از برخورد با پوست داغش به عقب برگشت.  
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خانه شد .  ی  فرشته مدام گ ریه  می کرد، عقب گرد کرد و از اتاق ب یرون رفت، وارد آشتی

خشک را هم زد و بچه را آرام کرد. حیتی که بچه شت  می  سرگردان و دستپاچه بود. شیشه را برداشت و فورا آبجوش و شت 

 خورد گوشر را برداشت و شماره ی مامان آذر را گرفت.  

 به محض وصل شدن گفت:   

 الو، مامان... میشه الان فورا ب یای اینجا ؟   –

  ....– 

 نه، نه... بچه خوبه! نازگل تب داره. م یشه الان زود بیا ی ؟   –

  ...– 

 دم... منتظرما.  توضیح می  –

گوشر را قطع کرد، هیچ راهی جز ای ن به ذهنش نرسید. فرشته آرام آرام ش یر  می خورد و شهنام تی قرار بود که زودتر  

ک برود. شت  که تمام شد آهسته ر وی تخت گذاشت و فورا به اتاق برگشت. سراسیمه از داخل کمد لباس 
سراغ دختی

 شاند.   برداشت و تن برهنه ی نازگل را پو 

دست برد تا ملافه ی خوتی را هم بردارد که صد ای زنگ آیفون بلند شد. ملافه را سریعا کشید. به سرعت سمت 

خانه رفت، ملافه را داخل لباسشوتی انداخت. آیفون مدام زنگ می خورد. با دیدن تص ویر مضطرب مادرش  ی آشتی

 دکمه را زد.  

ی موه ایش زد و نفسش ر   ا ب یرون داد. آذرخانوم هم ین که پا ت وی خانه گذاشت گفت:  هل شده بود، چنگ ی بی 

 نتی دی آخه ؟
 چی شده شهنام  این وقت صبح؟ نازگل کجاست؟ چ را دکتی

 قبل از اینکه شهنام فرصت حرف زدن پ یدا کند، آذر در اتاق شهنام را باز کرد. تخت خالی بود... برگشت و گفت:  

 پس کجاست ؟  –

 ت:  مکتر کوتاه کرد و گف
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 تو اتاق روبر وی...  –

نگاه مادرش پر از سوأل بود اما فرصت کنکاش نداشت. به اتاق مقابل رفت، دست ر وی گونه ی داغ عروسش گذاشت.   

زیر سرچی گونه ه ایش ج ای انگشته ای شهنام بود که کبود رنگ بود و گوشه  ی لبش زخم. نگاهش پا ین تر کش یده 

 شد. 

رفت و ک می دامن را بالا زد. جاتی خون، ج اتی زخم و ج اتی کبود. قلبش به تپش افتاد، تمام دست لرزانش سمت دامن 

منده در  بدنش به لرزه افتاد از تصور اتفافی که افتاده! آهسته پشت سرش را نگاه کرد، شهنام با چهره ای نگران و سرر

ی تکان داد و ناباورانه ل  ب زد:  چهارچوب در ا یستاده بود. سرش را به طرفی 

 چه کار کر دی تو ؟  –

چهره ی شهنام پشت پرده ی اشک چشمها یش تار و لرزان شد. تند تند پلک زد و با پشت دست اشکه ای گونه اش 

ون آورد. بعد از چند لحظه صد ای مرتعش آذر بلند شد و گفت:    را پاک کرد. موب ایلش را از  کیف بت 

 کمکت ن یا ز دارم، حال عروسم خوب ن یست.  الو مهری جون، سلام ع زیزم. مهر ی به   –

  ...– 

 حالا واست توض یح میدم. تو رو خدا زودتر بیا اینجا.   –

  ....– 
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 آره، آره ، نمیشه عزیزم، خودت میفه می.  

  ....– 

 منتظرم ، آدرس رو واست می فرستم. فقط زود.   –

  ...– 

 باشه. خداحافظ.    –

ون برود که شهنام مقابلش  ایستاد و پر سید:   خواست از اتاق بت 

 مهری  کیه مامان ؟  –

جوابش سیلی محکمی بود که ر وی صورتش نشست  و سرش را به طرف شانه ی راستش خم کرد. هنوز به خودش نیامد 

ه بود که سیلی دوم هم سمت د یگر صورتش خورد. صدا ی آذر از خشم می لر زید و اشکهایش رو ی گونه می غلتید. 

 رفت و گفت:  قفسه  ی سینه اش به شدت بالا و پا ین می 

تو تمام عمرم اینقدر خجالت نکشیده بودم،خج الت می کشم از خودم، که پشی مثل تو به دنیا آوردم، تر بیت کردم و  –

بزرگت کردم. چطور تونستی مثل یه ح یوون وحشر بیوفتی به جون  ای ن طفل معصوم؟ باهاش چکار کردی تو؟ 

 با خشم دست  زی ر چانه اش برد و وادارش کرد نگاهش کند:  اسمتو گذاشتی مرد ؟ شهنام سرافکنده بود که آذر 

ی و آش ب رسوندن به ضعیف تر از خودته؟  – فکر کر دی قد بلند و شونه های پهن و تنومندت جواز واسه زور گفیی

یفات یا آداب و رسوم بدتر از  یک ب یوه زن پا گذاشت ت  و گناهش چی بود؟  اینکه با رخت س یاه و بدون ذره  ای تشر

 خونه ی تو و شد کلفت  خونه و پرستار بچه؟ بدت ری ن ظلمی که میشه به یه دختی کرد رو در حقش کردی.  

 اشک ه ایش را با سر انگشتان پاک کرد و با انزجار گفت: 

تت شهنام، من اگه می دونستم تو  اینقدر وق یح و ظالمی هیچ وقت نمی ذاشتم این دختی پاشو تو خونه   تف به غت 

 بذاره. وقتی گفتی با نازگل حرفاتونو زد ین منه احمق باور کردم.  ی تو 

 به سختی لب باز کرد و صد ای خفه شده در گل ویش را آزاد کرد و با بغض گفت:  
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مو تی مادر کرد. چطور ببخشمش ؟ مادر ش با صد ای بلند نهیب زد:  –
 فرگلم رو ازم گرفت، دختی

 شهنام؟! تو که می دونست ی  –
ی

 داد. با تی فکری، با  چی م یگ
ی فرگل بیماری قلتی داره. فرگل خودش خودشو به کشیی

ی دیگه. دکتی بهش گفته نباید باردار بشه اما گوش نکرده،   خودسری، فقط به بچه فکر کرد نه به هیچکس و ه یچ چت 

ش حرف زدم گفت ماه ها ی اول گفته ب اید سقط کتی بازم از همه پنهون کرده و گوش نکرده. من وقتی رفتم با دکتی 

ا رین هم  ریسک بالاتی داره و شاید به هوش نیاد. نگفتم تا روح یتو از دست   عروست نمی تونه طبیعی زایمان کنه، سری

ن دی. خواستم از سفر که برمی گردم کم کم واست توض یح بدم که  این اتفاق افتاد. اون تصادف زنت رو نکشته،  

 تصادفم نبود بازم احتمال مرگ فرگل موقع ز ایمان بالا بود. باردار یش باعث مرگش شده. و اگه این 

ک کرد تی خود و تی جهت بوده.  
ی و پرخاشر که با دختی شهنام آب دهانش را قورت داد. باورش نمیشد ا ین همه سختگت 

 شان لب زد:  این همه عذاب و شکنجه بر ای گناه نکرده ی نازگل بود. عذاب وجدان مثل خوره به جانش افتاد و پری

 مامان... چرا  اینار و زودتر بهم نگفت ی ؟  –

 آذر خانوم دستش را روی سرش گذاشت و گفت:  

، وقتی ختی تصادف و فوت فرگل رو دا   – من از کجا می دونستم تو به خودت جرأت می دی همچ ین رفتاری باهاش بکتی

اره بودم. پیشت نبودم تا بهت بگم، تا ا  ی نگفتم. دی درگ ی ر عمل پ یوند سرر گه بهم ریختی آرومت کنم. واسه همی 

دم می گفت اوضاع خوبه و راضیم منم حرفی نزدم.   ی  حرف مت 
ک ب یچاره هم که هروقت باهاش تلف تی  ای ن دختی

 پنجه اش را لا به لای موها یش فرو برد و مشت کرد. زمزمه کرد... و ای، و ای، من چه کار کردم ؟ 

 جا پراند. شهنام سراسیمه سمت آیفون رفت و در را باز کرد . صد ای زنگ آیفون هردو را از 

زنان بود وارد خانه شد. قد کوتاه و تپلی بود و طره  ای از موه  لحظه  ای بعد مهر ی خانوم دوست مامان آذر که دکتی

ون ریخته بود.    ای ط لاتی اش از  ز یر روسری  یشمی رنگش بت 

 وارد اتاق شد و در را بستند. سلام و عل یک کرد و با راهنماتی آذر 
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صد ای گریه ی بچه بلند شد، شهنام سراغش رفت و سعی داشت ساکتش کند اما دلش تی قرار بود. ثانیه ها کند می 

ون آمد و در جواب تعارف ه ای آذر با لبخند   از اتاق بت 
گذشت و بچه انگار بهانه گ یر تر از همیشه بود. بلاخره دکتی

 ود و مطب م ریض دارد. با رفتنش آذر خانوم بدون اینکه به پشش نگاه کند با دلخوری گفت:   می گفت که ب اید بر 

 م یرم وان حمام رو آماده کنم، برو بغلش کن بیار. خودتم برو حواست به بچه باشه.   –

 چند قدم دنبالش رفت و گفت:  

 غرولند کرد:  چشم، م یارمش. حالا دکتی چی گفت ؟ چپ چپ نگاهی انداخت و  –

س  زیاد تب کرده. بدنشم که   – چی گفت ؟ ه ی چی آبروم رفت با شاهکار جنابعالی... پش ترب یت کردم، از ترس و استی

 یه ج ای سالم نداره. آرامبخش خورده احتمالا که اینقدر گیج شده.   

ون فرستاد و در  وار د اتاق شد، نازگل را مثل پر کاه ر وی دو دستش بلند کرد و سمت حمام برد. آذ ر با تشر پشش را بت 

ش را بغل گرفت و روی صندلی نشست. فکرش پر کشید به روزه اتی که نازگل را مثل است  به  حمام را بست. شهنام دختی

 خانه اش آورد و اذیت کرد . 

ک در گوشش پیچید که می گفت:    صد ای دختی

 این کارارو نمی کنه.  تو فقط اد ای عاشقا رو در میاری آدم با عز یز ای عشقش  –
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فرشته را روی تختش گذاشت و سمت حمام رفت. حوله ی سقی دی از  ز یر  صد ای مادرش رشته ی افکارش را پاره کرد، 

بغل تا زانوها یش را پوشانده بود، موه ای مشگ و بلندش خیس و نمدار اطرافش ریخته بود. نازگل را در آغوش گرفت و 

د که باز مادرش نهی ب زد:    خواست سمت اتاق بتی

–  .  تو اتاق خودت بتی

ون رفت،  دید مامان آذر ساک نوزاد را برداشته و وس  ناچار سمت اتاقش برد و  ر وی تخت خواباندش. از اتاق که  بت 

 ایله ای فرشته را جمع می کند و داخل ساک می  ریز د. 

 متعجب پرسید:  

 اینارو چرا جمع م یکتی ؟  –

ین دختی حالش خوب بشه  تو بچه داری بل دی؟ نازگل ب یچاره رو هم که زدی ناقص کر دی. فعلا می برمش تا ببینم ا –

بازم  این لطف رو در حقت م یکنه از بچه ات مراقبت کنه؟ تو هم یا هواشو داشته باش مراقبت کن تا خوب بشه  یا  

  . ت رو هم من کشتم بردار بتی
 اگه روت میشه زنگ بزن به مادرش بگو ب یا  این یگ دختی

اض گفت:   با اعتی

 عه مامان!   –

 ا روی دوشش انداخت و بچه را بغل گرفت:  مادر ش با حرص ساک بچه ر 

 مامان و کوفت... مامان و مرض.   –

غرولند کنان خداحافظی کرد و رفت. شهنام ماند و نازگلی که حالا فهمیده بود مقصر مرگ عزیزت رینش نبوده! وارد اتاق 

بود. اتاق را که برانداز کرد و خیال  نازگل شد. مادرش همه ج ای اتاق را مرتب کرده بود و لباسها و ملافه ها رو جمع کرده

ه ی موبا یل به گوشش   ون برود که صد ای ویتی ش راحت شد همه چ یز رو به راه است ر وی پاشن ه ی پا چرخید تا بت 

ی شد اشتباه نمی کند. دنبال صدا می گشت. داخل کمد ت وی جیب یک ی از مانتوها   ی کرد و مطمی  رسید. گوشه ایش را تت 

 داخل جیب و موب ای ل را برداشت. داداش آرتان در حال تماس... پوزخندی روی لبش نشست و گفت:   بود. دست برد 

 پس  اینجوری با هم در ارتباط بودن.   –



   در حصار گذشت ه

        

 193 
  

 تماس قطع شد و روی صفحه چند پیام از آرتان داشت...  

 نازگل کج اتی چرا جواب نمی د ی ؟   –

 آبجی نگرانت شدم.   –

–   . ی فرصت باهام تماس بگت   اولی 

س قاطع اگر متوجه ماجرا می شد جنجال به پا  می کرد. ن  گران آمدن آرتان بود به ضی

 فکری به ذهنش خطور کرد، خوشبختانه گوشر رمز و قفل نداشت وارد پ یامک ها شد و نوشت:  

ه، اول ین فرصت باهات تماس می گ ی –  رم.  آرتان جون شهنام م ری ض احواله یگ دو روز خونه هست و سرکار ن مت 

 پیام را ارسال کرد. چند لحظه بعد پیام رسید... 

خوب شد جواب دادی، دیگه داشتم میومد م اونجا! باشه پس من  دیگه فعلا زنگ نمی زنم پیامم نمیدم.  یه وقت باز  –

 اون غول تشن می فهمه ا ذ یتت می کنه.  

د و  ز یر لب گفت:    با حرص لبه ایش را فشر

 غول تشن خودت مردک.   –

، فقط دو مخاطب داشت آرتان و مهرسا. پیام ه ای آرتان را باز کرد. او ایلش سرر  وع کرد چک کردن بقیه ی گوشر

 شوچی و حرفه ای معمولی بود. تند تند پیامها را رد م ی کرد که اسم خودش به چشم خورد و متوقف شد.  

 پیام مربوط به دو سه روز قبل بود. 

 با شهنام –
ی

 ادامه ب دی ؟  نازگل می خو ای به زندگ

 به خاطر فرشته آره، نمی خوام  ز یر دست نامادری بزرگ بشه. باز من خالشم دلسوزترم تا زن غریبه.    –

 پوزخندی گوشه ی لبش نشست، کنجکاوتر بقیه ی پیامها را خواند:   

 ولی آخه خودت چی ؟  –



   در حصار گذشت ه

        

 194 
  

 تی دغدغه ای کنارش شهنام ذات ب دی نداره، الان  داغ داره. ناراحته. آینده ی عاشقانه  ای ند –
ی

ا ریم اما میشه زندگ

 داشت.  

؟ – سم، ناراحت نمیشر ی ی ازت بتی س.    – –نازگل یه چت   جانم ، بتی

 با هم رابطه دار ین ؟  زیر لب غرولند کرد.   –

 مردک فضول و پررو  و جواب نازگل را خواند.   –

 نه اتاقمون جداست.  –

 نازگل تو دوسش داری ؟  –

 کنم نمی دونم، اما ازش بدم نم  –
ی

 یاد. متنفر نیستم. تو فکر  اینم بتونم باهاش زندگ

 ،درستش کنم.  

 کلافه گوشر را روی تخت انداخت، دلش از تی فکری و  تی رحمی خودش آزرده شد.  

ان کند.    تمام پل ه ای پشت سرش را خراب کرده بود. چطور میتوانست ا ین همه تی محبتی را جتی

 * ** 

 یرون آمد ، ی ک ساعت تا آمدن فرزام بیشتی بافی نمانده بود. مهرسا با عجله از حمام ب  

ی دارش را رو ی   موه ای بلند و  ز یتوتی اش را سشوار ک شید و آزادانه ر وی شانه های ش رها کرد، گلش کوچک و نگی 

ش نشاند. عطر زده موه ا یش زد. تاپ دکلته ی نباتی رنگش را با دامن کوتاه ستش به تن کرد و آرایشر م لایم ر وی صورت

 و آراسته نگا هی به آینه انداخت. لبخند زد و در آینه به خودش گفت:  

 باورم نمیشه، دارم میشم مامان مهرسا.  –

ی غذای مورد علاقه ی یارش بود و م یز شام را   ی شام انداخت، تمام عصر را مشغول پخیی ون رفت و نگاهی به مت  ا ز اتاق بت 

 ده بود. برگه ی جواب با دقت و ذوق  زیا دی چ ی 

،  زیر د یس پلو پنهان کرد و بر ای آمدنش لحظه شماری  می کرد.  این ختی خوش را به فال نیک  ی آزمایشش را رو ی  مت 

 ها و تی توجهی ه ای فرزام با شنیدن  این ختی کمتی شود و باز بشود همان فرزام اوا یل ازدواج.   
 گرفته بود تا شاید بدخلقی
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 ن در و وارد شدن ماشینش داخل حیاط قند در دلش آب کرد. برای صد ای باز شد

 شبها تی حوصله و اخمو وارد شد، با لبخند گفت:  
 استقبال سمت در رفت. فرزام مثل اکتر

–   . ، خسته نباشر  سلام آقاتی

ک آهسته سلام گفت و سمت اتاقش رفت. مهرسا به خیال  اینکه فرزام بر ا ات ظاهر دختی ی عوض کردن  تی توجه به تغت 

خانه قدم برداشت و غذا را کشید. شمع ها را روشن کرد و بعد به اتاق رفت. فرزام روی  ی لباسش به اتاق رفت، سمت آشتی

 تخت دراز کشیده بود.  

 فرزام جونم نمی ا ی شام؟  بدون نگاه کردن گفت:   –

 نه، خسته ام... میل ندارم.  –

 با شت  ین زباتی جواب داد:  

 دونم خسته ای اما بدون شام که نمیش ه. شام مورد علاقتو درست کردم ب یا بخور بعد... قربونت برم می  –

 میان حرفش پرید و با تندی گفت:  

 مهرسا می فهمی خسته ام م یل ندارم یعتی چی ؟   –

 آخه ...   –

 این بار ف ریاد زد و با تشر گفت:  

 مهرسا میشه گ یر ندی ؟  –

ون رفت و صدا در گلو یش خفه شد. تمام  ذوقش کور شد و بغض مثل توده ای بزرگ راه نفسش را بسته بود. از اتاق بت 

ی ی که چیده بود و آن همه تدار گ که بر ای شب دیده بود. بعد از ساعت ها  ه ماند به مت  خانه شد. نگاهش خت  ی وارد آشتی

شمش به برگه ی آزم ایش افتاد و  انتظار حالا غذا سرد و دست نخورده باید جمع میشد. دیس پلو را که برداشت چ 

 اشکش سرا زیر شد. لب زد:   

 ببخش کوچولو، بابا امشب خسته اس ، فردا صبح ختی اومدنت رو بهش م یدم.   –
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 را جمع کرد و تی صدا اشک م ی ریخت. وارد اتاق شد و فرزام خواب بود، جلو ی آ ینه ی ق 
ی تلخندی به افکارش زد، مت 

و ک شیده اش نگاه کرد. اعتماد به نفسش فروکش کرده بود و حس می کرد دیگر هیچ  دی  ایستاد. به اندام ظ ریف

 جذاب ی تی بر ای فرزام ندارد .  

 خیلی لاغرم ، یا ش اید بلد نیستم قشنگ آرا یش کنم.   –

راز  شانه ها یش فرو افتاد و تاپ دامنش را با لباس خواتی راح تی عوض کرد. آهسته روی تخت خ زید و کنار فرزام د

 کشر د ، دست لرزانش تا نز دی گ شانه ی فرزام رفت و باز دستش مشت شد و منصرف شد.  

به خودش دلداری داد که صبح فرزام د یگر خسته نیست و می تواند ختی پدر شدنش را بدهد. به این ام ید چشم ر وی 

 هم گذاشت و خوابید.   

ی صبحانه را چید  . بدخلقی ه ای فرزام چ یزی از عشقش نکاسته بود، دل صبح زودتر از هم یشه بیدار شد و مت 

بچه ها صاف و تی کینه بود .  ک مثل دل دختی  شیداتی دختی

انگار نه انگار که شب گذشته چطور آن همه شور و اشتیاقش نادیده گرفته شد و زحماتش تی نتیجه ماند. باز هم بر 

تازه نگ و عطر...  ای  چیدن م یز صبحانه سنگ تمام گذاشت. نان گرم، شت   و مربای خوسرر

خانه آمد. همان طور  ا یستاده لیوان ش یری برداشت و  ی فرزام کت و شلوار قهوه  ای به تن داشت و سمت آشتی

 لاجرعه سر ک شید. مهرسا گفت: 

کت که د یر نشده.  – ی صبحونه بخور. سرر ؟بشی 
 خب چرا نمی شر تی

 نمی خورم، ج اتی کار دارم  دیر میشه.   –

ضانه گفت:    معتی

 دیشبم شام نخوردی.  اینجوری که نم یشه! بعدم من از د یشب باهات حرف دارم.  –

 دیشب خواتی دی الانم می خوای بری.  

اض ه ای مهرسا، کیف ش را برداشت و گفت:    تی توجه به اعتی

 بعدأ حرف می زن یم. الان د یرم شده.   –
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   عصباتی شد، کمی صد ایش را بالاتر برد و گفت: 

بعدا مثلا گ؟ ک ی وقت داری ؟ می دوتی از آخرین باری که با هم نشستیم حرف ز دیم چقدر می گذره؟ اصلا منو می  –

 فرزام؟ چرا  این قدر تی توجه شدی بهم ؟ نهیب زد:  
 بیتی

 اه... چقدر غر م یز تی اول صبح. میشه منو با اعصاب داغون نفرستی سرکار؟  میگم وقت ندارم حال یته ؟  –

فت و باز مهرسا ماند و دل شکسته اش. او ماند و بغض گلو یش، تنهاتی اش، دستش را روی شکمش کشید. تلخندی زد و ر 

 قطره اشگ ر وی گونه اش غلتید آهسته گفت:  

 بابا خیلی مهربونه، من عاشقشم غصه نخوری. الان این جوریه، درست میشه.   –

* ** 

 ج بود و پلکهایش  نازگل ر وی تخت جا به جا شد، صورتش از 
ی

 بدنش جمع شد. آهسته چشم باز کرد. گ
ی

درد و کوفتگ

ی روز بعد از   سنگیتی  می کرد. نگاهی به اطراف انداخت. دیوار مقابلش عکس عروش شهنام و فرگل نصب بود ،یاد اولی 

ی شده و مخلفات صبحانه را داخل سبد چید، چقدر مینا خانوم   گفت دیرتر برود اما عروش افتاد... صبح زود کاچی تزئی 

 گوشش بدهکار نبود.  

ش سمت حمام رفت.    صبح زود خانه ی فرگل آمده بود. وقتی رسید شهنام خواب آلود و بهم ریخته بود. بعد از احوالتی

، قیافت حساتی خسته اس.    –  به به ، عروس خانوم، معلومه شب سختی رو پشت سر گذاشتی

یر چانه اش بالا کشیده و لپهایش گل انداخته بود. چقدر شیطنت کرد و سربه سر ریز ر یز خندید و فرگل پتو را تا  ز 

 خواهرش گذاشت. چقدر خند ید و با سوالها یش در مورد شب قبل فرگل را خجالت زده و رنگ به رنگش می کرد.  

 عر یف می کنم.  اوه آبجی خانوم ما چه خجالتی بوده ختی نداشتیم، انشالله عروش من بشه خودم همه چیو واست ت –

هاله ا ی از اشک در چشم ه ایش جمع شد. در اتاق باز شد و با د یدن شهنام در چهارچوب در دسته ایش مشت شد 

ه بود و گفت:    و عقب تر خزید. مضطرب به چشمه ای شهنام خت 

 چ... چرا... چرا منو آوردی اینجا ؟  –
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ی شد تا ا ز رو ی تخت بل  ک نیم خت 
ند شود. شهنام از شانه ها یش گرفت و خواست مانع بلند قدمی جلو آمد. دختی

 شدنش شود که با ف ریادش عقب کشید، هراسان گفت:  

 بهم دست نزن. برو عقب، برو...   –

 دسته ایش را به نشانه ی تسلیم بالا برد و گفت:  

 کاری باهات ندارم. فقط بمون، کجا  می خو ای بر ی ؟  –

 برو. مگه اینجا واسه من قدغن نبود؟ چرا آوردیم ؟ می خوام برم اتاق خودم، ولم کن  –

 روتختی و ملافه کثیف بود، آوردمت  ا ینجا.  –

 خب م یرم اتاق فرشته، می خوام پ یش اون باشم.   –

 سر کج کرد و با ملا یمت گفت:  

 فرشته ن یست، مامان دید حالت خوب نیست اومد با خودش برد.   –

د. اشک گونه ه ا یش را خیس کرد و ملتمسانه گفت:  ترسش بیشتی شد، به خود لر زید و پتو   را داخل مشتش فشر

؟ چی می خو ای از جونم؟ چرا  اینقدر عذابم می دی. بسه  دیگه،خسته شدم. چرا نمی فه می منم   – چرا ا ذیتم می ک تی

هنوزم دست بردار ن اندازه ی تو بر ای فرگل ناراحتم، منم داغدارشم. بدتر ین ظلمی که می تونستی رو در حقم کر دی 

 یست ی ؟ 

ک بود و مثل  ده شد. باعث ای ن همه ترس و اضطراب دختی بر ای اول ین بار قلب شهنام از دیدن اشکهای نازگل فشر

بختک به جانش افتاده بود. از خودش شاک ی بود و دسته ایش مشت شد، غرورش اجازه ی عذرخواهی و دلج وتی 

 نمی داد. با تحکم گفت:  

کاری باهات ندارم، بمون تا واست غذا بیارم. از جات تکون نخور، فهمید ی ؟ نازگل آهسته سرش را بالا و پا  بهت گفتم   –

 ین برد و  زیر لب باشه  ای گفت، دلش نمی خواست باز بهانه ای دست شهنام بدهد.  
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. سیتی را ر وی  چند لحظه بعد با  یک سیتی کوچک وارد اتاق شد. ظرفی از جگر و گوشت کباب شده داخلش بود 

 تخت مقابل نازگل گذاشت و گفت:  

 همشو می خوری.   –

ک با انزجار صورتش را جمع کرد.   نازگل چنگال را برداشت و داخل تکه  ای جگر فرو برد، چند قطره خون چکید و دختی

 گفت:  

...  اینا که نپخته! نمی خوام.   –  اتی

 دوباره مقابلش گذاشت و گفت:   ظرف را به عقب هل داد و شهنام مصرانه ظرف را 

 گفتم بخور، همشو بخور، واست لازمه.   –

نازگل با لبه ای ورچ یده لجوجانه نگاه  می کرد و قصد خوردن نداشت. ا ین بار شهنام چنگال را برداشت و جلوی 

 دهانش گرفت. 

 هنوز که داغه بخورش... نمک زدم خوشمزس.   –

ی تکه ی جگر را در دهان گذاشت، آرام کمی جوید و با طعم خوشر که در دهانش پیچید    به اجبار دهانش را باز کرد و اولی 

 ج و یدنش رفته رفته تندتر شد و چنگال را از شهنام گرفت.  

 خودم بقیشو می خورم.   –

و ن رفت.   لبخند مح وی از سر رضا یت ر وی لبها ی شهنام نشست. بلند شد و از اتاق بت 

* ** 

ی  شام بود. فرزام به  دیوار تگ ه زد و کمی نگاهش کرد. تمام دیشب و امروز را فکر کرده بود   مهرسا مشغول جمع کردن مت 

ون داد و سمت کاناپه رفت. حیتی که   ی بت  تا جسارت به خرج بدهد و حرف دلش را به همشش بگوید. نفسش را سنگی 

 می رفت گفت:  

ی باهات حرف دارم .   –  مهرسا ب یا بشی 
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 یک ت ای ابر و یش را بالا انداخت و گفت:  مهرسا دست از کار کشید، 

عه، باهام حرف داری؟ الان د یگه خودت حرف داری من زودی ب اید ب یام؟ د یشب تا حالا میگم می خوام باهات   –

 وقت ندارم. 
ی

 حرف بزنم  میگ

 روی کاناپه لم داد و گفت:  

 باشه، بیا حرفاتو بگو بعد من م یگم. فقط ب یا زودتر...   –

ک دلش می خواست باز هم ناز کند ولی ترسید  این فرصت را هم از دست بدهد.    دختی

 دسته ایش را داخل سینک شست و با حوله خشک کرد، همان طور که سمت فرزام می رفت با سرخوشر گفت:  

ی جو ری نمیگم مشتلق  می خوام.   –  حرف من یه ختی خوشه. همی 

س حرفه اتی که قرار بود به زبان  کنارش نشست، فرزام کمی خودش را جا به 
جا کرد، قلبش تند می تپید از استی

 بیاورد، با لرزش کمی که در صد ایش بود گفت:  

 حالا تو بگو مشتلق هم میدم.  –

 شادمانه ابروه ایش را بالا انداخت و دستهای فرزام را گرفت، با هیجان گفت:  

–   !  داری بابا میشر

 و جداتی بزند. چه وقت  فرزام ماتش برد، هاج و واج به م
ی هرسا نگاه می کرد! چه م ی شنید؟ حالا که قرار بود حرف از رفیی

 این ختی بود؟ مهرسا دوباره خنده کنان گفت:  

 چیه؟ چرا ماتت برده؟ فکرشو نمی کردی نه؟  بهت زده گفت:   –

 مگه، مگه تو قرص نمی خور دی ؟   –

ده پیش اومده بود عص تی بودم، اون قرصا بدترم م ی کرد. د یگه  راستش یه مدتی نه، به خاطر مشکلا تی که تو خانوا –

 نخوردم گفتم فوقش بچه دار می شیم که اونم دیگه داشت د یر م یشد و وقتش بود.  

 خودش را در آغوش فرزام فرو برد و گفت:  
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 خیلی دوستت دارم فرزام، خیلی خوشحالم بچه ی تو رو توی وجودم دارم.    –

اهن مهرسا مشت شد و مهرسا را  دسته ای  فرزام آهسته دورش حلقه شد، هنوز ت وی بهت بود. پنجه ها یش ر وی  پت 

ی ابروه ایش افتاد، لبخند روی لبه ای مهرسا خشکید. متعجب گفت:    بی 
 از خودش جدا کرد. اخم غلی طیی

 خوشحال نشد ی ؟ تشر زد:    –

 دم؟ الان وقتش بود ؟ نباید به من می گفتی چه تصمیمی داری؟ من مهم نبو  –

. من به خواست خودم قرص می خوردم وگرنه تو که همیشه می  –  فرزام؟ من فکر می کردم تو خوشحال میشر
ی

چی م یگ

 گف تی بچه دوس دارم. من بودم که می گفتم واسم زوده.  

 کلافه و عصتی از جا بلند شد و انگشت اشاره اش را ته دیدوار تکان داد و گفت:  

ی.   تو باید بهم –  می گفتی مهرسا. تو حق نداشتی تنهای ی تصمیم بگت 

 با قهر سمت اتاق رفت و در را محکم کوبید. 

* ** 

نازگل به اتاقش برگشت، دیگر حس ام نیت نداشت. از شهنام می ترسید، از تنها شدن با او می ترسید.  یادگا ر خواهرش 

 تنها دلگرمی و دلیل  اینجا بودنش هم که دیگر نبود . 

ایلش را از ت وی جیبش برداشت، وارد پیامها که شد با  دیدن پ یام ارسال شده برای آرتان متوجه شد که موب

 شهنام از طرفش به آرتان پ یام داده.  

 تا یپ کرد:  

 سلام آرتان خوتی ؟  –

 چند لحظه منتظر ماند تا جواب آم د 

 جون دلم؟ خوبم، تو خوب ی ؟   –
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 تی ای  –
 دنبالم؟ می خوام بیام خونه ی تو.  آرتان م یتوتی

 آره، معلومه که م یام ولی چیشده ؟  –

ی کارو بکنم، بیا دنبالم .   – . خب می خوام همی   مگه نم ی گفتی طلاق بگت 

 چند لحظه بعد گو شر زنگ خورد. 

 الو آرتا ن  –

 نازگلم خوب ی؟ چ ی شده ؟   –

مروا رید اشکهای ش روی گونه غلتید. تنها حامی ا ین روزه  با شنیدن صد ایش موچی از آرامش وجودش را فرا گرفت، 

 ای نازگل بود. با بغض گفت:   

دیشب... دیشب خیلی اذیت م کرد. د یگه نمی خوام  اینج ا باشم. ازش می ترسم، ازش بدم اومده، بیا دنبالم آرتان.   –

 نمی خوام امشبم اینجا بمونم.  

 ن به گوشش رسید.  آهسته هق هق م ی کرد، صد ای رعشه دار آرتا

 باشه گلم، باشه ع زیزم. گریه نکن آروم باش. م یا م الان آماده شو فقط.   –

گوشر را قطع کرد، تا آمدن آرتان لباس پوشید و چمدانش را بست. تقه  ای به در خورد و در آهسته باز شد. نازگل  

ی ابروه ایش افتاد  د. گر ه  ای  بی   و گفت: مضطرب گوشه ی شالش را ت وی دست فشر

 کجا به سلامت ی؟ شال و کلاه کر دی!    –

 می خوام، می خوام برم.  –

 کجا ؟  –

 هرجا، غ یر از  اینج ا. دلیل  اینجا بودنم فرشته بود که  دیگه نیست. می خوام برم.  –

 تشر زد:   



   در حصار گذشت ه

        

 203 
  

ی حرف می زنیم.  –  تی خود، لباساتو درآر. هیچ کجا نمی ری، بیا بشی 

 با لجاجت لب زد:   

 باهات ندارم.  من حرفی  –

 عصتی شد و صد ا یش بالا رفت.  

 گفتم حرف می زنیم. من که د یگه کا ری باهات ندارم، گفتم که دیگه ا ذیتت نمی کنم ،واسه چی می خو ا ی بری ؟   –

 به خودش جرأت داد و خت  ه به چشمه ایش گفت:  

 ازت... ازت بدم اومده.   –

 زگل بود، آهسته گفت:  صد ای زنگ آیفون بلند شد. نگاه شهنام به نا

 گفتی آرتان ب یاد ؟  –

سرش را به نشانه ی تأ ید تکان داد، دوباره صد ای زنگ؛ سمت آیفون رفت و در را باز کرد، لحظه  ای بعد آرتان وارد  

 شد. به محض رو به رو شدنش با شهنام یقه اش را با هر دو دست چنگ زد. با فک منقبض شده غرید:  

 ه بودم هان ؟  مگه بهت اخطار نداد –

 دستش بالا رفت تا بزند که نازگل جلو آمد و با ف ریاد گفت:  

 به خدا قسم آرتان بزنیش باهات نمیام.  –

ی به نازگل نگاه کرد و گفت:     آرتان با نگاه برافروخته اش تت 

 معلوم هست کدوم طرفی هستی تو ؟   –

 من طرف توام و لی حق زدن شهنام رو نداری.   –

 ه عقب هل داد و گفت:  شهنام آرتان را ب
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ی نداری.   –  توام حق رفیی

 جسورانه به چشمه ایش نگاه کرد و گفت:  

–   !  تو واسم تع ین تکلیف نمی کتی

 چمدانش را برداشت و باز وی آرتان را گرفت.   

 بریم.   –

 آرتان پوزخندی زد و گفت:  

 دادگاه می بینم ت.   –

 کور خون دی که طلاقت بدم.   –

ی برداشت سمت شهنام که نازگل دوباره سد راهش شد و با تأک ید گفت:  آرتان عصتی شد و باز   خت 
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 بریم آرتان.  

ون رفتند. چمدان را   آرتان با غیظ دسته ی چمدان را گرفت و دنبال خودش ک شید و همراه نازگل از خانه بت 

 صندلی عقب گذاشت و هر دو نشستند. هنوز کفری بود و دسته ایش را ر وی فرمان کوبید، گفت: 

دم تا اینجوری پررو با زی در نیاره. یعتی چی د آخه چرا نذاش تی حقشو بذارم کف دستش؟ حداقل یه کشیده بهش می ز  –

 که حق زدنشو نداری؟!   

 صد ای بغض آلود نازگل می لر زید و لب گشود:  

 نذاشتم بزتی چون فرگل خیلی دوسش داشت،چون فرگل عاشقش بود.   –

 بغضش شکست و با هق هق گفت:  

 آرتان؟ شهنام عشق فرگل بود.  چون فرگل می گفت حق اذ یت کردن شهنام رو نداری، م ی فهمی  –

 خشمش فروکش کرد و متأثر شد، نازگل را در آغوش کشید و دستش را نوازشگونه ر وی سرش کشید.   

 گ ریه نکن نازگلم، آروم باش خواهری. باشه، دیگه به شهنام کاری ندارم آروم باش.   –

ی را روشن کرد و راه افتاد. تمام مست  بینشان سکوت سنگیتی بود.  جل و ی آپارتماتی متوقف شد و وارد پارکینگ  ماشی 

 شدند. نازگل از ماش ین پیاده شد و به آرتان نگاه م ی کرد.  

ت و سفید که جذب اندام هیکلی و رزمی اش بود، شلوار کتان مشگ. قد بلند و چهار شانه، روزگاری نز دیک  اهن استی پت 

ر ای اول ین بار قرار بود پا به خانه اش بگذارد ولی نه به عنوان چقدر از دیدن ا ین آدم به شور و شعف م یامد. امروز ب

ی را بست و چمدان نازگل را برداشت.   ون داد. آرتان در ماشی  ی بت  عشق، نه همش، به عنوان خواهر... نفسش را سنگی 

رنگ را باز کرد و  جلوتر از او سمت آسانسور رفت. طبقه ی سوم متوقف شد. آرتان کل ید انداخت و  در چوتی  قهوه  ای 

 با لبخند گفت:  

انه ی ما خوش اوم دی.     بفرما ید خانوم خانوما... به کلبه ی حقت 

ی هم پر از ظرفه ای  وار د خانه شد. کوچک و نقلی بود، ر و ی مبل ها پ یراهن و شلوار و پر از وسیله بود و ر وی مت 

 نشسته. آرتان با لبخندی شیطنت آم یز گفت:  
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 نداشتم. خونه ی ه کم بهم ریخته اس.    ببخشید دیگه، –
ی

  می خو ای تی ای آماد گ
 یهو زنگ زد ی گفتی

 نازگل ابرو بالا انداخت و گفت:  

–  .  یه کم آرتان؟! چی لی بهم ریخته اس، اصلا فکر نمی کردم  اینقدر شلخته باشر

 دیگه خونه ا ی که زن نداشته باشه بهتی از  این نمیشه.    –

 تی هوا گفت:  

 الکی بهونه نیار، شهنام از تو خیلی مرتب تره.    –

نگاهش به آرتان افتاد که اخم کرده بود و با دلخوری نگاهش می کرد. هنوز عادت نکرده بودند که بر ای هم فقط خواهر  

 و برادر باشند. هنوز آرتان ب ی اختیار روی نازگل حساس بود. گفت:  

ه ؟ نازگل لب   –  گ زید و لب زد:  حالا دیگه شهنام از من بهتی

 منظوری نداشتم، ببخشید.  –

 خواست بحث را ع وض کند و با خنده گفت: 

خب ببینم، اتاق من کدومه ؟ آرتان سمت راهرو آمد و گفت:  سمت راست اول ی اتاق تو، رو به روش اتاق من، کنار  –

 اتاقت حمام و باز رو به رو توالت.  

 حله ؟ 

 با لبخند گفت:  

 لباس عوض کنم!  حله، پس من برم  –

ی که  ی ک فرش کوچک وسط پهن بود و تختخواب  یک نفره. م یز مطالعه و قفسه   وار د اتاق شد. اتاق دوازده متی

ای از کتاب. در کمد د یواری را باز کرد. کمی خرت و پرت بود و مابقی خالی. چمدان کوچکش را باز کرد و بلوز شلوار راح 
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وض کرد از اتاق ب یرون رفت. از دیدن آرتان که مشغول جمع و جور کردن سالن بود تی برداشت. لباسها یش را که ع

 چهره اش متبسم شد و گفت: 

احت کن فردا خودم همه رو جمع می کنم.   –  به خودت زحمت نده، بیا برو استی

 نه بابا مگه واسه کار کردن آوردمت؟ اصلا وظیفه ی تو ن یست. خودم جمع  می کنم.   –

 قهوه  بیار با هم بخوریم، بعد جمع می کنیم. حالا برو یه  –

 دست از کار کشید و با لبخن دی دندان نما گفت:  

 ای به چشم، شما امر بفرما.   –

خانه رفت و قهوه ساز را روشن کرد. نازگل روی کاناپه نشست و لحظه ا ی بعد آرتان با سیتی کوچک که  ی سم ت آشتی

ا ر وی عسلی گذاشت و نگاهی به نازگل انداخت. نگاهشان به هم قفل داخلش فنجان ه ای قهوه بود برگشت. سیتی ر 

شد،چشمهایشان پر از حرف بود و زبانشان عاجز. مطمئنأ هر دو به  ا ین با زی روزگار فکر  می کردند که رو زی عاشق و 

ک را که ر وی پیشاتی اش بود،  معشوق بودند و حالا البته خواهر و برادر. آرتان طره ا ی از موه ای لخت و مش گ دختی

ا گفت:   ه به آن چشمه ای مشگ و گت   کنار زد و دستش را ر وی گونه اش کشید. خت 

ی ن خونه .  ین عروش، بهتی  همیشه تو ر ویاهام واست بهت رین ها رو می خواستم، بهتی

 چه عذاتی  می کشم از  این که  میبینم تو  این جوری ازدواج کردی
، نمی دوتی

ی
ین زندگ . تو حتی یه حلقه ی ساده بهتی

نداری، بدون هیچ تش ریفا تی و با لباس س یاه رفتی خونه ی شوهر. حالا هم با  این اوضاع، با ا ین تن و روح زخمی  

 طلاق می خوام. کاش می تونستم کا ری کنم واست نازگلم، کاش...  
ی

 اوم دی خونم و میگ

ک دست آرتان را از ر وی گونه اش برداشت و بوسه  ا ی روی دستش نشاند، با بغض گفت:   دختی

، دنیاها واسم ارزش داره آرتان.   – ی که کنارمی، حم ایتم می کتی ی که نگرانم ی، همی   همی 

* ** 
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با صدای آلارم گوشر نازگل از خواب ب یدار شد. کش و قو ش به خودش داد و لبه ی تخت نشست. عادت داشت  

ای عطر تن و صد ایش تنگ شده بود. از اتاق ب یرون رفت، آرتان   هرروز صبح اول سراغ فرشته برود، دلش عجیب بر 

 صبح زود به اداره رفته بود . 

ی از خانه نداشت. دلش می  دلش هو ای مهرسا را کرد،  نگاهش دور تا دور خانه چرخید. امروز وقتی بر ای ب یرون رفیی

ی کند. با خود گفت:  ی آرتان همه جای خانه را تمت 
 خواست تا برگشیی

ه یه زنگ به مهرسا بزنم و فردا برم دیدنش. موبایلش را برداشت و با مهرسا تماس گرفت، جواب نمی داد. کلافه گو   – بهتی

خانه رفت بر ای خوردن صبحانه.   ی  شر را ر وی مبل انداخت و سمت آشتی

* ** 

ی توجه کند.  صد ای زنگ موب ا یل باعث شد فرزام نگاهش را از صفحه  ی مانیتور بردارد و به موبا یل رو  ی مت 

ی بار از صبح تماس گرفته بود.    شماره ی بیتا بود ،بر ای سومی 

 جانم بیتا ؟  –

شو به من بدی    و ختی
ی

معلوم هست کج اتی فرزام؟ چرا گوش یتو جواب نم ید ی؟مثلا قرار بود دیش ب به مهرسا بگ

 که چی گفت و چی شد ؟ 

 م نزد یک کرد، گفت:  انگشت اشاره و شستش را ر وی پلکه ایش گذاشت و به ه

ی گفت که کلا به هم ریختم. هیجی بهش نگفتم و از دیشب تا حالا فکرم  – ی  بزنم مهرسا  چت 
قبل از  اینکه من حرفی

ه که چکار کنم ؟   درگت 

 چی شد؟ چی گفته ؟ نفسش را ب یرون داد و گفت:   –

 ام!     خانوم حامله اس. سرخود قرصاشو نخورده و خوش ختی ی واسم آورده که حامله –

 بیتا متعجب گفت:  

؟ ج دی میگ ی؟  حالا می خو ای چکار کتی ؟   –  چی
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 نمی دونم، نمی دونم بیتا!   –

 چند لحظه بینشان سکوت شد و بعد ب یتا گفت:  

 پای بچه اومد وسط جا ز دی فرزام ؟   –

 بیتا؟ معلومه که نه... فقط تکلیف بچه ب اید معلوم بشه، مهرسا طلاق بخواد من  –
ی

م تو چی م یگ بچه رو ازش ب گت 

 ؟ تی درنگ جواب داد:  
؟ قبول می کتی ی بزرگش کتی  حاضی

 معلومه که آره، اون بچه ی عشقمه، بچه ی تو. رو چشام بزرگش می کنم.   –

لبخند ر وی لبش نشست و دلش گرم شد. این جواب ب یتا، فرزام را در تصمیم ش استوارتر کرد و باز به فکر فرو رفت 

 سا. نزد یک ظهر بود که شماره ای ناشناس با فرزام تماس گرفت.  برای صحبت با مهر 

 بله، بفرما ید.  

 صد ای ظر یف و پر نا زی به گوشش رس ید.  

–   .  سلام آقا فرزام، خسته نباشر

 سلام ممنون شما ؟  –

 من سوگل، دوست بیتا.   –

 ل را دیده بود.  لحظه  ای فکر کرد ، یگ دو بار وقتی بر ای ناهار خانه  ی بیت ا می رفت سوگ

ی ؟  – ؟ امری داشتی  ی  آها... بله یاد م اومد، خوب هستی 

 راستش یه حرف ا ی مهمی هست که ب اید بگم، اما اینجو ری نه! حضوری.    –

سم در چه مور دی ؟  –  ببخشید می تونم بتی

–   .  در مورد بیتا، البته لطفا به خودش نگ ید. یه حقا یقی هست که شما با ید بدوتی
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 و مشکوک، پرسید:   دل نگران شد 

 عذر می خوام ول ی من از کجا بدونم حقیقته ؟  –

 مدرک دارم واسه حرفام، به هم ین خاطر م یگم قرار حضو ری باشه.  –

 حس کنجکا وی فرزام بدجوری قلقلک  می خورد. نگاهی به ساعت انداخت و گفت:   

 باشه، ظهر برای ناهار بیا به رستوراتی که آدرسشو می فرستم.   –

بعد از قطع کردن تماس، آدرس رستوران را فرستاد. فکرش به شدت درگت  بود، چه حق یقتی از او پنهان بود؟  

 زودتر از همیشه کار را تعط یل کرد و سمت رستوران رفت . 

رستوران  زیاد شلوغ نبود و مو ز یک م لای می پخش می شد، پشت م یز نشست و منتظر سوگل  بود. پیشخدمت برای  

انه منتظر سوگل بود. چشمش را به ورو دی رستوران  سفارش   ی جلو آمد، دو پرس شیشل یک سفارش داد. تی صتی گرفیی

ی قد بلند با    دوخته بود. دختی
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شلوار و شال سفید و پالت وی کوتاه و قرمز وارد رستوران شد. موها ی ه ای لایت شده ی نسکافه  ایش  یک طرف 

 صورتش ریخته بود و رژ آلبال وتی غ لیظی ر وی لب داشت. 

توران انداخت و با دیدن فرزام لبخندی گوشه ی لبش نشست و جلو آمد. صندلی را عقب کشید  نگاهی به دور تا دور رس

 و نشست.  

ی چید. فرزام کلافه نگاهی به سوگل انداخت و گفت:    پیشخدمت سفارشات را ر وی مت 

 خب، منتظرم.  چی بود اون حرفا ی مهم؟  –

 سوگل  زیرکانه  یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت و گفت: 

ی باید واسم بماسه!   – ی ی جوری که نمیشه بگم و واسه خودم دردسر درست کنم! یه چت   همی 

 پوزخندی زد:   

 آها، پس بگو قض یه چیه؟! چقدر می خو ای ؟ سوگل با چنگال آهسته ر وی بشقاب کشید و گفت:   –

 می خواد  –
ی

ی. کلاه بزرگ  سود میتی
ی باش تو بیشتی  سرت بره.   من با چند تا تراول راضی میشم، مطمی 

 باشه، اول بگو، بب ینم حرفت چقدر جدی و ارزش داره بعد پولتم می دم.   –

ه به چشمهای فرزام گفت:    خت 

باشه، م یرم سر اصل مطلب. بیتا اصلا عاشقت نبود،  این حرفا که می گفت تو شمال عاشقت شدم و  اینا همش  –

رسا و مهرداد داشت و م ی خواست تسویه کنه. اونقدر ای ن دروغه. اون  یه کینه ی کهنه و ق د یمی با خانواده ی مه

انتقام واسش مهم بود که حتی به خاطرش بچشو سقط کرد. اون از مه رداد حامله بود! بعد از طلاقشم با یگ دو مرد 

 میپ رید .  

 دسته ای فرزام مشت شده بود و از شدت عصباتی ت دندانهایش را ر وی هم  میسا ید...  

 متورم شده بود و طوری که سعی داشت صد ایش بالا نرود غ رید:  رگ گردنش 

 سوگل اگه واسه چرند یاتی که گفتی مدرک درست و حساتی بهم ندی ، روزگارت رو سیاه می کنم!   –
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ون  خونشد با لبخند کجی گوشه ی لبش به فرزام نگاه می کرد و کیفش را باز کرد. در حیتی که از داخل کیف پاکتی را بت 

 یاورد گفت:  م 

ی رو پیدا کردم، با هم رف تیم.  –  سقط جنی 
 شما فکر آماده کردن تراول باش چون من به حرفم مطمئنم، خودم دکتی

 پاکت را ر وی م یز گذاشت و گفت: 

، آدرس و مشخصات دکت ری که رفت پیشش. چند تا عکسم ازش گرفتم، از همه مهمتی هم فیلمش تو  – ی بازکن ببی 

 با اوناتی  
 که گفتم باهاشون بود.  پارتی

موبایلش را روشن کرد و مقابل چشمه ای فرزام گرفت، ب یتا در حالی که حال ب دی داشت با لباش جلف و زننده در 

آغوش مر دی بدتر  از خودش! دن یا ر وی سرش آوار شد ،چشمها یش تار می دید و نفسش به سختی بالا می آمد، دانه 

 نشسته بود. سوگل تی توجه به حال خراب فرزام ادامه داد و گفت: ه ای عرق روی  پیشاتی اش 

مطمئنم پولت بهش مزه داده و می خواد زن دائمت بشه وگرنه عشق و عاشقی کشکه، حالا توام اگه هر چقدر بهم  –

    بدی باز بهتی از ا ین بود که کل دارا یت رو ب یتا می برد. پس تی تعارف باهام تسویه کن که می خوام برم. 

ی گذاشت و گفت:   نگاه پر از نفرتی به سوگل انداخت سه تا تراول صد تومتی روی مت 

ی قدر همراهم بود.    – ، الان همی   فردا بیا بقیش و ب گت 

 می کرد و گاهی محکم به  
ی

ون زد. با عصبانیت رانندگ بدون اینکه منتظر جوابش بماند پاکت را برداشت و از رستوران بت 

د و ف ی به مت   ریاد می کشید.   فرمان ضی

... عوضی می کشمت، منو باش به خاطرش زندگیمو می خواستم از همبپاشونم.   –  بیت ای لعنتی

کش با بیتا شد، دیگ ر فضای ا ین خانه آرامبخش نبود، عاشقانه نبود .   وار د خانه ی مشتی

کست. دستش زخمی و همه جا یش ب وی تعفن می داد، ف ریاد  می کشید و هر چی زی که دم دستش بود را می ش

ی شده بود اما آنقدر عصبان ی بود که حسش نم ی کرد.    خونی 
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کلید توی قفل چر خید و بیتا وارد شد. نگاهش خشک شده بود به اوضاع آشفته ی خانه و با دهن باز اطراف را نگاه می  

چ کید نفسش حبس شد.  کرد. با  دیدن فرزام که چشمهایش مثل دو کاسه ی خون قرمز شده بود و از دستش خون می 

 زبانش بند آمده و به سختی صد ایش را آزاد کرد:   

... چی شده... چی شده فرزام ؟   –  چی

فرزام با خشم نگاهش می کرد و هر قدم که نز د یک می شد بیتا عقب تر می رفت، با ترس آب دهانش را قورت داد و  

 گفت:  

؟  –  چ... چرا... چرا حرف نمی زتی

د و غ رید:    به دیوار چسبید و  ی نبود. فرزام چانه اش را ت وی دست گرفت و فشر  دیگ ر جا ی عقب رفیی

ه ی عوضی ، حالا منو گول م یزتی واسم ناز خرگ  میای آره ؟ قلبش تند می تپید و گیج و گنگ گفت:   –  دختی

 فرزام؟ متوجه نمیشم..! حتما اشتباه ی شده.   –
ی

 چی م یگ

ی افتاد، خون از دماغ و با تمام شدنش حرفش فرزام دستش ر  ا بالا برد و با تمام توانش به بیتا سیل ی زد. روی زمی 

 گوشه ی لبش جاری شد و ملتمسانه گفت:  

؟ بهم بگو چی شده!   –  به خدا داری اشتباه می کتی

 فرزام لگ دی به پ ا یش کوبید و پاکت را سمت صورتش پرت کرد. نعره زد:   
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 اشتباه می کنم؟ هنوزم متوجه نمیش ی؟! من از همه چی ختی دارم بیتا. 
ی

 هنوزم میگ

 گورتو گم کن از ای ن خونه برو ب یرون آشغال.   پاشو تا نکشتمت  

ی ریخته بود و بیتا بهت زده نگاهشان می کرد. با گریه گفت:    عکس ها و مدارک روی زمی 

. اولش عاشقت نبودم، اما حالا هستم، به خدا دوستت دارم، باور کن  –
ی

بذار واست توض یح بدم، آره تو راست میگ

 فرزام. 

ی برداشت و  یقه  ی مانتو را چنگ زد، روی سرام یک ها به دنبال خودش کشید و جل وی در انداختش.   فرزام سمتش خت 

 نهیب زد:   

ون.    –  خفه شو، ببند دهنتو. گمشو از خونه ی من برو بت 

ون هل داد. هرچقدر ضجه زد و التماس کرد دلش به رحم نیامد. در را بست و پشت در تکیه  در را باز کرد و بیتا را به بت 

زانوه ایش خم شد و آهسته نشست. خون دستش به همه جا کشیده شده بود، ح تی صورت و لباسه ا ی بیتا.   داد،

ون کشید و روشن کرد، پک عم یقی به سیگار زد.    نگاهش به عکس ها بود و سیگار را از ج یبش بت 

* ** 

ی کردن و نظافت خانه گذراند. فقط اتاق آرتان   را به تمت 
مانده بود تا مرتب شود، ر وی کاناپه نشست نازگل یگ دو ساع تی

 و موبایلش را برداشت. دوباره شماره ی مهرسا را گرفت. 

 این بار جواب داد اما با صد اتی گرفته و خش دار...  

 الو،    –

ی ازت ن یست ؟ صد ایش از بغض  می لر زید و آهسته گفت:   –  سلام خوتی مهرسا؟ چرا ختی

 خوبم نازگل، تو خوتی ؟  –

؟ چی شده دختی حرف بزن!   –  مهرسا داری گ ریه می کتی
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، بغضش ترکید و صد ای هق هقشبلند شد. نازگل مضطرب و دل  ی مهرسا که گوتی منتظر اشاره ا ی بود بر ای شکسیی

 نگران گفت:  

ل کرد و میان هق هق بر  – یده  مهرسا تو رو خدا حرف بزن، دق داد ی منو، بگو چی شده ؟ به سختی گ ریه اش را کنتی

 برید ه گفت:  

، منم گفتم شاید اومدن یه بچه زندگیمون رو  –
ی

یه مدت فرزام چی لی سرد و تی اعتنا شده بود، هم به من هم به زندگ

 تغت  بده. 

 خب ...   –

، دیگه قرص نخوردم و اتفاقا حامله هم شدم.   –  هیجی

 نازگل دستپاچه و نگران گفت:  

 مشکل داره؟ آره؟ چی شده؟!   خب ا ین که خوبه، عالیه. ببینم نکنه بچه  –

. حت ی جواب  – نه، فرزام خیلی ناراحت شد وقتی فه مید، از دیشب باهام قهر کرده میگه چرا خودسرانه تصمیم گرفتی

 تلفنمم نمیده. 

نازگل چند لحظه مکث کرد، از طرفی خوشحال بود که مهرسا باردار شده و از طر فی نگران وضعیت به وجود آمده بود. با 

 ت گفت:  ملاطف 

ی باش کم کم  – بک می گم مادر ش دی، بعدم غصه نخور گلم، مطمی  قربونت برم من، فدای اون اشکات... اول بهت تتی

ی امشب که بیاد نظرش عوض شده باشه و د یگه    واسه بچه ذوق می کنه، شاید اصلا همی 
آروم میشه و از تو بیشتی

ز خودسری تو ناراحت شده! از دلش در بیار. شوهرته، رگ  ناراحت نباشه. بعدم اون که واسه بچه ناراحت نشده، ا

 خوابش حتما دستته. 

 باشه و منو ببخشه، اصلا ذوقم کور شد، هنوز به مامانمم نگفتم .  –
ی

ی راحتی که میگ  نمی دونم نازگل، خداکنه به همی 

 می خو ای الان بیام پیشت؟ 
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، بعدم باز یه وقت  – نه.  نه عز یزم تو با بچه اذ یت میشر ی  مت 
 شهنام حرفی

این بار نازگل بود که غبار غم بر چهره اش نشست و صدا یش بغض آلود شد، دلش با شنیدن اسم بچه لر زید و 

 دلتنگ شد. آهسته گفت:  

 نه مهرسا جون، من دیشب از خونه ی شهنام رفتم!   –

 متعجب گفت:  

؟! الان کجای ی ؟   –
ی

 چی م یگ

 بلش بدجوری کتکم زد و...  الان خونه  ی آرتانم، شهنام شب ق –

 با یادآوری آن شب کذاتی چشمه ایش بسته شد و صورتش از اشک خ یس شد، مهرسا دلج ویانه پرسید:   

؟    –  چی شد نازگل ؟آبجی خوتی

 نفس عمیقی کش ید و بغضش را قورت داد، گفت:  

 بشم.  دیگه نتونستم تحمل کنم، به آرتان گفتم بیاد دنبالم و الانم خونشم. شاید جدا  –

 با تأثر گفت:  

 الهی بم یر م واست خواهری.  –

 میان بغض و گریه تلخندی زد و ادامه داد. 

صبح خیلی دلم هواتو کرده بود می خواستم بیام خونت ولی  این آرتان اینقد ر شلخته ی همه جای خونش بهم ریخته   –

 اس. توام که گوشیتو جواب ندا دی، موندم خونه رو مرتب کردم.   
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ی، امروزنیا. منم باهات حرف زدم یه کم  متأسفم واست گلم، انشالله مشکل تو هم  حل بشه. نه دیگه حتما خسته  ا 

مندت شدم تو خودت  اینقدر غصه داری منم کلی حالتو گرفتم.    سبک شدم. سرر

ی روزا با ید به درد هم بخوریم.   – منده، همی   دشمنت سرر

 مهرسا بر ای عوض کردن حال و هوا خن دید و گفت:  

  اوه اوه جو  گت  شدیم چه رسمی دار یم با هم حرف می زنیم!  –

 نازگل هم  ریز خند ی د و با تحش گفت:  

، همون روزا رو هم خودمون به کاممون زهر کردیم، تو با عشق فرزام و من آرتان...   –  یاد روز ای مجرد ی بخت 

 غم روی قلب مهرسا سنگیتی می کرد و گفت:  

 ا ین از من که به فرزام رسیدم و این حال و روزم، اونم از تو که...   –

سکوت کردند. قلب هر دو مالامال غم بود و درد، با وجود رنجی که هر کدام متح مل بودند باز بر ای  هر دو 

ی از غم دیگری تقلا م یوکردند. نازگل نگاهی به ساعت انداخت و گفت:    کاسیی

ن کارام تموم عز یزم شاید فردا اومدم دیدنت،  یا اگه میتوتی تو ب یا. الان ب اید قطع کنم م ی خوام تا اومدن آرتا –

 بشه.   

 باشه گلم، باهات هماهنگ می کنم، مزاحمت نم یشم.  –

ی باش  – نه، خوشحال شدم باهات حرف زدم، توام حامله  ای  اینقدر الکی جوش نزن واسه بچه خوب نیست. مطمی 

 فرزامم زود می بخشه.  

 باشه، ممنون که باهام حرف ز دی، خیلی حالم بهتی شد.   –

ع هل شدم گر یه می کرد ی  یادم رفت اصلا بهت تب ر ی ک بگم ،مبارکت باشه مامان راستی  اینقدر اون موق

 شدنت جغجغه! 

 خندید و گفت:  
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 فدات. ممنون، و ای گفتی جغجغه یا د مهرداد افتادم. هنوز بهش نگفتم چقدر خوشحال بشه بفهمه .  –

 با لبخند تشر زد:   

ی کردن پاشو زنگ بز  – ی و ف ین فی  ی بده.  درد، به جای نشسیی  ن مامانت، داداشت خوش ختی

 باشه قربونت، بازم ممنون فعلا خداحافظ.   –

اهنش ر   خداحافظی کرد و تماس قطع شد. گوشر را ر وی عسلی گذاشت، از جا برخاست و سمت اتاق آرتان رفت. پت 

ریه ه ایش فرستاد.   وی تخت افتاده بود، برداشت و نزد یک بیتی اش برد. عطر تلخ و آشن ای تنش را با نفش عمیق به

باز هو اتی شد و پر نده  ی خیالش پر کشید به دوران عاشقی اش، دوراتی که نمی دانست گرفتار عشقی ممنوعه شده. 

ه شد به آن دو گ وی عسلی،  زیر لب گفت:    نگاهش کشیده شد سمت عکس آرتان که ر وی د یوار نصب بود. خت 

 م ه ای فرگل هست.  حالا می فهمم چقدر چش ای آرتان شب یه چش –

نگاهش پا ین تر آمد و ر وی لبهای خوش فرمش ثابت ماند. ناگاه به خودش نهیب زد و از فکر و خ یال ب یرون آمد.   

ی و با صدا ب یرون داد و دوباره مشغول مرتب کردن اتاق شد. چند کتاب و تعدادی برگه ی بهم ریخته   نفسش را سنگی 

 قفسه گذاشت و برگه ها را  مرتب کرد.  ز یر لب غرولند کنان گفت:  ر وی م یز بود. کتابها را داخل 

ون ریخت. خم شد  – ی و از لا به لای کتاب چند برگه بت  چقدر شلخته  ای پش ،یگ از کتاب ها از دستش افتاد روی زمی 

ی به سن و سال خو  دش و  ز یبارو. و روی زانو نشست، برگه ها را جمع کرد که میانشان عکش از یک دختی دید. دختی

ده  صورتی گرد و گونه ه ای برجسته، لبخند ر و ی لب داشت و شیطنت از چشمها ی مشگ اش می با رید. قلبش فشر

شد، عرق سرد ر وی پیشاتی اش نشست و دستها یش به لرزه افتاد. هنوز حساس بود، هنوز ر وی آرتان تعصب 

 رفت، شماره ناشناس بود . جز آرتان و مهرسا کش  داشت. صدای زنگ موبا یل حواسش را پرت کرد. سمت گوشر 

 شماره نداشت. جواب داد: 

 ال و   –

 صد ای آشن ای زنانه  ای در گوشش پیچید، مادرش بود مینا خانوم!  

؟ شهنام گفت رفتی خونه آرتان، از آرتان شمارتو گرفتم. الو ...الو   – تی ی  الو، الو نازگل جان. خوتی مادر؟حرف نمت 
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د، به زحمت صدا یش را از گلو خارج کرد و با صد اتی مرتعش پرسید:  گوشر را در   دستش فشر

ی الان چه حالی دارم؟ می   – خوبم؟ به نظرت باید خوب باشم؟ می دونید با پنهون کا ر یتون چی به روزم آوردین؟ میدونی 

 وری شما رو ببخشم.  فهم ید چه جوری دارم ب ین عقل و احساس دست و پا می زنم؟ چه جوری فراموش کنم؟ چه ج

م، عز یزم، به خدا ما فکر نمی کر دیم  این جوری بشه، ما که...   –  دختی

گریه مجال حرف زدن نداد و قطع کرد. گوشر را روی مبل انداخت و صورتش را با دسته ایش پوشاند. هق هق گ ریه 

 ن از روی گونه زدود. اش فضای خانه را پر کرده بود. نفس عم یق ی کشید و اشکها یش را با سر انگشتا 

دقا یقی را روی مبل چمباتمه زده و به فکر فرو رفت. تی هیچ نتیجه  ای از افکار پراکنده و پریشان از جا برخاست. در دل 

 گفت:  

 الان آرتان می رسه، شام آماده ن یس ت.   –

خانه رفت و از ف ریزر گوشت چرخ کرده برداشت. بر ای شام کمی ماکاروتی آما ی ده کرد. بعد از ا ین همه کار و  سم ت آشتی

ی ی نیا ز به یک دوش آب گرم داشت. نگا هی به خانه   آشتی
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ی و مرتب بود. ب و ی غذا در فضای خانه پیچیده و لبخن دی از سر رضا یت زد و وارد   انداخت، همه جا ت مت 

ون می برد. صد ای آرتان به گوشش    را از تنش بت 
ی

حمام شد. قطرا ت گرم آب پوستش را نوازش می داد. خست گ

 رسید.   

 ... ناز نا زی. آبجی خانوم ن یست ی ؟  نازگلی –

ک مقابل چشمه ایش نقش بست. حوله ی تتی یشمی رنگش را پوشید.   با ز عکس دختی

 از حمام ب یرون رفت که با آرتان رو به رو شد. سد راهش شد و گفت:  

 سلام علیکم، عاف یت باشه.   –

 سرگ جواب داد:   تاب نگاه کردن به چشمها یش را نداشت، نگاهی گذرا انداخت و سر 

 سلام ممنون.    –

 خواست از کنارش رد شود که باز جل وی راهش ا یستاد و گفت:  

 فکر کردم اشتباهی اومدم، عجب خونه ی تم یزی. خسته نباشر تاج سر.   –

 لبخندی تصنعی زد: 

، م یشه بری کنار می خوام برم تو اتاقم.    –  سلامت باشر

 ا یستاد و گفت:   

 ینقدر دمق ی؟ چی شده ؟ کلافه پوفی کشید و گفت:   نه، نمیشه. چرا ا  –

 هیجی نشده، برو کنار می خوام برم لباس تنم کنم.   –

 اخم ظریقی کرد: 

 چه بداخلاق! بیا برو خب. بچه که زدن نداره!   –

 وار د اتاقش شد، تند تند پلک می زد و نفس عمیق م ی کش ید تا بغضش را قورت دهد . 
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ی سه ربــع تن کرد و دامن مشگ که تا  زی ر زانو می رسید. نم موها یش را گرفت و آزادانه ر وی شانه  بلوز قرمز و آستی 

 ها یش رها کرد. تل مروا ریدی ظریقی ر وی سرش نشاند. به آینه نگاهی انداخت و به خودش گفت:  

؟ آرتان برادرته، هیچکس نمی تونه اونو ازت بگ یره!   –  از چی ناراحتی دختی

ون ی غذاخو ری را عقب کشید و نشست.   ا ز اتاق بت  رفت تا می ز شام را آماده کند، آرتان صندلی فرفورژه ی مت 

 دستش را  ز یر چانه برد و نازگل را تماشا می کرد، گفت:  

؟ از چی ناراحت ی ؟   –  نازگل چی شده؟ چرا نگام نمی کتی

ریف دلش نشد، با عصبانیت به  بشقاب ه ای چیتی را ر وی م یز گذاشت و ظرف سالاد را کنارش. آخر هم ح

 آرتان نگاه انداخت و گفت:   

ه کیه عکسش  لای کتابت بود؟  –  اون دختی

ک دوخت و گفت:   د. چشم باز کرد و نگاه مغمومش را به دختی  آرتان آهسته پلکها یش را ر وی هم گذاشت و فشر

ی که حالت بد بشه می ترسیدم.   –  به خدا نمی تونستم بهت بگم، از ه می 

 ق نفس کشید و گفت:  عمی

 حالا بگو.   –

 اسمش بهار، تو  یگ از پرونده هام باهاش آشنا شدم.   –

 چهره ی آرتان پشت پرده ی اشکش تار شد، با صد ای لرزان گفت:  

 چه طور تونستی آرتان ؟   –

 پلک زد و اشکه ای ش روی گونه غلتید، ادامه داد:  

 من تو تی ختی ی از حق یق ت 
به عشق تو می سوختم و دنیام جهنم شده بود با کس دیگه چطور تونستی وقتی

 ای آشنا بشر و خوش گذروتی کتی ؟ 
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آرتان از جا بلند شد و سمت نازگل رفت، رو به ر ویش  ا یستاد و با پشت دست روی گونه اش ک شید و اشکه ا یش را 

 پاک کرد، گفت:  

؟ من و تو که...   –
ی

 نازگل چی م یگ

ک  یک قدم عقب رفت   و با عصبان یت حرفش را قطع کرد:  دختی

آره، می دونم من و تو خواهر و برادر یم، عشقمون ممنوعه بود. ولی من که ختی نداشتم. داشتم؟! اون همه مدت نبود   –

 ی واسه خودت خوش گذروندی، منه بدبخت تی ختی از همه جا به عشقت سوختم.  

 مستاصل نگاهش کرد و نالید:   

 ، اونجوری که تو فکر می کتی نیست بخدا.  نازگل بذار توض ی ح بدم –

 نازگل با مشت ظ ریفش ر وی باز وی ستتی آرتان کوبید و م یا ن گریه گفت:  

نمی خوام آرتان،  این سرنوشت لعنت ی رو نمی خوام. نم ی تونم تو رو کنار کس دیگه ای ببینم،کاش تو هنوز عشقم  –

 یه کابوس بود.  بو دی، کاش فرگلم زنده بود. کاش همه ی این ا 

 ضجه زد و باز مشت کوبید:   

 دلم تنگ شده، دلم بر ای فرگل تنگ شده، دلم برا ی روز ای قشنگمون تنگ شده. نمی خوام. نمیخوام...  –

ک را در آغوش کشید و ر وی موه ای نم دار و خوش عطرش بوسه  ای نشاند، آهسته  آرتان تن لرزان و ن حیف دختی

 نوازشش کرد.   

 باش گلم، آروم نازگلم. درست م یشه، تموم میشه ا ین روزا. می گذره. صبور باش. آروم  –

ی نازگل، لبخند زد و گفت:     با شنیدن صد ای ف ین فی 
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اهنم؟ کثیفش کر دی! برو شام رو بکش دلم ضعف رفت.    نازگل همه مماخاتو مالی دی به پت 

 میان گریه خندی د و از آرتان فاصله گرفت، گفت:  

ه. بعدم   – ی م نیگا تمت   مگه نوکرتم؟ اصلا من خستم خودت بکش. اه حالمو بهم ز د ی! نخت 

ی من می کشم.   –  ای به چشم آبج ی خانوم، شما بشی 

نازگل پیاله  ای کوچک از ترشر ل یته ر وی م یز گذاشت و آرتان هم دیس ماکاروتی را کنارش گذاشت. مشغول 

 غذا خوردن شدند که نازگل گفت:  

 هانش را قورت داد و گفت:  آرتان از آشنا ی ت با بهار واسم میگ ی ؟ لقمه ی د –

 ناراحت نم یشر ؟   –

 نه بگو، می خوام بدونم.   –

 باشه غذا بخو ریم بعد میگم.   –

ی جمع شود و ظرفها را داخل ماشر ن ظرفش وتی گذاشتند .    بعد از تمام شدن غذا آرتان کمک کرد تا مت 

 رتان نشست، آرتان با لبخند گفت:   نازگل با دو فنجان کوچک چ ای داغ با عطر هل وارد پذ یر اتی شد و کنار آ

 هنوز به چ ای بعد از غذا عادت دار ی ؟   –

 موه ای پ ریشان ریخته ر وی پیشاتی را پشت گوش زد و گفت:  

 آره... می چسبه.   –

 منتظر چشم دوخت به آرتان و گفت: 

  .
ی

 خب، می شنوم. قرار بود از بهار واسم بگ

 زد ،یک دستش را پشت نازگل به لبه  ی مبل زد و نفسش رو ب یرون داد و گفت:   آرتان پا ر وی پا انداخت و به مبل تکیه
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یه پرونده مربوط به یه باند پخش قرص های روان گردان دست پ وی ا پش داتی ام یر بود. پویا می خواست به سر  –

سلطان بود.   دسته و عامل اصلی برسه، طرف خیلی زرنگ بود و هیچ ردی از خودش هی چ کجا نمی ذاشت. اسمش

کت ه ای داروتی شدم   پویا می خواست اونو گت  بیاره! من با اسم و مشخصات جعلی به عنوان نفو ذی وارد یگ از سرر

کت واسه سلطان کار می کنه.    که می دونست یم رئیس سرر

 نازگل جرعه  ای از چ ای نوشید و با کنجکاوی پرسید:  

 اسمت چی بود تو مأمور یت ؟  –

 وی و هیجان نازگل متبسم شد و گفت:   آرتان از کنجکا 

مهیار، مهیار مشفق. بماند که چطور وارد شدم و طرف کم کم بهم اعتماد کرد. اونقدر اعتماد کرد که منو تا تو خونه ی  –

ش آشنا شدم. تو همی ن رفت و آمدها بود که متوجه شدم بهار   خودش برد. وارد خونش که شدم با همش و دختی

ش به من علا ق   ه مند شده .  دختی

 با ز هم نازگل با ه یجان پرسید:  

 یعتی بهار، باباش خلافکاره!    –

 آرتان تک خنده  ای کرد و گفت:  

، بذار بگم خب.   –  زبون به دهن بگت 
 دختی

 و ادامه داد:   

اما خب علاقه به هیچ وجه از طرف من نبود. من اونجا فقط به درست انجام دادن مأمو ریتم فکر می کردم. می 

فهمیدم هر چقدر بیشتی می گذره بهار بیشتی بهم ابراز علاقه می کنه اما توجهی نمی کردم. تا اینکه  یه روز پدرش فرخ ازم  

 خواست یه قرار با هم بذاریم. وقتی رفتم بهم گفت با ید برم خواستگاری بهار.  

 نازگل  ز یر لب غرولند کرد:   

 چه پررو!   –
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ی تکان داد و گفت:   و جرعه ای چ ای نوشید و آرتان  سرش را به طرفی 

گیج شدم، خیلی تعجب کردم. ازش پرسیدم خواستگاری بهار؟ چرا ب اید این کارو بکنم؟ گفت تو آخرین مهموتی که  –

 برگزار شده سلطان هم حضور داشته. بهار رو د یده و ازش خوشش اومده.   

 نازگل جرعه  ای دیگ ر از چ ای خورد و پر سید: 

؟    –  مهموتی

 آرتان سرش را بالا و پا ین تکان داد و گفت:  

آره، هر چند وقت یه بار مهموتی برگزار میکردن، تو ای ن مهموتی ها  یا همون پارتی ها ی شبانه یه سر ی قرص ها   –

تست م یشدن، و یه سری هم جا به جا. گاهی هم چند تا دختی خوشگل و کم سن و سال رو به بهانه ی مدلینگ و پول  

 هی دتی می کردن و اونجا فروخته م ی شدن. اما این  بار سلطان دختی خود فرخ رو خواسته بود .  خوب، را

 نازگل گ یج و گنگ به آرتان نگاه می کرد و گفت:  

م شوهر داره،  – شو به سلطان نده به تو گفته بری خواستگاری تا بهش بگه دختی آها، حتما چون فرخ می خواسته دختی

 ید و گفت: آره ؟ آرتان باز خند

نه اصلا  این جو ری نیست. فرخ بهم گفت می خواد بهار رو بفروشه به سلطان، چون سلطان وعده ی پو لی تق  

 ریبا دو برابر دختی ای د یگه بهش  پیشنهاد داده .  

 نازگل که مشغول نوشیدن چ ای بود به سرفه افتاد و بعد دو سه تا سرفه، نفسش را آزاد کرد و متعجب گفت: 

 جوری دختی خودشو می خواست بفروشه ؟ چه  –

به ی آهسته پشت نازگل م یزد گفت:    آرتان در حالی که چند ضی

ی حرفو زدم، گفتم  – ، صتی کن الان واست م یگم. منم مثل تو تعجب کردم و همی   جون خودتو خفه نکتی
خب بابا دختی

 دختی زنش شر رین خانومه.   دختی خودتو می خو ای ب دی سلطان؟ اونم گفت بهار دختی واقع یش نیست. 
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 نازگل سر تکان داد و  زیرلب فحش نثار پدر بهار کرد. آرتان ادامه داد:   

گفت ما دختی ای  دیگه رو به بهانه ی مدلینگ و کار می ب ر یم و اونجا تح ویل عرب ها میدیم ولی بهار رو نمیشه ا ین  –

ین که ا دار م یشه و  جوری برد. به بهانه ی مسافرت هم نمیشه چون شت  ز همه ی ا ین برنامه ها ختی داره شستش ختی

ی از من خواست تا برم خواستگاری بهار و عقد کنیم بعد من به بهانه ی ماه عسل و مسافرت  نمی ذاره. واسه همی 

مش دتی و اونجا تحو یل سلطان بدم.    بتی

 نازگل با ترحم و نگاهی متأثر پرسید:  

 تو که ا ین کارو نکردی هان ؟   –

آرتان کلافه دستی ب ین موه ایش کشید و سرش را رو به عقب به مبل تکیه زد، چشمها یش را بست و  

 متأسف جواب داد: 

ی کارو کردم. دست خودم نبود که بگم نه، باید به مافوقم می گفتم. پویا هم گفت قبول کنم   – چرا اتفاقا، دق یقا همی 

ی ن راه بر ای دستگ یری سلطان بود.  اض کردم گفتم بهار بهم علاقه داره، برم خواستگاری و  چون ای ن بهتی من اعتی

 عقدش کنم بعد بفهمه طعمه 
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بوده داغون میشه اما پو یا گفت مجبور یم. گفت یه نفر  داغون بشه بهتی از هزار تا جوون دیگه ی ا ین مملکته که یا از  

   .  ط ریق قرص ای  اینا نابود میشن یا می برشون دتی

 نازگل با دل رحمی لب زد:  

 آچی ، طفلی بهار.   –

 ن که از  یادآوری آن روزها خاطرش آزرده شده بود، آهی کشید و گفت:  آرتا

ین گفت من می خوام برم خواستگاری بهار. شر رین از من خوشش نمیومد چون منو  یگ مثل  – چند روز بعد فرخ به شت 

شو بده دست    فرخ می دونست. ن می خواست دختی

کت پخش من و کلا بهار رو دور از ا ین قض ایا نگه  داشته بود. بهار فکر  می کرد پدرش یه آدم معتتی و آبرومنده که سرر

دارو داره و مادرش هم خونه دار. اون از هیچ کد وم  این خلاف ها ختی نداشت. منم همکار و دوست پدرش می دونست.  

 حتی نمی دونست فرخ پدر واقع یش نیست.  

 حالا نازگل اشک م ی ریخت و لب باز کرد: 

 کباب شد، از خودم بدبخت ترم پیدا شد.    نگو دلم –

 .  آرتان لبخند مح وی زد و سر جنباند، ناراحتی ها ی نازگل هم همراه با شیطنت بود و بر ای آرتان دوست داشتتی

ین واسم یه پیام اومد که  – ! اما فقط از طرف شت  نمی دونم فرخ چه جوری شت  ین رو راضی کرد، زور، تهد ید یا هرچی

م بلاتی بیاد. منم جواب دادم مثل چشمام مراقبشم. من  اینو از ته دل گفتم... واقعا دلم وای به روز 
ت اگر سر دختی

ک معصوم خوشحال و شاد از ای ن  واسه بهار می سوخت. با پدر و مادری سوری رفتم خواستگاری بهار، دختی

 ص یغه ی محرمی ت بینمون خونده شد.  خواستگاری، به هو ای  اینکه به مراد دلش رسیده خیلی زود بهم بله گفت. 

 نازگل مات زده نگاهش کرد و آهسته لب زد:  

 باهاش ازدواج کر دی آرتان؟ ازدواج واقعی؟    –

ی تکان داد و کلافه از پرحرفی ه ای نازگل گفت:    آرتان سرش را به طرفی 
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به بهانه های مختلف دوری می   به ظاهر آره، اما من می دونستم ای ن صیغه باطله چون اسم واقعی من نبود. ازش  –

کردم و تمام هدفم  این بود اون روز که بهار رو ب ا ید تح ویل سلطان بدم برسه و مأمو ر یت با دستگ ی ری سلطان 

 تموم بشه.  

برنامه ی سفر با بهار رو چیدم .به شر ر ین گفتم می ریم ک یش، روز سفر هم فرخ با بهانه ی مریصیی و حال بد مانع  

 یر ین تا فرودگاه شد و این جوری من تی دغدغه بهار رو سوار هواپ یما کردم.   اومدن ش

ون داد:   ، قلب آرتان را به درد می آورد، نفسش را بت   یادآوری آن روز کذاتی

از تصور ای ن که تا چند ساعت د یگه بهار می فهمه چه ب لاتی سرش اومده حالم بد شده بود. تو هواپیما که نشستیم   –

یخ کرده بود طفلی فکر کرد به خاطر نخوردن صبحونه و فشار پا ین حالم بده. مدام قربون صدقه می رفت و با  دستام 

 دلخوری می گفت چرا صبحونه نخوردم!  

 فقط بهش گفتم منو ببخش، بازم فکر کرد به خاطر نخوردن صبحونه اس.  

 ر وی لبش نشست و رو به نازگل گفت:   
ی

 لبخند کمرنگ

. نم ی دونست دفعه ی بعدی در کار نیست!  بهار با شیط – نت گفت  این دفعه رو م ی بخشم، دفعه ی بعد تنبیه میشر

 رس یدیم دتی تو فرودگاه ازم پرسید اتاق رزور کر دی از قبل؟ گفتم نه، آشنا داریم م یری م اونجا.  
 وقتی

 و شقیقه اش را ماساژ داد:    قلبش به تپش افتاد و عرق روی پیشاتی اش نشست، دستی ر وی پیشاتی اش کشید 

ی پیاده شد یم، می دونستم تحت نظر پل یس هس تیم. تو تمام وس ایل و لباس ای بهار ر   – جل وی یه عمارت از ماشی 

ی پیدا می کردن دوتا یمون  ی  بود اگر یه در صد چت 
ی

ی ا کار گذاشته بودم.  ر یسک بزرگ دیاب و میکروفن و اینجور چت 

ی کم بود.  کشته می ش دیم، اما  از طرفی خیالم راحت بود. چون فرخ خیلی بهم اعتماد داشت و احتمال اینکه تفتیش کیی

وارد عمارت که شدیم بهار از دیدن نگهبان ه ای هیکل ی و اسلحه هاشون و سگ ها ی بزرگ و زنجت  شده ی اطراف 

ومش رو نداشتم. یه مرد با دو تا  ترس ید و بازومو محکم چنگ زد. دیگه تحمل یک لحظه نگاه کردن تو چشم ای معص

 زن عرب اومدن جلو.  

 مرد گفت:  

 امانتی رو بده   -



   در حصار گذشت ه

  

 229 
  

دست یگ از زن ها یه کیف سامسونت بود که می دونستم پر از دلاره. گفتم تحو یل سلطان میدم که خندید و  

 گفت:  

–   .  پشجون سلطان با تازه کارها رو به رو نمیشه، زوده واست سلطان رو ببیتی

دست بهار رو از بازوم جدا کردم و تو دست  یگ از اون زنها گذاشتم و با دست دیگه کیف رو گرفتم، نمی دونم بهار  ناچار 

 اون لحظه چه حالی داشت. اصلا نگاهش نمی کردم.  

 کیف رو باز کردم و چک کردم و بستمش. گفتم خداحافظ.  

د اومده بود. چند قدم که دور شدم بغضش شکست. بریده  صد ای نفس ه ای تند بهار رو می شنید م اما انگار زبونش بن

 بریده و نفس زنان می گفت:   

ی، تو رو خدا برگرد. ای ن شوچی رو تموم کن. مهیار می ترسم، بدون تو می ترسم.   –  مهیار کجا مت 

. صد ای ضجه هاش بلندتر می شد و قدمه ای من هم بلندتر. صد ای جیغ کشیدنش بلندتر می شد و فاصلمون  بیشتی

ل باشم رفتم   ون. با احتمال اینکه تحت کنتی رفتم؛ صداش خفه می شد و بغض من هم خفه  می شد. از عمارت رفتم بت 

ی نشد.  هتل. منتظر ختی پ ویا بودم، تا بگن عملیا ت تموم شد. بگن سلطان رو دستگت  کردن و تمام. اما شب شد و ختی

ی و   خدا می دونه فقط اون شب چه حالی داشتم و چه جوری صبح شد. صبح ساعت ای هشت بود که بلاخره تماس گرفیی

ی سلطان رو دست گت  کردن. تموم شد!    گفیی

دیگه بهار رو ن دیدم،  فقط میدونم موقع انجام عمل یات بازوش زخمی شده و الان تو بیمارستان بست ریه...  

  ! ی  همی 

صورت خ یس از اشک به ماجرا گوش می دهد. تلخندی زد  صحبته ایش که تمام شد تازه نگ اهش به نازگل افتاد که با  

ک کشر د و اشکش را پاک کرد:    و با شستش ر وی گونه ی دختی

 چرا گ ریه م ی کتی تو ؟ با گ ریه و آرام لب گشود:  –

 آره    –دلم واسش سوخت، خیلی وحشتناک بود اون لحظه، من بودم سکته می کردم. الان تهرانه ؟  –

 مثلا ترکیه بو دی، در اصل تو  این مأمور یت بودی ؟ چشمها یش را باز و بسته کرد:  ا ین مدت که  –
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– .  آره، تهران بودم اما تو مأمو ر یت و اواخرش هم که دتی

 با مشت آرام به باز وی آرتان زد و گفت:  

ی.   – ا رو است  خودت می کتی می ذاری مت 
 خوبه والا؛ همه دختی

 یه تلخ نازگل را ج دی گرفت، جواب داد: نگاه آرتان محزون شد و شوخ

 هیچ وقت نمی خواستم اینجوری بشه، نه واسه تو... نه بهار!  –

یل و   آرتان موبا  آرتان گذاشت، اشکها یش آهسته روی گونه می غلتید.  بازوی  را ر وی  نیاورد و سرش  تاب  نازگل دلش 

هندزفری را در گوش خودش و دیگری را در گوش نازگل گذاشت،مو هندزفری را از روی عسلی کنار مبل برداشت . یک گوشر  

 زی ک م لایم پخش شد. 

یه رو زی م یاد که د یگه دلت برام ن ریزه که یادت نیاد تولد 

من چند پا یز ه هرکدوم از ما کنار ی گ دیگه خوشبخت ه 

ی که امروز باورش واسه هردومون سخت ه یه رو زی م   ی چت 

یاد هم ن یای م ا ز گذشتمون جز فراموشر  یاد سالی یه بار هم 

ی نخو ایم ا ز تو فکرمون خاطراتمون می تونه رد شه  ی هی چ چت 

بدون اینکه حتی ی ه لحظه حالمون بد شه فکر نکردن به  

خاطراتمونو بلد می شر م می بینیم همو از کنار هم ساده رد می  

 تی تو نابودم انگار نه
انگار یه  شیم انگار نه انگار به من می گفتی

روزگاری عاشقت بود م می بینیم همو اونم یه جا که غرق 

احساش م با هر گ باشیم نب ا ید بگیم همو می شناش م بر  
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م تی   ی و مت   ایم  مت 
ای  اینکه حتی یه لحظه سمت هم تی

 خداحافظی بدون سلام.  

 * ** 

جواب از ش یرین ارجمند بودند. بعد از تمام شدن  سرگرد پو یا زند همراه آرتان در اتاق بازجوتی مشغول سوال و 

 سوالات شر ر ین ملتمسانه رو به پو یا گفت:  

م بهار کجاست ؟  –  جناب سرگرد، دختی

 پویا با اخمی که ر وی پیشاتی داشت و جدیت تمام گفت: 

 بیمارستا ن  –

د و اشکها یش سرا ز یر شد، دسته ای دستبند زده اش را در هم قفل   ین لب فشر  کرد و گفت:  شت 

 میشه یه خواه شر ازتون بکنم ؟  –

ین اشکها یش را با پر  ی و بازکردن پلک اجازه  ی صحبت داد. شت  نگاهش آن قدر عاجزانه و درمانده بود که پویا با بسیی

 روسری اش پاک کرد و گفت: 

ن بهارم مثل من از سر تی کش  من هر کاری کردم از تی کش و تنهاتی بوده. که آخر عاقبتم شده این... تو رو خدا نذاری –

تن به هر خفتی بده. اون از بیمارستان بخواد بره هیچ کس و هیچ کجا رو نداره. پدر اص لی بهار آدم حساتی و  

آبرومنده. می دونم وظیفه ی شما نیست اما من ازت ون خواهش  می کنم پدرش رو پ یدا کنید و بهارم رو بهش 

 بسپارید.   

ه شد، آرتان با نگاهش از پ وی ا خواست موافقت کند. پویا برگه و خودکاری مقابل شر نگاه پو یا و آرتان ب ه هم خت 

 قهوه ا ی و چوتی بازجوتی گذاشت وگفت:  
ی  رین ر وی مت 

 آدرس، اسم و فا میل، شماره و هرچ ی که ازش می دوتی رو بنو یس. سعی م ی کنم پیداش کنم.   –

ین با خوشحال ی میان اشک لبخند ز  ی کرد.  شت  وع به نوشیی  د و خودکار را برداشت و سرر
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 چند دقیقه بعد کاغذ را عقب تر گذاشت و لب زد:  

 بفرما ید جناب سرگرد. هر چی می دونستم نوشتم.   –

پویا برگه را برداشت و نگاهی انداخت. با خواندن مشخصات رفته رفته اخمش غلیظ تر می شد و خون به صورتش هجوم 

منقبض کرده بود و برگه را مچاله کرد؛ دست مشت شده اش را چنان ر وی م یز کوبید که ش یری ن از  م یاورد. فکش را 

 جا پرید، نهیب زد:   

ی  این اراج یف ؟  –  ا ین چه مسخره با زیه که درآور دی؟ ا ین اطلاعات را از کجا آور دی؟ هدفت چ یه از نوشیی

 ه می کرد، با صداتی مرتعش گفت:  زن تی نوا ترسید ه بود و مات و مبهوت به پویا نگا

 ک... ک... کدوم اطلاعات؟ منظورتون چیه؟!    –

 انگشت اشاره اش را تهدیدوار مقابل صورتش تکان داد و پرخاش کرد:   

یه بار  دیگه برا ی آخرین بار ازت می پرسم،  این اطلاعاتی که تو  این برگه نوش تی رو از کجا آور دی و چرا داری  –

ی داستا تی   هق زد و نال ید: همچی 
ی

  سرهم می کن ی ؟ با درماندگ

؟ من تو اون کاغذ مشخصات باب ای واقعی بهار رو نوشتم. مشخصات امت    – ی به خدا، به جون بهار نمی فهمم چی میگی 

 زند پش حاج آقا ی زند کارخونه دار بزرگ. بیست ، بیست و دو سال پیش ص یغه ی امت  بودم.   

ین  آرتان که تا آن لحظه از  ی نفهمیده بود، با ا ین حرف ش یری ن متح یر و گنگ نگاهش کرد و شت  ی حرف ه ای پو یا چت 

 ادامه داد:  

 و تی پولی اونم خوب مرد بود ؛ بهم گفته بود زنش شش ماه میشه که   –
من کارگر همون کارخونه بودم. من از سر بدبختی

ام! نرفتم سراغش چون می دونستم قبولم نمی کنه.  قهر کرده و رفته. تنهاست، بعد از فسق ص یغه فهمیدم حامله

 داشت. آدرس کارخونه که هست آدم سرشناش هم هست ب رید پیداش کنید از 
ی

چون گفته بود نیا، چون زن و زندگ

سید. به جون بهار دروغ نم ی گم.    خودش بتی
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ین و پ ویا نگاه  می کرد، چه می شنید؟ بهار دختی ام ی ی آرتان بهت زده به  شت  ر و خواهرپویاس؟ پ ویا از بی 

 دندانهای کلید شده اش غرید:   

؛ روزگارت   – خوب گوش کن  چی میگم! فهمیدن حقیقت واسه من مثل آب خوردنه فقط دلم می خواد دروغ گفته با شر

 رو س یا ه می کنم.  

ون رفت. عکس ش یرین را از پرونده برداشت و تی درنگ سمت   کارخانه راه افتاد. حش با عصبانیت و شتاب از اتاق بت 

د ش یر ین حق یقت را گفته، چطور اینقدر دقیق و جز به جز از گذشته ختی دارد؟ از اختلاف  ی در درونش ف ریاد مت 

گذشته ی ام یر و نس ر ین! وارد کارخانه شد. کارگرها همه با دیدنش سر خم می کردند و سلام می گفتند. سرسری جواب 

م دی ری ت قدم برمی داشت. میانه ی راهرو شهاب پش محسن و برادرش پرهام را  دید  میداد و شتاب زده سمت دفتی 

 .از دیدن پ ویا در  این ساعت روز آن هم تا  ا ین حد آشفته متعجب شدند. پرهام رو به پ ویا گفت:  

 پو یا خوب ی؟ چی زی شده ؟  –

ی نیست، با بابا کار دارم.    – ی  نه چت 

ی نشسته بود و تی توجه به سوأله ا یشان  وارد اتاق شد، آهسته سلام کرد؛ پدرش با کت و شلوار سرمه  ای رنگش پشت مت 

 تعدادی برگه ر وی م یز مقابلش بود. عینکش را پا ین داد و رو به پ ویا که در چهار چوب در ا یستاده بود گفت: 

 سلام پشم.  این طرفا؟!   –

ی  ه بود و دل دل می کرد چطور  در را پشت سرش بست و ر وی مبل چرمی مقابل مت  نشست. به چشمه ای پدرش خت 

ون  حرفش را بزند. زبانش را ر وی لب خشکیده اش کشید و مردد دستش را سمت جیب کتش برد. عکس شر رین را بت 

ی گذاشت و گفت:    آورد، ام یر هنوز منتظر بود و مشکوک به پ ویا چشم دوخته بود. عکس را روی مت 

 رو می شناس ی ؟  بابا، شما  این زن  –

چشم دوخت به پدر تا در عکس العمل چهره اش، جواب سوألش را بگ یرد. عینکش راروی چشمش تنظ یم کرد و ابروه  

ی خورد و با دقت تمام به عکس نگاه کرد. رفته رفته اخمش باز شد و  ایش به هم نزد یک شد. گوشه ی چشمه ای ش چی 

 ابروه ایش بالا رفت.  

 و رنگش پرید. آب دهانش را قورت داد و سرش را آهسته بالا گرفت و گفت:  چشمها یش بازتر شد 
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 نه، نه نمی شناسم.   –

ه کرده بود. با اطمینان  سالها پلیس بودن و بازجوتی کردن پ وی ا را در کشف صحت و سقم حرفه ای مخاطبش ختی

 به چشمه ای نگران پدرش خ یره شد و گفت:  

 به ب یست و چند سال پیش تو ا ین کارخونه کار می کرده.  شت  ین، شت  ین ارجمند. نزد یک  –

ی   ی مت  ی اتاق بود، پشت ه می  خاطره ی کهنه و رنگ و رفته  ای از گذشته ا ی دور پیش چشمانش جان گرفت. همی 

ی را می ربود. خسته بود، خسته از  نشسته بود. خیلی جوان تر از حالا. سیاهی چشمه ای کشیده و نافذش دل هر دختی

 ادله و کشمکش با ناسازگاری همشش نش ین! شش ماه تنهاتی را ت حمل کرده و طاقتش طاق شده بود. مج

 .
ی

ک هفده هجده ساله ی مقابلش هم خسته بود. خسته از تی پولی، گرسنگ  دختی

ک گفت:   ی دختی ه به چشمهای خاکستی  کار مداوم و  زیاد. خت 
ی

 خستگ

ی جا چال می خوب گوشاتو باز کن چی م یگم! هر  چی   – ، هر چی جوابت بود و هر چی نبود همی  گفتم و هر چی شنفتی

. بفهمم کش ب وتی برده نه تنها از کار تی کار میشر که روزگارت از  ایتی که هست هم س یا ه تر میشه. من نه  کتی

زن عوضی  بیاد  نامردم، نه پستم ، نه خائن. زنم شش ماه میشه که گذاشته رفته خونه ی پدرش! هیچ خوش ندارم هر 

. در عوض منم اجاره ه ا ی عقب افتاده  ی خونتون رو میدم، مادرت رو هم عمل می  تو تختم، می خوام صیغه ام بشر

 کنم. تو مشکل منو برطرف  می کتی من نیا ز مال ی تو رو.  

ون آمد، دانه ه ا ی عرق ر وی پیشاتی اش نشسته  بود.   با صدای پو یا از گذشته و فکر و خ یال  بت 



   در حصار گذشت ه

    – 

 235 
  

 شت  ین می گفت صیغه ی شما بوده، آره ؟ 

ی و تحکم   حرفها ی پو یا را می فهمید، ناچار لب باز کرد:   ام یر نگاه مطمی 

ین تنها زتی بود که اومد تو زند گیم و اونم فقط برا ی سه چهار ماه. مادرت نبود، قهرش  – باور کن جز مادرت، شت 

ین رو از زندگیم ب یرون کردم.    طولاتی شده بود؛ وقتی برگشت شت 

 حذف کردم. زن اول و آخر زندگیم نس ر ین بوده.  

 پویا بر ای لحظه  ای چشمها یش را بست و عمیق نفس کش ید، چشم باز کرد و گفت: 

 اون از شما بچه داره ،یه دختی که الان بیست سالشه.    –

 دسته ای امت  مشت شد و عصتی گفت:  

 دروغ م یگه، حامله نبود!   –

، بهتون نگفته. به هر حال با یه آزم ایش  – ی مشخص میشه.  نه... خودش گفت شما ختی نداشتی  همه چت 

 ام یر مضطرب التماس کرد:   

ی که تو گذشته بوده زندگیم خراب بشه و آبر وی چندین و چند ساله ام بره!   – ی  پو یا من نمی خوام به خاطر چت 

 پویا عکس را برداشت و داخل جیبش گذاشت،حیتی که از جا بر می خاست گفت:  

 نگران نباشید، من حرفی نمی زنم.   –

 پیدات کرد؟ از کجا فهمید تو پشم ی ؟  یقه ی کتش را مرتب کرد:  چه جوری  –

ش رو به پدر واقع یش برسونم. منم مشخصات   اون پیدام نکرد، از مجرمای یگ از پرونده هامه. خواست دختی

 خواستم که مشخصات شما رو داد. خیلی کار دارم فعلا خداحافظ ب اید برم.  

ی ت کیه داد و پرسید:   ا ز جا بلند شد و دستها یش را   به مت 
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 جرمش چیه؟   –

 پویا که تا نزد یک در رفته بود ر وی پاشنه ی پا چرخید و گفت:  

ا، قاچاق دارو، پخش قرص ها ی روان گردان و موارد د یگ ه   – ی  خیلی چت 

 * ** 

ی خانه فقط صد ای ت یک تاک ساعت دیواری به   گوش م ی رسید.  شهنام ر وی کاناپه لم داده بود و در سکوت سنگی 

نگاهش به نقطه ا ی نامعلوم خ یره بود و ج ای خال ی فرشته و نازگل را با تمام وجود حس می کرد. نازگل که بود خانه 

مرتب و با نظم بود، ب وی غذا می پیچید و صد ای خنده و گ ریه ی بچه فضای خانه را پر می کرد. تازه فهمیده بود نازگل 

خالی فرگل حس شود. تازه م ی فهمید خانه بدون زن یعتی چه؟ موب ایلش زنگ خورد،   با آمدنش نگذاشته بود جای

 مامان آذر بود. 

 الو، جانم مامان ؟  –

ه ؟   –  سلام خوب ی؟ نازگل بهتی

 دستش را ر وی صورتش کشید و خجالت زده گفت:  

 نازگل ن یست مامان، رفته خونه ی آرتان. میگه طلاق می خوام.   –

 جواب داد: آذر با تندخ وتی 

 خوب کاری کرده، حق داشته! منم الان فرشته رو میارم تحویلت میدم.   –

 ا ز جا پری د و دستپاچه گفت:  

 مامان میگم نازگل نیست! میخوا ی فرشته رو بیاری چه کار؟ من که بچه دار ی بلد نیستم!  

 رفته من چرا بچه رو نگه  ا ین دو روز هم که نگه داشتم به خاطر نازگل بوده که حالش خوب نبوده. الا  –
ی

ن که م یگ

دارم؟ سه تا بچه بزرگ نکردم که حالا بچه هاتونم من بزرگ کنم. تو که عرضه نداری بچه بزرگ کتی غلط می کتی که  
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. دختی طفل معصوم با پ ا ی خودش اومد ه خونت بعد عوض  اینک ه ممنون باشر که تو و  نازگل رو ا ذیت می کتی

؟! یه ساعت د یگه فرشته اونجاس هرکاری می کتی بکن.   بچتو تر و خشک می کن ! شکنجه می کتی  ه کتکش می زتی

اض کردن به شهنام را نداد و تماس را قطع کرد. شهنام با حرص گو شر را ر وی مبل پرت کرد و غرولند کرد:    مجال اعتی

–   .
ی

 اه، لعنت به این زندگ

 * ** 

ی و مرتب بود. با صد ای  آرتان کل ید را تو ی قفل چرخاند و وارد خا نه شد. بوی خوش غذا به مشامش ر سید و خانه تمت 

 بلند گفت:  

 سلام علیکم کدبانو... کجای ی؟ بابا الان غش می کنم با ا ین عطر غذ اتی که پ یچیده.    –

ی ه ی سقی د و گلهای ر   ی کوتاه با زمی  اهتی آستی  خانه ب یرون آمد، پت  ی یز و درشت آتی و نازگل متبسم و با نشاط از آشتی

قرمز پوشیده بود که دامن کلوش آن تا زانو بود. موه ای لخت و مشگ اش را از دو طرف بافته و گلش قرمز کوچگ ر وی 

 موها یش نشانده بود. سر خوش گفت:  

، خوش اومدی.   –  سلام. خسته نبا شر

ک  زیبا ی مقابلش همان دختی  نگاه آرتان محو  زیباتی نازگل شد. برای لحظه ا ی دلش لر زی د که ای ک اش  این دختی

 داتی عارف بود و همشش م یشد. با یادآوری موقعیتش و 
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 نسبتی که داشتند فورا در دلش به خود نهیب زد و اخم ر وی چهره اش نشست، لبخندش محو شد و گفت:  

 ممنون، لباس عوض کنم میام.   –

طرفی ن می توانست  بنظرش شاید ا ین همخانه شدن کمی برایشان زود بود، شا ید بیشتی از ا ین ب ای د می گذشت. از 

ک هم جاتی بر ای ماندن نداشت. در دلش  
نسبت به نازگل و موقعیت ش تی تفاوت باشد. رفتار شهنام خوب نبود و دختی

خانواده هایشان را سرزنش می کرد که ش اید اگر خیلی سال پیش  حقیقت را گفته بودند الان ا ین همه سخ تی متحمل 

 نبودند.  

 عوض کردن لباسش بود که گو شر زنگ خورد. وار د اتاقش شد و مشغول 

 بله ؟  –

 صد ای شهنام بود. 

 الو آرتان سلام.  می خوام با نازگل حرف بزنم.  –

 بدون ا ین که جواب سلام بدهد، با لحتی تند پرسید:  

 چکارش دار ی ؟   –

ون داد و   جواب داد:  شهنام لحظه  ای مکث کرد، در موقعیت ی نبود که مجادله کند، نفسش را بت 

 مادرم فرشته رو آورده تح ویلم داده، گریه می کنه من اصلا بلد نیستم آرومش کنم.   –

 تی تفاوت گفت:  

 بچه ی خودته، نازگل چه کار کنه؟ یه راهی پیدا کن.   –

 شهنام کفری شد و با غیظ گفت:  

مان می بره. ا ین چند روز نازگل ازش  می دونم، می خوام براش پرستار بگ یرم، ولی به ا ین سرعت که نمیشه. چند روز ز  –

 مراقبت کنه. 
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 آرتان کمی لحنش ملایم تر شد و پرش د: 

 یعتی بیار یش  اینجا ؟  –

 آر ه   –

 لحظه  ای مکث کرد و گفت:  

 باشه، بیار    –

 آدرس رو برام بفرست، یک ساعت  د یگه میارمش.   –

ش را داخل گ ف گذاشت. دلش بر ای فرشته تنگ میشد، تکه ا ی از   تماس را قطع کرد. شهنام وس ایل مورد نیا ز دختی

وجود عشقش بود و الت یا م دهنده ی جراحت قلبش ولی به تنهاتی از عهده ی نگهدا ریش بر ن می آمد. علی  

 الخصوص که ب اید سرکار هم می رفت.  

 ناچار فرشته را بغل گرفت و رفت. 

 * ** 

احت و ناهار دارد. نزد ساعت نز د یک به دو بعدازظهر بود. بیتا می  دانست  این ساعت هم یشه فرزام وقت بر ای استی

کت پشت فرمان هیوند ای سفید رنگش نشسته بود و می خواست برای آخرین بار تلاشش را بر ای به دست  یک سرر

وع شد فکرش را هم نمی کرد که نیمه ی راه واقعا عاشق فر  زام شود و کار  آوردن دل فرزام بکند. وقتی  این با زی کثیف سرر

ه تا در را باز کند و پیاده شود که با د یدن صحنه ی مقابلش دستش مشت  به اینجا برسد. دست برد سمت دست گت 

 شد و منصرف شد.  زیر لب با شک زمزمه کرد:  

 اون سوگول نیست ؟  –

ی فرزام رف تند. هر دو نش ون آمد و با هم سمت ماشی  کت بت  ی حرکت کرد. سوگل بود که همراه فرزام از سرر ستند و ماشی 

 سو یچ را چرخاند و با فاصله پشت سر تعقیب کرد.  

 حدسش درست بود، همان خانه  ای رفتند که چند ماه بیتا آنجا رفت و آمد داشت . 
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ی رفت. با خود زمزمه کرد:   د و کورس وی امی دی که داشت هم از بی   فرمان را توی دستش فشر

وع کردم تا مهرسا رو بشکنم، خرد کنم نه اینکه خودم نه، نه قرار نیست من بازنده ی ا  – ین با زی باشم. این با زی رو سرر

به بخورم. نمی ذارم من بازنده باشم.     ضی

با تمام بغض و نفر تی که در دلش می جوشید تی درنگ سمت خانه ی مهرسا حرکت کرد. پشت در خانه که رسید  

د، لحظه  ای بعد صد ای مهرسا از    نفس عم ی فی کشید و سعی کرد اضطراب و حال بدش را مخقی کند. زنگ را فشر

 آیفون بلند شد.  

 سلام بیتا جون. بیا تو عز یزم.   –

 در باز شد و بیتا وارد ح یاط شد، مهرسا به استقبالش آمد. با لبخن دی تصنعی گفت:  

؟ فسقلی خوبه ؟ لبخند ر وی لب مهرسا نشست و گفت:   –  سلام ع زیزم، خو تی

–   !  ممنون خوبم، فسقلی هم خوبه. تو چطوری؟ کم پیداتی

 وار د خانه شدند و  بیتا لبخندزنان گفت:  

 عز یزم کم سعادتی ه منه. راستش خیل ی یه مدت سرم شلوغ بود و درگت  کار بودم .  –

بارداری چطوره؟ سخت نمی گذره بهت ؟ مهرسا سمت 

  . خانه می رفت بر ای پذیراتی ی  آشتی

 . گاهی فقط تهوع دارم که خب طبیعیه. قربونت ، خوبم –

 بیتا ر وی مبل نشست و مهرسا حیتی که فنجان از کابینت برمی داشت گفت:  

ا؟ زند اتی خوبه؟ شیما و شهاب چطورن ؟   –  چه ختی

 پا رو ی پا انداخت و پاسخ داد:   

 ما  –
ی

م. بعد از فروش خونه و جدا کردن زندگ مان و سیم ین، انگار خواهر و برادر  مامان که خوبه، از اون دو تا هم تی ختی

 ی ما هم تموم شد. مهرسا جون رابطه ات با فرزام چطوره؟ خوب ی ؟  
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 لبخند ر وی لبش خشکید و از ا ین سوأل نا به هنگام ب یتا تعجب کرد، با تردی د پرسید:  

 خوبیم، چطور ؟   –

 تکیه اش را به مبل زد و گفت: 

، هم ین جوری... نه اینکه باردا  –  ری مسلمأ تی حوصله تری. میگ م تأث یر ی تو رابطتون نذاشته ؟  هیجی

 مهرسا مشکوک نگاهش کرد و فنجان ها ی چ ای را ت وی  سیتی گذاشت و گفت: 

 یه خورده ا ین اواخر فرزام بدخلقی  می کنه، ولی خب خوبیم با هم...   –

 را بالا انداخت و گفت: سیتی را ر وی عسل ی گذاشت و مقابلش نشست، بیتا  یک ت ای ابر ویش 

عمه، حواست به شوهرت چی لی باشه. خوشگله، خوشتیپه، پولدارم که هست. زود قاپشو  – دوره زمونه بد شده دختی

 می دزدن.  

 دلش آشوب شد و مردد گفت:  

کت شب برم ی گرده، اون اهل  ای ن حرفا تی س بیتا مضحکانه خند ید  –  :  ولی فرزام  اینجوری نیست. صبح م یره سرر

. واسه همینه میگم حواستو جمع کن.   – کت؟ تو هنوز مرد جماعت رو نشناخ تی ؛ از کجا مطمئتی م یره سرر ساده  ای دختی

 باشه و فرزام اهل  ا ین برنامه ها نباشه. 
ی

 حالا ولش کن تی خیال؛ انشالله همون جور که میگ

 مشوش و تی تاب پرسید:  

ی د یدی، حرفی   – ی  بیتا؟ چت 
 شتی دی ؟ تو چ یزی م یدوتی

ی ای خوب حرف بزنیم.   –  نه عز یزم، هم ین جوری... گفتم که تی خیال بیا از چت 

ک افتاده بود و دلش آرام و قرار نداشت. حواسش نبود دیگر  بحث را عوض کرد اما شک و دلهره به جان دختی

 ت.  چه می گ و ید و چه می شنود. بیتا که رفت،  گوشر را برداشت و شماره  ی نازگل را گرف

 جانم مهرسا ؟   –
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 الو، سلام نازگل خوتی ؟   –

 سلام گلم، قربونت تو چطوری مامان کوچولو ؟ بغض کرده و مستأصل گفت:   –

 نازگل خوب ن یستم. اصلا خوب نیستم.   –

 نگران پرسید:  

 چی شده؟ چرا ؟!   –

 الان بیتا اینجا بود .یه حرفاتی زد، ی ه جوری می گفت اصلا حالم بد شده.  –

 نازگل با حرص صد ایش را کش آورد:   

ش برسه مگه نمی دونه تو حامله  ای نب اید ناراحت کنه!   – ... چی گفته حالت بد شده؟ ختی ه  ی عوضی  اوف، دختی

؟ حواست بهش  – ... وسط هفته، وسط روز پا شده اومده خونه ی من  میگه با فرزام خوتی نمی دونم ،یهو  تی ختی

 هست؟  قاپشو ندزدن!  

 زد:   تشر 

. تو اگه بلد بودی خودت الان    – می خواستی بگ ی تو برو خودتو جمع کن، عرضه نداشتی زندگیتو بچرخوتی طلاق گرفتی

  !  ا ین وضع رو نداشتی

 مهرسا تی قرار و مضطرب سر جنباند:   

ی   – ی دیده، حرفی شنیده  اینارو ولش کن نازگل، حالم بده بگو چکار کنم؟ شک مثل خوره افتاده به جونم که نکنه بیتا چت 

 که اوم ده اینا رو بهم گفته!   

 تی خیال لب گشود:  

س نداشته باش واست خوب   – دختی دست بردار، هر گ هر چرندی گفت که تو نب اید جدی بگ یری. اینقدر استی

 نیست.  
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اه هم نم یگه، فرزام تازگیا عوض شده، بدخلقی می کنه. نکنه واقعا کش –  تو زندگ یش باشه!   آخه فکر که می کنم پر بت 

س   – ی دختی خوب، الان فقط حال خودت بد میشه؛ کاری ازت برنمیاد. پس ب ی خود و تی جهت به خودت استی ببی 

 وارد نکن.  

 تمنا کرد:  

 یه کاری واسم م ی کتی نازگل؟!    –

–   .  تو جون بخواه آبجی

کت، تو برو از منشر آمار بگ  – کت هست؛ باشه ؟ من فردا کاری م ی کنم فرزام  دیرتر بره سرر ی چه ساعاتی تو سرر  یر ببی 

 تن صدای نازگل بالاتر رفت و متعجب گفت:  

 ؟! به    –
ی

 مهرسا چی م یگ

 نازگل اگه کمکم نکتی به خدا دیگه باهات حرف نمی زنم، برو تا خیال منم راحت بشه.  پوفی کشید:   –

ی – م. من که م ی دونم ختی  نیس ت اما م یرم تا بهت ثابت کنم.   باشه خانوم مارپل، فردا م یرم آمارشو می گت 

 * ** 

ه به نقطه ای نامعلوم وق ا یع  این چند روز را که مثل کابوس گذشت مرور می کرد.  بهار روی تخت بیمارستان بود و خت 

لحظه  ای که مهیار دستش را در دست زن عرب گذاشت و کیف پول را گرفت بر ای لحظه  ای از پ یش چشمانش 

 رفت.  کنار نمی 

ک گفت:   با چادر سیاه و یونیفرم نت  وی انتظامی وارد اتاق شد، رو به دختی
 زتی

 آماده شو، مرخص شدی؛ ب اید ب ریم اداره ی آگاهی.   –

 بهار هنوز نمی دانست تمام بلاه اتی که به سرش آمد نقشه ی فرخ بوده، با چهره ای مغموم آهسته پرس ید: 

.   کجا بریم؟ می خوام پدر و مادرم – ی  رو ببینم. اونا حتما نگرانم هسیی
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 زن با جدیت جواب داد: 

 آماده شو می  ری م اونجا پدر و مادرت هم می آن.  –

ناچار از جا بلند شد و با رخوت لباس عوض کرد، بازو یش هنوز می سوخت و گز گز می کرد. با قدم هاتی سست همراه 

 مأمور زن از بیمارستان خارج شد و سمت اداره رفتند. 

ش ب گوید.   ند تا با بهار ملاقات کند و خودش تمام حق یقت را به دختی بن را به اتاق بازجوتی بتی پویا دستور داده بود شت 

 پ ویا پشت پنجره  ی اتاق بازجوتی به مکالمه شان گوش می داد. 

ی از واقعیت کنار مأمور قدم برمی داشت. با اشاره ی زن وارد ا تاق شد. از د یدن مادرش بهار مات و مبهوت در تی ختی

ش قطره اشگ ر  ین با دیدن دختی با دست ه ای دستبند زده و آن چهره ی پ ریشان و رنگ پریده متعجب شد، شت 

 وی گونه اش چکید و لبها یش لر زید. بهار ناباورانه لب زد:  

 م... م..مامان!   –

ی رفت و صندل ی را عقب کشید و نشست. چند لحظه  بینشان سکوت بود و اشکه ای تی  سلانه سلانه سمت مت 

ک رنجور پرسید:     صدا. دختی

 مامان، اینجا چه کار می کن ی؟ چرا بهت دستبند زدن ؟   –

ین با کنار چادرش اشکه ای ش را از گونه ها پاک کرد و گفت:    شت 

، فقط تو رو خدا از  – م، یه حرف اتی هست که ب اید بشنوی. یه حق ایقی هست که ب اید بدو تی
ار نشو. دختی ی من بت 

 من هر کاری کردم از سر ناچاری و بعد واسه خاطر تو بوده.   

گ هجده ساله  دوباره هق زد و اشک ریخت، بهار منتظر نگاهش می کرد. ذهنش سفر کرد به سالها پیش، زماتی که دختی

باز شده  ی کفش ه ایش بود و در سرمای طاقت فرسای زمستان کنار خیابان منتظر سر ویس کارخانه بود. سرما از درز 

 به مغز  استخوان نفوذ می کرد و دندانها یش ر وی هم می لغ زید. 

ش گفت:    رو به دختی
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هجده ساله بودم تو یه کارخونه کار  می کردم، مادرم د یسک کمر گرفته بود و نمی تونست د یگه کار کنه. پدرم هم که  –

 ست افتاده بود و فوت شد. کارگر بنا بود و وقتی من پونزده ساله بودم از دارب

 سخت بود بر ایش تعریف کردن آن گذشته ی تلخ و زهرآگ  ین. نفس گرفت و ادامه داد:  

اجاره خونه عقب افتاده بود، مادرم با ید عمل می شد، هزار و  یک مشکل و بدبختی داشتم. صاحب کارخونه حاج  –

. ام یر دو تا پش و  محسن یه دختی ،یه   آقای زند بود که دو تا پش داشت. ام یر و محسن، هر دو زن ی  داشیی
ی

و زندگ

مدت بود ام یر خیل ی بداخلاق شده بود. به همه ی کارگرا گت  میداد. کم کم از کارگرا شنیدم علت بدخلقیاش اختلاف 

ش، وقتی رفتم..   . با زنشه! زنش قهره کرده و رفته. تو هم ی ن گت  و دار بود که ی ه روز به من گفت برم دفتی

ش که بگو ید بر ای لقمه  ای نان چه ها که   م داشت از دختی با یادآوری آن روز دوباره هق زد و اشک ریخت، سرر

 نکرده، لب گزید و ادامه داد:  

وقتی رفتم بهم گفت اگه عقدش بشم تمام مشکلات مال یمون رو حل می کنه، گفت از تمام مشکلاتم ختی داره، من   –

که اومدم خونه و ناله ه ای دردمند مادرم رو ش نیدم، سفره ی خالی و خونه ی سردمون   اون روز جواتی ندادم اما شب

ی، آرز وی عروش داری! خندیدم و گفتم: کدوم  رو که دیدم تصمیمم رو گرفتم. مامانم مخالف بود می گفت دختی

 عروش؟ کدوم جهی زیه؟  آهی کشید و گفت:  

داد و رفتم خ رید. اون شب یه غذ ای گرم و خوشمزه کنار مادرم خوردم، و خلاصه، رفتم و گفتم قبوله. همون روز پول  –

. اما فردای اون شب لباسهاتی که هیچ وقت تو تمام عمرم تنم نکرده   یه سر راحت ر وی بالش گذاشتم با شکمی ست 

فقط دو تا شاهد بودم رو پوشیدم. حالا چشمه ای خاکست ر یم قشنگ و گرم بود. ام یر دنبالم اومد و محصری رفتیم. 

 و تی سر و صدای ی بود .  
ی

ی سادگ  همراه ام یر بودن و تمام. ازدواجم به همی 

ی برداشت و  ی گوشه  ی اتاق که با چراغ قرمز رنگش به او دهن ک چی می کرد، چشم از دوربی  نگاهش افتاد به دوربی 

 گفت:  

اجاره کرده بود. دو تا آدم کنار هم بودیم بدون هیچ بعد از عقد رفتیم خونه ی کوچ یک و نقلی که امت  تو مرکز شهر  –

حش از عشق و علاقه. من از سر نیا ز مالی و اون از سر مرد بودن .  اخمو و جدی بود. از  این که براش مثل  یک  

وسیله بودم حس ب دی داشتم اما هر بار که بهم پول میداد اون حس بد هم فروکش می کرد. مامان رو  عمل کرده  
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ی د یگه  ای لنگ  بودم ، دیگه سر کار نمی رفتم. دیگه واسه پول غذا، داروهای مامان، قبض آب و برق و اجاره و هیچ چت 

 نبودم. دو ماه گذشت و کم کم امت  هم مهربون تر شده بود . 

 حس می کردم دوسش دارم و بهش علاقه مند شدم.  

کرد و لبخند مح وی ر وی لبش می نشاند، به بهار چشم   هنو ز هم  یا آن روزها نگاه شر رین را آم یخته به عشق می

 دوخت:  

ی ابروهاش نشست،   –  بی 
تولدش بود، واسش هدیه خریدم و رفتم اون خونه. وق تی هدیه رو دید رفته رفته اخم غلیظی

 گفت:  

ی زنم تموم میش – ه؟! آهسته جواب  شت  ین قول و قرارمون یادت رفته؟! یادت رفته ا ین رابطه یه قرارداده که با برگشیی

 دادم:   

 نه ،یادم نرفته.    –

 نگاه پرسشگر و جد یشو بهم دوخت و پرسید:  

؟! با ترس گفتم:    –  پس  این مسخره با زیا چیه راه انداخ تی

 امت  من...   –

 صد ای فر یادش گوش احساسم رو کر کرد. ف ریاد کش ید: 

ای ن کارا خودتو تو دل من جا کتی و موندگار بشر تو   تو غلط کر دی.گمشو جمع کن این بساطت رو. اگه تو فکری که با  –

 م ب اید بهت بگم کور خوندی!  
ی

 زندگ

ا ز اون به بعد دوباره ام یر مثل او ا یل اخمو و خشک شد. و لی این بار من می دونستم که این رفتار فقط واسه اینه که 

 من بهش دل نبندم و اخلاق واقعی خودش  این طور نیست.  

ن هفته ای دو سه بار دیدنش اونم بر ای دو سه ساعت راضی بودم و دعا می کردم زنش برنگرده. خودخواهی من به همو 

ی زنش رو داشتم. جرأت هم   ی نشد، دلشوره ی برگشیی بود اما من عاشق ام یر شده بودم. تا  اینکه یه هفته از ام یر ختی

ده روز زنگ زد و گفت برم همون خونه. با شور و ذوق  نداشتم بهش زنگ بزنم. می ترسیدم باز اوقات تلجی کنه. بعد 
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ی باهات حرف  آماده شدم و رفتم. وقتی رسیدم  دیدم با کت و شلوار و مرتب ر وی مبل نشسته، با دیدنم گفت بشی 

ی انگار.   دارم. نشستم؛ تو دلم رخت می شسیی

ی   لبهاش گذاشت و گفت: می ترسیدم از فکر ی که تو سرم افتاده بود. سیگاری روشن کرد و بی 

 نس رین برگشته،  یعتی فسخ این صیغه!   –

، بذار  به خودم جرأت دادم تا آخرین تلاشم رو برای نگه داشتنش بکنم. با بغض و التماس گفتم دوستت دارم امت 

 بمونم تو زندگیت. اما با تی رحمی و سنگدلی گفت:  

 ابلم گذاشت و گفت:  بهت گفته بودم دل نبند، ای ن یه قرارداده .یه پاکت مق –

 سند  این خونه اس به عنوان مه ریه. برات خریدمش. از جا بلند شد و حتی خداحافظی نکرد. رفت...   –

 اشک ه ای تی در تی گونه اش را خ یس کرده بود و بهار با تأثر نگاه کنجکاو و مبهمش را به او دوخته بود.  

ه هزار تیکه شده بود.  یک ماه تمام اشک ریختم و زانوی غم بغل  رفت و من موندم با غروری که له شده بود و قلتی ک  –

د  ی گرفتم. تا اینکه  یک روز حالم بهم خورد و سرم گ یج رفت. مامانم دستپاچه و مضطرب منو برد درمانگاه، هی مت 

 پشت دستش و لب می گزید، می گفت اینقدر غذا نخور دی که کار دست خودت دا دی. شدی پوست و استخون. 

ا دکتی که اومد گفت بارداری. مامان مثل اسپند رو آت یش بود و مدام می گفت با این بچه ی بدون بابا  می خو ای  ام

 چکار کتی و من اما بعد از  ی ک ماه لبخند نشست رو لبم. 

 بود  ا ینکه یه تیکه از وجود امی ر تو بدن منه ،یادگار عشقم بود و با تمام وجود می خواستمش. 
ی

قلبم  حس قشنگ

 دوباره بهم لبخند زد.  
ی

 آروم گرفت و زندگ

 بهار با چشمه ای خ یس از اشک به نگاه راه کشیده ی مادرش به گذشته، خت  ه شد و لب باز کرد:  

 من، من دختی بابافرخ ن یستم؟!   –

ین لب به دندان گرفت و دسته ای بهار را ت وی دست گرفت، چشم دوخت به دو تیله ی به رنگ شب دخ ک که  شت  تی

 بر ایش یادآو ر چشمه ای عشق دوران جواتی بود. با طمأنینه گفت:  



   در حصار گذشت ه

  

 248 
  

من عاشقت بودم، می خواستم هرطور شده نگهت دارم. مامان خیلی اضار کرد که نگهت ندارم . می گفت ازدواجت  –

ی او  ی بچه ی امی ر واسم مهم بود. داشیی ن بچه حس علتی نبوده جواب مردم رو چی  مید ی؟ اما من فقط نگه داشیی

ی ام یر رو بهم منتقل می کرد. رفتم سراغ فرخ. یه پش لات و آسمون جل که فقط م ی دونستم دوسم داره، نه  داشیی

کاری داشت نه سرمایه  ای... چندبار مادرش اومده بود با مامان صحبت کرده بود اما هربار ردشون کردم. بهش گفتم  

 بچه مال توئه منم  حامله ام، تی پدر نیست اما پدرش رفته، من و 
ی

این بچه رو نمی خواد. گفتم اگه عقدم کتی و ب گ

 اون خونه ر و به نامت می زنم. فرخ از خدا خواسته قبول کرد. با پولای من واسه خودش کار و کاستی راه انداخت.  

 اما نه از راه حلال... زده بود تو کار خلاف و کارش هم خوب گرفته بود .  

 حشت گفت:  سر تکان داد و با 

 بزنم اگه کار ی بکنم یه بلاتی سر تو م یاره. من فرخ رو می   –
وقتی فهمید م و خواستم مانع بشم تهدیدم کرد که اگه حرفی

ط   شناختم ازش برم یومد. از ترس  اینکه بلاتی سر تو نیاد باهاش همکا ری کردم. سالها پا به پای فرخ خلاف کردم به سرر

 کتی و پاتو ت وی کاره ای خودش باز نکنه .   اینکه کا ری با تو نداشته
ی

 باشه. تو عا دی زندگ

بهار با شنیدن حقا یق تلخ صورتش از اشک خیس شده بود و بتی که سالها از پدرش در ذهن ساخته بود پ یش 

 چشمانش شکسته بود. به زحمت صد ایش را از گلو خارج کرد و گفت: 

؟ ختی داشتی که  می خوان منو، به عربا بفروشن ؟ تو... م... ما... مامان... تو... ختی دا –
 ش تی

ین به سرعت سرش را به طرف ین تکان داد و با عجز گفت:    شت 

م ،به روح مادرم نه! مخالف ازدواجت با مهیار بودم به خودتم گفتم ،تلاشمو کردم تا  این وصلت  – نه به خدا دختی

ه ولی به خدا ختی نداشتم فرخ چی تو  ی سر نگت  سرش می گذره. خدا رو شکر که مه یار پلیس از آب در اومد و تو   دروغی 

 نجات پیدا کردی!  

ک فرو ریخت، حلقه ی چشمه ایش درشت شد و بهت زده با صداتی که از ناباوری و شوک میلر زید  دل دختی

 سوال کرد:   

 مهیار...مهیار پل یس بود؟!    –

ش   دوخت و گفت:  نگاه غمبارش را به چشمه ای ناامید و اشکبار دختی
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م،  اینجا که آوردنم دیدم پلیسه نفوذی بوده.    –  آره دختی

ش نگاه می کرد تا حرف ی بزند اما فقط در سکوت اشک می ریخت.   منتظر به دختی

شنیدن  این حجم از حق یقت ه ای تلخ در عرض چند روز قلبش را هزار تکه کرده بود و زبانش را قاض از هر  

 .  سختی

دونم جاتی رو نداری که ب ری. خونه و اموال فرخ توقیف شده. سرگر دی که مسئول  این پرونده اس ادعا بهارم، می  –

دم.    داره پش امت  زند  هست. یعتی برادر تو. من تو رو به اون ستی

 مأموری که آنجا بود، صدا زد. ..  

 وقت تمومه، پاشو.   –

یگر جدا شدند. پو یا وارد اتاق شد ،بهار هنوز مات و مبهوت ر بدون حرف با نگاه ها ی اشکبار و پر از حرف، از یک د 

ی نداشت. پو یا مقابلش نشست با تأثر گفت:    وی صندلی نشسته بود. د یگر اش گ بر ای ریخیی

می دونم حقایق تلجی رو شنیدی، می فهمم حالت خیلی بده. من هرچقدر با خودم کلنجار رفتم نمی دونستم چطور   –

ی خواستم مادرت خودش بهت بگه. من پ ویا زند هستم. همون سرگر دی که مادرت گفت، واست بگم. واسه ه می 

 پاشو همراهم بیا.  

سد کجا ؟  ک تمام توانش را جمع کرد تا  فقط دهان باز کند بتی  دختی

 یه ج اتی واست در نظر گرفتم که موقتا بری اونجا، تا موقعی که بری آزم ایش بدی و جوابش ب یاد.   –

ی نداشت. غریب ی می کرد اما چاره  ای نبود. تی رغبت از  ا ز جا  بلند شد و نگاه منتظرش را به بهار دوخت، میلی به رفیی

ی کشیده می شد و لف لف می کرد. جل وی اداره سوار ماش ین شدند و پ ویا حرکت  جا بلند شد، کفشهایش رو ی زمی 

ی بود. پو یا ن یم نگاهی  به  این خواهر تازه از راه رسیده انداخت و گفت:   کرد. سکوت سنگیتی در فضای ماشی 

ی آپارتما تی هست که داریم می ریم، تو رو میتی م واحد دو پیش همس ایمون. اسمش تی تی  – خونه ی من واحد چهار همی 

خانومه، زن خوب و مهربونیه و تنهاست. از خداشه یه هم صحبت داشته باشه. جواب آزما یشم احتمال خیلی  زیاد  

ین گفت.  درس  ته چون هم بابا تأ ید کرد که ش یری ن زنش بوده، هم خود شت 
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 بهار با غیظ و به تن دی حرف پو یا را قطع کرد و گفت:   

معلومه که درسته... مگه مادرم پست بوده که ندونه بچش مال کیه؟  پویا دستش را به نشانه ی تسلیم بالا برد و  –

 گفت:  

ی نداشتم. اصلا فکر کن ا ین آزم ایش رو  میدی تا مدرک قانوتی داشته باشر آی  آی، سوءتفاهم نشه. قصد تو  – هی 

واسه تعو یض شناسنامه. تو که بهار شکیبا نیستی هان؟ پس باید یه مدرگ باشه تا شناسنامه ی بهار زند رو واست  

تی تی خانوم  می موتی گرفت. درسته؟ بعدم اصل حرفم این بود که می خواستم بگم تا اومدن جواب آزما یش خونه ی 

 .  و بعد از اون وارد خانواده ی زند میشر

ک لجوجانه لب ورچید و سرش را سمت شانه ی راستش  چرخاند و غرولند کرد:    دختی

زن غرغرو همخونه بشم. بعدم  هیچ وسیله و لباش همراهم نیست.   –  من نمی خوام با یه پت 

 پویا دنده عوض کرد و در جوابش گفت:  

 می کنم و تا اومدن آزم ایش نم ی تونم تو رو  –
ی

اصلا غرغرو نیست، خیلی هم مهربون و دوست داشتنیه. من تنها زندگ

. امشب رو یه  ی نفهمن. پس مجبوری تحمل کتی ی م خونه ی خودم. بابا هم خواسته تو  این مدت فعلا خانواده چت  بتی

 .  جوری بگذرون فردا می برمت خ رید هر چ ی لازم داری بخر 

ی لب گشود:    ک طعنه آمت 
 دختی

ی الان نگفتی قصد   – من لولو خورخوره ام یا تو به خودت اطمینا ن نداری که ن یام خونه ی خودت؟ بعدم مگه همی 

م؟ خودتم نمی توتی به چشم خواهری نگام کن ی؟  پویا کلافه   ی نداری و قبول داری من دختی شر رین و ا مت  توهی 

ون داد و سر جن  باند: نفسش را بت 

مت راض ی میشر نق نزتی ؟ بغض کرده و با غ ی ظ گفت:    –  الان چکار کنم ؟  می خو ای تی ای خونه خود؟ بتی

م خونه ی خودمون.   –  اصلا نمی خوام  هیچ کجا بیام! چرا باهات اومدم؟ مت 

 تشر زد:   
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س ت که هر جا دلت چته؟ م یگم اون خونه پلمپ شده  می فهمی؟! بعدم اگه تو خواهرم باشر دست خودت نی  –

 خواست ب ری فهمید ی ؟ 

جلوی آپارتمان نگه داشت. همراه هم وارد ساختمان شدند و سمت آسانسور رفتند. وارد شدند و قبل از  اینک ه پوی ا  

دکمه ی آسانسور را بزند بهار دکمه ی واحد چهار را زد و جسورانه به چشمه ای پ ویا نگاه کرد. پو یا بر ای لحظه ای از  

 یطنتش خنده اش گرفت اما فقط گوشه ی چشمهایش چ ین خورد و لبخند نزد، گفت:  ش

 پس می خو ای تی ای خونه ی خودم!   –

زنا رو ندارم.    –  گفتم که... حوصله ی پت 

ی و دو   آسانسور واحد چهار متوقف شد، هر دو خارج شدند. کلید را ت وی قفل چرخاند و وارد خانه ای تق ریبا صد متی

ند. نگاه بهار دور تا دور خانه چرخید و روی مبل نشست.  این خانه در مقا یسه با خانه  ی مجلل و بزرگ فرخ  خوابه شد

برا یش مثل قفس بود. بغض در گلو یش نشست و چانه اش لر زید. قطره اشگ که ر وی گونه اش چکیده بود را با سر  

 انگشتانش پاک کرد و پرسید:   

 مامانم آزاد میشه ؟  –

 قابلش نشست و آهسته پاسخ داد:  پویا م

 جرمش سنگینه، به این زودیا نه.   –

 قطرات اشک تی در تی از چشمه ای س یاهش فرو ریخت و گفت: 

 من اینجا رو دوس ندارم.   –

 پویا پلکها یش را بست و با انگشتانش ماساژ نرمی داد. چشم باز کرد و گفت:  

ی سراغ دا ری؟  – ایظ عادت میکنه.  مجبوری بهار، ج ای بهتی اد به هر سرر ی . آدمت   بعدم عادت م یکتی

 * ** 
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ک  زیرکانه  مهرسا داخل ل یوان شت  گرم ریخت و ر وی م یز گذاشت. فرزام مشغول خوردن صبحانه بود. دختی

 صورتش را جمع کرد و دردمند گفت:  

ه!   –  آخ...  آی... فرزام نمی دونم امروز چرا اینقدر دلم درد می گت 

 اش را قورت داد و دستپاچه گفت:  لقمه 

مت دکتی ؟  –  چی شده مهرسا؟ چته؟ بتی

 آره، آره ای ن سوم ین باره درد می گ یره ول می کنه، شا ید بچه طور یش شده زبونم لال...  –

مت.  –  باشه، باشه آماده شو بتی

 ابر و کج کرد و ناراحت لب گشود:  

کتت دیر نمیشه ؟   –  ولی آخه سرر

 ه ساعت د یرتر م یرم، تو برو آماده شو.  می خو ای کمکت کنم ؟ نه زنگ می زنم  ی –

 نه خودم می تونم، الان آماده میشم.   –

 سلانه سلانه سمت اتاق رفت و در را بست. فورأ موبایلش را برداشت و برای نازگل پیامک فرستاد. 

کت، تو برو از منشر آمار  –  ر. ممنون گلم .   سلام ع زیزم. فرزام رو سرگرم کردم د یرتر م یاد سرر
ی

 بگ

 چند لحظه بعد جواب داد: 

، باشه الان تاکش می گ یر م م یرم.   –  و ای از دست تو دختی

مانت وی طوش و شال مشگ اش را برداشت و از اتاق ب یرون رفت. هر از گاه ی آه و ناله می کرد تا فرزام شک نکند.  

 بعد از معاینه رو به مهرسا گفت:  ساعات او لیه ی صبح بود و درمانگاه خلوت. پزشک 

ی حالش خوبه.   –  نه همه چی خوبه، احتمالا غذ ای  دیشب ناسازگاری کرده و دل درد داری. جنی 

 تظاهر به خوشحال ی کرد و با لبخند گفت:  
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 خداروشکر، خیلی نگران شدم.   –

ی تکان داد و گفت:    فرزام سرش را به طرفی 

 هست و تی تجربه  ا یم. زود نگران می  شیم.  ببخشید مزاحم شدیم، بچه ی اول  –

 پزشک با گشاده روتی جواب داد: 

 خواهش می کنم، انجام وظیفه بود. بهتون حق میدم.   –

 همراه هم از درمانگاه خارج شدند و فرزام رو به مهرسا گفت : 

 من  دیرم م یشه، واست آژانس می گ یرم برو. بیشتی مراقب خودت باش .  –

 ز کار افتا دی. چشم، ببخشید ا –

بدون حرفی  بر ای تاکش دست تکان داد و نگه داشت، کر ا یه را حساب کرد و راهیش کرد. مهرسا دست برد داخل 

 کیف و موب ایلش را برداشت و تماس گرفت.  

کت.  –  الو نازگل چکار کر دی؟ فرزام اومد سرر

 با شیطنت جواب داد: 

 خونت با هم صحبت می کنیم.    مأمور یت انجام شد خانوم مارپل، دارم میام –

انه منتظر بود تا به خانه برسد و نازگل را ببیند. مدام به ساعت مجی نگاه  می کرد و دق ایق به  تماس را قطع کرد و تی صتی

کندی می گذشت. تاکش جل وی خانه نگه داشت و مهرسا پیاده شد. کل ید را ت وی قفل چرخاند و وارد حیاط شد. 

 خانه می رفت دوباره موب ایلش را برداشت و تماس گرفت.  حیتی که به سمت 

 به محض وصل شدن صد ای نازگل در گوشش پیچید.  

س نداشته باش واست خوب نیست.   – ، اومدم. استی  دندون رو جیگر بذار دختی

 الان کج ای ی ؟   –
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 با اجازه ی شما پشت در خونتون.   –

 با غیظ گفت:  

 خب زودتر بگو.   –

را فشار داد و پرده  ی ح ریر پنجره را کنار زد تا وارد شدن نازگل به حیاط را ببیند. نازگل با بچه  ای که در  دکمه ی  آیفون 

آغوش داشت وارد حیاط شد و با پاشنه ی پا در را بست. با ورودش به خانه مهرسا سمتش رفت و همان طور که فرشته  

 را از آغوشش می گرفت گفت: 

 وری از باباش گرفت ی؟ قربونش برم... ای جونم.  ا ین فندق فسقل ی رو چه ج –

 نازگل کفشه ایش را از پا در آورد و گفت:  

باباش خودش د یشب آورد تح ویل داد، میگه مادرم ازش مراقبت نمی کنه منم نمی تونم. گفت پیشم بمونه تا واسش  –

 پرستار پیدا کنه.  

 توام از خدا خواسته قبول کر دی.  –

  انشالله پرستار گ یرش نیاد خودم بزرگش کنم. معلومه که آره، اصلا  –

 مهرسا دوباره دلش تی قرار شد و گفت:  

کت چی شد؟ دق دا دی منو.   –  و ای تو رو خدا حالا بگو رفتی سرر

 روی مبل نشست و گفت:  

نگفتم داری شلوغش می کن ی؟ تی خودی شک کر دی. رفتم گفتم با آقا ی سپاهان کار دارم منشر گفت ن یست،  –

فتم گ م یاد، گفت نمی دونم. منم گفتم کلا آق ای سپاهان ساعت کا ریش چه جوریه که می خوام بیام کارش دارم. گ

  ! ی ه خونه... همی   اونم گفت همه روزه ساعت فلان تا فلان م یاد. بعصیی روزا واسه ناهار مت 

ون می آمد، نازگل  از جا بلند شد و مهرسا چند لحظه مات و مبهوت نگاه کرد. نفسش به کن دی و شمرده شمرده ب یر 

 فرشته را از آغوشش گرفت و  متعجب گفت:  
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 خوتی مهرسا؟  چت شد یهو؟ با توام حرف بزن.  –

دسته ایش سرد شده بود و دهانش مثل دهان ماهی تی صدا باز و بسته م یشد. به سختی صد ای است  شده در گل 

 ویش را آزاد کرد و گفت:  

 فرزام... فرزام هیچوقت...  ف... فر...  –

؟ جون به لبم کر دی!  –  هیچوق ت چی دختی

کت می مونم. پس کجا م یره ؟  –  هیچوق ت ظهر خونه نمیاد. میگه سرر

ی نشست و با عجز به نگاه متألم نازگل چشم دوخت. قطره ای اشک   پاه ایش د یگر توان ا یستادن نداشت، ر وی زمی 

ض لر زید. نازگل مقابلش ر وی زانو نشست و با مهرباتی نوازشش کرد و از گوشه ی چشم چک ید و لبهایش از بغ

 گفت:  

 الهی دورت بگردم، تصدق چشات... ا ین حال و روز واسه تو و بچه مثل سم می مونه .  –

ه خونه مامانش. شاید بهت نم یگه دلخور نشر هان؟ الهی بیتا ی ورپ ریده خفه شه که   زود قضاوت نکن، شاید مت 

 تو رو بهم ریخته. این جوری 

د. از جا بلند شد و با قهر سمت اتاق کار فرزام رفت. نازگل بچه   چهره ی مهرسا درهم شد، اخم کرد و با حرص لب فشر

 به بغل دنبالش رفت و گفت:  

–   . ؟ چی شد باز؟ نکن با خودت ا ین جوری... به فکر بچه باش به فکر خودت نیستی  کجا دختی

وع کرد به جستجو. تی محابا همه جا را بهم  می ریخت و نگاه می کرد.  در را باز کرد و وارد اتاق
 شد، سرر

 دنبال چی میگر دی؟ بگو ببینم.   –

 بغضش شکست و حیتی که پوشه ها و کتابها را کنکاش م ی کرد با هق هق گفت:  

ی بینشون بوده. وگرنه تو چرا  – ی نمی دونس تی هان؟ آدم  بیتا چه جوری از فرزام ختی داره که من ندارم؟ شک ندارم چت 

 سرش به زندگیش باشه از شوهر مردم ختی داره؟  
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 حالا تو ا ین اتاق دنبال چی میگر دی تو؟   –

 با کلید زاپاس در کمد دیواری را باز کرد و همان طور که وس ایلش را  زیر و رو م ی کرد گفت:  

؟ که پوشه ه ای  – کته فلانه بهمانه...  ا ین اتاق همیشه واسه من ممنوعه بود، که چی  سرر

 منه احمقم... 

ی بیتا و فرزام! حس سبگ   ی پرونده ها پیدا کرد حس کرد قلبش دیگر نمی تپد. برگه ی عقدنامه بی  با دیدن برگه ا ی که از بی 

ی برگه را نداشت، دیگر حتی  ی و آسمان معلق بود. دسته ا یش حتی توان نگه داشیی و تی وزتی داشت انگار م یان زمی 

 چشمهای ش خوب نمی دید. همه جا به یک آن ت یره و تار شد. 

  

با حس سوزشر در دست صورتش جمع شد و آهسته پلک باز کرد. مادرش را با لای سر دید. اطراف را از نظر گذراند، 

د. م ریم خانوم آشفته خاطر پرسی  د:  بیمارستا ن بود. با یادآوری ماجرا بغض در گلو یش نشست و پلکهایش را فشر

م؟ چت شد یهو ؟ به سختی و آهسته گفت:    –  خوتی دختی

 خوبم مامان... نازگل کجاست؟ چه جوری منو آورده اینجا ؟   –

نازگل زنگ زده اورژانس، بعدم به من ختی داد. اما هرچی پرسید م نگفت جر یان چیه ؟ در دلش غوغ اتی به پا بود، میان   –

. چانه اش ی ی و نرفیی . م یان رفیی ی ی و نگفیی لر زید، اشکهای گرم و سوزانش ر وی گونه غلتید. باری دیگر مادر نگران و  گفیی

 آشفته پرس ید: 

م؟ عزیزم حرف بزن.  –  چی شده دختی

این غم بزرگ روی قلبش سنگیتی می کرد و نفسش را بند آورده بود، تاب و تحمل وزنش را نداشت. به آغوش مادر نیا 

 آغوش مادر جا داد. ز داشت. به درددل کردن. خودش را در 

 مامان، مامان جونم   –

ک نوازشگونه کشید.    م ریم خانوم دست گرم و پرمحبت مادرانه اش را ر وی سر دختی
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 جانم ع زیزم، چی شده مادر باهام حرف بزن.   –

 با صداتی لرزان از بغض لب زد:   

  مامان چه جوری باور کنم؟ چه جور ی باور کنم فرزام، عشقم، بهم خیانت کرده!  –

 مهرسا را از خودش جدا کرد و صورتش را با دستها یش قاب گرفت. ناباورانه گفت:   

؟ فرزام چکار کرده ؟  –  دختی
ی

 چی م یگ

کت . یه برگه پیدا کردم.  صیغه نامه ی فرزام، فرزام و...   – ی پرونده ه ای سرر  تو کمدش، بی 

   هق هق گ ریه کلامش را قطع کرد. به چشمه ای منتظر مادرش نگاه کرد. 

 فرزام و ب یتا...  –

 دسته ای مریم ر وی صورت دختی لغزید و تا ر وی بازوه ای نحیفش کشیده شد. لب زد و آهسته گفت:  

 ممکن نیست... باور نمی کنم.   –

ش نگاه کرد و روسری اش  ک پر از اطمینان بود، جای شگ بر ا ی مادر نگذاشته بود. کمی به دختی چشمه ای اشگ دختی

 تب کرد. ر وی گونه ه ایش دست کشید و گفت: را ر وی سر مر 

 بچه هام ا ین کارو کردن؟   –
ی

 باید برم، باید برم سراغ بیتا... خونه ی طلعت، چرا؟ آخه چرا با زندگ

ون کشید و از تخت پا ین آمد. خون ر وی دستش   با عجله سمت در رفت، مهرسا فورا سوزن سرم را از دستش بت 

 صورتش را جمع کرد.   جاری شد و با درد 

 مامان و ایسا، کجا مت  ی ؟   –

ی دستمال برداشت و چ تی که دنبال مادرش می رفت گفت:    ا ز جعبه ی دستمال کاغذی روی مت 

 مامان خب بذار منم بیام.   –
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شدند.   با قدم ه اتی تند و لرزان از عصبان یت از بیمارستان خارج شدند. اول ین تاکش که برا یشان نگه داشت را سوار 

مهرسا با پ ریشاتی به چهره ی غضبناک مادرش چشم دوخته بود. لرزش محسوس دسته ای مادر نگرانش می کرد. بر ای 

د. بدون اینکه کش از   لحظه  ای از حرفش پشیمان شد. جلو ی خانه ی طلعت از تاکش پیاده شدند، مربم زنگ را فشر

ی را طی کردند. با آیفو ن جواب بدهد، در سفید رنگ خانه باز شد. وا رد حیاط شدند و طول حیاط بزرگ و سرستی

ورودشان به خانه بیت ا را دیدند. ر وی کاناپه لمیده و پا رو ی پا انداخته بود. با خونش دی و جسارت تمام به عمه و عمه  

 زاده اش نگاه میکرد.  

 م ریم تشر زد:   

 پشمو تباه کر دی، روزگارشو سیاه کرد ی بس نبو  –
ی

مو نابود کرد زندگ ؟ چرا دختی  مهرسا چکار داشتی
ی

د؟  دیگه با زندگ

 ی؟  مهرسا رنجور و دلخور گفت:  

 بیتا تو دوستم بودی، مثل خواهرم بودی. چطور تونستی این کارو باهام بکن ی ؟   –

 برگشتند.   بیتا با پوزخند و وقاحت تمام نگاهشان می کرد، صداتی از پشت سر توجه مادر و دختی را جلب کرد و هر دو 

ت بوده م ریم، زنیت به خرج نداده! شوهرداری بلد نبوده...   –  اشکال از دختی

ی دندانهای کلید شده رو به  طلعت بود که ج د ی و محکم قدم برم ی داشت و سمتشان می آمد. با نفرت و از بی 

 چهره ه ای بهت زده و پر از سوألشان می گفت:   

 خو تی داشتم؟ با محسن خوشبخت بودم. با تولد بیتا خوشبختیم کامل شد.  یادته مریم؟  یادت ه من چه  –
ی

 زندگ

 دستش را مقابل م ریم تکان داد و با حرص توپید:   

ی  رو گرفتی و هر جا دنبال خودت کشون دی، تو  – ولی تو... ت وی رف یق باز و سرخوش.  هی دست رف یقت س یمی 

چقدر گفتم مریم، این سیمی ن رو هرجا نیار! بیوه اس، جوونه. خوش  هر مهموتی و دورهمی خانوادگ ی آور دیش.  

بر و رو یه... تی قد و عاره،  میاد شوهرامون رو از راه به در می کنه. دید ی آخرش خراب شد رو سر من؟ رو زندگ ی  

 . من؟ چشم باز کردم د ید م خودشو تو دل محسن جا داده و جا پاشو تو خانواده ی زند خوب محکم کرده 

 گفت: 
ی

 م ریم با درماندگ
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سیم ین که فقط دوست من نبود! خواهر نشینم بود. نس رین که د یگه جاری خودت و عروس خانواده بود.  –

 تو مهموتی ا مگه به خاطر من بود؟ به خاطر خواهرش بود.  

 طلعت نهیب زد: 

ی چه؟ مگه خواهر من هر جا دنبال –  م آویزون بود ؟ خواهرش عروس خانواده ی زند بود، به سیمی 

 با تلخندی ادامه داد: 

ف نش ین، باز دمش گرم... حداقل وقتی نس ری ن فهمید خواهرش چه گند ی  – ت و سرر هه، باز خوشا به غت 

ون.    محسن بره بت 
ی

ی از زندگ  زده از خودش خجالت کشید. شش ماه رفت خونه باباش بلکه سیمی 

 فر یاد زد:  

؟! زبونت دو متی سرم درا – ز بود که تو زنیت بلد نبودی، تو شوهردا ری بلد نبودی، واسه شوهرت کم ولی تو چی

  
ی

ی  می تونه دو ساعت با هوو زندگ تم همینارو بگو. بگو  دیگه... ببی 
گذاشتی که رفته جای  دیگه. خب ...حالا به دختی

، تحم  کردم چون کش رو نداشتم. از تی کش، تنهاتی
ی

 ل کردم.   کنه؟ من بیست و چند سال با هوو زندگ

ی شد و رو به طلعت نالید:    مگی   م ریم از نگاه ه ای مهرسا سرر

 گناه بچه هام چ ی بود تی انصاف ؟ طلعت عتاب کرد:    –

 گناه بیتا چی بود؟ گناهش چ ی بود که همیشه خجالت کشید؟ از دو همس ری باباش...   –

کج ای دلمون می ذاشتیم؟ یه عمر با نفرت و همیشه تحق یر شد! ای کاش فقط هم ین بود. دیگه عاش فی مهرداد رو  

 کردیم، آخرم محسن با زور و تهدید بیتا رو راضی کرد به مهرداد جواب مثبت بده.  
ی

 کینه ی تو و بچه هات زندگ

ی قرباتی گذشته باشد، گذشته  ای که نقشر در آن نداشته. تقاص بدهد   مهرسا حتی در باورش نمی گنجید که  این چنی 

گناهی! نگاهش به مادر بود که چطور در شوک ا ین انتقام و  کینه تو زی اشک می ریزد. صد ای لرزان مریم از  تی  هیچ  

ه زده در گلو یش بلند شد و گفت:    پس بغض چمتی

 طلعت من بد تو رو نخواستم، من ختی نداشتم سیمی ن با محسن رابطه برقرار کرده.   –
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 خت  نمی بیتی طلعت، خت  نمی بیتی  بیتا. آه بچه هام دامنتون رو می گ یره.   یک طرفه به قاضی رفتی و بهم بد کر د ی. 

 طلعت با تکتی صد ا یش را بالا برد:   

ون.   –  از خونه  ی من بر ید بت 

 مهرسا دست ر وی شانه ی لرزان مادر گذاشت و سمت در رفتند. بیتا صدا یش را بالا برد و گفت:  

خودشو نخود هر آش نکنه! زنگ نزنه اینج ا هر چی لایق خودشو خانوادشه به من   به اون نازگل تی پدر مادر هم بگو  –

 بگه. مثل این که یادش رفته هیچ نسبتی با خانواده ی زند نداره.  

 مهرسا برگشت و با انزجار به بیتا نگاه کرد، با غیظ جواب داد: 

 یاد ربظ به شماها داشته باشه.   از خودت پست تر هم پیدا کر دی؟ اگه زند توتی که آدم ب اید ننگش ب  –

 بیتا صورتش را جمع کرد و با تمسخر گفت:  

 جمع کن بابا حوصله ی ج یک ج ی ک ندارم؛ هری...  –

ون آمدند و در سکوت آهسته ر وی سنگفرش پیاده رو قدم برمی داشتند. هوا ابری و   مادر و دختی از خانه ی طلعت بت 

بود و تب دار. هر دو در شوک بودند و بهت. م ریم دستی ر وی گونه ه ای خیسش  سرد بود. اما تن مادر و دختی داغ 

 کشید و گفت:   

م ؟  –  می خو ای با فرزام چکار کتی دختی

ده شد و مردد گفت:    ک فشر  بند کیف در دسته ا ی دختی

مان من هنوز باورم  نمی دونم مامان، به خدا نمی دونم، حامله شدم. بخوام طلاق بگ یرم با  این بچه چکار کنم؟ ما  –

   ! نمی شه فرزام بهم خیانت کرده! هنوز دوسش دارم. فکر می کنم اینا کابوسه. مامان قول بده فعلا به مهرداد حرفی نزتی

 کنم.  
ی

م. ش اید خواستم زندگ  چون نمی دونم چه تصمیمی می خوام بگت 

ی نگاهش کرد و لب زد:   مگی   مادر ش سرر

 مهرسا منو ببخش مادر.   –
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. می خو ای بری خونه ؟ مامان ا  –  ین چه حرفیه؟ تو خودتو ناراحت نکن. می دونم مقصر نیستی

 سرش را بالا و پا ین تکان داد و گفت:  

م بعد برم.  –  آره، می خوام برم مادر. بیا واسه تو تاکش بگت 

دام را  یار ای دلداری  دست تکان داد و تاکش زرد رنگ  ایستاد، مهرسا از مادر خداحافظی کرد و سمت خانه رفت. هیچ ک

ک بوی عشق نمی داد، آرامش بخش نبود. ر وی مبل چمباتمه زده و در فکر  دادن به دیگری نبود. دیگ ر خانه بر ای دختی

 فرو رفته بود که پیامگ از بیتا توجهش را جلب کرد.  

س سوگل ک یه ؟ آدرش ن –  وشته بود ادامه داده: فکر نکتی شوهرت فرشته بوده من از راه به درش کردم، ازش بتی

 اینم آدرس خونه مجر دی شوهرت!   –

ی نداشت با تحت  به صفحه ی گوشر خ یره شده بود. با خودش فکر می کرد واقعا  این فرزام بود که تا   اشگ بر ای  ریخیی

ی طور ب وده و  ا ین  این حد پست و عوضی شده بود؟! که تا  این حد پرده ی ح یا را د ریده بود؟  یا اصلا همیشه همی 

 خودش هست که عشق کورش کرده و تا به حال  این همه زش تی را ندیده. 

 آنقدر در افکار خودش غرق شده بود که نفهمید فرزام گ از سرکار برگشته و رو به رویش ا یستاده بود!   

؟ صدامو می شن و ی؟ مهرسا؟!    –  مهرسا... خوتی

به فرزام دوخت. حس می کرد اصلا  این مردی که رو به ر و یش  ایستاده را بدون کلمه  ای حرف نگاه سرد و یجی اش را 

ی را مشخص  می  نمی شناسد. موب ایل را سمتش گرفت. فرزام موبا یل را گرفت و نگاه انداخت؛ پیامک ب یتا همه چت 

 د.  کرد. حالا  این فرزام بود که ماتش برده بود. دهانش خشک شده  و زبانش به ته حلقش چسبیده بو 

 دروغه مهرسا باور نکن، چرند گفته!  -

ی تکان داد و لب باز کرد:     سرش را آهسته به طرفی 

 عقدنامه هم دروغه ؟  –

 فرزام متوجه شد دستش رو شده و با اضطراب گفت:  
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 توضیح میدم واست مهرسا.  –

بانیت مشت شد و قفسه ی بر ای اول ین بار مهرسا مقابل فرزام ا یستاد و صدا یش را بالا برد، دستها یش از عص

 سینه اش به شدت بالا و پا ین می رفت حق به جانب گفت:  

؟ بیت ا   – چیو توضیح می دی فرزام؟ همه چ یو می دونم. به بدت ر ین شکل ممکن بهم خیانت کردی، چطور تونس تی

ین رف یقت. ب یتا دوست من بود. تو چه کار کرد ی فرزام؟ چ ه جوری باور کنم  عشق مهرداد بود، همش نز دیکتی

وقت اتی که ب یتا میومد  اینجا و مهمونم میشد زن تو بوده و به خاطر تو م یومده تو  این خونه. واسه این همه 

می چه توضیح ی داری؟ازت متنفرم، متنفرم فرزام.    وقاحت و تی سرر

 بدون اینکه مهلتی بر ای جواب دادن بدهد با خشم و قهر سمت اتاق رفت. 

 * ** 

 کنار پو یا ر وی صندلی ه ای سالن انتظار آزمایشگاه نشسته بود، پ ویا گفت:   بهار  

 بابا اومد.   –

ی دید. شباهت کمی با پو یا داشت  رد نگاه پ ویا را دنبال کرد و مردی میانسال با موه ای جوگند می و کت و شلوار خاکستی

ی از جذابیت  و اخمو و زمخت به نظر  می رسید. چشمه ا یش هنوز همان قدر مشگ ی ی سن چت 
و نگاهش نافذ بود بالا رفیی

چهره اش کم نکرده بود. با قدمه اتی استوار سمت پشش و  این دختی تازه از راه رسیده آمد. نگاهش روی جزء جزء صورت 

ه  بهار چرخید انگار دنبال نشانه و شباهت و ر دی از خودش  یا شر رین تو ی صورتش می گشت. بعد از مکتر یک دق یق

ی نگاهه ای جستجوگرشان بهار آهسته سلام گفت و ام یر  زی ر لب آرام جواب داد. رو ی صند لی نشست و بهار   ای بی 

 کنار گوش پویا آهسته نجوا کرد: 

 مامانم عاشق چی ه این مجسمه ی ابوالهول  شده؟!    –

 پویا فورأ با ابروها ی گره خورده به بهار نگاه تندی انداخت و گفت:  

 اینکه  یادت رفته من پششم نه؟ درست حرف بزن راجع به پدرم!    مثل –

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:  
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 خب باب ای منم هست، بعدشم مگه دروغ میگم؟ صد رحمت به ق یافه ی تو و اخمات.   –

 این و با یه من عسلم نمیشه خورد.  

 بهار گفت:  پویا خواست جواب ی بدهد که موب ایلش زنگ خورد، آرتان بود. رو به 

ی جا باشر الان م یام.    –  همی 

 ا ز جا بلند شد و سمت انتهای راهرو رفت و تماس را وصل کرد.  

 الو، سلام آرتان.   –

؟ اداره نمی ای ؟   –  سلام پ ویا جان، خوتی

 جاتی کار دارم بعد میام.   –
 ممنون، نه ...یعتی

 آرتان چند لحظه مکث کرد و مردد پرس ید: 

سم ؟ میشه یه سوألی  –  بتی

ش، آره ؟   –  راجع به بهار می خو ای بتی

ی موه ایش کشید و لب گشود:  –  آره، می خوام بدونم حرف ای ش یری ن حقیقت داشت ؟ پویا دستش را از شقیقه بی 

ی اختلافشون شده،   – ین رو انکار نکرد. همون موقعی که به خاطر ازدواج عمو محسن و خالم س یمی  بابا ازدواجش با شت 

ین رو عقد کرده. بعد از آشتی کردنشون هم صیغه رو فسخ کرده. الان اوم دیم آزم ایشگا ه اگه جواب مثبت بابا شر ر 

 باشه نمی دونم مامانم بفهمه چکار کنه!  

 آرتان پوفی کشید و گفت:  
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 عجب داستاتی شده. باشه من خودم اداره ن یستم تازه م ی خوام برم. اونجا صحبت  م ی کنیم، فعلا خداحافظ.  

. به محض  اینکه در اتاق را باز کرد با نازگل رو به رو شد. دلخور تماس را قطع کرد و کتش را از ر وی تخت چنگ زد 

 نگاهش کرد و گفت:  

ی. از  دیشب می خوام باهات حرف بزنم.  –  آرتان تو چرا  این جوری می کن ی؟ شب دیر می ای، صبح زود مت 

 کتش را روی شانه انداخت و نگاهش را از نازگل گرفت و گفت:  

 سرم شلوغه ...  –

ضانه  گفت:    معتی

، هنوز عادت نکر  – . من تو رو خوب می شناسم. تو از من، از تنها شدن با من فرار می کتی
ی

 آرتان، دروغ م یگ
ی

د دروغ میگ

 دی به  این خواهر و برادری،  هنوز باورش نکر د ی!  

 عصتی جواب داد: 

تیم؟ هان؟ کدومو ؟ آره باور نکردم، عادت نکردم. می خو ای چ یو ثابت کتی نازگل؟ بدبختیمو؟ ب ی  –  غت 

ی کوبید:   دسته ایش را مشت کرد و  یک پ ای ش را روی زمی 

ت. بدبخت منم که حق انتخاب نداشتم، عشقی که از نوجوو تی تو دلم  – ، نه تی غت 
... هیچ کدومو... نه بدبختی هیجی

ی امروز بر پرورش دادم بهم حروم شد. با رخت  سیاه رفتم خونه ی بخت. ای ن قدر خودتو ازم پنهون  نکن! من همی 

  .  می گردم خونه ی شهنام تا راحت بشر

 عقب گرد کرد تا برود که آرتان مچ دستش را گرفت.  

 و ا یسا ببینم، تو غلط کر دی! کجا می خو ای بر ی؟ بری تو اونـ خونه که باز ا ذیتت کنه؟ کتکت بزنه ؟ 

 و غم لب باز کرد:   
ی

 با درماندگ
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خودش فهمیده من مقصر نبودم. خودش بهم گفت برگردم به جای همون پرستا ری که می خواد دیگه اذ یتم نمی کنه،  –

 واسه فرشته بگ یره تو خونش باشم. م یرم اونجا به عنوان پرستار بچه، نه زن شهنام! 

 ولی من نمی خوام به اجبار کاری کن ی.   –

ه.  ا –  ین دوری لازمه. اجبار ن یست، خودم می خوام برم. اینجوری واسه هردومون بهتی

 برگش ت و دو قدم برنداشته بود که آرتان سرش را ر وی شانه خم کرد. با شفقت و لحتی ملای م گفت:  

، همینا بود ؟   –  نازگل گفتی ا ز د یشب می خواستی باهام حرف بزتی

 نه، ولش کن. مهم نیست.   –

 مصرانه گفت:  

 مهمه، بگو   –

، پوسته  ی   ی ی و نگفیی  کوچک کنار شستش را به با زی گرفت و گفت:  با تردید میان گفیی

 دیرو ز رفتم خونه ی مهرسا. به شوهرش شک کرده بود، می گفت با کش د یگه  ای هست.   –

 آرتان ابرو در هم کشید و گفت:  

 خب...؟  –

اتی محسن! رفتم آمارشو در آوردم فهمی دیم آره درسته، زن صیغه کرده. اونم گ! زن برادر سابق مهرسا. بیتا دختی د 

مهرسا حالش بد شد. زنگ زدم اورژانس، بعدم به خاطر اینکه فرشته همراهم بود نتونستم  ز یاد بمونم. زنگ زدم خاله  

 مریم اومد. اما  د یگه ازش ختی ندارم، گوشیش و جواب نمیده نگرانشم!  

 نگاهش می کرد و گفت:  
ی

 آرتان با اخم کمرن گ

 شو  –
ی

 هرش بفهمه دردسر درست بشه ؟ نازگل با غ یظ صد ا یش را کش آورد:   چرا دخالت کر دی نازگل؟ نمیگ
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خالمه، رفیقمه،   –  چرا دخالت کردم؟ خب دختی
ی

آرتان! من الان مشکلم اینه مهرسا جوابمو نمیده. نگرانشم... تو میگ

 خواهرمه! 

، منم نگران تو که واست مشکلی پیش نیاد.   –  تو نگران اوتی

ا یل نازگل، حرفش نیمه تمام ماند و نازگل با عجله سمت گوشر رفت. با د یدن اسم  با بلند شدن صد ای زنگ موب 

 مادرش ر و ی صفحه ی گوشر شانه ها یش را پا ین کشید و نفسش را ب یرون داد . 

 هوف... فکر کردم مهرسا باشه. مامانمه!   –

 آرتان به گوشر که مدام در دسته ای نازگل زنگ می خورد اشاره کرد و گفت: 

 واب بده خب... شاید کار واجتی داره. ج –

 انگشتش ر وی صفحه کشیده شد و گفت:  

 سلام مامان.   –

 با شنیدن صد ای گر یان مینا خانوم، قالب تهی کرد و مضطرب گفت:  

؟!  چی شده مامان ؟  –  مامان... مامان چرا گ ریه می کتی
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 میان گریه و هق هق جواب داد:  

 نازگل... نازگل، خاله م ریم...  –

 * ** 

 به روی فرزام قفل کرده بود . مهرسا تمام شب را بیدار بود و اشک ر یخت. در اتاق را 

 ر وی هم افتاد و خوابش برد. ـهنوز دو ساعتی 
ی

اند که پلکه ای ش از خستگ سپیده ی صبح دامنش را ر وی شهر میگستی

 نگذشته بود که صد ای فرزام از پشت در اتاق بلند شد. 

 مهرسا، مهرسا داداشت کار داره باهات. گفتم خواتی میگه کارم فوریه.   –

پلکهای ورم کرده اش را به سختی باز کرد و چند بار باز و بسته کرد. سردرد ش دیدی داشت و حیتی که از جا بلند می 

شد  یک دستش را ر وی سرش گذاشته بود، از دیوار کمک گرفت و آهسته خود را به در اتاق رساند. کلید را ت وی  

 ستش  گرفت. خواب آلود و دردمند گفت:  قفل چرخاند و بدون نگاه کردن به فرزام گو شر را از د 

 جانم مهرداد ؟  –

 تی ای پیش مامان ؟ خواب از سرش پری د و   –
منده ا ین وقت صبح زنگ زدم. م ی توتی ، خوب ی؟ سرر س لام آبجی

 مضطرب شد:  

 چی شده مهرداد؟ مامان خوبه ؟  –

تی م یگه خوبم، نیا زی نیست. دلم نمیاد   نگران نشو ع زیزم، یه خورده تی حال و مر یض احواله. هر چی میگم بریم دک  –

  .  این جو ری تنهاش بذارم برم سرکار، خواستم تو  بیای کنارش باشر

 باشه داداش،  باشه الان آماده میش م میام.  –

 فدات.. . پس منتظرم.   –
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ک دوش خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد، وارد حمام داخل اتاقش شد و دوش گرفت تا بلکه کمی سبک شود . ی

ی غذاخوری غم ر وی دلش سنگیتی کرد   خانه شد. با دیدن فرزام پشت  مت  ی فوری گرفت و حوله ی تتی پوشید. وارد آشتی

 و با تحش در دلش گفت:  

ای کاش تموم  این ا یک کابوس شبانه بود، کاش هنوز هم فرزام همون عشقی بود که تو دلم ازش بتی ساخته بودم و    –

ستیدم.     دیوانه وار میتی

 شت  برداشت که فرزام گفت:  
 لیواتی

ی درست و حساتی صبحونه بخور ،یه بلاتی سر خودت و اون بچه میا ری.   –  بشی 

 لیوان ش یر را سر ک شید و با حرص جواب داد: 

 بلا رو تو سر ما آوردی.    –

و ن آمد که فرزام مقابلش ا ی  ستاد و گفت:  سم ت اتاق رفت و فورأ لباسهای ش را تن کرد و از اتاق بت 

 کجا اول صبج؟ موهاتو چرا خشک نکر دی سرما می خو ری!  –

 مامانم حالش خوب نیست م یرم اونجا، اد ای آدم ای عاشق و نگران رو در نیار حالم بد میشه.  –

 فرزام با ابروه ای در هم تنیده لب باز کرد:  

ی مهرسا اون  یه اشتباه بود، الانم جز تو کش تو زند گیم نیس  –  ت. خب بیت ا خیلی تو پر و پام م ی پیچید.  ببی 

 مهرسا که تا آن لحظه با غیظ گوشه ی لبش را می ج وید عنان از کف داد و ف ریاد زد:  

 توام مقصر بو دی فرزام، تو اگه نم ی خواستی به من می گفتی تا بیتا رو خونه راه ندم .  –

ی! بدت نیومده. سوگل چ ی؟ اون کیه ؟ اونم خودش   نه اینکه سکوت کن ی. اگه اون پیشنهاد داده تو هم نه نگفت

 بهت پیشنهاد داد؟ اصلا تو از خودت اراده نداری؟ هرک ی گفت بهت توام بله؟  

 میذاری منم حرف بزنم یا نه ؟ بلندتر ف ریاد زد:     –

 نه... چون ازت چی لی شاک یم، چون چی لی بهم بد کر دی. ه یجی نگو فرزام، ه ی چی نگو.  –
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ون رفت .  گوشر ت  لفن را برداشت و شماره ی آژانس را گرفت. بدون خداحافظی از خانه بت 

 تکیه داده بود و تی صدا اشک می  ریخت. به گذشته ها فکر می کرد. عشقی که به فرزام 
ی سرش را به شیشه ی ماشی 

لحظات خوشر که بعد از  داشت، ذوفی که از رسیدن به او داشت. عاشقانه ها یش، دوستی و رفاقت نز دیکش با بیتا،

  میشد طعم شت  ین خاطرات رو به تلجی می رفت.  
 ازدواج چهار نفره دور هم داشتند. هرچقدر به زمان حال نزدیکتی

 جداتی بیتا و مهرداد، رفت و آمد بیت ا و تظاهر به رفاقت.  خیانت فرزام...  

بان ق ی داخل کوچه پیچید، نگاهش به میانه ی کوچه افتاد. ضی لبش تند شد و تنش به عرق نشست. درست جلو ی ماشی 

در خانه شان آمبولانس  ایستاده بود. دهانش باز و بسته می شد و صدای ش حبس شده بود. دستهای ش مشت شد و 

 جانش به لب رسید تا گفت:  

 نگه... نگهدار.   –

ه نشست. در را باز کرد  و پاه ایش را که حس سنگیتی  تاکش متوقف شد و دستهای تی جانش سست و لرزان روی دستگت 

ون آوردند. چشمش به مادر افتاد که پلکه ا یش بسته   ون گذاشت. هنوز دو قدم برنداشته بود که برانکارد را بت  داشت بت 

ک پریشان بازو  بود و داخل آمبولانس گذاشتند. مهرداد سراسیمه ب یرون د وید، اصلا متوجه حضور مهرسا نشد. دختی

 یش را چنگ زد:   

 شده داداش؟ مامان چی شده؟!    چی  –
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 نمی دونم، نمی دونم ...یدفعه از حال رفت. 

 گفت:  تی درنگ 
ی

 با کلافگ
ی

ی رانندگ  همراه مهرداد سوار ماش ین شد و پشت سر آمبولانس حرکت کردند. مهرداد حی 

 نمی دونم از د یرو ز چش شده بود!  می فهمیدم ناراحته، ناخوشه، اما حرفی نمی زد .  –

ون که ی  هو از حال رفت.  فقط می گفت چی زی نیست یه کم سردرد دارم. زنگ زدم تو تی ای، می خواستم برم بت 

ی حق یقت را نداشت و در سکوت   مهرسا خوب می دانست مادرش از غصه ی او به  این حال و روز افتاده. جرأت گفیی

اشک  می ریخت. وارد ب یمارستان شدند. مضطرب و تی قرار طول راهرو را قدم می زدند و پشت در اتاق، انتظار دکتی  

 آمد. هر دو با قدمه اتی بلند سمت دکتی رفتند. مهرداد با تش ویش پرسید   را می کشیدند. بالاخره در اتاق باز شد 
و دکتی

   : 

؟ مادرم خوبه ؟ دکتی متأسف سر تکان داد:    –  چی شد دکتی

، سکته ی قل تی کردن. کاری ازمون بر نیومد.   –  متأسفانه  ایشون به خاطر فشار بالا و عصتی

شید. هیچ صداتی نمی شنید. عقب عقب قدم برمی داشت.  زیر پ خون در رگه ای مهرسا یخ بست و گوشهایش سوت ک 

ایش خال ی شد و در آخر ین لحظه فقط مهرداد را دید که به سمتش د وید. کمرش ت یر کشید و جل وی چشمها یش را   

 سیاهی مطلق پر کرد. 

* ** 

ی کنج ر  د و نازگل تی تاب و شو ریده با چشمهاتی اشکبار پشت در اتاق قدم م یزد. خشمگی  وسری را ت وی دست فشر

 گفت:  

ش سکته کرده، پدر فرزام رو در م یارم.     مطمئنم مهرسا به مامانش گفته و خاله م ریم بیچاره از غصه ی دختی

 آرتان که ر وی صند لی نشسته بود و ب ی قرا ریه ای خواهرش را می د ید با جد ی ت گفت:  

ن قضیه دخالت نده. ش اید مهرسا خواست به کش نگه. شاید تو هیچ کاری نم ی کتی نازگل! خودت رو تو  ای –

 کنه. پس حر فی نزن! اگه مهرسا بخواد خودش به همه میگه.  
ی

 خواست زندگ
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ک کفری شد و دست مشت شده اش را جلوی دهان گرفت و گفت:    دختی

–  
ی

دخالت نکنم؟ من تا این بشر رو تنبیه عه عه عه. آرتان! خاله ی من مرد،  می فهمی؟ جونشو از دست داد! بعد می گ

 نکنم روزگارشو س یا ه نکنم تی خیال نمیشم.  

آرتان از جا بلند شد و مقابل نازگل  ایستاد، به چشمهای سیاهش که حالا به خاطر گ ریه ی  زیاد سرخ شده بود و مانند دو  

 گ وی غلتیده در خون بود نگاه کرد. فکش منقبض شد و با تأک ید گفت:  

هرداد الان داغ داره مادرش شده. اگر بفهمه مرگ مادرش و سقط بچه ی خواهرش به خاطر خیانت فرزام بوده، و از م –

همه بدتر اگر بفهمه  این ب یتا بوده که با فرزام رابطه داشته؛ ممکنه خون به پا بشه، با ا ین وجود بازم می خو ای 

؟ من جای تو بودم حتی از مهرس ا هم می خواستم چند روز سکوت کنه. کار فرزام بد بوده، آتیش بیار معرکه بشر

 خیانت بوده اما بدتر از اون  این رسو اتی و عواقبشه. پس بچه گانه تصمیم ن گت  و عمل نکن، فهمید ی ؟  

د و  نازگل غمگ ین پلکها یش را بست و چ تی که قطرات اشک روی گونه اش سر  می خورد لبها یش را ر وی هم فشر

 به معنا ی تأ ید بالا و پا ین برد. در اتاق باز شد و دکتی از اتاق خارج شد. نازگل مضطرب پرسید:  سرش را 

 چی شد دکتی ؟  –

ل کردیم.   –  خوشبختانه خطر رفع شد. خون ری زی ش بعد از سقط شد ید بود ا ما کنتی

 می تونم ببینمش ؟ 

 بیهوشه... به هوش اومد بله حتما.   –

 ، ی دکتی ون داد و لب زد:  با رفیی  نفسش را بت 
ی

 نازگل از سر آسودگ

 الهی شکر.   –

* ** 

ش در بیمارستان بست ری بود و در هیچ کدام از مراسم   سه روز از مرگ م ری م می گذشت. در  ای ن مدت تنها دختی

کت نکرده بود. نازگل تصور می کرد مهرسا پس از اینکه به هوش تی اید تی تاب و تی  قرار شود اما خاکسپاری و ختم سرر
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برخلاف تصورش مهرسا در سکوتی سهمگ ین فقط چشم باز می کرد و می بست. دری غ از کلمه ای حرف  یا قطره  ای  

اشک. رنگ سفید و لبه ای خشکش مرده ای متحرک را به تصو یر می کش ید که تنها پلکهایش باز و بسته میشد. بعد از 

ز سقوط از پله و سقط جنینش دکتی برگه ی ترخ یص را امضا کرد اما سه روز با بهبودی اوضاع جسمی مهرسا ناشر ا

ند.     تأک ید داشت که مهرسا را جلسات روانکا وی بتی

ک انداخت که نگاهش به صورت  نازگل به مهرسا کمک می کرد تا لباسه ایش را تنش کند. شال مشگ را ر وی سر دختی

ه ماند. دهانش باز و بسته میش د و سعی  داشت صد ای است  شده در گل ویش را آزاد کند. منتظر نگاهش رنجورش خت 

 می کرد. صورتش را با دسته ایش قاب گرفت و گفت:  

 جانم ع زیزم؟ حرف بزن. بگو.    –

 روزه ی سکوتش را شکست و همزمان با ترکیدن بغضش بریده ب رید ه گفت:  

... سرخاک مامان.   –  م... من... منو... بتی
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 به هق هق افتاد و نازگل او را در آغوش کشید و همصدا با او گ ریه می کرد. دست  

ون رفتند که فرزام جلوی در ا یستاده بود. یکد یگر را   گرفته بودند و پاه ای تی جانش را ر وی زم ین  می کشید، از اتاق بت 

 نازگل اخم کرد و گفت: 

 می خواد بره بهشت زهرا.  –

 فرزام قدمی جلو آمد و مقابل مهرسا  ایستاد با م لایمت گفت:  

 حالت خوب نیست، بیا ب ریم خو...   –

نشده بود که مهرسا با چشمهاتی که نفرت در آن شعله ور بود نگاه تندی به فرزام انداخت، هم ین نگاه تند و حرفش تمام 

ار شده.   ی ی کا فی بود تا حرفش را ادامه ندهد و بفهمد که مهرسا تا چه حد از او بت   تت 

م نزدیکتی می شدند اضطراب نازگل تما م مست  تا بهشت زهرا بینشان سکوت تلجی حاکم بود. هر چقدر به مزار مریم خانو 

بیشتی میش د و نفس ه ای مهرسا کندتر؛ سنگ قتی را تازه گذاشته بودند و هنوز سیما ن ه ای اطرافش خیس خورده  

ک بلند و کشدار شد .   بودند. سنگ قتی ی برجسته و مشگ که اسم م ریم زند روی آن ح ک شده بود. نفسه ای دختی

بود و هر آن خفه می شد، نفس کم آورده بود و هوا را م ی بلعید. دهانش باز و بسته می  گوتی راه گلو یش بسته شده 

 شد و سد گل ویش شکست، فر یاد زد:  

 مامان...  –

ی افتاد. ر وی سنگ خم شد و مزارش را در آغوش   نازگل شانه ها یش را گرفته بود. زانوها یش خمیده شد و ر وی زمی 

 گرفت.  

جونم، لال می شدم دردمو بهت نمی گفتم، قلم پام می شکست و خونه ی طلعت نم ی رفتیم، بمت  م مامان... مامان  –

 که با عشق کورکورانه ام جونتو ازت گرفتم. مامان منو ببخش، مامان حلالم کن.  

د. نازگل برا یش آب آورد و به زحمت چند جرعه  ای به خورد ی د و میان اشک و ناله با مادرش حرف مت  ی ش داد. ضجه مت 

ی رفتند. در را برا  مهرسا ک می آرامتی شد و نفسش را آزاد کرد. لحظه ای بعد با اضاره ای نازگل از برخاست و سمت ماشی 

 یش باز کرد و کمک کرد تا بنشیند. باز مهرسا سکوت کرده بود که این بار نازگل پرس ی د:  
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 یو گفت ی؟ بعدش چی شد ؟ اون روز که من رفتم و خواستم خاله بیاد پیش تو، بهش همه چ –

 آهی کشید و با ندامت گفت:  

کاش نمی گفتم، کاش لال می شدم. وقتی گفتم عصباتی شد و گفت ب ریم خونه ی طلعت تا باهاشون حرف بزنم. با  –

ی دوست و ر فیق مامانم بوده و شده هو   هم رفتیم اونجا که فهمی دیم همه ی  اینا نقشه ی طلعت بوده. چون سیمی 

 ت اونم کینه به دل گرفته وخواسته انتق ام بگ یره.  وی طلع

 می کرد، دنده را عوض کرد و گفت:  
ی

 نازگل حیتی که رانندگ

 آخه به چه قیمت ی؟ به قیمت بدبخت کردن دختی خودش ؟ تلخندی زد:    –

 خوشبختی  می دونه.   از نظر ما بدبختیه، وگرنه بیتا طلاقش از مهرداد و ازدواج با آدم پولداری مثل فرزام رو نهایت –

 با حرص نفسش را فوت کرد:   

م. اما آرتان ازم قول گرفته بود به کش حرفی نزنم تا خودت   – چقدر دلم می خواست تو مراسم ختم آبر وی همشونو بتی

 کنه. 
ی

. می گفت شای د مهرسا بخواد زندگ
ی

 بگ

ی تکان داد و گفت:    مهرسا فورأ سرش را به طرفی 

 حالا  دیگه فرزام باعث مرگ مادرم و بچه م شده.  دیگه محاله ببخشمش.  نه دیگه نه، محاله!   –

 نازگل نیم نگاهی به او انداخت.  

ی ؟ –  الا ن کجا بریم؟ یعتی دیگه خونه ی خودت نمت 

م، منو لطفا بتی خونه ی مامانم. اما فعلا به مهرداد حرفی نمی زنم؛ بذار یه کم از مرگ مامان بگذره.  –  نه نمت 

  جنباند و گفت:  نازگل سر 

 هرطور که تو بخو ای.   –

مهرسا کمی خودش را ر وی صندلی جا به جا کرد. لبه ی شالش را در دست گرفت و جلوتر کشید، طره ای از موها یش که 

 پ ریشان روی پیشاتی ریخته بود را کنار زد و گفت:  



در حصار گذشت  

   ه

 275 
  

 می کتی ؟ –
ی

 نازگل سرعتش را کمتی کرد و جواب داد:    نازگل، تو چکار کر دی با شهنام؟ هنوز خونه ی آرتان زند گ

اون روز که خاله مریم فوت شد قرار بود برگردم خونه ی شهنام که اون ختی رو شنیدم و دیگه نشد. الان هم فرشته رو  –

ت، فکر کن من پرستار! م یام تو  پیش مامان آذر گذاشتم، به شهنام گفتم تو که  می خو ای پرستار بگت  ی واسه دختی

ما نه به عنوان همش تو... به عنوان پرستار فرشته. اونم قبول کرد و احتمالا الان که تو رو برسونم خودم برم خونت ا

 اونجا. 

ی پ   ل خاله مریم متوقف کرد، پرچم ها و بتی ه ای تسلیت هنوز به دیوار خانه بود. هر دو از ماشی  ی ی را جل وی متی ماشی 

د و بغض  ش را قورت داد . یاده شدند، مهرسا لبها یش را فشر

د. لحظه  ای بعد در باز شد، وارد حیاط شدند. مهرداد به استقبالش   دست لرزانش را سمت آیفون برد و زنگ را فشر

ک با قدمه اتی بلند خودش را به مهرداد رساند و یکد یگر را در آغوش گرفتند، هر دو بغضشان شکست و گ ر  
آمد. دختی

 نوازشگونه روی موهای خواهرش می کشید و می بوسید. میان گریه ها یش گفت:  یه می کردند. مهرداد دستش را 

 خوش اوم دی خواهری. ع زیز دلم.   –

 مهرسا هق هق می کرد.   

 چطور باور کنم مامان د یگه تو ا ین خونه نیست مهرداد؟ دلم براش تنگ شده.  –

 برادرش او را محکم تر بغل گرفت.  

.   آروم باش گلم، خواهری، تو حالت –  خوب نیست. مامان راضی نیست اینقدر خودت رو اذ یت کتی

ی بود با چشمهای خیس از اشک به مهرداد نگاه انداخت و با اشاره سر  نازگل که نظاره گر  ا ین لحظه ی تلخ و غم انگت 

ک را از آغوشش جدا کرد و گفت:    آهسته سلام کرد. مهرداد دختی

 سلام دختی خاله، خوش اوم دی.  –

 خانه اشاره کرد و گفت:  با دست به

 بفرما ید داخل.   –
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 نازگل کیف ش را ر و ی دوش جا به جا کرد. 

نه دیگه ممنون، مزاحم نمی شم. بای د برم بچه رو از آذر خانوم بگ یرم، فقط خواستم مهرساجون رو بیارم و خیالم  –

 راحت بشه.  

 مهرداد اخم کمرنگ ی کرد و رو به مهرسا پرسید:  

 را همراهت نیست ؟ فرزام کجاست؟ چ  –

ی هم چرخید و مهرسا گفت:    خاله ها بی 
 نگاه معنادار و پر از حرف دختی

بعد از بیمارستان گفتم بره خونه، دلم می خوا ست با نازگل تنها باشم. من حوصله ی خونه رو ندارم خواستم یگ دو  –

 روز پ یش تو بمونم.  

 و گفت:   مهرداد که  زیاد قانع نشده بود مردد سر تکان داد 

–   .  مشکلی ن یست. خوش اوم دی آبجی

* ** 

آرتان مدام راه می رفت و مضطرب طول و عرض سالن را طی می کرد. نازگل با چمدان کوچک زرشگ رنگش از اتاق ب  

مقابل یرون آمد، نگاهش به آرتان افتاد که با دیدن ش ا یستاده بود و دل نگران نگاهش می کرد. چند قدم جلوتر آمد و 

 نازگل ا یستاد.  

ه به تیله ها ی عسلی و لرزان چشمه  – بگم غلط کردم، درست باهات رفتار  می کنم، فایده داره؟ میشه نر ی ؟ نازگل خت 

 ای آرتان گفت:  

 خدا نکنه. مگه رفتارت چی بوده داداش ؟  –

 داداش گفتنش با تأخت  بود، با تر دید. آرتان درمانده نگاهش می کرد و گفت:  

ی دیر می ای؟ گفتی می ری من راحت بشم. نگفت ی ؟  خ – ؟ چرا زود مت   ودت اون روز گفتی چرا ازم فرار می کتی
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د تا نگاه ملتمسانه ی آرتان پای رفتنش  ی دوخت و دسته ی چمدان را فشر نازگل نگاهش را گرفت، چشم به زمی 

 را سست نکند. با صد اتی ضعیف گفت:  

م به خاطر فرشته، م یرم – که پرستار نیاد رو سرش. به فرگل قول دادم، رو زی که رفتم سر خاکش قول دادم   نه، مت 

شو خودم بزرگ کنم.    دختی

 آرتان دل نگران گفت:  

 اگه شهنام ا ذیتت کنه، کتک بزنه، چکار کنم؟ نا زی نمی خوام به اجبار بری اونجا. بمون.   –

ک سر تکان داد و گفت:     دختی

م فراموشر رو.  نه... نه آرتان! اینجا  –  موندن من فقط باعث عذاب هر د وی ما میشه. بذار برم تا یاد بگت 

 صد ای آرتان خش دار شد و گفت:  

 پس نگو واسه خاطر فرشته م یری.  –

د تا بغضش نگ یرد. صد ای زنگ  آیفون ختی از آمدن شهنام میداد. به آرتان نگاه کرد تا از جلوی   نازگل لبها یش را فشر

ک را م یان دسته ایش گرفت، پیشاتی اش راهش   ی بود. آرتان دسته ای لرزانش را بالا برد. صورت دختی کنار برود. وقت رفیی

 را بوسید و پلکه ای ش را بست . 

اشکهای سمج جمع شده پشت پلکها یش ر وی گونه چکید. بلافاصله از نازگل فاصله گرفت و سمت اتاق رفت. در را 

 میقی کشید و چمدان را برداشت . محکم کوبید. نازگل نفس ع 

 زیر لب زمزمه کرد:   

 خداحافظ آرتان.   –

ی نشسته بود و  ون رفت. شهنام داخل ماشی   با قدمهاتی بلند و محکم از خانه بت 

 انتظارش را می کش ید. با دیدن نازگل و چمداتی که در دست داشت از ماشر ن پیاده شد. 

ی نشستند و حرکت کرد. نازگل سکوت چمدان را از نازگل گرفت و صندوق عقب ما ی گذاشت. داخل ماشی  شی 

ی حاکم شده را شکست و گفت:   سنگی 
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د گفت:   –  م یریم خونه ی مامان آذر؟ فرشته اونجاست ؟ شهنام بدون  اینکه نگاهش را از خیابا ن بگت 

   نه، می ریم خونه. مامان یه ساعت پیش اومد با فرشته. الان هم اونجا منتظره برگر دیم.  –

ی داشت اما بر ای به زبان آوردنشان مردد بود. نزد یک  با ز بینشان سکوت شد. شهنام حرفهای  زیادی بر ای گفیی

خانه که شدند تمام خاطرات تلخ و ش یر ین پیش چشمان نازگل قد علم کردند. از شب عروش فرگل تا رو زی که 

د آذر خانوم با لبخند به استقبالش آمد. نازگل را در آرتان سراغش آمد و او را همراه خود برد. وارد خانه که شدن 

د و اروم  گفت:    آغوش فشر

به خونه ی خودت خوش اوم دی. روم سیاه دختی جون، دوباره پشم ا ذیتت کرد، دست روت بلند کرد، به خودم بگو   –

 از خجالتش در میام.  

ون آمد.    نازگل از آغوش آن زن مهربان و خنده رو بت 

. فرگل همیشه ازتون تعر ی ف می کرد واقعا حق داشت.   –  ممنونم، شما چی لی مهربوتی

چشمش به فرشته افتاد که داخل ک ری ر بود و شستش را م ی مکید، قند در دلش آب شد و سمتش رفت. در  

 آغوشش کشید؛ سر و صورتش را بوسید. صد ای آذر خانوم از پشت سرش بلند شد که گفت: 

 دیگه باید برم، کاری نداری؟  ا ز جا بلند شد و گفت:    عز یز دلم من –

اره جان و شا یا ن رو م یاره.    –  شام رو پیشمون باشید، شهنام م یره سرر

 دست روی شانه ی عروسش گذاشت.   

احت داری. خدا بیامرزه م ریم خانوم رو. من  دیگه م – م.  نه گلم، توام  این چند روز عزاداری کر دی الان نیا ز به استی  ت 

ون بدرقه اش رفتند. بعد از رفتنش ناخواسته همان ترس و اضطراب قبل وجود نازگل را فرا  خداحافظی کرد و تا بت 

ی شهنام میداد.   گرفت. فرشته را بغل کرد و سمت اتاقش رفت. لحظه  ای بعد صد ای باز و بسته شدن در ختی از رفیی

به خواب عم ی فی فرو رفت. بر ای ساعتی آرامش گرفت و از آن  نازگل آسوده نفس کشید و با خوابیدن فرشته کنارش 

 همه تش وی ش و دلهره آزاد شد.   
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روی تخت غلتی د و کش و قوش به خودش داد،فرشته هنوز خواب بود. آهسته از جا برخاست و سمت حمام رفت. آب 

 از جسمش می برد. ولی  ای کاش راهی هم برای  
ی

 روحش داشت. بعد از   پوستش را نوازش می کرد و خستگ
ی

التیام خستگ

ون آمد. وارد  ون بت  یک دوش ک وتاه و ده دقیقه  ای، حوله را دور تنش پیچید. بلندیش تا با لای زانو بود. از حمام بت 

ون د وید که با شهنام رو به رو شد و   اتاق شد که با دید ن ج ای خا لی فرشته قلبش به تلاطم افتاد، هراسان از اتاق بت 

ک م یچکید و مژه ه  جیغ خفه ای کشید. نگاهشان به هم قفل شد، قطرات آب از پیچ و خم موه ای بلند و خیس دختی

 ای مشگ خیس و دسته دسته اش صورتش را جذابتی کرده بود. لب قلوه  ای و گوشتالودش را به دندان گرفت و گفت:  

 .  گ اوم د ی؟ اصلا نفهمیدم، دیدم فرشته سر جاش نیس ت ترسیدم  –

 شهنام به زحمت نگ اهش را از شانه ه ای  نازگل و پاه ای خوش تراشش گرفت و گفت:  

 ببخشید، صدات زدم اما انگار صد ای آب مانع شنیدنت شد، فرشته بیدار شده بود اما آروم بود.    –

 نازگل سر تکان داد و گفت:  

 م یرم لباس بپوشم الان میام.   –

شلوار مشگ تنش کرد و بعد از سشوار کشر دن موهایش آنها را بافت. گلش قرمز کوچگ  سم ت اتاقش رفت، بلوز و  

ون رفت. شهنام ر و ی کاناپه نشسته بود و انگشتش ر وی صورت نرم و لط یف فرشته   روی موه ا یش زد و از اتاق بت 

 نوازشگونه حرکت می کرد. با دیدن نازگل بچه را سمتش گرفت و گفت:  

 بغل بگت  لطفا.  بیا فرشته رو  –

نازگل کنارش نشست و طفل را در آغوش کشید. شهنام از جا بلند شد و سمت اتاقش رفت، لحظه ا ی بعد با  یک  

ک. نازگل متعجب نگاهش می کرد؛ کادو و شاخه گل را   شاخه گل رز آتی و بسته ی کوچک کادوتی برگشت نزد دختی

ی گذاشت.   مقابلش ر وی مت 

 چشمه ای منتظرش نگاه ان داخت. آب دهانش را قورت داد . رو به رو یش نشست، به 

ون داد و گفت:   سیبک گل ویش بالا و پا ین رفت، نفسش را بت 

 اون روز که حالت بد بود و مامانم اومد اینجا بهم گفت...  –
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اف به قصورش. زبانش را روی لب کشید و باز ادامه داد:    مکث کرد ، سخت بود اعتی

 و بارداری فرگل خیلی بدتر از اوتی بوده که ما فکر می کردیم.  بهم گفت وضع یت قلب  –

ا رین هم بخاطر تی   دکتی به مامان گفته فرگل طاقت ز ایما ن طبیعی رو نداره ،بر ای سری

 بازم احتمال خطر خیلی  زیاده. نازگل من، من ندونسته و تی خود و  تی جهت تو رو مقصر دونستم و اذ یت کردم.  
 هوشر

م داشت  از نگاه به چشمها ی معصوم نازگل،دانه ه ای عرق ر وی پیشاتی اش نشسته بود و دسته ای مشت شده  سرر

ده م یشد.    اش ر وی زانوه ایش فشر

ا رو نمیشه درست کرد مثل اسمی که رفته تو شناسنامه ات، روز اتی که تو خونه ی من بد  – ی می دونم خیلی  چت 

 که ازت گرفته شد، تی 
ی

ونگ ان شدتی نیست اما می خواستم گذروندی، دختی حرمتی ها و بدرفتاری ها. هیچ کدوم جتی

بگم منو ببخش. توقع  زیادی دارم می دونم ولی بذار پای عشق تی انته ا ی من به فرگل که از دست دادنش د یوونم  

. کرده بود. نازگل اگه بخو ای طلاقت میدم تا بری دنبال زندگ یت، تو حق داری با کس ی که دوسش دار  ی ازدواج کتی

 می دونم به اجبار با هام ازدواج کر دی و هیچ حش بینمون نیست. تو می تون ی بری هر جا که دلت خواست.  

 با تمام شدن حرفه ایش به خود شهامت داد تا به نازگل نگاه کند و واکنشش را ببیند.  

ده ک از اشک خیس بود و با تأثر نگاهش می کرد. قلب شهنام فشر شد از دیدن ای ن دختی شکسته و رنجور  صورت دختی

که خودش با خنجر کوته فکری زخم بر زخمش گذاشته بود. طاقتش طاق شد و از جا برخاست و سمت اتاقش رفت.  

د و صورتش را به او چسباند، با نفس عم یقی مشامش را از بوی   نازگل تنها ام ید و انگ یزه ی زندگیش را در آغوش فشر

ی برداشت و بازش کرد. خوش تنش پر کرد. نگ اهش به کادوی ر وی م یز کشید ه شد، دست دراز کرد و از ر وی مت 

دستبندی ظر یف و طلاتی با ماه و ستاره ه ای  ریز نقش بسته روی آن. دستبند را دوباره رو ی می ز گذاشت و با بچه  ای  

شد. روی صندلی نشسته بود و با  د یدن ناز گل که در آغوشش بود سمت اتاق شهنام رفت. تقه  ا ی به در زد و وارد اتاق 

ی دوخت . نازگل کم ی این پا و آن پا کرد و گفت:    نگاهش را به زمی 

اول اینکه بابت هدیه ی قشنگت ممنون. من ازت کینه  ای به دل ندارم یه دلیلشم اینکه تو عشق خواهرم، ع زیزترینم  –

ون از اینجا کش منتظر من ن یست  ه و ام ید من تو ا ی ن  بودی. بعدم بت  ی و منم دلخوشر  دیگه ای ندارم، تمام انگت 

خونه و تو وجود فرشته اس. من به عنوان همون پرستاری که می خواست ی بگت  ی اینجا می مونم و  یادگار خواهرم 

 رو بزرگ  می کنم. 
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 حرفه ایش را گفت و بدون اینکه منتظر جواب باشد عقب گرد کرد و رفت.  

* ** 

 بعد...   دو روز 

ی غذا گذاشت و کشک آماده شده را  ی شام بود، ظرفی پر شده از کشک بادمجان را ر وی مت  نازگل مشغول آماده کردن مت 

با سلیقه و دقت  زیاد ر وی آن ریخت و بعد با نعنا و پیا ز داغ و کمی گرد وی خرد شده غذا را تزئ ین کرد. گوشر موب 

شید و موب ا یل را برداشت و وصل کرد. صد ای مهرداد از آن طرف خط به  ایلش زنگ خورد و نازگل دست از کار ک

 گوشش رسید.  

؟   –  خاله، خوتی
 سلام دختی

 سلام ممنون، تو خوتی مهرداد؟ مهرسا جان خوبه ؟  –

 به لطف شما، بد  نیستم. مهرسا که نه اصلا خوب ن یست.    –

 دانست سکوت کرد که مهرداد ادامه  داد. نازگل که بهتی از هرکش دل یل حال پر یشان مهرسا را می 

واسه همینم بهت زنگ زدم، می دونم رفیقشر و هیجی ازت پنهون نیست. الان دو سه روز میشه که مهرسا  اینجاست،  –

نه فرزام م یاد سر بزنه نه این سراغشو می گ یره. شک ندارم یه مشکلی بینشون هست. خواستم برم سراغ فرزام اما  

سم.  گفتم قبلش از   تو بتی

حال مهرسا اصلا خوب نیست چی شده نازگل؟ ج ریان چیه ؟ نازگل سعی داشت 

 طوری قضیه را پنهان کند و گفت:  

 خب طبیعیه... یه هفته بیشتی نیست مادرشو از دست داده و بچه هم که سقط کرده، خوب م یشه کم کم.   –

 مهرداد با کنایه گفت:  
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خاله؟ من میگم م – شکلش با فرزام  چیه؟ اون نباید به زنش سر بزنه؟  این نب اید سراغ شوهرش  بچه گول م یزتی دختی

کت از خود فرزام  م سرر  باشه عیتی نداره فردا مت 
ی

ی هست که ازم پنهونه. نمیگ ی ی تر شدم چت 
ه؟ حالا  دیگه مطمی  رو بگت 

 می پرسم.  

 نازگل دستپاچه شد و مضطرب گفت:  

 عصر بهم مهلت بده، باشه ؟ مهرداد م شکوک پر سید:  نه، نه مهرداد. باشه میگم اما تا فردا  –

 چرا الان نمیگ ی؟ چرا فردا عصر ؟   –

، فقط صتی کن.   –  همون فردا دل یل  این حرفم رو هم متوجه میشر

 مهرداد پوفی کشر د و ناچار گفت:  

 باشه، اما عصر بشه غروب، بشه سر شب دیگه من نیستما!   –

 باشه، قول م یدم.    –

ود و طوفاتی در دلش بپا. چکار می کرد؟ چطور به مهرداد حق یقت را می گفت؟اصلا چه می گفت؟ فکرش در گت  ب

شهامت حرف زدن با مهرداد را نداشت. باید از کش کمک می گرفت. گاهی به پو ی ا فکر می کرد برای حرف زدن با او و گا  

هنش رسید. رفاقتش بیشتی بود و خلق و خوی پشعمه هی آرتان. اما هر کدام را به دلیلی رد می کرد تا اینکه شهاب به ذ

 اش را بهتی می دانست. تمام شب تا صبح را فکر کرد و حرفه ایش را آماده کرد . 

ی شهنام فرشته را آماده کرد و راهی کارخانه شد. سمت ساختمان اداری رفت و سراغ شهاب را گرفت.   صبح بعد از رفیی

 او را راهنماتی کرد. وا رد 
ی کوچک شد و منتظر روی صندلی چرم قهوه ا ی رنگ نشست. قاب عکس د اتی منشر دفتی

ی بود. زمزمه کرد:    محسن ر وی مت 

ت و زنت چه آتیشر به پا کردن؟! کاش بودی داتی جون.   –  داتی ختی داری که دختی

ش کرد. قد بلند و چشمه ای   کشیده و مشگ  چند لحظه بعد شهاب وارد شد. از جا بلند شد و سلام و احوالتی

وتی  
اش و آن موها ی مجعدش نازگل را به یاد د اتی محسن میانداخت. شهاب پشت م یز نشست و با خوسرر

 گفت:  

عمه، از ا ین طرفا ؟   –  خوش اوم دی دختی
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 بچه را محکمتی در آغوش گرفت و تپش قلبش بیشتی شد، نفسش را ب یرون داد و گفت:  

 خوام بهت بگم اما... ممنون، راستش  یه موضوغ هست که می  –

 کرد و کنجکاوانه پرس ید: 
ی

 مکث کرد و شهاب اخم کمرنگ

 اما چ ی ؟   –

–   . . به کمکت نیا ز دارم قول بده کارا رو خرابتی نکتی  اما ب اید قول بدی،  قسم بخوری منط فی رفتار کتی

 لبخند ر وی لبش نشست و گفت:  

 منطقی برخورد کنم.   من که گیج شدم، اما تو بگو حالا. چشم من قول میدم –

وع به تعر یف ماجرا کرد، از رو زی که مهرسا به فرزام شک کرد تا ماجر ای بیتا و غش کردن  نازگل با صداتی لرزان سرر

مهرسا. آمدن خاله م ریم و رفتنش به خانه ی طلعت و آن کینه ی ق دیمی که در دل طلعت و بیتا مثل غده  ای سرطاتی 

ینکه قلب خاله م ریم تاب و توان تحمل  این رنج ها را نداشت و همه و همه را گفت. نازگل می  ر یشه دوانده بود. از  ا 

د و غ رید:     گفت و شهاب هر لحظه صورتش از خشم برافروخته تر م یشد. دندان ها یش را به هم فشر

 عف ریته ها ی ح یوون صفت. می دونم باهاشون چکار کنم.   –

 انه گفت:  ا ز جا برخاست که نازگل ملتمس

شهاب تو قول دا دی، الان وقت تسوی ه حساب نیست! مهرسا حالش خیلی بده، دیر بشه پشیموتی ف ایده نداره.   –

تنبیه بیتا رو بذار واسه بعد. الان باید با مهرداد صحبت کتی و فکری واسه اون دختی بیچاره بکنیم. نیا ز به روانشناس 

 داره. 

گرفت همراه با ب یرون دادن نفس حبس شده  دسته ایش را م یان موها  شهاب صورتش را  میان دسته ایش  

 گفت:   
ی

 یش فرو برد. با کلافگ

 باشه، باشه میذارم واسه بعد. اما الان چکار کنیم ؟  –

ه.    – م پیش مهرسا تو هم با مهرداد حرف بزن. اون با ید بدونه و زودتر طلاق مهرسا رو بگت   بریم خونشون، من مت 
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 با تأک ید تکان داد و گفت:  شهاب سرش را 

 بذار به عمو امت  و پرهام بگم که م ی خوام برم، بعد با هم می ریم.  –

 سم ت در رفت که نازگل پشت سرش گفت:  

 فعلا حرفی بهشون نزتی که چه اتفا فی افتاده! بذار خود مهرداد م یگه بعد .   –

 باشه، حواسم هست.   –

ون رفت  د و از اتاق بت   .   دستگ یره را فشر

* ** 

مهرداد ل یواتی آبم یوه بردا شت و سمت اتاق خواهرش رفت. مثل ا ین چند روز گذشته گوشه ای از اتاق کز کرده بود و 

ه بود. کنارش نشست و لیوان را سمتش گرفت.    به نقطه ای نامعلوم خت 

ی نخور دی! بیا این آب میوه رو بخور.   – ی  مهرسا جان، خواهری از صبح چت 

 میلی نگاهی به آبم یوه انداخت.   مهرسا با تی 

 باشه، می خورم حالا.  –

 مهرداد ل یوان را نز د یک لبش برد و گفت:  

ی الان... لطف ا  –  همی 

ک دست نحیفش را بالا برد و  لیوان را گرفت. صدای زنگ خانه به گوش رسید.    دختی

ی ابروه ا یش نشست،  مهرداد از جا بلند شد و سمت  آیفون رفت. با دیدن شهاب و نازگل   بی 
تعجب کرد و اخم ظریقی

د. لحظه  ای بعد هر دو وارد شدند. نازگل رو به مهرداد گفت:    دکمه را فشر

، شهاب واست م یگه. من م یرم پیش مهرسا.    –  خواستی ماجرا رو بدوتی

 مهرداد متعجب لب زد: 
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م؟!   –  ماجرا چیه که شهاب می دونه و من  تی ختی

 ه اش گذاشت و گفت: شهاب دست ر وی شان

ی واست میگم.  –  بشی 

نازگل سمت اتاق مهرسا رفت، تقه  ای به در زد و وارد شد. آهسته سلام کرد چشمش که به مهرسا افتاد بغض راه گلو  

ک با لباسها ی سراسر سیاه زانو بغل گرفته بود و چشمها یش خسته و تی روح. فرشته را ر وی تخت  یش را بست. دختی

 ر مهرسا نشست.  خواباند و کنا

 در آغوش کشیدش و آهسته گفت:  

 به شهاب گفتم ب یاد به مهرداد بگه،  می دونستم واسه خودت سخته توضی ح بدی.   –

 مهرداد ب اید بدونه.   

 طولی نکش ید که صدای عصتی و بلند مهرداد از سالن به گوش رسید.  

ت و نامرد. ح یوون. به خدا میکشمشون، هم طلعت  – و هم اون  بیت ای عوضی رو... انتقام خون مامان و فرزام تی غت 

 مهر سا رو می گ یرم. 
ی

 زند گ

 نگاه نازگل نگران شد، مهرسا با شنیدن سرو صد ای مهرداد با سستی از جا بلند شد . 

رفت.  قدمه ای ناتوانش را یگ پس از د یگری برداشت و تی توجه به اضارهای نازگل بر ای ماندن از اتاق ب یرو ن 

ه به چشمها یش گفت:    ا ه می گفت  ا یستاد. خت  ی داد و هوار می کرد و بد و بت   رو به ر وی مهرداد که خشمگی 

، برو بکش، برو.    –  آره مهرداد برو... برو انتقام بگت 

 مهرداد سکوت کرده بود و صد ای مهرسا رفته رفته بالاتر می رفت. 

. برو دل خودتو خنک کن. به  آره داداش، برو و اصلا هم به من فکر نکن – ! به هیچکس فکر نکن. فقط برو انتقام بگت 

 من فکر نکن بعد تو چکار می کنم!  

 با مشت ر وی بازو ی ی پهن مهرداد کوب ید و با خشم و بغض ادامه داد.   



   در حصار گذشت ه

 286 
  

ی دیگه. برو توام یه مادر ر  – و تی بچه کن و تو هم مثل طلعت و ب یتا فقط به انتقام فکرکن، نه به هیچکس و هیچ  چت 

. برو به من فکر نکن که   یه بچه رو داغدار مادر. خد اتی نیست که حقتو بگت  ه! برو خودت تسویه کن. برو لعنتی

 چقدر تنهاتر م یشم، که فقط تو رو دارم، که بعد تو چکار می کنم. برو برو برو. 

ی کوب ید. مهرداد به التماس افتاد و سعی داشت داد و ف ریاد می کرد و م یان اشک  و خشم با مشت به بازوتی مهرداد م 

 آرامش کند اما نمی توانست. صورتش را اش ر دسته ایش کرد و گفت:  

م،هیچ کجا نم یرم. کنار توام آروم باش مهرسا.   – ، آروم گلم... غلط کردم نمت   آروم باش آبجی

 تی نوا  دیگر ن ای ف ریاد کش یدن و مشت زدن نداشت، تی حال و 
تی جان در آغوش برادرش بود. مهرداد دست  دختی

برد  ز یر زانوانش او را مثل نوزا دی در آغوش کشید و سمت اتاق رفت. نازگل پشت سرش وارد اتاق شد و فرشته را که 

ون رفت و مهرداد آنقدر   غرق در خواب بود از روی تخت برداشت و مهرداد خواهرش را خواباند. نازگل همراه بچه بت 

رسا را نوازش کرد تا خوابش برد. از جا برخاست و با قدمهاتی سست از اتاق ب یرون رفت. نازگل روی مبل موه ای مه

نشسته بود و تی صدا اشک می  ریخت ، شهاب به دیوار تکیه زده و با نگاه غمزده اش به مهرداد نگاه می کرد ،آهسته 

 پرسید:  

؟ حالش  خیلی بده!   –  مهرداد می خوای چکار کتی

 ل اشکها یش را با سر انگشتان پاک کرد و گفت: نازگ

–  . . تو باید ق وی باشر مهرداد می دونم توام بهتی از خواهرت نیستی اما اون الان فقط تو رو داره، تنها تکیه گاهش هستی

ش مشاوره تا بتونه دوباره بشه همون مهرسا ی شاد و شیطون. تسویه حساب و جار و   کمکش کن طلاق بگ یره،  بتی

 ال باشه بر ای بعد فقط به فکر خواهرت باش. جنج

مهرداد ر وی مبل نشست ، دسته ایش را تکیه به زانوه ایش داد و سرش را میا ن دسته ایش گرفت. مستاصل و  

اه نمی گفت مهمتی از انتقام  درمانده به این همه خیانتی که در حقش شده بود فکر می کرد. بیتا، فرزام... اما نازگل پربت 

 تس ویه حساب حال پریشان خواهرش بود که با ید رو به راه می شد. نازگل از جا برخاست و گفت:  و 

پشخاله من د یگه باید برم، مهرسا رو تنها نذاری تو خونه. خطرناکه... هروقت هرجاتی خواستی بری قبلش زنگ بزن   –

 من ب یام پیشش.  

 مهرداد قدرشناسانه نگاهش کرد و گفت:  
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 خواهری رو در حقمون تموم کر دی. چشم  میگم اما شهنام ناراحت نشه.  ممنونم ازت، –

 گفت:  
ی

 با آسودگ

 نه، شهنام کاری نداره. هرموقع لازم بودم بگو ب یام.   –

 خداحافظی کرد و سمت در می رفت که شهاب گفت:  

 نازگل بمون با هم بریم، می رسونمت. منم دیگه باید برم.   –

ه شد، هیچ   خداحافظی کردند و رفتند.  بعد از رفتنشان مهرداد سمت اتاق رفت، در چهارچوب در ا یستاد و به مهرسا خت 

شباهتی به مهرس ای گذشته نداشت. نزدیکتی رفت، لبه ی تخت نشست. طره ای از موها یش را از رو ی پیشاتی ک 

کنار تختش چشمه ایش اشگ شد و با شیده اش کنار زد که پلکهای مهرسا لر زید و آهسته چشم باز کرد. با دیدن مهرداد  

 لبه ای لرزان گفت:  

، ببخش که زدمت. بشکنه دستم.   –  ببخشید داداشر

 مهرداد دستش را گرفت و بوسه  ای ر و ی آن نشاند و گفت:  

 خدانکنه خواهر گلم، فدای سرت. تو حق داری، من برادر خوتی نبودم.   –

... من یادمه چقدر تلاش –  کر دی من با فرزام ازدواج نکنم. خودم لج کردم خودم خواستم.    نزن  این حرفو داداشر

 مهرداد  زیر لب به فرزام لعنت فرستاد و مهرسا با تمنا گفت:  

، کاری پیش بیاد من خیل ی تنها   – ی تو رو خدا سراغ  بیتا و طلعت نرو، سراغ فرزام نرو. اتفاق ی بیوفته، شک ایت کیی

 میشم داداش. تو رو خدا قول بده.  

د و گفت:   دستش را فشر

 قول م یدم گلم، قول میدم. تو نگران نباش.   –

* ** 
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خانه خانه پیچیده بود، مهرداد م یز صبحانه را آماده  ی بوی نان سنگک گرم و عطر چ ای تاره دم هل دار در فضای آشتی

برای خواهرش، به خاطر  کرد و سراغ یکدانه خواهرش رفت. تمام غصه ها و مشکلاتش را در دل چال کرده بود تا فقط 

 تنها عز یز ش بخندد، ق وی باشد و لبخند بزند. آهسته موه ا یش را نوازش کرد و گفت:  

 مهرسا جان، عزیزکم. پاشو صبحونه بخور بای د بریم.   –

 مهرسا آهسته چشم باز کرد، خواب آلود گفت:  

 صبح بخ یر، کجا ب ریم داداش ؟ لبخندی به رو یش پاشید و گفت:   –

 توام بخت  گلم ...  صبح –

 لحظه  ای مکث کرد و گفت:  

 دادگاه، درخواست طلاق ب دی.  –

 نگاه خواهرش به غم نشست و مهرداد از جا بلند شد تا نب یند بغض کردنش را! سمت در رفت و گفت:  

 صبحونه املت درست کردم، بیا از دهن نیوفته.   –

ک می لر زی د. گوتی می خواست تکه ا ی از قلبش را صبحانه که خوردند راه افتادند. با هر قدم تن و 
روح خسته ی دختی

جدا کند. هنوز باور نداشت باید از عشقش دست بکشد، فراموشش کند، به ندیدنش عادت کند. باور نداشت کش که  

ش سراسر قلبش را تکه تکه کرد و رخت سیاه بر تنش کرد همان عشقی بود که هر بار با دیدنش دلش می لر زید،  وجود

ی و زمان را به  ی میشد و او را م ی پرستید. همان عشقی که بر ای رسید ن به او بارها دست دعا بالا برد و زمی  شوق خواسیی

ک رفت و دنیا پیش   هم دوخت. دادخواست را نوشتند و تمام. از پله ها ی دادگاه پا ین  می رفتند که توان از پاه ای دختی

ه شد، دست از بازو  ی برادرش گرفت و آهسته سر خورد و نشست رو ی پله. مهرداد مضطرب نگاهش  می چشمانش تت 

 کرد و از دو طرف بازوه ایش گرفته بود .  

 خواهری، مهرسا... آبجی گلم خوتی ؟  –

فورأ برای ش آب آورد و جرعه ای نوشید. کمی از آب را ر وی صورت رنگ پر یده اش پاشید و کمکش کرد تا از جا بلند 

ت ر از هرکش حال خواهرش را می فهمید و درک می کرد. بر ایش ا ی ن حال و روز آشنا بود. درست مثل شود. بیش

خودش در گذشته ای نه چندان دور. سخت است دل کندن از عشق و باور کردن حقیقت تلجی که مثل زهر جگرت را 
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ی  نیست. باور کتی باید دست بکشر از ا می سوزاند. باور کتی عشقت آن بتی که در خیالت ساخته بو دی و می پرستی د

 ین عشق اشتباهی و یکطرفه.  

مهرسا را خانه رساند و با نازگل هماهنگ کرد تا تنها یش نگذارد. دیدن حال آشفته ی مهرسا وجودش را متلاطم کرده بود.  

کت بود و خوب راه را بلد بود. با  کت فرزام رفت. خودش کارمند سابق همان سرر  سمت سرر
ی

قدمهاتی تند و بدون هماهنگ

 وارد اتاق فرزام شد. 

 فرزام با دیدنش رنگ از ر ویش پرید و از جا بلند شد. من شر پشت سر مهرداد گفت:  

 ببخشید آق ای سپاهان نتونستم مانع بشم.   –

ی برداشت سمتش  فرزام به منشر اشاره کرد که از اتاق برود. با رفیقی که در حقش نارف یقی کرده بود تنها شد. مهردا د خت 

و یقه ی لباسش را چنگ زد، فرزام نه دفاغ  می کرد نه کلمه ای حرف زد. مهرداد که از شدت عصبانیت نفسه ای تندش 

ر وی صورت فرزام می پاشید و فرزام آب دهانش را قور ت داد و عرق روی پیشاتی اش نشسته بود. مهرداد با دندانهای 

 کلید شده غرید:  

خواد اونقدر بزنمت که خون بالا بیاری و ی ه جای سالم تو تنت نمونه اما حیف، حیف که به خواهرم  خیلی دلم می –

ت ر از اوتی که بخوام تف تو صورتت بندازم. پا به پای مهرسا میام و  قول دادم کاری باهات نداشته باشم. تو حتی حقت 

بشه که صد ای خوشبختیش گوش فلک رو کر طلاقش رو ازت می گ یرم. بهت قول میدم خواهرم اونقدر خوشبخت 

 کنه . 

ی لیاقت می خواد که تو نداری، لیاقت تو همون زن ای عوضی  ی کنار خیابونن.    مهرسا رو داشیی

ون رفت.     فرزام را به عقب هل داد و با غیظ نگاهش کرد و از اتاق  بت 

 * ** 

ا سر تکان می دادند و سلام می گفتند. پ ویا سمت اتاق کارگرها در کارخانه مشغول کار بودند و هر  یک با دیدن پ و ی

مد ی ریت رفت و تقه ای به در زد. با شنیدن صد ای پدر وارد اتاق شد. با لبخند سلام و خسته نباش ید گفت، امت   

 عینکش را برداشت و صاف نشست.  

 تکیه به صندلی زد:   
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 سلام پشم، خوش اومدی بش ین.   –

 رگه  ای از  جیب کتش ب یرون آورد و روی می ز گذاشت و گفت:  با اشاره ی پدر نشست و ب

 جواب آزم ایش رو گرفتم بابا، بهار دختی شماست.   –

 ام یر متفکرانه دستش را ر وی ته  ریشش کشید و گفت:   

. بفرستش بره دنبال زندگ یش.  – ی  یه خونه ی مبله واسش بخر و یه ما شی 

 متعجب گفت:  ابروه ای پ ویا در هم گره خورد و 

ی ابروه ای ام یر افتاد و گفت:  –  بی 
 بابا؟  یعتی می خو ای بهار پنهون بمونه واسه همیشه ؟ اخم غلیظی

ی
 چی م یگ

ی می خو ای رسوا بشم و زندگیم از هم   – مه؟ دم پت 
م خونه به مادرت بگم این دختی م بتی  چکار کنم؟ دستشو بگت 

ی
میگ

 بپاشه؟! 

اض کرد.    پویا اعتی

 کنه!  اما گناه  –
ی

 بهار چیه ؟ اون چرا تقاص بده و یه عمر تنها زند گ

ی بخر هر ماه هم پول بر یز به حسابش.   –  چه تقاص ی؟ دارم میگم واسش خونه  و ماشی 

 اینا کمه ؟ 

ی که پول نیست.   –  آره باباجون کمه، بهار حما یت می خواد، امنیت می خواد. خانواده می خواد همه چت 

 نداخت و گفت:  پدرش نگاهی حق به جانب ا

د. من که بهش گفته بودم باهاش - ین می کرده نه من! اون ب اید همون موقع بچه رو از تی ن میتی این فکر رو ب اید شت 

ه خودشم بره با پولاتی که دادم بهش ک یف    بتی
ی نمی مونم حواسشو جمع کنه، می خواست تی عق لی نکنه بچه رو از بی 

ه.     دنیا رو بتی

ص دسته ایش را مشت کرده و جانش به لب رسیده بود تا حرمت نگه دارد و مقابل پدرش صد ایش را بالا پویا از زور حر 

د. تن د نفس می کشید تا عصبانیتش فروکش کند .   نتی
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ل کند گفت:    طوری که سعی داشت خودش را کنتی

مراقبت می کنم. نمی تونم بذارم خواهرم تو متأسفم بابا، من راجع به شما طور  د یگه  ای فکر می کردم. خودم از بهار  –

 کنه .  
ی

 شهر ی که هزار تا گرگ داره تک و تنها زندگ

ون   ی گفت تا پدرش را متوجه اشتباهش کند . با  یک خداحافظی آهسته،  از اتاق بت  کلمه ی خواهر  را با تأک ید بیشتی

 می کرد، در برزخ گرفتار بود انگ
ی

ی بود بهار هم خون و هم ر یشه ی خو رفت. اخم الود و متفکر رانندگ ار. حالا که مطمی 

دش هست نه می توانست رها یش کند نه جرأت داشت پدرش را رسوا کند.  می ترسید از قهر پدر و خشم خدا. چه می  

رتش کرد؟ اگر بهار را تنها می گذاشت، اگر در ا ین شهر هزار و  یک چهره لطمه ای به او وارد میشد با وجدانش ، با غ ی

چه می کرد؟ اگر به همه می گفت بهار خواهرش هست و هم خون و هم گوشت تنش آن وقت چطور به چشمه ای پدر 

نگاه می کرد .یحتمل مادرش اگر می فهمید می رفت. تمام روز فکرش درگ یر بود، شب در مس یر برگشت به خانه چند 

 و سردرگمی در آن پیدا نباشد، صدا زد.  شاخه گل رز خرید.. با ورودش به خانه با صداتی که سعی داشت
ی

 خستگ

 بهار... بهار کجای ی ؟   –

ون آمد، شالی گلبهی رنگ را ر وی سرش انداخته بود. پو یا تأکید کرده بود تا آمدن جواب آزما یش ب  ک از اتاق بت 
دختی

بند بزرگ شده بود طاقت فرسا  اید حد و حدودش را رعا یت کند و  این بر ای بهار که در خانه ی فرخ آزاد و تی ق ید و 

 بود. نگاهی به پ ویا و گلهای دستش انداخت ، با نیشخند گفت:  

 چیه حاج آقا؟ گل خری دی! گناه نداشته باشه یه وقت!   –

 پویا لبخند زد و گلها را سمتش گرفت و گفت:  

 د . خدا عاقبت منو به خت  کنه که دختی زبون دراز و آتی ش پاره  ای مثل تو خواهرم ش –

 بفرما بهار خانوم زند. 

ه نگاهش کرد و حرف پو یا رو حلاچی کرد .یکبار ه مثل فتی از جا پرید و گفت:    بهار چند لحظه خت 

 ؟ جواب مثبت بود؟!   –
ی

 و ای راست میگ

 پویا شانه بالا انداخت و گفت:  
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–   . ی  ینطوری گفیی

بود که بعد از زنداتی شدن مادرش تنها نشده بود و گلها را از پ ویا گرفت. میان دوراهی غم و شادی بود. خوشحال 

 صاحب خانواده شد. اما از طرفی غم این سرنوشت دردناک روی دلش سنگیتی می کرد. چند لحظه مکث کرد و گفت:  

 می کنم ؟ پویا ر وی مبل نشست و تکیه زد، دس تی  –
ی

حالا که مشخص شد دیگه م یر م خونه ی پدر یت و اونجا زندگ

 ریش ش کشید و دلج ویانه گفت:    روی ته

 ببخش بهار که  اینو م یگم، اما بابا ن می تونه به مادرم ج ریان تو رو بگه. از آشوتی که بعدش بشه می ترسه.   –

 بهار بغض کرد و گفت:  

 کنم؟  یا اصلا توام د یگه منو نگه نمی داری باید برم هان ؟  –
ی

ی جوری  یواشگ ب ای د زندگ پویا با محبت  پس یعتی همی 

 جواب داد: 

نه بهار، خودتم بخو ای من نمی ذارم از اینجا بری. تو خواهر متی مگه میشه نسبت بهت تی تفاوت باشم! فعلا اینجا  –

 باش تا ببینم چی میشه ، بابا نمی تونه تا ابد تو رو پنهون کنه. بلاخره  یه جوری مامان می فهمه . 

 ه بود. با لبخند گفت:   بهار اما ناراحت ر و ی مبل کز کرد 

 شام نداریم آبجی خانوم؟ گرسنمه...   –

 بهار نیم نگاهی انداخت و گفت:  

ی کنم ؟ مردانه و کوتاه خند ید و گفت:   – ی  امشب رو یه خوراک بندری آماده کردم ولی قراره من  اینجا باشم هرشب آشتی

ی و همه ی  کار ای خونه با  – ی و ظرف شسیی  توئه.  پس چی فکر کر دی؟ لباس شسیی

ک چشم درشت کرد و متعجب نگاهش می کرد که پو یا باز خندید و گفت:    دختی

س، شوچی کردم شما تاج سری. گفتم از اون حال در ب یای.   –  نتی

خانه رفت و صدا زد:    ی  ا ز جا بلند شد و سمت آشتی
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، بیا فکرشو نکن خدا بزرگه درست م یشه.   –  بهار پاشو ب یا دختی

خانه کشاند. بوی غذا اشتها یش را  ی  تح ری ک می کرد و او را سمت آشتی

* ** 

شهاب از پنجره  ی اتاق کارش رفت و آمد و فعالیت کارگران را نظاره گر بود اما فکرش درگت  آن خواهر و برادری بود 

که زخم خورده و تنها بودند. مهرداد اگرچه حامی و تکیه گاه خواهرش بود اما با جراحت قلبش که حاصل نارفیقی 

 فرزام بود چه می کرد؟!  

ی را از  با ا ین فکرها و در تی راهی برای کمک به مهرداد، موبایل ش را از جیب کتش ب یرون آورد و ل یس ت مخاطبی 

نظر گذراند. شماره ی سام یار از زما تی که در سفر شمال با هم آشنا شده بودند در  لیست مخاطبینش بود.  زیر لب 

 گفت:  

 شاید بتونه به مهرداد کنه.  سامیار، آره اون  –

 شماره را لمس کرد و تماس گرفت. شا ید رفاقت و برادری سامیار زخم ه ای مهرداد را الت یا م می داد.   

خواهر و برادری که با بند بند وجودشان یکد یگر را درک م ی کردند. هر دو از عشق زندگیشان دست ک شیدند، 

 دار مادرشان بودند.  هر دو از رفیق زخم خوردند. هر دو عزا

  

 مهرسا پشت در اتاق ا یستاد و تقه  ای به در زد، صدا ی خش دار و گرفته ی مهرداد به گوشش رسید.  

 جانم مهرسا، ب یا داخل.   –

د و وارد اتاق شد، مهرداد روی تخت طاق باز دراز کشیده بود و دست راستش از آرنج خم بود و ر   دستگ یره را فشر

ک به چهارچوب در ت کیه زد. وی پیشاتی گذاش   ته بود. دختی

 می خوام برم از خونم یه سری وسایلم رو بیارم.   –

 مهرداد بدون تغ یر وضعیتش یا حتی نگاهی به او گفت:   
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اتاقت که بعد از رفتنت از ای ن خونه دست نخورده همه  چی سرجاشه، هر چ ی هم نداری بگو واست  می خرم، اون  –

شو  ی  فراموش کن.  خونه و همه چت 

 لحظه  ای مکث کرد و گفت:  

اتی خرید تی نیست، مثل ساعتی که مامان واسه تولدم بهم هدیه داد .یا عکس اتی که از بابا داشتم.   –
ی  یه چت 

 مهرداد چرخید سمتش و گفت:  

شو با هم می ریم.   –  باشه، حاضی

 آماده ام، پاشو بر یم.  –

را که ر وی صندلی انداخته بود برداشت و تنش کرد. نگاهی به آینه  مهرداد از جا برخاست و پ یراهن مشک ی اش 

انداخت. موه اتی آشفته که کمی بلند شده بود، ر یش و سیبیلی که در ماتم مادرش بلندتر از هم یشه بود. چشمهاتی  

ی حاکم بود. جلوی خ  درونش را نشان می داد. سکوتی ملال آور در فض ای ماشی 
ی

انه  ا یستادند و  متورم و قرمز که آشفتگ

ی پیاده شدند، مهرسا از ک یف کوچک دستی اش کلید را برداشت. آن را داخل قفل چرخاند و در را باز   هر دو از ماشی 

ی فرزام داخل حیاط بود. مهرداد با نگاهی به  کرد، وارد ح یاط شدند. خاطره ها پ یش چشمه ایش رنگ می گرفت. ماشی 

ی گفت:    ماشی 

 اهت بیا م داخل ؟  فرزام خونه اس، همر  –

 نه همینجا منتظر بمون، زود برمی گردم.   –

با قدمهاتی سست و لرزان سمت خانه رفت، فرزام متوجه آمدنش شده بود و در راهروی ورو دی  ایستاد ه بود. 

 نگاهشان به هم گره خورد. به سختی صد ایش را آزاد کرد و گفت:  

م.    –  اومدم وس ایلم رو بتی

ی فرزام قدم برداشت به داخل خانه. همه جا نامرتب و بهم ریخته بود. ه یچ وقت نمیشد  بدون حرفی  زیر نگا ههای سنگی 

ی و مرتب می کرد. خانه ی عشقش بود. خانه   خانه تا  این حد آشفته باشد، هرروز با عشق و علاقه جای ج ای خانه را تمت 

ه زده بود. نگاهش را  گرفت و سمت اتاق قدم برداشت. با د یدن تخت    ی امیدها و آرزوها یش. بغض در گلو یش چمتی

خواب  یاد شب عروش افتاد. نجواها ی عاشقانه آن شب در گوشش پژواک شد، شتی که با بند بند وجودش حس  
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ش. شتی که  میخ نگاه فرزام قلبش را به لرزه  خوشبختی می کرد و در پوست خود نمی گنجید از خوشحالی رسیدن به دلتی

 ز صمیم قلب به فرزام گفت که عاشقانه دوستش دارد. شتی که فرزام به او قول خوشبختی داد. لب زد:   انداخته بود و ا

 ا ین بود اون خوشبختی که ازش حرف زدی و قولشو دا د ی!   –

 عکس عروسیشان بالای تخت به مهرسا دهن کجی می کرد و قلبش را به درد  می آورد. 

وازشگونه دست ک شید. باید از مرد ر ویاها یش دست می کشید، مردی که چند قدم نزد یک شد روی تص ویر فرزام ن

 اشکهاتی شد که مصرانه پشت 
ی سالها عشقش را در دل پرورانده بود. با نفش عم یق و پلک زدن هاتی تی در  تی مانع ریخیی

 پلکها یش ب ی قراری می کردند برای غلتیدن روی گونه. لب زد:   

 ...  خداحافظ، بر ای همیشه –

 نبود، هدیه ها و کادوه اتی که از مادر ، برادر و  
وع کرد به جمع کردن اسباب و وسا ی لی که به قول خودش خ ریدتی سرر

ین را برا یش  یادآور می شد. همه و همه را داخل ساک  خاله اش گرفته بود. عکس ه اتی که خطرات تلخ و شت  دختی

 دستی کوچگ گذاشت . 

قلبش را فشار می دادند و راه گل وی ش بسته بود. نفس ک شیدن برا یش سخت بود. دلش م دیواره ای اتاق گ وی ی 

ون رفت، فرزام کنار د یوار ا یستاده بود. بدون نگاه به او از   ی خواست زودتر برود و رها شود از این برزخ. از اتاق بت 

فرزام بلند شد، آهسته و بغض دار کنارش رد شد که دسته ی ساک کشیده شد و مهرسا ا یستاد. صد ای خش دار 

 گفت:  

وع کنیم. ببخش مهرسا.   –  نمیشه نری... بمون مهرسا. بمون دوباره از نو سرر

 اشکهای لجوج آخر به مرادشان رسیدند و ر وی گونه غلتیدند. لبه ای مهرسا به لرزه افتاد و میان گریه گفت:   

 ر بود اون وقت می گفتم یه بار بوده وسوسه شده!  کاش می شد فرزام، کاش راهی بود... ای کاش فقط یه با –

 دلخور به چشمهای فرزام نگاه کرد و ادامه داد:  
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ای کاش اون زن غریبه بود، میوگفتم نمی شناختم گ بوده فراموشش می کردم. کاش بچه زنده بود می گفتم به خاطر    

 بچه، کاش مادرم زنده بود.  

 هق هق گ ریه اش بلندتر شد و نالید:  

ی ندارم!  –  بد کر د ی بهم فرزام... بد کر دی به عشقم.  خیلی بهم بد کر دی؛ هیچ راهی جز رفیی

 قدم تند کرد و سمت در رفت. دلش  می خواست پر بکشد از ا ین قفس.  

* ** 

خانه در سکوت محض بود! ت یک تاک ساعت د یوار کوب تنها صد اتی بود که به گوش می رسید. بهار ر وی مبل زانو 

ساعت نز دیک به هشت شب بود. کلید داخل قفل چرچی د و در باز شد. بغل گرفته و آمدن پ ویا را انتظار  می کشید. 

 پو یا وارد خانه شد و با د یدن بهار در آن حالت ابروه ا یش در هم تنیده شد و گفت: 

 سلام خوتی بهار ؟   –

 لب ور چید و تی حوصله جواب داد: 

، خوب نیستم.   –  سلام نخت 

 کفشهایش را داخل جا کفشر گذاشت و سمتش آمد. 

 چرا خوب ن یست ی ؟ جا یت درد می کنه ؟ با غیظ رو برگردادند و گفت:   –

ون نذاشتم. همش تنها با در و د یوار  این خونه.  – م، دلم پوس ید تو  این خونه! از وقتی اومدم پامو بت   نخت 

 سگرمه ها ی پو یا باز شد و لبخند ر وی لبش نشست، چند لحظه نگاهش کرد و گفت:  

 و شام رو رستوران بخو ر یم.  پاشو آماده ش 

ک هنوز راضی نشده بود، با همان چهره ی آ ویزا ن گفت:    دختی

 لابد بریم رستوران سر خیابون شام بخوریم برگردیم! نخ یر ...دلم تفریــــح می خواد.  –
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 نه، می ریم دربند شام می خو ریم، خوبه ؟  –

 کوبید.  این بار خواهرش راضی شد و با خوشحالی دسته ایش را بهم  

 ا یول داداش، عال یه. من م یرم آماده بشم.   –

ون رفتند.    این را گفت و با ذوق سمت اتاق رفت، لباس عوض کرد و دقا یقی بعد دوشادوش هم از خانه بت 

 می کرد 
ی

ی ها و خیابان را تماشا می کرد. پویا همان طور که رانند گ بهار تکیه زده به صندلی و در سکوت گذر ماشی 

د گفت:  تی آنک  ه نگاه از رو به رو بگت 

وقتی گفتم شام بریم ب یرون  اینقدر ذوق کر دی گفتم تا اونجا آروم و قرار ندا ری، چی شد پس؟! چرا کشتی هات  –

 غرق شدن ؟ نفسش را با صدا ب یرون داد و گفت:  

ی م یگن ما  – ه، یهو وسط خنده ها مشکلاتم واسم زبون درا زی می کیی رو یادت رفته؟ یادت رفته بابا فرخ یهو دلم می گت 

که اونقدر دوسش داشتی باهات چکار کرد! مامان شر رین زنداتی شده! مهیار که اونهمه عاشقش بودم ر ویاهامو 

 باهاش ساختم چجور ی رنگ عوض کرد! اصلا مهیار نبود! از اسمش بگ یر تا عشق و ازدواج همش دروغ. 

 انگشتانش اشک را زدود و پو یا گفت:  قطره اشگ ر وی گونه اش چکید ، با سر 

تو حق داری بهار، همه ی ا ین حرف ای ی که گفتی درکش خ یلی سخته. اما می تونست بدتر از  این هم باشه، به  –

 شانسهای زند گیت فکر کن.  

 بهار نیشخندی زد و گفت:  

پ ا ین افتاد. ج دی م یگما. تو نبو   آره ،یه شانسم تو بودی! یه داداش پل یس و جنتلمن که یهو واسم از آسمون 

 دی من الان کجا بودم ؟ 

 ریز ر یز خندید و پ و یا با لبخند محو ی صورتش را به طرفی ن تکان داد و گفت:  

الحق والانصاف که اسمت به شخصیتت خیلی می خوره. مثل بهاری که هواش یه لحظه ابری و بارون ی، یه لحظه  –

. خنده و گ ریه .   صاف و آفتاتی  ات معلوم ن یست دختی
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د و با شیطنت ها یش لبخند ر وی لبها ی پ ویا نشاند.   هر دو آهسته خند یدند و باز بهار غمه ا یش را به فراموشر ستی

وسط هفته بود و دربند  زیاد شلوغ نبود. بهار دستش را دور بازوی برادرش حلقه کرد و پا به پ ای هم می رفتند. صد ای 

د توجهشان را جلب کرد. پشت سرشان را نگاه کردند. دختی و پش جوا تی دست در    ظر یف و زنانه ای ی که پوی ا را صدا مت 

ی که به زحمت تا شانه   دست هم سمتشان می آمدند. پش قد بلند بود با موه ای لخت و مشگ که تق ریبا بلند بود.ودختی

ریخته بود و شال  سیاهی که بر سر داشت سقی دی ها ی پش می رسید و موهای  زیتوتی رنگش آزادانه کنار صورتش 

ک را بیشتی به رخ می کشید. پویا با نگاهش به آنها  زیر لب گفت:   پوست دختی

 بیچار ه شدیم بهار. پرهام داداشم و نامزدش یلدا.   –

 نگاه کنجکاوش گفت:  بهار دستش را از پ ویا جدا کرد. پرهام و یلدا با لبخند جلو آمدند و سلام کردند .یلدا با 

، معرفی نمی کتی آقا پو یا ؟   –
ی

 به به چه دختی خانوم ناز و قشنگ

ی بهار و یلدا در گردش بود، با لکنت گفت:    پویا مردد بود و مضطرب. نگاهش بی 

 ا یشون،  ایشون... ب... بهار  پرهام گفت:   –

  ای –
ی

 می خان داداش شما که یه نفر رو انتخاب کر دی چرا به مامان نمیگ
ی

نقدر بنده خدا ذوق داره و منتظره تو ب گ

 خوام ازدواج کنم. 
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 خندی د و گفت:  یلدا نخو دی 

ی و بگو، همه منتظرن شما لب تر کتی بعد پنهوتی آخه؟!   –  همی 

ی حرفش تردید دارد، مداخله کرد و گفت:   بهار که دید پ ویا در گفیی

ی روزها منو به  – همچ ین پنهوتی هم نیست، آق ای زند پدرتون به طور کامل منو می شناسند و اتفاقا قرار بود همی 

 خانواده معرفی کنند. 

 یلدا  یک ت ای ابر و یش را بالا داد و گفت:  

یم! به هر حال خوشحال شدم بهار جون. پس به زودی در جمع خانواده می بینمت.   –  ؟ پس ما تی ختی
ی

 اوه ج دی م یگ

 پرهام لبخند کجی زد و گفت:  

 بله داداش، مزاحم خلوتتون نباشیم، با اجازه.   –

 پنجه میان موها یش ک شید و رو به بهار گفت: خداحافظی کردند و مس یرشان جدا شد، 
ی

 پویا با کلافگ

–    .  اعصابم بهم ریخت، ا ین د یگه چه افتضاچ بود! برگرد بریم خونه دختی

 بهار اخم کرد.  

 ما که تازه اوم دیم.   –

 پویا عصتی تشر زد:   

می! منم لال شده بود – م نتونستم هیجی بگم. شک ندارم  موقعیت رو درک می کتی بهار؟ اونا فکر کردن تو دوست دختی

 یلدا به مامان میگه منم اگه بگم تو خواهر می جواب بابا رو چی بدم ؟  

 بهار رو برگرداند و پشت به پ ویا شانه ها یش به لرزه افتاد. پوی ا پشیمان از تند زبانیش، دلج ویانه گفت:  

 خب حالا گ ریه نکن بهار، ببخشید.   –
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ی ا ین حرف بهار سمت ش برگشت که با تعجب دید برخلاف تصورش شانه ه ای بهار از فرو خوردن خنده ها یش می با گفیی

 لر زید نه گریه. متعجب گفت:  

 بهار داری می خن دی ؟   –

 صد ایش را آزاد کرد و بلند خندید.   

 گرفت. خیلی خنده دار شده بو دی وقتی مچت رو گرفته بودن، مثل حلیم وارفته بو دی! آ ی خدا دلم درد   –

یتی گفت:    لبه ای پ ویا نرم نرمک کش آمد و خند ید... با اخم شت 

 الان ا ین افتضاح رو چه جو ری جمع کنیم ؟ بهار با شیطنت ابرو بالا انداخت و با ناز   –
ی

کوفت، تو فقط بخند. نمیگ

 همراه با تمسخر گفت:  

 انواده معرفی کن. هیجی د یگه عشقم، فردا منو بتی خونتون به عنوان عروس آینده ی خ –

 تک خنده  ای کرد و جواب داد:   

 تی چ ا  –

 بهار خنده اش را جمع کرد:  

ی بد هم نشد، زمینه سا زی م یشه حق یقت رو به مامانت بگیم.   –  ولی جدی میگم همچی 

 پویا شانه بالا انداخت و گفت:  

 چی بگم؟ ولی مطمئنم اتفاق ای خوتی در راه نیست.   –

 جه به هشدار پو ی ا لب گشود: بهار سرخوش و تی تو 

ه... تی خود نیست سرگرد شدی.  –
وتت بیشتی ی جتی  ولی خودمونیم، تو از اون یگ داداشم خوشگل تری، همچی 

ی تکان داد.    پویا سرش را به طرفی 
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! عجب...   –  من میگم طوفان تو راهه تو زشت و خوشگلی داداشاتو  می سنجی

   خندیدند و دوباره مشغول قدم زدن شدند. 

* ** 

ی ن رفیقش برادری می کرد. حرفهای شهاب   ی چمدانش بود ،ب ا ید به تهران برمی گشت و بر ای بهتی سامیار مشغول بسیی

مثل پتک بر سرش خورده بود و هنوز گیج و منگ بود که این همه اتفاقات تلخ به راستی حق یقت دارد؟ چطور باور کند 

ی در   حق مهرداد و مهرس ا ناجوانمر دی کرده است؟!  م ریم خانوم فوت شده و فرزام ا ین چنی 

ذهن آشفته اش پر کشید به ساله ای خ یلی دور، اوا یل دوران دانشج وتی و آشنا شدنش با مهرداد و فرزام. رفاقتی که  

هر چه گذشت و صم یمی تر شدند ارتباط خانوادگ یشان بیشتی شد و در هم ین رفت و آمدها بود که بذر عشق 

 لش کاشته شده بود.  مهرسا در د

گ نوجوان بود و خام. سامیار هشت سال صبوری کرد تا به وقتش پرده از ا ین راز و عشقش   آن وقت ها مهرسا دختی

بردارد و بگ وید خاطرخواه شده. دل نگران بود ، نگران ناراحتی مهرداد که مبادا گمان کند در تمام  این سالها چشم و 

آنقدر با دلش کلنجار رفت تا خودش را راضی کر د با مهرداد صحبت کند. درست رو زی  نظر ناپاک به خواهرش داشته. 

که تصمیمش را گرفته بود مهرداد را در محل کار آشفته و پر یشان دید. و فهمید که علتش خواستگاری فرزام از مهرسا  

، ک اخ آرزوه ا یش فرو ریخت و در کمتی از  بوده و  اینکه مهرسا هم قبول کرده بود. تمام بدنش یخ زد از شنیدن ا ین ختی

ی به مشهد و ماندگار شدن در خانه ی  ی تصمیم گرفت. رفیی چند دقیقه همه ی امیدش ناامی د شد. همان روز بر ای رفیی

عمو یش. رفت تا نبیند عشق و رفیقش را کنار یکدیگر، رفت تا نشنود صد ای خنده ه ایشان را، صدای خوشبختی شان 

ی اوضا غ.  را. رو زی که رف  ت فکرش را هم نمی کرد دوباره به تهران برگردد آن هم در چنی 

 تقه  ای به در خورد و صد ای مهربان زنعمو به گوشش رس ی د...  

 سامیار جا ن بلافاصله جواب داد:  –

 جانم زنعمو، بفرم ا ید داخل.  –

بتا کوتاهش را کشیده تر نشان م ی داد و  در آهسته باز شد و زنعمو وارد اتاق شد، دامن بلند و گلدارش کمی قد نس

 صورت مهربانش مثل همیشه خندان بود. با دست های تپلی اش بسته ی کوچ گ سمت سام یار گرفت و گفت:  
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اتی لازم داشته واسش گذاشتم.   –
ی . یه چت   پشم اگه ممکنه  این امانتی رو هم برای عسل بتی

 بسته را از زنعمو گرفت و با لبخند گفت:  

 زنعمو چرا که نه؟! می برمش.   چشم –

ون رفتند. عمو و زنعمو بر ای بدرقه ی سامیار پشت سرش  چمدان را بست و از جا بلند شد، همراه زنعمو از اتاق بت 

 رفتند. زنعمو سیتی کوچگ که قرآن و ظرفی آب داخلش بود آورد، سامیار را از  زیر قرآن رد کرد و گفت:  

 پشم، رسید ی بهمون ختی بده.  با احت یاط رانندگ ی کتی  –

 سامیار بوسه  ای به قرآن زد و گفت:  

 چشم زنعمو حتما.  –

 عمو بوسه ای ر وی پیشاتی اش نشاند و گفت:  

 زود برمیگر دی پشم ؟  –

 مشخص نیست چقدر کارم طول بکشه، شاید زود برگشتم شا ید هم موندگار شدم . عمو با لبخند گفت:   –

 رسون.  خدا به همرات، سلام ب –

 چمدان مشگ اش را داخل صندوق عقب گذاشت و خداحافظی کرد.  

* ** 

 تلفن ر وی م یز اداره مدام زنگ می خورد ، پویا دست از کار کشید و جواب داد... 

 بله، بفرما ید.   –

 صد ای مادر توی گوشش پیچید:  

؟   –  سلام پ ویا جان، خوتی
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  سلام مامان، به خوتی شما، ممنون. شما خوب ی ؟ –

–  ! ش ه ا ی شما  مادر، شنیدم  تی ختی از ما عاشق شدی و شبگر دی  می کتی  از احوالتی

 پویا که فهمید پرهام و یلدا همه چ یز را ست  تا پیا ز برا ی مادرش گفته اند کلافه پوفی کشید و گفت:  

–   ...  نه مادر من،  این جوری نیست. اون دختی

 مش پ رید و گفت:  مادر اجازه ی حرف زدن نداد و م یان کلا 

؟! هر چی که هست خداروشکر می کنم   – ی تو دربند باهاش هم قدم م یشر  رو می گت 
پس چه جو ریه که دست یه دختی

م اگر سرر ایطش مناسبه بگو تا برات برم  بلاخره سر عقل اوم دی و دست از شیما کشر دی، خیلی خوشحالم. این دختی

 خواستگاری. 

 گفت:  پویا هول شد و تند تند  

 نه مادر من کدوم خواستگاری؟ از شیما چرا دست بکشم؟ من هنوزم شیما رو دوسش دارم.  –

 صد ای متعجب مادر آمیخته با عصبان یت بلند شد. 

وا ...یعتی چ ی؟ من ا ین حرفا حالیم  نیست. شیما رو که همیشه بهت گفتم فراموشش کن بازم م یگم. ا ین دختی هم   –

 ریم خواستگاری اگر نیست غلط میکتی باهاش میگردی تو کوچه خیابو ن.     اگر مناسبه بگو زودتر ب

ضانه و با لحن ی کشدار گفت:    معتی

 عه مامان!   –

مامان تی مامان! واسه هر گ جناب سرگر دی واسه من هنوز پشمی و بچه! فکر نکن خونه ی مستقل گرفتی و واسه   –

 خودت کش شدی منم د یگه بهت کاری ندارم!  

 ا پنجه اش را  لای موها کشید و گفت:   پوی

 چشم مامان، امروز فردا میام خونه با هم مفصل حرف  می زنیم، خوبه؟  –
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 باشه، منتظرتم ب ی ای.  –

 چشم مامان.  –

خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد. دستی به ته ریش ش کشید و انگشته ایش روی چانه لغزید. متفکرانه دنبال راه حل 

 پدرش را گرفت. صد ای گرفته و بم پدر در گوشش پیچ ید.  می گشت، شماره ی

 سلام پشم.   –

–   .  سلام بابا، خوبید ؟ خسته نباشر

 گلایه مند جواب داد: 

 چه خوتی پش؟ پرهام و یلدا تو رو با بهار دیدن ؟  –

ی هم باهاتون تماس گرفتم. بهتی نیست بهار رو به مامان معرفی کنید! صد ای پدرش   – کمی بالا رفت و آره، واسه همی 

 مشخص بود عصباتی شده، گفت: 

 پ ویا؟  می خو ای واسه اتفا فی که بیست سال پ یش افتاده آبروم بره؟ زندگیم خراب بشه؟ بیا به مادرت   –
ی

چی م یگ

بگو قصد ازدواج داشتم اما با هم جور در نیوم دیم بهم زدیم خلاص. بعد هم همون طور که قبلا گفتم واسش خونه 

 ر بره
ی

 دنبال زندگیش.   بگ

 پویا با ملامت گفت:  

ی، درسته ازدواجتون موقت بوده اما مهم  اینه از گوشت و خون شماست. من نمی تونم   – بابا شما مسئول اون دختی

 این کار رو بکنم بابا!   

 پدر با تأک ید گفت:   

 وقت نمی بخشمت پ ویا.  هر کار می خو ای بکن اما اگر مادرت بفهمه و زندگیمون به هم بر یزه هیچ  –

ی ش را با حرص فوت کرد و گفت:    صد ای ممتد بوق در گوشش پیچید و تماس قطع شدـ. نفس سنگی 

–  .
ی

 اه... لعنت به ا ین زندگ
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ی بهار نم یشد، به خصوص که  ای ن مدت کنارش زندگ ی کرده بود و با خلق و خ وی او آشنا   دلش راضی به تنها گذاشیی

در دل افتاده بود که گوتی از کودگ با هم بزرگ شده اند و سالها خواهرش بوده. زودتر از شب ه    شده بود. طوری مهرش

ای قبل از اداره به سمت خانه رفت. وارد خانه که شد بوی قیمه فضای خانه را پر کرده بود. بهار تاپ و شلوارک قرمز تنش  

 شپ زی بود. با لبخند گفت:  بود و موها ی بلند و مشگ اش را دم استی بسته بود. مشغول آ

–  .  سلام آبجی خانوم، خسته نباشر

دار ا یستاد و گفت:    دختی با شیطنت ختی

 سلام جناب سرگرد، خوش اوم دی.    –

 چشمگ زد و باز مشغول سرخ کردن بادمجان شد و پ ویا تک خنده ا ی کرد.  

، دلم ضعف رفت.   –  عجب ب وی قیمه  ای راه انداختی دختی

 نداخت و گفت: ابر و بالا ا

ی هستم واسه خودم.   – ی ! آشتی  بگو قیمه بادمجون، پس چی فکر کر دی ما رو دست کم گرفتی

سم ت اتاق می رفت که صد ای زنگ  آیفون به گوشش رسید،  عقب گرد کرد و با  دیدن تصو یر یلدا و شیما  

 دستپاچه و مضطرب رو به بهار گفت:  

و  –  ن نیا. بهار بدو برو تو اتاقت، تا نگفتم بت 

اض کرد.   بهار اعتی

 عه یعتی چ ی؟ دارم بادمجون سرخ  می کنم.   –

 با غیظ گفت:  

 بهار برو لطفا، یلد ا و شیما اومدن.   –

 دوباره زنگ  آیفون به صدا در آمد و بهار با کنجکا وی پرس ید: 
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 شیما کیه ؟  –

د و در را باز کرد و کلافه جواب داد:   این بار دکمه را فشر

 ... بهار برو تو اتاق وقت سوأل جواب نیست!   و ای خدا  –

 حیتی که می خواست برود صدا ی آخ بلندش به گوش رس ید. پویا هول شد و گفت: 

 چی شد بهار ؟  –

، هولم کر دی دستم سوخت.   –خواهرش در حالی که دستش را در هوا تکان میداد و سمت اتاق می دوید گفت:    هیجی

ش این را گفت و وارد اتاق شد.  ی بهار، در را باز کرد. لحظه ای بعد یلدا و ش یما وارد خانه شدند. سلام و احوالتی با رفیی

ی بود. شیما در نگاهش دلخوری موج م یزد و   کردند و یلدا چشمه ایش اطراف خانه می چرچی د و انگار دنبال مچ گت 

 دستش  
ی

ز یاد بوده و در اتاق  تی قرار است. ب  روی مبل نشست. تمام حواس پو یا تی خواهرش بود که مبادا سوختگ

خانه رفت و خیل ی س ریــــع تابه را از روی اجاق برداشت و  ی وی بادمجان ه ای سوخته بلند شد و پ ویا سمت آشتی

 داخل س ینک گذاشت .یلدا با لبخندی معنادار به کنایه گفت:  

 یا با غیظ نگاهی انداخت و گفت:  قیمه بادمجون درست می کر دی آقا پو یا؟ واسه یه نفر  زیاد نیست ؟ پو  –

 گفتم واسه فردا هم بمونه.  –

 شیما با ارتیا ب نگاهش کرد. 

ی اومدم با هم حرف بزنیم.   –  بیا بشی 

ی  شیما را روی خودش حس می کرد،  پویا سیتی کوچگ برداشت و داخل فنجان ها چای  ریخت، نگاه ه ای سنگی 

 سیتی را ر وی م یز گذاشت و گفت:  

 رمی گردم. الان. ب-

سم ت اتاق رفت، وارد اتاق که شد متوجه شد دلشوره اش  تی جهت نبوده! بهار روی تخت نشسته بود و تی صدا 

 اشک می ریخت. دست سوخته اش را تکان می داد . 
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، صورتش مچاله شد و آهسته لب زد:   
ی

 کنارش نشست و دستش را گرفت. شستش تاول زده بود؛ با دیدن  سوختگ

!  چکار کر د –  ی با خودت دختی

وزمندان ه بود و لبخند مح وی ر وی لب  در اتاق باز شد .یلد ا و شیما در چهارچوب در ظاهر شدند. نگاه یلدا پت 

ی پ ویا و بهار می گشت. مات و مبهوت چانه اش لر زید و ناباورانه  د و بی  ی داشت. شیم ا و لی نگاهش دو دو  مت 

 گفت:  

ه؟ مگه ما..  پ... پو.. پویا!  اینجا چه خ  –  تی

ی تکان داد و دستش را بالا برد گفت:   پویا سرش را به طرفی 

 نه، نه شیما. سوءتفاهم شده، بهار...   –

 حرفش با فر یاد شیما قطع شد. 

 چه سوءتفاهمی ؟ دارم می بینم همه چیو ؟ تو یه نامرد دروغگ وتی پ ویا! چطور تونستی این کار رو باهام بک تی ؟   –

 ذ یانه اش نظاره گر بود که بهار صد ایش را بالا برد و گفت:  یلدا با لبخند مو 

 من خواهرشم. بهار زند!   –

 چند لحظه سکوت شد و بعد خنده ی مضحکانه ی یلدا بلند شد.  

دار شد ما نفهمید یم ؟ بهار دست به کمر زد و چشم  ریز  – هه! دروغ از این شاخ دارتر نبود بگ ی؟! آق ای زند گ دختی

 کرد؛ گفت:  

. من دختی شر رین و امت  زند هستم.   – ی  به اسم شت  ین که عقد موقت داشیی
 بیس ت سال تی ش! زتی

د و گفت:    خون به صورت یلد ا هجوم آورد و دستهایش از عصبان یت  ز یاد مشت شد، دندانهایش را فشر

–   !
ی

، چرند میگ
ی

 یاوه م یگ

 لدا گفت:  پویا که حالا کار را تمام شده میدید، با جدیت به ی
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 ح قیقت رو میگه.   –

یلدا با قهر عقب گرد کرد و سمت سالن رفت. صدای کوبید ه شدن در به گوش رسید و یلدا رفت. شیما با تعجب  

 آمیخته به ندامت پو یا را نگاه کرد و گفت:  

 جر یان چیه پ ویا؟ این دختی چی میگه ؟  –

 یشا تی اش نشست و گفت:   پویا از رفتارش رنج یده خاطر و عصتی بود، اخم ر وی پ 

 چی شد پس؟ من که نامرد و دروغگو بودم! حرف ای منه دروغگو رو باور می کتی ؟ شیما مستأصل لب باز کرد:    –

 آخه من از کجا  می دونستم، خب بهم حق بده.    –

خانه، همان طور که از جعبه ی کمکه ای او ل ی یه پماد  پویا دست خواهرش را گرفت و دنبال خودش کشاند سمت آشتی

 برمی داشت با تن دی گفت:  
ی

 سوختگ

به هیچ وجه انتظار همچ ین برخورد ی ازت نداشتم، یعتی تو به یلد ای خاله زنک بیشتی از من اعتماد دار ی ؟! نمی  –

تونستی تنها بیای بشیتی با خودم حرف بزن ی؟ عقلت رو دادی دست یلدا قشون کشر کر دی اوم دی منو بازخواست  

 پره  ی شالش را به با زی گرفت و سرافکنده گفت:  کتی ؟ شیما 

 ببخشید پ ویا...   –

 برو ش یما، از اینج ا برو. کارت خیلی بد و نسنجیده بود! ن می خوام ببینمت.   –

ی بغضش کیف را از ر وی کاناپه برداشت و رفت. با   قطره اشگ ر وی گونه ی شیم ا چکید و لبهایش لر زید. با شکسیی

د و چشم باز کرد. باند را برداشت و دست بهار را  می بست که بهار  بسته شدن در پلک های پ ویا هم بسته شد، لب فشر

 با بغض گفت:  

 ببخشید که واست دردسر شدم.  –

، شیما درست رفتار  می کرد ای ن مشکل  پیش نمیومد، من از رفتار اون ناراحتم.   –  تو مقصر نیستی

 جعبه می گذاشت که بهار پرسید:   باند دستش را بست و پماد را داخل 
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ی بهم نگفتی ؟ جعبه را داخل کابینت گذاشت.   – ی  چرا تا حالا ازش چت 

 صحبتش پیش ن یومده بود، دل یل خاض نداشت که نگفتم.   –

 بهار نگاهی به دست بانداژ شده اش انداخت و گفت:  

 خب چرا  اینقدر همو دوس دا رین تا حالا ازدواج نکر دین ؟    –

 خانواده هامون با هم اختلاف دارن. ختی خالمه ، اما مادرامون با هم قهرن.   –

 بهار ابرو بالا انداخت و متعجب گفت:  

 وا مگه میشه دو تا خواهر با هم قهر باشن عجبا! چرا آخه ؟ پویا تی حوصله و عصتی گفت:   –

 ون م یشه، بیا شام بخوریم ضعف کردم.   و ای بهار چقدر سوأل می پرش! ماجراش طولانیه مربوط به دوران جوونیش –

ی شام را آماده کرد.     بهار با ذهتی پر از سوأل مجبور به سکوت شد و همراه پ ویا مت 

* ** 

ی پ یاده شد و چمدان را از صندوق عقب برداشت.    را جلوی خانه ی و یلاتی پدریش پارک کرد، از ماشی 
ی سامیار ماشی 

د و صد ای مادر از آ ی  فون بلند شد.  زنگ را فشر

 سلام پش گلم، خوش اوم دی.   –

اهن ی بلند و آتی که گله ای ر یز و سفید داشت به استقبالش   در باز شد و سام یار با لبخند وارد ح یاط شد. مادر با پت 

آمد، موهای قهوه ا ی و خوش حالتش را بافته بود و لبخند عمیقی ر وی لب داشت. با هر قدم قربان صدقه  ی قد و  

 بالای پشش می رفت. سامیار سلام گفت و دست مادر را بوسید و مادر او را در آغوش گرفت. 

 خیلی دلم تنگ شده بود، چقدر کار خوتی کردی اوم دی.   –

 فد ای تو بشم. منم دلتنگ بودم.    –

 هم قدم با هم وارد خانه شدند، چمدانش را همان جل وی در گذاشت و ر وی کاناپه نشست و گفت: 
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ی ؟  بابا  –  و عسل ن یسیی

ی گذاشت.   خانه آمد و ل یوان را مقابلش ر وی مت  ی بت بهارنارنج از آشتی  مادر با لیواتی سرر

 نه ولی  دیگه الان باید دوتاشون ب یان.   –

بت را دستش گرفت، جرعه  ای نوشید و گفت:    سامیار لی وان سرر

 پس تا ن یومدن من برم یه دوش بگ یرم.   –

بت را خورد   و از جا بلند شد، سمت حمام می رفت که مادر لب گشود:  نیمی از سرر

 پشم اتفافی افتاده اوم دی یا فقط بر ای سرزدن به ما اومدی ؟ سامیار نگاهش رنگ غم گرفت و گفت:   –

 شما نمی دونست ید م ریم خانوم مادر مهرداد فوت شده ؟ مادر ش متعجب دستش را پشت دست زد و لب گ زید.   –

 نم ی دونستیم به خدا. سن و سالی نداشت بنده خدا! چی شده ؟ نفسش را ب یرون داد و گفت:   خدا مرگم، نه  –

 سکته کرده... به خاطر فشار بالا.   –

 با تأسف سر تکان داد و گفت:  

 خدا رحمتش کنه، خیلی ناراحت شدم. حتمأ حرص و جوش زده که  این طو ری شده .  –

 آره ؟  

 د.   سامیار چند لحظه مادر را نگاه کر 

 آره، واسه مهرسا. می خواد متارکه کنه.   –

نگاه مادر به پشش ثابت ماند، خوب  می دانست که عشق مهرسا سالها در قلب پشش بوده و ازدواج مهرسا دل یل 

، ختی از تازه شدن عشقی ق دیم ی می داد، گرم شدن دلی که  یخ بسته  ی
ی سامیار بود. حالا این متارکه، این برگشیی رفیی

 نگاهشان پر از حرف بود .  بود. 

 اما سام یار از نگاه پرسشگر مادر رو برگرداند و بدون حرف سمت حمام رفت.  
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، خوردن غذ ای گرم و ل ذی ذ دستپخت مادر. گپ و گفت با عز یزت رین ها یش، هیچ کدام باعث نشد   ی دوش گرفیی

احتی   کوتاه پ یراهن مشک ی تنش کرد و رفت. رفت  سامیار لحظه ای از فکر مهرداد و خواهرش غافل شود. بعد از استی

د و با او همدر دی کند. د یدن آن خانه بدون حضور م ریم خانوم بر ایش ملال آور بود.  تا ر فیقش را در آغوش  بگت 

د، جواتی از آ یفون نشنید و دوباره زنگ زد. لحظه  ای بعد در باز شد و مهرداد را در 
قاب  مقابل خانه ا یستاد و زنگ را فشر

در دید. پژمرده و غمگ ین. انگار که ده سال پت  شده بود، قدم برداشت و یک دیگر را در آغوش گرفتند. آغوشر پر از ب  

. شانه ه ای مردانه اش می لر ز ید و تی صدا اشک می ریخت. نارفیقی ها ی فرزام را در آغوش  ، غم، تنهاتی
ی

وی دلتنگ

 رفیقش حل می کرد.   

 وش اومدی داداش.   خوش اوم دی رف یق، خ –

یالا گو یا ن وارد خانه شدند. نگاهش به قاب عکس م ریم خانوم افتاد، قاب عک ش با روبان مشگ و شمعی کنار 

 آن. آه از دلش بلند شد و روی مبل کنار مهرداد نشست.  

انه  ای دلش را هزار تکه کرد.     لحظه  ای نگذشته بود که صدا ی ظ ری ف و دختی

 یار. خوش اوم دین.  سلام آقا سام  –

نگاهش م یخ شد به چهره ای که نمی شناخت، از آن چشمه ای گرم و پر از شیطنت، از آن لبه ای خندان و گونه ه ای 

ی نبود! مرده  ای بود یجی و رنگ پ ر یده که فقط حرکت می کرد، از جا بلند شد. مات و مبهوت سلام   گل انداخته ختی

 کرد و به سختی تسل ی ت گفت.  

 مهرسا  سیتی چ ای و خرما را ر وی  عسل ی گذاشت و رفت. مهرداد آهسته لب زد:   

 می بیتی سام یار، می بیتی ا ین نارفی ق چه جوری از پشت بهمون خنجر زد ؟ سامیار دستی به صورتش کش ید و گفت:  –

 انگار تو حوض یخ افتادم.   می بینم اما باورم نمیشه، مثل یه کابوس می مونه. وق تی شهاب ماجرا رو گفت، به خدا  –

 مهرداد محتاطانه و آهسته طوری که خواهرش نشنود گفت: 

م به زور به  – نمی دونم چکار کنم، باید دوباره برم سرکار اما مهرسا رو به گ بسپارم؟ به خدا اگه من واسش آب و غذا نتی

ه می  شه و اشک  می ریزه. می خوام خونه رو خوردش ندم خودش تمام وقت تو اتاق می مونه، می شینه به یه نقطه خت 
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بفروشم. هر گوشه ی این خونه هزارتا خاطره داره و مهرسا رو ا ذی ت می کنه. اما تا گ  این خونه فروش بره و باز یه  

 جا د یگه بخرم؟ نمی دونم، موندم چکار کنم؟!  

 سامیار به فکر فرو رفت، چند لحظه بینشان سکوت شد و پرسید:  

 این خونه ی ما ؟ مهرداد متعجب گفت:  مهرداد می  –

 خونه ی شما!    –

ی که در نبود تو مراقب مهرسا باشن .بالا هم یه   – عموم عسل هسیی آره، طبقه ی بالا خالیه، طبقه ی پا ینم مادرم و دختی

 سوئ یت هست واسه من.   

 مهرداد لبخند محو ی زد و گفت:  

   لطف داری داداش، ولی ش اید خانواده ما یل نباشن.  –

 دستش را ر وی شانه ی مهرداد گذاشت و گفت:  

من از خانوادم مطمئنم که پیشنهادش رو میدم، با آب چی صحبت کن اگر موافق بود بیاین قدمتون ر وی چشم  –

 خوشحال م یشم.  

د و گفت:   مهرداد دستش را به گرمی فشر

ش رو  میدم، ممنونم ازت.   –  باشه، ختی

* ** 

ت گلبهی و شلوار سفید تنش بود و موها یش را از دو طرف بهار روی کاناپه لمیده و  مشغول مطالعه ی کتاب بود. تیشر

 بافته بود. پوی ا از اتاق ب یرون آمد و گفت:  

بهار جان مهمون داره واسمون میاد، لطف می کتی یه چ ای تازه دم آماده ک تی ؟ لبها یش را جمع کرد و م وی بافته اش  –

 گفت:  را دور انگشت پیچاند و  



   در حصار گذشت ه

  

 313 
  

سم مهمون کیه ؟ پویا مکتر کرد و گفت:   –  آره، ولی میشه بتی

–  .  همکارم، آرتان یا همون مهیار که می شناختی

ی دوخت و گفت:    نگاهش رنگ غم گرفت و قلبش به تلاطم افتاد. نگاهش را به زمی 

 چ ای دم می ذارم اما م یرم اتاقم، تا نرفته نمیام.    –

  پویا  مقابلش ا یستاد و گفت: 

ضانه لب باز کرد:  –  بر ای شام میاد، غذا سفارش دادم. ازت می خوام ب یا ی و باهامون شام بخو ری، باشه ؟ معتی

؟ زجرم بدی ؟  –  داداش می خو ا ی اذ یتم کتی

 ا ز کلمه ی داداش گفتنش لبش به لبخن دی محو کش آمد و  گفت:  

. اون قضیه رو اگر فراموش نمی کتی  –  حداقل باهاش کنار بیا و رو به رو شو. آرتان فقط همکارم  نه، می خوام ق و ی باشر

  .  نیست،  نسبت فامیلی هم داریم. پس ب اید به دیدنش عادت کتی

صد ای زنگ آیفون بلند شد، بهار از جا پرید و خواست سمت اتاق برود که پ وی ا دستش را گرفت.  ایستاد و نگاهش  

 کرد، با ج دی ت چشم دوخت و گفت:  

 لباس عوض می کتی و م یای، باشه ؟  –

دستش را رها کرد و بهار سمت اتاقش رفت، در را بست و تکیه زد. لحظه  ای بعد صد ای آرتان از سالن به گوشش رسید 

که با پ ویا خوش و بش م ی کرد. سعی داشت آشوب دلش را آرام کند و به خود مسلط باشد. تونیک لیم وتی تن کرد و 

 .  شال سفید انداخت 

نفش عمیق کشید و دستش را ر وی دستگ یر ه فشار داد. وارد پذیراتی شد و دلش لر زید از دیدن آن دلبند محبوب که  

رو زی به خیالش تا مرز خوشبختی با او رفت و  یکباره کاخ آرزوها یش  و یرانه شد. عشق او مثل پ یچگ بر جانش تی 

ش. لبها  یش لر زید و آهسته سلام کرد. قلبش د یوانه وار می کوبید و اما صورتش چیده بود و سخت بود دل کندن از دلتی

 اخم داشت. نمی خواست رسوا شود و دستش رو شود که هنوز عاشق است؛ اما دلشکسته و دلگ یر. 
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ی آرتان. د ی شام را آماده کرد. فرا ری بود از نگاه ه ای سنگی  خونه سرگرم کرد و مت  ی ور تا لحظه ی شام خودش را در آشتی

ی غذاخوری نشستند و در سکوت غذا می خوردند. تنها صد ای بر هم خوردن قاشق، چنگال و بشقاب بود که به   مت 

گوش می رسید. با بلند شدن صد ای گوشر پ ویا از جا برخاست و سمت پذ یر اتی رفت. آرتان نیم نگاهی به بهار  

 بت را باز کند و با اشاره به دست بهار گفت:  انداخت و فرصت را بر ای دلجوتی مغتنم شمرد. می خواست سر صح

 دستت چی شده بهار ؟   –

 بهار کمی نوشابه داخل ل یوان کر یستال ریخت و بدون نگاه به آرتان جواب داد: 

ی نیست، سوخته.  – ی  چت 

 سوختگ یش  زیاده ؟  –

 نگاهی گذرا انداخت و با لحتی نیش دار گفت:  

ی دلم!   –  نه بیشتی از سوخیی

ده شد و گفت:   قاشق و چنگال  در دست ه ای آرتان فشر

 بهار من مجبور بودم، تو مأمو ر یت بو دم!    –

بهار لب باز کرد تا جواب بدهد که با آمدن پ ویا حرفش را خورد و سکوت کرد. لحظه ا ی نگذشته بود که  این بار 

و ن داد و گفت:   زنگ آیفون به صدا در آمد. پ ویا نفسش را با صدا بت 

 اگه شد شام بخو ریم!  ای بابا.  –

 ا ز جا بلند شد و سمت آیفون رفت، اما نگاهش ثابت به تصو یر مانده بود، با صد ای مکرر زنگ بهار گفت:   

 پو یا چرا جواب ن میدی ؟ کیه  ؟ مات زده و آهسته جواب داد:  –

 مامان، مامان و پرهام اومدن!   –

 بهار گفت:  بهار و آرتان نگاهی گذرا به هم انداختند و 
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 خب در رو باز کن.   –

د و در باز شد .   ا ز جا برخاست و دستی به گوشه ی شالش کشید، پو یا دکمه را فشر

ک به قصد استقبال سمت در رفت. لحظه  ای بعد نش ین و پرهام وارد شدند. بهار با گشاده ر وتی دست جلو   دختی

 برد و گفت: 

 سلام خوش اومد ین.  –

ک چشم دوخت و  یک تای ابرو یش را بالا انداخت و گفت:   نش ین اما با غرور و   انزجار به دختی

 هه... من اومدم خونه پشم تو بهم خوش آمد میگ ی ؟   –

بهار دستش را عقب کشید و نگاه دلخورش را از نس رین گرفت، پو یا مضطرب با ایما و اشاره آرتان را که داخل  

خانه بود به مادر نشان داد و  زیر لب   ی  گفت:  آشتی

 مامان، مهمون دا ریم. مراعات کن خواهش می کنم.   –

 صد ای نش ین رفته رفته بالاتر می رفت و گفت:  

 مراعات کنم؟ تو مراعات آبر وی ما رو کر دی ؟   –

ک نشسته بود و سر خوردن دانه ه ای عرق از پشت تا  تت  کمرش را حس می کرد، نش ین ادامه داد:    م بر تن دختی  عرق  سرر

 بابات بهم همه  چیو گفته! ای ن که مادر این دختی یه زن گدا گشنه بوده که واسه پول هرکاری می کرده.   –

 پویا ا ین بار با جسارت صد ای ش را بالا برد و گفت:  

 مامان بس کن لطفا!   –

مساری بهار و تن لرزانش را می دید سمت در رفت و گفت:    آرتان که سرر

 م.   پو یا جان با اجازه من بر  –

 نش ین مداخله کرد.  
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ی چطور پش ارشد خانواده داره آبر وی خاندان زند رو می بره! مگه ما آبرومون رو از   – نه! کجا بر ی آقا آرتان؟! بمون ببی 

 خواهرمه! زنیکه واسه پول خودش رو آ  
ی

سر راه آوردیم که تو دست ا ین دختی رو گرفتی و تو بوق و کرنا کردی میگ

 ی ن تحفه رو هم پس انداخته واسه روز مبادا.  ویزون کرده و ا

ک چانه اش لر زید و بغضش شکست ف ریاد زد:     دختی

 من نه گدا گشنه ام نه دنبال پول ه ای کثیف شما. بهتون اجازه نمیدم در مورد مادرم این جوری حرف بز نید.   –

ی س یلی محکم پرهام بر صورتش همانا. پ وی ا دستش را ر وی باز وی پرهام کوبید و  تما م شدن حرفش همانا و نشسیی

 به عقب هلش داد و گفت:  

 چه غلظ کر دی پرهام ؟   –

 تی توجه به عصبان یت برادرش، دستش را با تهد ید جل وی صورت بهار تکان داد و گفت:  

ت نمی آد  – ... اگه به هو ای پول اوم دی کور خون دی  یه قرونم گت 
 .   صداتو واسه مادر من بلند نکن دختی

ی دلش را می شنید و غرور خورد شده   . صد ای شکسیی قلبش به درد آمد، مچاله شد از  این همه تی رحمی و تی حرمتی

 اش مقابل چشمهای آرتان. نفسش سنگیتی می کرد.  

 از این مقابل آرتان تحقت  نشود . 
 بدون نگاه به اطرافش قدم تند کرد سمت اتاق تا بیشتی

دستها یش را جلوی دهان گرفت تا صدای هق هقش بلند نشود. سیل اشک ها هجوم آورد به به در تکیه زد و 

 صورتش.  

 صد ای جر و بحث پو یا و پرهام را می شنید، و آرتان که سعی بر آرام کردن اوضاع داشت. 

ک برسد گفت:    نش ین با صد اتی رسا و بلند طوری که به گوش دختی

ه رو می ف – ی فردا  این دختی  رستی رد کارش. بره گورشو گم کنه. وگرنه دور خانوادت رو خط بکش پو یا.  همی 

این را گفت و با پرهام رفت. رفت و در را محکم کوبید. لحظه ا ی بعد آرتان هم با رفتنش پ ویا و بهار را تنها گذاشت. 

 پ ویا با قدمهاتی سست سمت اتاق بهار رفت و در زد.   

، در رو باز کن.  –  بهار، آبجی
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 میان هق هق گ ریه جواب داد:  

 برو پو یا، برو تنهام بذار.   –

 پویا با استیصال نال ید:  

مندتم... ببخش تو خونه ی من بهت  تی حرمتی شد. دست روت بلند شد. بهار در رو باز کن لطفا.   –  حق داری بهار، سرر

 ن شد و 
ی

خواب مهمان چشم ه ای خسته  التماس ها یش تی فایده بود. بهار آنقدر گریه کرد تا پلکه ا یش سنگ

 اش شد.  

  *** 

ی به خانه ی پدری سام یار موافقت کرده بود. مشغول جمع کردن و بسته بند ی وسا یل   مهرسا با تغت  مکان و رفیی

خانه بودند. شیما با   ی ها داخل آشتی
خانه بود. نازگل، شیما و شهاب هم بر ای کمک به مهرسا و مهرداد آمده بودند. دختی

آهسته ظروف کریستالی را روزنامه می پیچید و داخ ل کارتن می گذاشت. نازگل کارتن های پر شده از ظروف را  دقت و 

 می بست. نگاهش ب ین شیما و مهرسا چرخید و کنایه آم یز گفت: 

 می بیتی بیتا چه آتیشر سو زوند؟ تمام  این مکافات که  می کشیم آتیشش از گور بیتا و ننش بلند میشه.   –

 ا نگاهش را به نازگل دوخت و شبنم اشک در چشم ه ایش نشست، بغض آلود گفت: شیم

 از مادرم متنفرم.   –

ی بغضش دست از کار کشید و صورتش را با دست ه ایش پوشاند. صد ای گریه اش را خفه کرد تا پشها  با شکسیی

 نشنوند. به خصوص برادرش شهاب!  

 . از شانه های ش گرفت و در آغوش کشید رو به نازگل گفت: مهرسا مات زده نگاهی انداخت و سمت شیما رفت

 چرا به این طفلی گت  مید ی؟ گناه شیما چیه ؟ نازگل متعجب صدا یش را کش آورد و گفت:  –
 دختی

 نزدم. مگه دروغ میگم تقصت  ب یتا س دیگه.   –
 عه وا. من که حر فی

 شیما اشک ها یش را با پشت دست پاک کرد و با بغض گفت:  
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گل راست میگه،  اما قبل از بیتا مادر من مقصره. تاوان کار اون رو همه دار یم پس میدیم. شما ختی دارین عموام یر ناز  –

 زن داشته ؟ 

 نازگل و مهرسا چشم درشت کردند و هم زمان گفتند:  

 داتی ام یر! زن؟!   –

 شیما بغضش را قورت داد و گفت:  

و شده هو وی طلعت، عمو امت  هم با زنش اختلاف پیدا کرده، خاله نش ین اون سال که مادر من با پدرم ازدواج کرده  –

می گفته تقصت  داداش توئه  عمو می گفته نه تقصت  خواهر تو بوده. حرف و حد یث و تی ش و کن ایه ی اطراف یانم 

صیغه م ی کنه بعد باعث شده آخرش خاله قهر کنه و بذاره بره. قهرشون طولاتی م یشه و عمو هم آخر یه زن پنهاتی 

 از آشتی هم صیغه رو فسخ می کنه.   

ها مات و مبهوت به شیما نگاه م ی کردند و نازگل گفت:    دختی

 حالا تو از کجا فهمید ی؟   –

 شیما با یادآوری آن روز و دلخوری پ ویا آهی کشید و گفت:  

دونم چه جوری اما پ ویا اون دختی رو اون زن حامله شده و یه دختی از عمو داره که الان ب یست سالش شده، نمی  –

ه بهار.   . اسم دختی ی  می کیی
ی

 پیداش کرده و الان تو خونه  ی خودش با هم زند گ

نازگل از شنیدن  ای ن اسم دلش لر زید، بهار، آرتان، حرف ه اتی که آرتان از گذشته ی بهار گفت. همه و همه در ذهنش  

 ده. آهسته و با صد اتی ضعیف گفت:   مرور شد. آرتان گفته بود بهار دختی فرخ نبو 

 خودشه، می شناسم بهار رو!   –

* ** 

 انوار طلاتی آفتاب از ح ریر  پرده  ی اتاق روی صورت بهار می تابید و پلکه ای ش لر زید. 
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دستش را مقابل چشم ها یش گرفت و غلتید.  یک باره  یادش آمد تمام اتفاقات دیشب و جنجالی که به پا شده بود. با 

وت از جا بلند شد و نگاهش به آینه ی مقابل تخت افتاد. چشم ه ایش متورم و رد اشک ها با خطوط سیاه ر وی  رخ

ی از پو یا نبود. همیشه صبح خیلی زود می رفت. سمت توالت   ون رفت. ختی گونه ه ایش بود. در اتاق را باز کرد و بت 

 ود و تنش خسته.  رفت و صورتش را شست. میلی به صبحانه نداشت، دلش گرفته ب

ماجراهای ا ین چند روز را از ذهنش گذراند. سمت اتاق پ ویا رفت. با نفش عم یق عطر پویا را که تمام فض ای اتاق را  

پر کرده بود به عمق ریه ه ا یش فرستاد. هاله  ا ی از اشک در چشم ه ایش جمع شد و خودکار و کاغذ برداشت ، با دس 

 تی لرزان نوشت:  

ی برادر،  حامی و امن یت رو حس کردم. تو پو یا جا – ن برادر خوبم. تو ا ین مدت کوتاه که کنارت بودم با تمام وجود داشیی

براد ری رو در حقم تموم کر دی و من تی نها یت دوستت دارم اما نمی خوام و نمی تونم بیشتی از این برات دردسر 

. به خاطر تمام مهربونیا ت ممنونم و به   درست کنم. من م یر م تا تو دوباره ش یما و خانوادت رو  در کنارت داشته باشر

منده. خداحافظ.    خاطر تمام مزاحمت هام سرر

با آخری ن کلمه  ای که نوشت قطره ای اشک از گوشه ی چشمش چکید. کاغذ را ر وی در یخچال چسباند. چمدان 

ون رفت. حت   ان و سرگردان طول و عرض  خیابا ن ها را طی کوچگ از لباس ها و وسا یل شخصی برداشت و از خانه بت 

 می کرد و تی هدف می چرخید.  

زتی مهربان و دوست داشتتی که تنها فام یل مادر   خسته شده بود و گرسنه . یاد عمه ی م ادرش، عمه من یژه افتاد. پت 

فت. راهی خانه اش شد و به ی سرپناهی   یش بود. دو سه مرتبه پیش آمده بود که همراه مادرش آنجا مت  ام ید داشیی

 سراغش رفت.  

ر ه به گوشش رسید.    خانه ای قدیم ی در محله  ای ق دیمی. در خانه را که زد صد ای پر از عطوفت عمه منت 

 کیه ؟ اومدم.   –

ر ه در قاب در نم ایان  صد ای لف لف دمپ اتی ها یش را هم م ی شنید، در باز شد و جثه ی ظ ریف و ر ی ز عمه منت 

. با لبخندی عمیق گفت:  شد.   چارقد سف یدش صورتش را مهربانتی نشان میداد و نگاهش را گرمتی

 جان دلم، بهارکم. خوش اوم دی عمه.   –

 عمه را در آغوش گرفت و گفت:  
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 فد ای محبتت عمه، مزاحمت شدم.   –

–    .  صفا آور دی مادر، قدم رو چشمم گذاشتی

کوچگ کنار حیاط و شمعداتی ها اطرافش بود.  زیراندا زی دو نفره که    وار د ح یاط کوچک و نقلی خانه اش شد. حوض

ی  زیا د ذق ذق  کنار بوته  ای یاس پهن شده بود. همان جا نشست و پاه ایش را دراز کرد، انگشت ه ای پاه ا یش از راه رفیی

. با قندا تی پر   از آبنبات ه ای هل دار.  می کرد. عمه با سیتی چای برگشت، استکان ه ای کمربار یک و دور طلاتی

ین و فرخ پرسید و بهار درد دل می کرد. عمه سر تکان داد و با آه گفت:    از شت 

اد. واسه پول چه کارها که ن می کنه. اون همه داراتی فرخ چی شد ؟  –
ی  امان از حرص و طمع آدمت 

 بهار ریشه ه ای شالش را دور انگشت چرخاند و گفت:   

 کنه.    همش رو قانون مصادره می –

 حکمشون چیه مادر؟ شانه بالا انداخت و گفت:   –

ی ی دارن.  –  هنوز که مراحل دادگاهی مونده اما حتمأ مجازات سنگی 

 عمه استکان چ ای را مقابل بهار گرفت و گفت:  

م، قدمت ر وی چشم. من که تنهام. پشم نادر هم که دو روز هست و یه  – ی جا بمون دختی  همی 
ماه تا هر زمان خواس تی

 نیست. 

ر ه گرفت و چ تی که آبنبات برمی داشت گفت:    بهار استکان را از عمه منت 

ه ؟  –  سر کار مت 

 عمه آهی کشید و گفت: 

، م یره ولگردی. خون دل  می خورم از دست ا  – ه عیاشر م، خدا آدم رو گرفتار اولاد ناخلف نکنه. مت  کاش سر کار بره دختی

 ین پش.  

* ** 
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ی باربری مقابل خانه ی پدری سامیار ا یستاد. مهرداد و مهرسا وارد ح یاط خانه شدند و حوالی غروب بود که  ماشی 

خانواده ی شمس اتی به استقبال آمدند. چاق سلامتی ها را که گفتند مهرسا سمت خانه رفت تا محل جدید زندگیشان را 

. با  ببیند. کارگرها در رفت و آمد بودند و کارتن ها را داخل خانه می بردند  ی . طبقه ی دوم بود، خانه ای دو خوابه و تمت 

انه ای به گوشش رسید.    پنجره هاتی که رو به حیاط با صف ای خانه باز می شد. صد ای ظ ری ف و دختی

 صابخونه مهمون نمی خو ای ؟   –

ی بود به سن و سال خودش. چهره اش هم مثل خودش ساده و تی آلای ش بود. نه پو  ستش سم ت صدا برگشت، دختی

به سقی دی برف بود و نه چشمها یش رنگ شب یا رنگ دریا! پ وستی گندم ی داشت و چشمه ای ی قهوه  ای. بیتی و  

 لب هاتی معمولی اما صورتی شاد و مهربان. جلو آمد و دستش را مقابل مهرسا گرفت و گفت:  

عم وی سام یار هستم.   –  سلام من عسل دختی

 مهرسا با لبخند گفت:  

 نم مهرسا.  خوشبختم، م –

وع به حرف زدن کرد.   د، با همان لبخند و هیجان سرر ی ک موج مت 
 شور و شیطنتی خاص در چشمهای دختی

تعر یف تو رو  زیاد شنیدم امیدوارم اینجا بهت خوش بگذره و دوست ای خوتی واسه هم باشیم. من دانشج وی   –

اومدم خونه عمو. بنده خدا سامیار آواره شده به خاطر  پرستاریم، خونمون مشهده اما من چون تهران درس می خونم 

من رفته سوئیت بالا. آخه من از تنهاتی می ترسم و رفتم خونه عمو  اینا و اتاق سامیار رو اشغال کردم اما  یک سال د  

 یگه درسم تموم میشه و سامیار از دستم خلاص میشه.  

  می کرد و مهرسا با  د یدنش قدم به  
ی

ک پرچانگ ، شیطنتش و لباس ه ای شاد و  دختی  این دختی
ی

خاطراتش گذاشت. ساد گ

 اندازه شاد و تی پروا بود. دلش برای صدای 
ی رنگ روشنش یادآور گذشته ی نه چندان دور خودش بود. روزهاتی که همی 

ی ه ای مهرداد. دیگر صد ا ی عسل را نمی شنی ه به خنده ها و با زیگوشر ه ایش تنگ شده بود، بر ای جغجغه گفیی د، خت 

ک   چشمه ای او غرق در خاطراتش بود. بغض به گل ویش چنگ زد و چمشها یش تار شد. اشکش که سرا زیر شد دختی

 مات و مبهوت ساکت شد. گنگ و گ یج گفت: 

 عه وا! چی شد مهرسا حرف ب دی زدم؟ ناراحتت کردم؟ خدا منو بکشه.   –
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ی  مهرداد با کارتتی که دستش بود وارد خانه شد، با دی دن مهرسا ابروه ایش در هم تنیده شد و کارتن را روی زمی 

 گذاشت؛ گفت:  

 چی شده؟ آبجی چرا گریه می کن ی؟!   –

د و گفت:    عس ل آشفته و مضطرب پر روسر یش را در دست می فشر

 به خدا نمی دونم چی شد من فقط داشتم از خودم و  اینجا واسش م ی گفتم .یهو گ ریه کرد.   –

 امه داد: رو به مهرسا اد

 تو رو خدا اگه حرفی زدم ناراحت ش دی ببخش.   –

 مهرسا نفش عمیق کشید و اشکها یش را مهار کرد، با سرانگشتان ر وی گونه ه ا یش کشید و گفت:  

اتی افتادم گریه م گرفت. تو منو ببخش.  –
ی  نه عز یزم، تو حرف بدی نز دی. من  یا د یه چت 

 خوام.    به هر حال اگه من باعث شدم عذر می –

این را گفت و با قدمهاتی آهسته از آنجا رفت. مهرداد مقابل خواهرش ا یستاد، صورتش را م یان دسته ایش قاب گرفت 

 و گفت:  

 تو هم عسل رو دیدی مثل من  یاد همون مهرساتی افتا دی که بهش می گفتم جغجغه؟  –

د و صورتش از اشک  خیس شد ، خودش را در   ها یش را تی صدا پلکهایش را فشر
ی

آغوش تنها برادرش جا داد و دلتنگ

 اشک ریخت.  

* ** 

ک  ه پهن بود. ب وی دمپختک و ترشر در فضای خانه پیچیده بود و آب از لب و لوچه  ی دختی ر سفره ی شام عمه منت 

ن تشکر کرد.  آ ویزان می کرد. گرسنه بود وبا اشتهاتی دوچندان کنار سفره نشست. با لذت غذا می خورد و از عمه جا

لحظه ای یاد پ وی ا افتاد که هرشب شام را کنار هم بودند. خدا میداند حالا پ ویا کجاست و چه حالی دارد! صد ای 

 به هم کوبیده شدن در بهار را از فکر ب یرو ن آورد. عمه مضطرب به حیاط نگاهی انداخت و گفت:  
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 خدا یا، باز  این پش اومد.   –

د نادر در چهار چوب در ظاهر شد و ب وی س یگار تنش در فضا پیچید و ب وی خوش در باز شد و هیکل تنومن

اه ن زرشگ اش را تا آرنج بالا زده بود. ر  ی ه ای پت  دمپختک و لذتش را زا یل کرد. کتش را روی شانه انداخته بود و آستی 

ی شبیه جمج مه در دست داشت   . چهره ی عبوسش  هیچ و ی ساق دستش طرح هاتی را خالکوتی کرده و انگشتی

 .  عقاتی
 شباهتی به صورت مهربان عمه نداشت. چارابرو بود و سیب یل کلفت با چشمه ای درشت و بیتی

 بهار آهسته سلام گفت و نادر لبخند ک چی گوشه ی لبش نشست و با صدای بمش گفت:  

 به به، سام و عل یک نوه د اتی گلمون. این طرفا! صفا آور دی.    –

 مادرش گفت:  رو به 

 سام و عل یک ننه، عجب استقبال گر می!  –

ی گفت:    عمه با کراهت نگا هی به سر تا پ ای نادر انداخت و طعنه آ مت 

 علیک سلام. از ذوق  زیادمه مادر... انتظار اومدنت رو نداشتم.   –

 کتش را گوشه  ای انداخت و کنار سفره نشست ، گفت:  

 ننه عجب دمپختگ درست کر دی، بوش تا سر کوچه میاد.  ولی به موقع اومدما... جون  –

 بهار اشته ایش کور شد و تی م یل از جا بلند شد و گفت:   

 عمه جون دست شما درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. م یر م بخوابم.   –

 فت:  عمه نگاهی به ظرف غذای بهار انداخت که فقط چند قاشق از آن خورده شده بود، سر تکان داد و ناچار گ

–  .  نوش جان عمه، شب بخت 

 نادر با دهاتی نیمه پر گفت:   

 بودی حالا بهار خانوم ...   –
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بهار تی توجه به حرف نادر سمت اتاق رفت و در را بست. بلوز شلواری راحتی به تن کرد روی تشک دراز کش ید. به فکر 

 ن شد و   فرو رفت، کاش نادر زودتر برود. تا قبل از آمدنش، چقدر اینجا کنار عمه
ی

ر ه خوب بود. پلکه ا یش سنگ منت 

ی که چشمها  خواب مهمان چشم های سیاهش شد. با حس  این که کش بدنش را نوازش می کند چشم باز کرد. اما همی 

یش باز شد دستی با قدرت تمام جلوی دهانش را گرفت. سنگیتی وزن نادر را حس می کرد و قدرت هیچ دفاع  یا سر و  

  می کرد خودش را خلاص کند اما تی فایده بود. نادر اروم گفت:  صداتی نداشت. تقلا 

 تی خود دست و پا نزن عروسک ، بذار به دوتامون خوش بگذره. عمه خانوم سمعکش رو برداشته نمی شنوه.    –

قلب بهار هم چون قلب گنجشک است  در چنگال شکارچی اش تند و کوبنده  می تپید و دست تنومند نادر جای ج ای  

ک اشکهایش از گوشه ی چشم چکید و تلاش ه ا یش را برا ی نجات از دست این گرگ صفت  بد نش می لغزید. دختی

تی ف ایده می د ید. برا ی یک لحظه یگ از پاها یش کمی آزاد تر شد و با قدرت تمام لگد زد. صد ای فر یاد نادر بلند 

 ، کمک خواست. شد و در خودش جمع شد. بهار فورأ از جا برخاست و جیغ کشید 

ی از اتاق را داشت که موها یش از پشت ک شیده شد و او را محکم به کف اتاق پرت کرد. مثل یک گرگ  ون رفیی قصد بت 

به اش بهار بلند فر یاد می کشید و درد در وجودش می پیجی د. عمه   د و با هر ضی ی  به تن و بدن بهار لگد مت 
زخمی و عصباتی

ه سر رس ید. سر و صد ای  ر عمه بلند شد و مقابل پشش  ا یستاد، مشاجره بالا گرفت و بهار از فرصت استفاده کرد.  منت 

مانتو و روسر ی از رو ی جالباش برداشت و هراسان و مضطرب از خانه فرار کرد. سرد بود و دستها یش را حصار تنش 

داخت. اشک  می ریخت و با قدمه اتی کرده بود. تاریگ و سکوت خوف انگ یز کوچه پس کوچه ها تنش را به لرزه  می ان 

ک با دمپاتی و شلوار راحت ی و گشاد با آن 
لرزان سمت خیابان می رفت. ماش ین گشت از دور به چشم می خورد، دختی

ی کنارش متوقف شد.     صورت رنگ پ ریده و چشمه ای خیس از اشک کنار خ یابان ا یستاده بود. ماشی 

؟ کجا داری مت   –
 ی؟ اسمت چیه ؟ از کجا م یای دختی

بهار در جواب سوأل هایشان فقط اشک می ریخت. دلش بر ای پ ویا تنگ شده بود. حالا می فهمید وقتی پو یا حرف از  

امن یت م یزد یعتی چه! حالا  می فهمید چرا پو یا با تمام مشکلاتی که بر ای ش به وجود آمده بود، مصرانه او را نزد خود 

تنها یش بگذارد. روی صندلی در اتافی تنها نشسته بود، پوسته ی جدا شده کنار ناخنش را به   نگه داشته بود و حاضی نبود 

ی داده بودند. در باز شد و  با زی گرفته بود و چشم دوخته بود به در اتاق .یک ساعتی میشد که او را تحو یل کلانتی

د و  در اتاق را با حرص بست. بهار آه سته از جا بلند چشمش به پ ویا افتاد. آشفته و عصبا تی بود ،لبها یش را ر وی فشر

شد و  ایستاد. با قدمه اتی بلند سمت بهار آمد و مقابل هم ا یستادند. دست پویا بالا رفت اما قبل از  این که روی صورت  
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ک خود را در آغوشش فرو برد. دستها یش رو دورش حلقه کرد و سرش را روی باز وی ستتی براد ر بهار بنشیند دختی

 گذاشت و گ ریه  می کرد. دست پ ویا آهسته پا ین آمد و بهار را در آغوش گرفت، کنار گوشش گفت:  

؟ میدوتی  چی بهم گذشت؟ میدوتی چقدر من و آرتان دنبالت گشتیم؟   –  چه کاری بود کر دی دختی

 میان هق هق لب زد:   

 ببخشید پ ویا، غلط کردم.    –

 از نظر گذراند، ابروه ا یش را در هم کشید و گفت:  قدمی عقب رفت و سر تا پ ای بهار را 

 با  این سر و وضع از کجا می ا ی؟  این مدت کجا بو د ی ؟   –

 با پر روسری اشک ها یش را زدود و گفت: 

 رفتم پیش عمه ی مادرم. اولش تنها بود و همه چی خوب بود. تا اینکه پشش اومد.   –

ی ابروه ای پ وی ا نشست و گف  بی 
 ت:  اخم غلیظی

 اتفافی واست افتاد؟ دست درا زی کرد بهت ؟ بهار هولناک جواب داد:  –

 نه، نه، نه به خدا. من فرار کردم، فقط...   –

 فقط چی ؟  –

 سرش را پا ین انداخت و آهسته جواب داد:  

 فقط کتکم زد .  –

د و با عصبانیت و صداتی خشن گفت:    پویا پلکها یش را ر وی هم فشر

ف رو.   بنو یس آدرس و مشخصاتش –  رو، میدم پدرشو در بیارن مرتیکه تی سرر

 بهار ملت مسانه نالید:  
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ه گناه داره داداش.    – ر  عمه منت 

ک از ترس قالب تهی کرد و تی حرف روی کاغذ آدرس را نوشت.    پویا با خشم نگاه تندی به بهار انداخت که دختی

* ** 

 نازگل با شهنام رنگ آرامش به خود گرفته بود و دیگ 
ی

ر از نیش و کنایه ه ای شهنام و سخت گ یری ه ا یش  زندگ

 عادی و معمولی را می گذراندند. کنار هم شام را م ی  
ی

ی نبود. با ا ین وجود اما عشق و رابطه بینشان نبود .یک زندگ ختی

د و درددل می کرد و می خواب ید. نا ی زگل در  خوردند و بعد هر کدام به اتافی می رفتند. شهنام با عکس فرگل حرف مت 

ک خسته از ساعتها سر و کله زدن با فرشته،   تنهاتی اش به گذشته ی تلخ و آینده ی نامعلومش فکر  می کرد. دختی

احت می کرد. صد ای زنگ تلفن او را از جا پراند. کلافه پوفی   ی، ر وی کاناپه دراز کشید ه بود و استی ی نظافت خانه و آشتی

 ماره ناشناس بود و جواب داد:   کشید و از جا بلند شد؛ سمت گوشر رفت، ش

 بله   –

 صد ای نازک و زنانه ای به گوشش رسید.  

ل آقا ی شهنام کیاراد ؟  – ی  متی

 بله بفرما ید.   –

م، ا یشون تصادف کردن لطفا تش ریف ب یارید ب یمارستان.    –  از بیمارستان تماس می گت 

و د یگ ر نفهمید چطور نام ب یمارستان را دستش می لر زید و بدنش  یخ کرده بود، اضطراب تمام وجودش را گرفته 

ون رفت. در  پرسید و قطع کرد. با عجله و س ر یع لباس عوض کرد. فرشته را در آغوش گرفت و به سرعت از خانه بت 

ی به بیمارستان با آرتان تماس گرفت و خواست ب یاید. فرشته  تی قراری می کرد و صد ای گریه به اضطرابش   مس یر رفیی

د. راهر وی بیمارستان را با قدمهاتی بلند ط ی کرد. دختی جواتی در باجه ی اطلاعات نشسته بود. حیتی که بیشتی دام
ی ن مت 

د، سرش را نزد یک برد و پرس ید:   فرشته را آهسته تکان میدا د تا آرام بگت 

ی شهنام کیاراد رو آوردن اینجا، کجاست؟ چه اتفافی افتاده ؟   –  ببخشید، تماس گرفتی 

 جاست. قسمت اورژانس ولی عزیزم با ای ن بچه که نمیشه بری!   بله این –
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 چکار کنم؟ کجا  می ذاشتم؟ خواهش می کنم اجازه بد ی ن.  –

م، خلاف مقرراته.   –  نه خانوم محتی

 صد ای مردانه و آشن اتی به گوشش رش د و دل تی تابش آرام گرفت، آرتان ر سیده بود و گفت:  

 چیه نازگل؟ چی شده ؟  –

 ذارن با بچه برم م، فرشته رو نگه می داری من برم ؟ آرتان دسته ایش را سمت کودک گرفت و گفت:  نمی  –

شو به منم بده نگرانم.   –  آره ع زیزم، حتما... تو برو، ولی زودتر  بیا ختی

د و گفت:    فرشته را به آغوش آرتان ستی

 ممنونم ازت، چشم میام زودتر.    –

ستارها سراغ شهنام را گرفت. پشت در اتاق تی قرار و آشفته قدم م یزد و منتظر سراسیمه سمت اورژانس رفت. از پر 

 بود. بلاخره دکتی آمد، سمتش رفت و گفت:  

 آق ای دکتی چی شده؟ حالش خوبه ؟  –

 دکتی که مرد میانسا لی با موه ای کم پشت خرم اتی رنگ بود، عینکش را با انگشت اشاره کمی بالا داد و گفت: 

ی ؟ شما همشش  –  هستی 

–    .  بله آق ای دکتی

جای نگراتی نیست، خدا رو شکر سر آسیب ندیده. یه شکستگ ی جزت  دستش داره و چند تا خراش. امشب رو برای  –

ی و اگر مشکل ی پیش نیا د فردا مرخص میشن.  ی هسیی  احتیاط بستی

 می تونم ببینمش ؟ سرش را تکان داد و گفت:    –

 بله، موردی نداره بفرما ید.  –
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ی تخت ها پرده ه ای سفید کشیده  بعد  ، نازگل وارد بخش شد. چند م ر یض دیگر هم روی تخت بودند و بی  ی دکتی از رفیی

شده بود. با دیدن شهنام با رنگ پر یده و صورت زخمی بغضش گرفت. قدمهایش سست شد، آهسته کنار تخت ا یستاد.  

م با ز کرد. با دیدن نازگل با لای سرش لبخند تی جاتی  قطره اشگ از گوشه ی چشمش چک ید. پلکهای شهنام لر زید و چش

ک بغض آلود گفت:    روی لبش نقش بست. دختی

 چکار کر دی با خودت شهنام؟ چرا مراقب نبود ی؟  با صدای ضع یف و دردمند جواب داد:   –

ی ها سبقت گرفت زد  –  بهم، نامرد فرار کرد.  ماش ین رو پارک کردم از خیابون رد بشم، موتوری با سرعت از پشت ماشی 

 با نگراتی گفت:  

 اگه اتفاق بدتری زبونم لال واست میوفتاد چ ی ؟ لبخند کجی زد و گفت:   –

س، بادمجون بم آفت نداره خانو می.  –  نتی

خنده اش گرفت از لحن شهنام و دلش قنج رفت از خانوم ی گفتنش. اول ین مرتبه بود که جز نازگل با اسمی  دیگ ر  

   صدا یش زد. 

 نگاهش را به نازگل دوخت و پرس ید: 

 فرشته کجاست ؟  –

آرتان تو سالن ورودی بیمارستان نگهش داشته، من ب ای د زود برگردم. بر ای امشب که اینجاتی فرشته رو تحو یل  –

 مامانت بدم  بیام کنارت باشم ؟ لبخند زد و جواب داد:  

 برو خونه، زنگ بزن شا یان بیاد پیشم. نه فرشته با تو ب یشتی انس گرفته و کنارت آرومه. تو  –

 نازگل سر کج کرد و گفت:  

باشه، پس الان که هستم ب یا با گوش ی من زنگ بزن مامانت خودت صحبت کن که خیالشون راحت باشه حالت  –

 خوبه. 
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ون آورد و به شهنام داد. حش جد ی د در دلش موج م یزد که نمی  توانست  در ادامه ی حرفش موبا یل را از کیفش بت 

ی جا کنار تخت تا صبح بنشیند. متعجب بود از خودش! آنهمه   ی نداشت و دلش می خواست همی  درکش کند، میل به رفیی

 نگراتی و بغض بر ای شهنام بود؟! صحبت ه ای شهنام که تمام شد موبا یل را گرفت و گفت:  

 پس ش ایان م یاد دیگه؟ من برم ؟   –

 خواست بماند. اما شهنام آهسته چشم باز و بسته کرد و گفت:  دلش م ی خواست نه بشنود، دلش م ی 

 آره، برو فرشته تنهاست. مراقب خودت باش.   –

د اما سر تکان داد و آهسته گفت:    دلش خداحافظی  می خواست. آن طور که پیشاتی اش را ببوسد و دستش را ب گت 

 باشه، خداحافظ.   –

ن را دید که ر وی صندلی نشسته و فرشته در آغوشش آرام گرفته. غمی  قدم تند کرد و رفت، به سالن که رش د آرتا

ی به خانه را نداشت. سکوت سنگیتی در فضای ماشر   درون سینه اش سنگیتی می کرد. سردرگم و کلافه بود و پ ای رفیی

د و آهسته پرسید:    ن حاکم بود. نازگل بچه را در آغوش فشر

 د اتی امی ر م –
 نه! چرا بهم نگفتی بهار دختی

 آرتان شانه بالا انداخت و گفت:  

 چون پنهاتی بود، کش ختی نداشت و نمی خواستم راز کش رو فاش کنم. گفتم اگه لازم باشه خودشون به همه میگن.   –

 مثلا اگه به من  می گفتی من همه جا جار م یزدم ؟ سگرمه ها یش در هم رفت و لب گشود:   –

 من اینو نگفتم.   –

 سد کرده بود، به سختی لب باز کرد:    بغض راه گل ویش را 

 آرتان تو بهار رو دوس داری ؟   –

ون داد و گفت:   ده شد، نفسش را بت   فرمان در دسته ای ش فشر
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 نمی دونم.   –

 خنده  ای تلخ کرد...  

 هه... مبارکه!   –

 کنار خیابان متوقف شد، اخمها یش را در هم کشید و با تن دی گفت:  

 انگار نامر دی کردم در حقت! منم مثل توام، منم سوختم، منم نابود شدم. منم تی چکار کنم نازگل؟  یه  –
ی

جوری میگ

 ختی بودم.  

ک بلند شد. آرتان سرش را رو ی فرمان گذاشت. نازگل میان گ ریه نالید:    هق هق گ ریه ی دختی

 ک.  کاش من به ج ای فرگل میمردم، کاش الان فرگل کنار بچه و عشقش بود و من  زیر خا 

 نمی کنم آرتان. فقط زنده ام... نفس می کشم اما نفسام ب وی مرگ  میده. 
ی

 من زندگ

 می کنم که اسمش شوهره اما هرشب با 
ی

هرشب با گ ریه می خوابم و هرروز با بغض بیدار میشم. تو خونه ی مردی زند گ

 خ یره شدن به قاب عکس عشقش و حرف زدن باهاش آروم میشه و می خوابه.   

 آرتان سر بلند کرد و نگاهش کرد، تلخندی زد:   

ی از هیچ کدوم پنهون نیست. می دوتی  چی منو رنج  – ی خوبه، خوبه که تو و شهنام دست دلتون پ یش هم ر ویه و چت 

 میده ؟ 

 نازگل با چشمه ای  خیس از اشک منتظر نگاهش می کرد.  

م سمتش تا  –  تو رو فراموش کنم .  اینکه می دونم بهار دوسم داره و نم ی دونه مت 

 میدوتی نازگل... حالم از خودم بهم می خوره.  

 سو یچ را چرخاند و راه افتاد، بینشان سکوت بود. نازگل آهسته گفت:  

 برو خونه ی مهرسا، حوصله ی خونه خودم رو ندارم.   –

* ** 
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نفس ه ای فرشته بود که در بوی تلخ قهوه در فضای خانه پیچیده بود و تنها صداتی که به گوش می رسید صد ای 

خاله اش  آغوش نازگل با دو دست ظ ریفش شیشه شت  را گرفته بود و شت  می خورد. مهرسا فنجان قهوه را مقابل دختی

 روی عسلی گذاشت و کنارش نشست.   

 با ش ایان تماس گرفت ی؟ رفته پیش شهنام ؟ پلکهایش را باز و بسته کرد و جواب داد:  –

 م پیام داد که رسیدم بیمارستان کنار شهنامم.  آره رفته. الان به –

 حیتی که شیشه شر ر خالی را از دهان بچه می گرفت و ر وی م یز می گذاشت پرسید:   

ی شد و سر تکان داد.   – ؟ فرزام با دادخواست طلاقت موافقت کرده ؟ نگاهش اندوهگی   تو چه ختی

 آره، فردا قرار محصری داریم.    –

 د،  زیر لب غرولند کرد:   نازگل با تأسف سر تکان دا

 پشه ی تی ل یاقت، احمق هیچ تلاشر واسه حفظ زندگیش نکرد.    –

مهرسا نگاهش را  می دزدید تا نم چشمهای ش را پنهان کند. با انگشت ر وی زانواش خطوط فرضی می کشید و  

 پوست لبش را می جوید. نازگل کمی قهوه خورد.  

 ؟ سرش را با تأ ید تکان داد:    واسه محصری شاهد لازمه. فکرشو کر د ین –

 آره، مهرداد که هست شهابم گفته م یاد نازگل ابرو در هم کشید و گفت:   –

نمی دونم چرا تازگیا از شهاب و شیم ا خوشم نمیاد. نه اینکه هر چی مکافات می کشیم به خاطر غلط  زیادیه ننه ی  –

 ایناست. حرصم میگ یره  می بینمشون.  

 مهربانانه جواب داد: مهرسا 

 ا ین طفلیا چه گناهی دارن؟ اگه ما هم به خاطر گذشته ی مادرشون  اینارو تنبیه  –

ه، اومده   کنیم،باهاشون بدرفتاری کنیم که کار طلعت رو کر دیم. تازه شهاب با مادرش قهر کرده د یگه خونشون نمت 

 می کنه. 
ی

 اینجا تو سوئ ی ت بالا. با سام یار زند گ



   در حصار گذشت ه

    

 332 
  

 شمی نازک کرد و صد ایش را کش آورد:   پشت چ

ی مادر خونه خراب کتی ننگه والا. حالا چرا اومده اینجا؟ با خودش نمیگه تو  می بینیش   – ا یش... بایدم قهر کنه، همچی 

 یاد بیتا و طلعت و ننش و ا ینا م یوفت ی؟ بره یه جا دیگه.  

 لبخند ملیج زد و لب گشود:   

امش نگو اینجوری، مهرداد گفت همی –  ن جا بمونه. کم کم باهاش حرف بزنم آشتی کنه، هرچی باشه مادرشه ب اید احتی

 رو نگه داره.  

 چشمه ای نازگل از تعجب درشت شد و ابروه ایش را بالا برد کمی به جلو خم شد: 

! کش که باعث و باتی تمام مکافات  این – ی  دا ری راجع به گ حرف می زنیم؟ راجع به سیمی 
قوم زند شده   مهرسا میدوتی

 . 

 با صبوری پلک زد و گفت:  

م و بخوام تلافی کنم. آتی ش این کینه شاید چند تا تی گناه دیگه رو هم   – آره می دونم، اما تو فکر کن من کینه به دل بگت 

 بسوزونه. طلعت اگر فکر انتقام نبود  این مکافاتم نبود. 

 اره.  یه وقت اتی آدم باید بکشه کنار و کار رو به خدا بسپ

 نازگل آهی کشید و گفت:  

 نمیدونم والا. من اندازه ی تو و مهرداد صتی و مهربوتی ندارم.   –

 لبخند مح وی ر وی لبهایش نشست و پاسخ داد: 

تو از ما هم بیشتی مهربوتی قربونت برم. فداکاری از  این ب یشتی که بدون هیچ خواسته ای پا تو خونه ی شهنام -

ش و تر و خشکش میکن ی؟ شهنامم به تو بد کرد اما تو گذاشتی و داری  ؟ داری به زندگیش مت  پرستاری بچشو میکتی

 فقط باخوتی جواب دادی.  

 نگاهش را به گله ا ی قالی دوخت و پر شالش را به با زی گرفت. 
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 شو دارم.  اون فرق میکنه، همه ی اینا واسه خاطره  اینه که شهنام عشق فرگل بود و من به خاطر فرگل هوا –

* ** 

چراغ ها ی خانه خاموش بود و تنها آباژور بود که هاله ا ی ضعیف از نور را در فضا  ایجاد کرده بود. بهار ر وی کاناپه 

زانو بغل گرفته بود آمدن پ ویا را انتظار می کشید. ت یک تاک ساعت د یواری به گوش می رسید. کلید در قفل چرخید 

 .  و بهار نگاهش را به در دوخت

پویا آهسته وارد خا نه شد و در را بست. کفش ه ایش را کنا ری گذاشت و وارد پذیراتی شد که بهار را دید؛ متعجب  

 گفت:  

 عه بهار! سلام چرا نخوابید ی ؟  –

 سلام منتظر بودم بیای.    –

و ن آورد.    کت چرم قهوه  ای رنگ را از تنش بت 

 تا صبح خونه نیام. پس هرشب خودت بخواب و منتظرم نباش.   تو که میدوتی کار من چجوریه، شاید یه شب اصلا  –

 لب ورچ ید و جواب داد: 

–    .  می دونم، امشب فرق داشت. می خواستم باهات حرف بزنم. ترسیدم بخوابم صبحم که بیدار بشم نباشر

 کنارش ر وی کاناپه نشست و گفت:  

 پس زودتر بگو که خیلی خوابم م یاد.  –

 هم قفل کرد، نگاهی به چهره ی خسته و کم ی اخمو ی ش انداخت.   انگشتان دستش را به 

از رو زی که فرار کردم و بعدش برگشتم، رفتارت باهام ت غت  کرده. می خوام بگم مثل قبل مهربون باش، ازم ناراحت   –

 نباش.  

 با جد یت نگاهش  می کرد و پرسید:  

 غ پر کنده دنبالت  می گشتم.  مهربون بودم فایده  ای داشت؟ گذاش تی رفتی منم مثل مر  –
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 ابر و در هم کشید و گفت:  

 آخه تو به خاطر من با شیما قهر کر د ی، با خانوادت قهر کر دی! خب نمی خواستم بیشتی از ای ن باعث دردسر بشم.  –

ی دسته ایش گرفت و گفت:   پویا دسته ایش را ر وی زانوانش گذاشت و خم کرد. سرش را بی 

چون انتظار داشتم اونقدر بهم اعتماد داشته باشه که قبل از هر تصمیمی  یا طرز فک ری باهام   با شیم ا قهر کردم –

سه. خانوادم هم مشکل خودشونه .   حرف بزنه، از خودم بتی

 . ی توام عض وی از خانواده ی زند هستی . اونا ب اید با تو کنار بیان و قبول کیی  من نه قهر کردم نه کار خلافی

 مستأصل نا لید: 

 خب باشه، ببخشید... غلط کردم خوبه ؟  –

 منتظر نگاهش می کرد و وقتی سکوتش را دید ادامه داد:  

–  .  به خدا پ ویا تنبیه شدم بسه. آخه من که غت  از تو کش رو ندارم. تو باهام قهر باشر

 من از تنهاتی دق میکنما. آشتی کن  دیگه!   
ی باشر  سرسنگی 

ک لبش به خنده کش آمد و سر تکان داد.   با ا ین شر رین زبان ی ه ای   دختی

ی باشه ولی ای ن دفعه رو کوتاه میام.   –  آخ بهار از دست تو و ا ین زبونت. حالا حالا ها می خواستم رفتارم باهات ه می 

 سر کج کرد و با ش یطنت لب گشود:  

 پس آشت ی ؟   –

 قهر نبودم که آش تی کنم، فقط دلخور بودم.   –

 حلقه کرد و با شوق گفت:  دسته ایش را دورش 

 آخ جونم، عشق ی داداش.    –

یتی گفت:   خودش را عقب ک شید و دسته ای گره شده  ی بهار به دورش را آزاد کرد. با اخم شت 
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 خوبه بسه لوس نشو. خسته ام خوابم میاد.   –

 و نگاهش کرد، گفت:  ا ز جا بلند شد و سمت اتاقش می رفت. انگار حرفی یادش آمده باشد ر وی پاشنه ی پا چرخید 

، دو روز  د یگه م یرم سفر. نمی دونم قراره چقدر طول بکشه، باید همر اهم بیای.   –  راستی

 چشمها یش از خوشحالی برق زد و دستهایش را به هم زد. مشتاقانه جواب داد: 

 من که از خدا م ی خوام. چی بهتی از  این ؟ کجا م یریم حالا ؟  –

 سفر کاری دارم .یه پرونده هست باید مازندران پیگ یرش بشم.  خیلی خوشحال نباش،   –

، منم با آرتان صبح م یرم و شب برمی گردم .   با آرتان م یریم. تو توی و یلا هستی

ی رفت و سگرمه ه ای ش در هم رفت .   با شنیدن اسم آرتان تمام خوشحالی و هیجانش از بی 

 دی.    نمی خوام، من ن میام. هم ین جا هستم تا برگر  –

 چشم، تمام.   –
ی

ی نمی ک تی بهار، میگم ب اید  بیای میگ  تو ت عی 

ی زد و گفت:   با قدمهاتی بلند سمت اتاقش رفت که بهار لجوجانه پا یش را به زمی 

 زورگو... خب نمی خوام ب یام اه.   –

* ** 

د، دسته ای ش از عرق خی  س بود. مهرداد و شهاب  مهرسا ر وی صندلی نشسته بود و بند ک یف کرمی رنگش را  می فشر

 با اخمهاتی در هم مقابلش نشسته بودند. مهراد آهسته پرسید:  

 خوتی آبجی ؟ لب زد:    –

 خوبم    –



   در حصار گذشت ه

    

 336 
  

ه ماند و فرزام وارد سالن شد. حتی در  این لحظه هم با   ک هری ر یخت. نگاهش به در خت  در محصری باز شد و دل دختی

اه ن   سرمه ای و جذتی که عضلات ور زیده ی بدنش را به خوتی نما یش میداد و نگاهش جذابیت فرزام را  می ستود. پت 

 موه ای کمی بلند و پریشانش که رو زی مهرسا با پنجه کش یدن م یانشان به نها یت آرامش می رش د.  زیر لب زمزمه کرد:  

 کاش پنج دقیقه  دیرتر از وقت قرار م یوم دی!   –

ش. نفس کش یدن هم برا یش سخت بود، پلک زدنش با  حالا اینجا بودند تا قرار جداتی را  امضا کنند. تا دل بردارد از دلتی

مشقت و گل ویش خشک شده بود. هنوز ته م ایه  ای از امید در دلش بود. هنوز حلقه ی وصالش را در انگشت  

 ل نجوا کرد:  داشت، شاید فرزام گره بزند ریسما ن پاره شده ی زندگیشان را، انگار منتظر معجزه بود. در د

 خدا یا ، میشه؟ م یشه معجزه بشه!   –

 بود که عذرخواهی کردن 
ی

ولی نه حق یقت مثل همیشه تلخ بود. معجزه ای در کار نبود. فرزام همان آدم مغرور همیشگ

ک تنها ی ک قطره اشک  بلد نبود، دل به دست آوردن بلد نبود. برگه ها را یک به یک امضا زدند. پای امضا ی دختی

.  چک  ید. انگار مهری بود از جنس احساسش پ ای سند جداتی از دلتی

ی گذاشت و تمام. تمام شد دوران ای  آخرین نگاه را به چشم ه ای خاکستی ی فرزام انداخت و حلقه را درآورد و رو ی مت 

. حالا مهرسا بود و تنهاتی اش، مهرسا بود و دل تنگش، مهرسا بود و بغض و اشک ها ی تی صدا 
. فرزام رفت، بر ن عاشقی

ک عاشق رفت. فرزام رفت و خنده هم از لب ه ای مهرسا پر کشید. ختی ه ای خوش مهرداد    دختی
ی

ای همیش ه از زندگ

هم کارساز نبود. اینکه کار مناسب پیدا کرده، اینکه سفر می روند.  اینک ه خانه شان به فروش رسیده.  هیچکدا م حتی 

 لبخند هم ر وی لبها یش ننشاند.  

شب از نیمه گذشته بود و دختی بیدار، زمستان بود اما چرا  اینقدر احساس گرما می کرد؟ جهنمی بود اتاقش. نفسش 

ون نمی آمد، لباسش از شدت عرق بر تنش م ی چسبید.     بت 

م.   –  اه ، چقدر گرمه، دارم آتیش می گت 

از کرد. مو چی از سرما تنش را در آغوش گرفت. نفس ا ز جا بلند شد در اتاق را باز کرد و سمت پنجره رفت، پنجره را هم ب

ه زده در گلویش را آزاد کرد. اشک پشت اشک  می ریخت. ناله کرد، صدا زد.     حبس شده اش را ب یرون داد و بغض چمتی
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؟ این بود جواب عشق تی حد و اندازه ی من؟ کج اتی که من ذره ذره آب م   –
فرزام... تی معرفت. ا ین بود رسم عاشقی

 یشم از دوری عشق تو.  

ی شد و کنار پنجره ی باز اتاقش خوابید.    پلکهایش سنگی 

 صد ای اذان از مسجد محل به گوش م ی رسید. ساعت روم ی زی مهرداد زنگ می خورد. 

ون رفت. وضو گرفت و   دستش را با لای سر برد و زنگ ساعت را قطع کرد. از جا بلند شد و کورمال کورمال از اتاق بت 

ی اب روهایش نشست و   بی 
فت که متوجه در نیمه باز اتاق مهرسا شد. اخم ظریقی آماده ی نماز شد. سمت اتاقش  مت 

 محتاطانه سمت در رفت. آهسته صدا زد:    

–   ...  مهرسا، آبجی

ی وار در خو   ی دید که جنی  دش سرک کشید داخل اتاق که سرم ای اتاق به صورتش خورد. مهرسا را جل وی پنجره روی زمی 

جمع شده بود. سراسیمه سمتش رفت، پنجره را بست. کنارش ر وی زانو نشست و دست که بر پیشانیش گذ اشت دلش 

ک. پوست تنش داغ بود و سوزنده، لبه ایش از شدت تب   فرو ریخت .  زیر لب گف ت یا زهرا... در تب می سوخت دختی

ون د وید، پا برهنه بود.  د. آقای سرخ و گونه ه ایش گلگون بود. بت  ی از پله پ ا ین رفت و در خانه ی آق ای شمس اتی را مت 

 شمس اتی دل نگران در را باز کرد.  

د و رنگش پریده بود.   – ی  خت  باشه پشم، چی شده ؟ نفس نفس مت 

 د حاج خانوم بیاد.   –
ی

 خواهرم، خواهرم حالش بده. داره تو تب می سوزه... تو رو خدا بگ

ک را پوشاندند و با ز دوید طبقه ی بالا. نفهم ید چطور لباس عوض کرد و چه وقت خانوم شمس اتی و عسل آمدند. دختی

مهرداد خواهرش را در آغوش گرفت و سمت ح یاط د وید. عسل همراهش آمد و سوار ماش ین شدند. سر و صداها سا  

ه درد آمد. تمام وجودش پر میار و شهاب را هم  بیدار کرده بود. شهاب از دید ن مهرسا در آن وضع یت اسفناک قلبش ب

 شد از کینه ی بیتا.  زیر لب غ رید:   

 بیتا خدا لعنتت کنه.   –

ی نداشت و فکر گوش مالی دادن ب یتا مثل خوره به  ی به دانشگاه را داشت اما دلش تی قرار بود. پ ای رفیی قصد رفیی

رد. با سرعت و تی احتیاط  می جانش افتاده بود. تصمیمش را گرفت، لباس عوض کرد و سمت خانه ی ب یتا حرکت ک
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ی های اطراف به گوشش  می رسید. جلو ی خانه ی طلعت متوقف شد و زنگ   رفت. هر از گاه ی صد ای بوق ممتد ماشی 

د.     را مدام و تی در تی می فشر

 بدون اینکه کش از آیفون جوابگو باشد در باز شد و طلعت با ابروهاتی در هم تنیده پرخاش کرد:  

؟ چی می خو ا ی ؟  چته؟ چته   –  چرا  ا ین جوری زنگ م یزتی

شهاب رگ گردنش متورم شده بود و رگ ه ای شق یقه اش نبض م یزد، دندانه ا یش را ر وی هم سا ید. وارد ح یاط  

 خانه شد و بلند فر یاد زد: 

 بیتا... بیتا کدوم گوری هستی ؟   –

 ان داد:   طلعت با قدمه اتی بلند دنبالش می آمد و دستش را در هوا تک

 ه وی مگه اینجا طویله ی سرتو انداختی پا ین اوم دی تو؟ کجا م یری؟ ب یا برو ب یرون.    –

–    . ی  میکیی
ی

 حیوون اتی مثل تو و بیت ا توش زندگ
 معل ومه که ط ویله ی وقتی

 گفت:  بیتا با غرور قدم بر میداشت و با لباس ابر یشمی فاخرش جلوی درگاه  ایستاد، دستی بر کمر زد و  

 چته سر صبح افسار پاره کر د ی ؟   –

ی برداشت سمت خواهرش و ناغافل موه ای ش را از پشت چنگ زد، ب یتا جیغ کشید و طلعت باز وی   شهاب خت 

ش را نجات دهد. با حرص غرید:    شهاب را می کش ید تا دختی

 مردم. دلت خنک شد مهرسا  –
ی

 رو به این حال و روز انداختی .    افسار رو تو پاره کر دی که جفتک انداختی وسط زندگ

بیتا ف ریاد می کشر د و فحش میداد، با مشتی که طلعت به بازوی شهاب زد موها ی بیتا را رها کرد و نگاه تندی به 

 طلعت انداخت که گفت:  

 من.   –
ی

 ح یون مادر تو بود، جفتک رو اون انداخت وسط زندگ

 .   با دست به باز وی طلعت کوبید و به عقب هلش داد 
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؟ عمه مریم دلتو سوزوند گناه مهرسا چی بود ؟  – ی  مادر من خراب شد سرت با مهرسا چکار داشتی 

 طلعت دستش را ر وی سینه گذاشته بود و در خودش جمع شده بود، شهاب لگدی به بیت ا زد و داد زد:   

 هه!  خوشم م یاد فرزامم آخرم نگرفتت، مثل آشغال پرتت کرد کنار. فقط خودت به فنا رفتی  –

 بدون توجه به داد و فر یادها و فحاشر ها خانه را ترک کرد.  

* ** 

ک رنگ پ ریده و تی حال ر وی تخت بود. عسل با شفقت   مهرداد و عسل هر دو با لای سر مهرسا  ا یستاده بودند، دختی

 گفت:  

ای ی در مورد مهرسا جان، واقعا ناراحت کننده اس.   – ی  از سام یار شنیدم  یه چت 

ون داد و گفت:  ی بت   مهرداد نفسش را سنگی 
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ودم که مادرمون فوت شد، بعد هم چند روز بعد از فوت مادرم فهمیدم بیتا من تقریبا به جد اتی از بیتا عادت کرده ب

 و فرزام چه خیانتی کردن، و لی طفلی مهرسا همه چی با هم سرش آوار شدـ. حق داره اینقدر داغون شده.  

 به چهره ی مغموم عسل نگاهی انداخت و با تلخن دی پرسید:  

 کرد؟!    یادتونه شتی که اسباب آور دیم مهرسا گریه –

 عس ل سر تکان داد:  

 آره ، یادم ه   –

آخه خواهرم با د یدن شما  یاد خودش افتاد، یه رو زی خودش پر از شور و ه یجان بود و شیطنت. لباسا ی شاد و  –

 .  می پوشید. کاش دوباره بشه همون دختی
ی

 رنگ

 تلاش می کنیم، هواشو داریم تا بشه مثل سا بق  –
ی

 ، درست میشه. حتما میشه آقا مهرداد، همگ

شدن حال یکدانه خواهرش بود. اضاره ای  مهرداد دل نگران و مشوش کنار تخت روی صندلی نشست و منتظر بهتی

 عسل بر ای برگشتنش به خانه تی فایده بود و عسل به تنهاتی رفت.  

ک تزریق م یشد را نگاه کر  د و لحظه به لحظه دم ای  دست  ز یر چانه گذاشته بود و قطره قطره سرمی که به رگه ای دختی

 بدنش را وارش کرد. تا زماتی که پلک گشود و نگاهش کرد. 

د با لبخند نگاهش کرد:    پلک گشود و آرام گرفت دل نا آرام او. دستش را فشر

 بیدار ش دی یکدونه ی من ؟   –

ون می آمد. دکتی بالای سرش آمد، معاینه کرد و   گلویش به شدت  می سوخت و درد داشت، صدا یش به سختی بت 

ی می برد که موبایلش زنگ خورد. حیتی  اجازه ی ترخیص داد. دست خواهرش را گرفته بود و آهسته او را سمت ماشی 

 که در ماش ین را بر ای مهرسا باز می کرد جواب داد: 

 الو، بفرما ید.  

 صد اتی بم و ناآشنا به گوشش رس ید: 
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 الو، آقای مهرداد سپهر ی ؟  –

   بله بفرما ید.  –

ی  – ی و شماره ی شما رو دادن بر ای  پیگت 
ی. آق ای شهاب زند اینجا بازداشت هسیی سروان ملکی هستم از کلانتی

 کاراشون.  

 متعجب پرسید:  

 ببخشید میشه ب گید به چه جرم ی ؟   –

ب و شتم، تشر یف بیا رید متوجه میشید.   –  شاک ی دارن به علت ضی

 سر جنباند و گفت:  

سم.  بله، بله...  –  الان خدمت مت 

* ** 

وری اش را گوشه ی  بهار خودش را بر ای سفر با پو یا و آرتان آماده می کرد. چمداتی کوچک از وس ا ی ل شخصی و ضی

 اتاق گذاشته بود و پالت وی خزدار چرمی اش را می پوشید.  

 کوتاه کرده
ی

ی ها ی مشگ اش را که به تازگ بود ر وی پیشاتی ر یخت. مقابل   شال قرمزش را ر و ی سرش انداخت و چتی

آینه  ا یستاد و لبخند زد، چال گونه اش نم ایان شد و به  زیباتی خودش بالی د. از اتاق ب یرون رفت و پشت در اتاق پ 

ویا ا یستاد، تقه  ای به در زد و با احتیاط در را باز کرد. پ ویا مشغول گفتگو با تلفن بود و با دیدن بهار اخم ظ ر یقی  

 د.  کر 

 من بعدأ بهت زنگ می زنم، باشه... باشه عز یزم.   –

ک شیطنت وار چشمگ زد و لبخندش کش آمد:    تماس را قطع کرد و دختی
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مبارکا باشه، با ش یما جون آشتی کر د ی ؟ پویا نوک 

 دماغش را آهسته کشید: 

ون نر یز خوشم نمیاد ؟ ب –  جواب داد: فضولیا باشه، نگفتم با من می ای ب یرون موهاتو بت 
ی

 ا کلافگ

 پو یا گ یر نده تو رو خدا، من اینجوری بزرگ شدم عادت دارم.  –

 اون موقع بهار ش کیبا بو دی و دختی فرخ، الان بهار زند هستی و خواهر من. خوشم نمیاد بگو چشم.   –

 لجوجانه دهن کج و گفت:  

 نمیگم چشم.    –

ون می رفت که بهار پرسید:   پویا سر جنباند و آه کشید، چمدان کوچکش را   برداشت و از اتاق بت 

 حالا چی شد آش تی کر دین ؟   –

 فضولیش به تو ن یومده.   –

 لبها یش را جمع کرد و گفت:   

 لوس تی مزه.  –

 لبخند مح وی ر وی لبهایش نشست:  

 دلم نیومد برم سفر باهاش قهر باشم. خیلی اذ یت م یشد.   –

 رین زباتی لب گشود:  بهار هم چمدانش را آورد و با ش ی

 ای من فد ای اون دل مهربونت.   –
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 پاسخ داد:   تک خنده  ای کرد و 

 آی از دست اون زبونت!   –

همراه هم از آپارتمان خارج شدند، پو ی ا چمدان ها را داخل صندوق عقب گذاشت و پشت فرمان نشست، بهار  

 تکیه به صندلی زد و پرس ید: 

ی ؟  –  بری خواستگاری شیما منم میتی

 همان طور که ماش ین را از پارکینگ خارج می کرد جواب داد: 

 ضور خواهرشوهر هم م یشه ؟ یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت و گفت:  مگه بدون ح  –

 والا معلومه که ن میشه! اصلا مه ریه رو من ب اید تع ین کنم.  –

ی از خم کوچه گذر کرد و راهی شدند. بهار با شت  ین سختی گاه خنده بر لب برادرش می نشاند و اوقات خوشر را برا  ماشی 

د. طوری با هم ی  با هم لذت می بردند که گ وتی سالها  این رابطه ی خواهر و   یش رقم مت 
انس گرفته بودند و از هم صحبتی

 برادری میانشان بوده و با هم بزرگ شدند.  

* ** 

ساعت از هشت شب گذشته بود که سام یار از سرکار به خانه برگشت، با بودن مهرداد و مهرسا دلش به خانه گرم شده 

ی ب   ه مشهد را نداشت. در رستوران سنتی پدر مشغول کار شده بود. بود و د یگر قصد برگشیی

دلش تی قرار مهرسا بود و می خواست جوی ای حالش شود. به پا گرد راه پله که رسید دلش تاب نیاورد و مقابل در  ا  

برخلاف یستاد. تقه ای به در زد و دستی به موه ایش ک شید، یقه اش را صاف کرد و هول شده بود. در باز شد و 

 تصورش به ج ای مهرداد با عسل رو به رو شد. متعجب نگاهش کرد و بعد پوفی کشید و گفت:   

؟ مهرداد کجاست ؟  –  تو اینجا چکار م ی کتی

 عس ل کمی جلو آمد، نگاهی به پشت سرش انداخت و بعد آهسته گفت:  

 هیس، مهرسا نفهمه. برو بالا مهرداد منتظرته.    –
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 دل نگران پرسید:  

 شده؟ مهرسا خوبه ؟ پلک زد و با آرامش جواب داد:  چی  –

 آره، خوبه... نگران نباش.    –

 سامیار که از دید ن مهرسا ناامید شده  بود سر کج کرد و گفت:  

 باشه، من برم ببینم مهرداد چکار داره... فعلا .  –

کش با شهاب که شد چشمش به مهرداد و شهاب افتاد که روی مبل نشس ته بودند و هر دو پکر به  وار د سوئيت مشتی

ی ابروه ایش افتاد و با کنجکاوی سوأل کرد:    بی 
 نظر می رسیدند. سلام کرد و  اخم ظ ریقی

 چی شده؟ اتفاق ی افتاده ؟  –

ون داد و با غیظ گفت:   ی بت   مهرداد نفسش را سنگی 

تش بالا زده رفته بیتا و طلعت رو کتک زده، اونا هم شکا یت – ، آقا شهاب رگ غت   کردن. سند گذاشتم فعلا آزاده.    هیجی

 سامیار متعجب به شهاب نگاه کرد:  

 آره شهاب؟   –

 اخم ه ایش در هم نشست و لب باز کرد:  

 حقشون بود، بیشتی از اینا و زودتر از  اینا ب اید کتک می خوردن.   –

د و دستش را مقابل شهاب تکان داد:     مهرداد دندان فشر

 م یا برم منت کشر بیتا ؟ سامیار کنار مهرداد نشست و گفت:  د آخه لامصب الان تی خیال تو بش –

م.   –  ناراحت نباش داداش. یه آدرش، شماره تلفتی چ یزی از  بیتا بهم بده خودم رضا یت می گت 

 دست روی شانه اش نشاند و جواب داد:  
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 دمت گرم داداش، فقط مهرسا نفهمه جریان چی بوده که باز غصه می خوره.    –

ی راحت باشه.  خیالت  –  بابت همه چت 

مهرداد کمی که نگرا نیش کم شد خداحافظی کرد و رفت. سامیار با فکری آشفته روی تخت طاق باز دراز کشید. نگاهی به  

ه ماند. تصو یر س یاه و سفید از نیم رخ  موبایل ش انداخت و تلگرامش را بررش کرد. نگاهش به پروف ای ل مهرسا خت 

 ن که قطر 
ی

ی غمگ  ه ا ی اشک روی گونه اش چکیده بود و پا ی ن عکس نوشته بود:  دختی

ند.   –  دلم خواب می خواهد آنقدر عمیق که صبح عکسم را قاب بگت 

ی نوشته شده. آنلاین بود و دلش  می خواست با او حرف بزند. مرحم شود بر  ده شد از دیدن ا ین عکس و میی قلبش فشر

ه ای در ذهنش  ایجاد شد ،یاد س یمکارت ی افتاد که شماره اش را کش جراحت قلبش و تسلی بدهد محبوبش را. جرق

 جز خانواده اش نداشت و فعال بود. با شماره  ی ناشناس به مهرس ا پیام داد و نوشت:  

 ن و ناامی د ی؟    –
ی

 چرا  اینقدر غمگ

د و او را با خود به عالم مهرسا که ساعتها ر وی تخت دراز کشید ه بود به امی د  اینکه خواب مهمان چشمهایش شو 

د. ناامید از موفق یت برای لحظه ای خواب؛  موبایلش را برداشته بود و تی هدف در دنیای مجا زی به  ی بتی تی ختی

ی و ناامی د   دنبال سرگرمی و دور شدن از دنیای واقعی بود. شماره  ای ناشناس توجهش را جلب کرد. چرا اینقدر غمگی 

 ی؟   

 ب ین اب
ی

 روه ایش نشست و نوشت:  اخم کمرنگ

 شما؟    –

 فکر کن یه دوست.  –

دلش گرفته بود، ک ش را احتیاج داشت بر ای درد دل کردن. چه کش بهتی از  یک غ ریبه؟ که فقط گوش شنوا داشته 

 باشد و وقت آزاد. دیگر کنجکا و ی نکرد و تی خیال شد که بداند کیست و از کجا شماره دارد! جواب داد: 

ه ای ندارم. هدف ندارم. احساس پوچی می کنم.  غمگینم، نا – ی  امیدم، چون انگت 

ه و هدف باشر تا حالت خوب بشه.   – ی ی درست نم یشه، خودت باید دنبال انگت  ی  با غصه خوردن که چت 
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ک نشست و پاسخ داد:    شبنم اشک در چشمهای دختی

 مهم نیست اگه حالم خوب نشه، بدون اون هیجی واسم مهم نیست.    –

 ؟  اون کیه –

 صفحه ی گوشر را به خاطر اشکها ی جمع شده در پشت پرده ی چشمش تار  می دید.  

 پلک زد و قطرات اشک ر وی گونه اش غلتید، جواب داد:   

 کش که تمام زندگیم بود اما دوسم نداشت، دوسم نداشت و تنهام گذاشت.   –

 دوستت نداشت. چرا دا ری زندگیتو خرج ک ش می کتی که  –
ی

دوستت نداشته؟ لبخند بزن به خاطر اون اتی خودت میگ

 که دوستت دارن. اون اتی که واسشون مه می.  

 با انگشتها یش ر وی گونه ها کشید و اشکهایش را پاک کرد، نوشت:  

 من کش رو ندارم، پدر و مادرم فوت شدن و فقط یه برادر دارم.  –

... را نشان میداد. پیام رسید:   لحظه  ای طول کش ید تا پیام آن ناشناس برسد و بالا ی صفح ی  ه در حال نوشیی

ی و روحشون آزرده  میشه با غصه خوردن تو. در ضمن به تنها  – پدر و مادرت فوت شدن اما حتما از حالت با ختی هسیی

؟! به خاطر اون بخند.    برادرت فکر کر دی که اونم فقط تو رو داره و چقدر غصه می خوره تو ناراحت باشر

اه نمی گفت  این غ ریبه. ب رادرش هم مثل او تنها بود، داغ دار بود و  لحظه  ای مهرس ا فکرش سمت مهرداد رفت، پربت 

دل شکسته. چرا فکر نکرده بود همان اندازه که خودش از حم ا یت و محبت برادرش دل گرم می شود او هم نیا ز به 

 محبت، حما یت و دل گرمی دارد. به خودش آمد و پیا م داد:  

تی تو... اول برام مهم نبود اما حالا کنجکاو شدم تو گ هست ی ؟  چقدر  – ی  خوب حرف مت 

 گفتم که ،یه دوست!    –

 شمارمو از کجا آورد ی ؟ و در جواب فقط نوشت:  –

–  ...  شب بخت 
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به آفلاین شد و مهرسا عمیق به فکر فرو رفت. ا ین غ ریبه از کجا و چطور سر رسید و  اینگونه تلاطم دری ای قلبش را 

 آرامش رساند .  

* ** 

چند رو زی می گذشت که بهار همراه پ ویا و آرتان به  وی لای ی در شمال آمده بود. پوی ا و آرتان هر دو با هم 

 صبح از خانه به اداره می رفتند و شب بر م یگشتند.  

ی از  ویلا را نداشت و کلافه بود. ساعت از ده شب گذشته بود که  ون رفیی صد ای باز شدن در و وارد  بهار اجازه ی بت 

شدن ماشر ن به حیاط  ویلا به گوشش رسید. سگرمه ها یش را در هم کشید و زانو بغل گرفت. لحظه  ای بعد پ ویا و  

 به دنبالش آرتان وارد شدند. با همان چهره ی اخم آلود به طعنه گفت:  

 چه عجب! تش ر یف آوردین.   –

 ند مح وی روی لبه ای پ ویا نقش بست:  هر دو به یک دیگر نگاهی انداختند و لبخ

 اول سلام. بعدم هنوزم ب اید بگم گا هی اوقات کارمون طول می کشه ؟  –

ه شد. پ ویا چیتی به دماغش انداخت و بو کشید، پرسید:    بدون جواب رو گردا نید و به تل وی زیون  خت 

 شام نداریم امشب ؟  –

د و با تن دی جواب   ک با غیظ دندان فشر  داد:  دختی

؟ تهران می  – م، هر جا م ی بریم ب ای د زندانیم کتی م واستون؟ هر جا مت  ی منو آور دین اینجا بشور بساب کنم، غذا بتی

ون ؟   گفتی نرو ب یرو ن کش نمی دونه خواهرمی. گندش در اومد آزاد شدم حالا  اینجا چرا نباید برم بت 

ک نشست و شال  آرتان نگاهی به پ وی ا انداخت و سمت اتاقش رفت.   پو یا سر تکان داد و آهی ک شید، مقابل دختی

ی ها ی ش را به نما یش گذاشته بود جلوتر کش ید. به چشمهای مشگ و کش یده   خردلی اش را که عقب رفته بود و چتی

 اش نگاهی انداخت و با صبوری گفت:  
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طول بکشه!  شاید  یک ماه، شای د دو  دختی خوب، خواهر من! آوردمت  اینج ا چون اصلا مشخص نیست کارم تا گ  –

؟  اینجا حداقل ما شب برمی گر دیم.   . تو تهران کجا می موند ی؟ چطور می ذاشتم تک و تنها باشر ماه، کمتی  یا بیشتی

 روز هم نز دیکت هستیم.  

 گونه اش را با دو انگشت کش ید و ادامه داد: 

ی و کار خونه هم اصلا وظیفه ی تو نیست. نمی ذارم بری ب یرون چون م ی ترسم تنهاتی اتفافی و  – ی است بیوفته. آشتی

 دلت ن می خواد انجام نده گلم. 

 ن: 
ی

 نگاهش هنوز دلخور بود، لحنش غمگ

ون، اتفافی واسم نم یوفته. برم دریا!   –  خب بذار برم بت 

یم، باشه؟ غذا  چی می خوری سفارش بدم ؟  –  آخر هفته با هم  مت 

ک که فهمید هنوز هم پو  ون رفتنش با حرص دستش را مشت کرد و گفت:   دختی  یا قانع نشده برا ی بت 

 من غذا خوردم، واسه خودتون سفارش بده.   –

 ا ز جا بلند شد و سمت اتاقش رفت.   

* ** 

ی کم کم خودش را آماده ی بدرقه ی زمستان و بوسیدن روی بهار می کرد. شاید با تعیی ر سال  اواسط اسفند ماه بود و زمی 

حال و هو ای غم زده ی خانه ی مهرداد و مهرسا هم ت غت  پ یدا کند. سام یار پس از ساعت ها گفتگو با بیتا  قرار بود 

د. مهرسا بعد از حرف زدن با آن غریبه ی آشنا تلاش   توانسته بود با دادن یک برگ چک رض ا یت بیت ا و مادرش را بگت 

برادرش. چهل روز گذشته بود از تنها شدن  ا ین خواهر و برادر. می کرد لبخند بزند و امید داشته باشد به خاطر تنها 

مراسم چهلم م ریم خانوم با  یک میهماتی مختصر در مسجد محله برگزار شد. خانواده ی سا میار دلسوزانه و با محبت 

شته اش را به آذرخانوم  برای برگزاری مراسم همکاری می کردند و از هیچ کمگ در یغ نکردند. بعد از پ ا یان مراسم نازگل فر 

د تا همراه مهرسا به خانه اش برود و او را بعد از پایان مراسم بلافاصله تنها نگذارد. مهرسا ،نازگل و عسل داخل اتاق  ستی
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بودند و مشغول صحبت کردن. مهرسا ر وی تخت نشسته بود و تکیه زده به تاج تخت، زانوانش را بغل گرفته بود، 

 پرسید:  

؟ شهنام گ گچ دستش رو باز م ی کنه ؟ نازگل از آرت –  ان چه ختی

 نازگل مقابلش لبه ی تخت نشست و گفت:  

 آرتان که مثل هم یشه نیست و باز به خاطر کارش معلوم  نیست رفته کدوم شهرستان!  –

 شهنام هم د یگه بر ای عید فکر می کنم گچ دستش رو باز کنه. 

 رابطتون چطوره؟   –

 جواب داد:  شانه بالا انداخت و 

معمولی، هم خونه ایم فقط. البته خیلی مهربون تر شده از وقتی دستش شکسته و من تو کاراش بهش کمک می کنم.   –

 فکر می کردم مدام تو خونه باشه دعواهامون  زیاد بشه اما دیدم نه آدم شده.  

 ر وی لب مهرسا نشست
ی

. صدای گیتار زدن غمگیتی از سالن  با ا ین حرف چشم گ زد و ر یز ر یز خند ید. لبخند کمرنگ

ها به یک دیگر نگاه انداختند و از جا بلند شدند .   بلند ش، دختی

ون رفت و به دنبالش نازگل و عسل. مهرداد ر وی مبل تک نفره نشسته بود و گیتار در دستانش   ابتدا مهرسا از اتاقش بت 

ی را می نواخت. شهاب و سام یار ر وی کاناپه ن ی وع  آهنگ غم انگت  شسته بودند و نگاهشان را به مهرداد دوختند که سرر

 به خواندن کرد.   

درسته که درگت  روز ای سختم  بر ای تو 

که وقت دارم ع زیز م واسه  این همه ناام  

یدی دعا ک ن دعا کن فقط کم ن یارم ع 

 زیز م جوونم ، جوونم ، جوون م  

ی ندونم  نه اونقدر  ی نه اونقدر که از عشق چت 

خیالم نباش ه نه اونقدر که تی تو   که ع ین
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ی دلم شکست ه   بخوام و بتون م ای عشق ببی 

ا ز ای ن شب ای خسته ا ز ای ن همه جد ای  

 ی 

  ...  ای عشق ،خرابه حال و روزم ، می سازم و می سوزم. تو تنهاتی

ک تز ریق کرد و لبخند روی   لبش نشاند. آهنگ صدا یش قطره قطره آرامش را به روح خسته و ناام ید دختی

ی می کرد. سام یار آهسته قدم برداشت و از پله پا ین   آسمان شب نقره باران بود و قرص ماه کامل شده در آسمان دلتی

خانه بود و ظرف می شست. پدر هم ر وی مبل نشسته بود و  ی رفت. تقه  ای به در زد و وارد خانه شد. مادرش داخل آشتی

 حافظ می خواند. 

خانه رفت. آهسته سلام کرد و  ی  سمت آشتی

 خسته نباشر حاج خانوم. خدا قوت.   –

 آخرین بشقاب را شست و داخل آبچکان گذاشت:  

 سلامت باشر مادر.   –

 صندلی را عقب کش ید و نشست:  

 میشه چند لحظه بشیتی مامان، باهاتون حرف دارم.   –

ون آورد و ر وی صندلی نشست، با لبخند گفت:    دستکش ه ایش را بت 

 مان، می شنوم.  جانم ما  –

 نگاه مهربانش را به مادر دوخت:  

 یه زحمتی دارم واستون مامان... اگه میشه واسه فرداشب مهرداد و مهرسا رو بر ای شام دعوت کنید اینجا.   –

ی خورد و با عطوفت جواب داد:     گوشه ی چشمه ای مادر چی 
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 باشه پشم، اما مناسبت خاض داره ؟   –

 در بیارمشو ن و لباس رنگ روشن بهشون هدیه بدم. راستش می خوام از عزا  –

 به گرمی از پیشنهادش استقبال کرد و گفت: 

 چه قدر خوب شد که یادت بود، من به کل فراموش کرده بودم  این قضیه رو. حتما صبح م یر م دعوتشون می کنم.   –

–   .  ممنون مامان. ببخشید به زحمت م یوفتی

ی لباس می خ ری ؟ پلک باز و بسته کرد و گفت:  نه پشم، زحمتی نیست. فقط خودت م –  ت 

 آره مامان اگه عسل موافقت کنه با هم می ریم که بدونم واسه مهرسا چی بخرم.   –

ی خطوط کج و ماوج نامفهوم می کشید و مردد بود، سام یار پرسید:    مادر با انگشت ر و ی مت 

ی شده؟ مشکلی پیش اومده ؟  – ی  مامان چت 

 بگم؟ سام یار تو هنوز به مهرسا فکر میکن ی ؟  راستش چطور  –

 چند لحظه بینشان سکوت برقرار شد و نگاه مادر منتظر بود و نگاه پش پر از حرف. سر جنباند و گفت: 

 آره مامان... هنوزم بهش فکر می کنم.  –

 چهره اش هاله  ای از غم به خود گرفت و نال ید: 

 ا بر ای تو عسل رو در نظر داریم. عمو و زنعموت هم موافقن. آخه پشم، مهرسا یه بار ازدواج کرده! م –

 سامیار با اطمینان گفت: 

یم. من می دونم عسل منو فقط به عنوان  – مامان جون، مهم من و عسل هستی م که هر دو از احساس هم با ختی

 پشعمو دوس داره و اونم می دونه من دلم پ یش مهرسا گ یره.  

س ای سابق  نیست. تو عاشق شور و نشاط و سرزنده بودن  این دختی بو دی! نه ا ین دختی آخه مهرسا د یگه اون مهر  –

ه جلسات روانشناش.   افشده که داره هفته ا ی دو روز  مت 
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 اخم ه ای سام یار در هم تنیده شد و دلخور به مادرش نگاه کرد. گ لایه کرد:  

فکر.  این که مهرسا حالش خوب نیست طبیعیه.  این همه مامان از شما بع یده  این طور حرف زدن و  این طرز  –

ی عیب و عاره مادر؟ قرار ن یست که هم یشه این جور بمونه! من مطمئنم بازم  مصیبت سرش اومده ، مگه مشاوره رفیی

 مثل قبل شاد و پر شور میشه.  

 یه بار مهرسا رو از دست دادم، دیگه ا ین اشتباه رو تکرار نمی کنم.  

 دلسو زی به پشش انداخت و گفت:   نگاهی از سر 

می خوام بدونم تو  اینقدر عاشقی اون حتی بهت فکر هم میکنه ؟ نگاهش را پا ین انداخت و با صد اتی که رنگ غم  –

 گرفته بود گفت:  

 رفتنش رو. نه، می دونم بهم فکر نمی کنه! اما من می خوام تلاشم رو بکنم. نمی خوام مثل اون دفعه بشینم و تماشا کنم  –

 ا ز جا برخاست و نگاهش به اتاق عسل کشیده شد:  

 برم تا نخوابید ه واسه فردا بهش بگم.    –

ون فرستاد و گفت:   ی بت   مادر نفسش را سن گی 

 چی بگم؟! مرغت یه پا داره.  –

 در اتاق را زد، کمی صورتش را جلوتر برد و گفت:  

 عسل بیدار ی؟ باهات کار دارم.  –

 بلند شد: صد ایش از اتاق 

 هان؟ ساعت نز د یک دوازده شبه آ . برو فردا کارت رو بگو.    –

 عسل اذ یت نکن دیگه، خاطرم جمع نشه خوابم نمی بره.   –

 پوفی کشید و جواب داد: 
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 صتی کن یه لحظه!   –

 چند لحظه بعد با غرولند گفت:  

 بیا تو.   –

. پتو را دور خودش پیچیده و شالی را نامرتب ر وی  در را باز کرد و وارد اتاق شد، از دیدن عسل خنده بر لبش نشست

ون ریخته بود و با اخم ه ای در هم کشیده گفت:    سرش انداخته بود. طره ای از موه ایش آشفته از  زیر شال بت 

 چکار داری حالا. زود بگو برو که گرمم میشه!    –

 تکیه اش ره به در زد:  

 ید.  خواستم اگر وقت داری فردا با هم ب ریم خر  –

 با تخش ابروه ا یش را بالا پراند:    

ی م خ رید خوابت نمی برد ؟   – ، چون ذوق داشتی فردا بتی  آچی

–   .  نخت  خانوم خانوما... می خوام واسه مهرسا خ رید کنم اما سلیقه م خوب نیس، گفتم توام باشر

 لب ورچ ید و گفت:  

 بریم.   لوس، می خواد واسه یه دختی دیگه خرید کنه منو میگه بیا  –

 با خنده جواب داد:  

 و ای از دست تو عسل، باشه بر ای تو هم  خرید می کنم خوبه حالا. راضی شدی ؟ لبخند ع ریصیی زد و گفت:   –

ی! باید واسم بصرفه که بیام دیگه.  – ی  آهان! حالا  این شد یه چت 

 سر جنباند و گفت:  

–    .  صبح آماده باش بریم، شب بخت 

 با دهن کجی گفت:  صورتش را جمع کرد و 
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 شب به فنا... بد خوابم کر دی اه.  –

* ** 

نگاه عسل و سام یار به ویتی ین های رنگارنگ مغازه ه ای پاساژ بود و با فاصله  ی کمی از یکد یگر قدم برمی داشتند. 

 صدای عسل بلند شد که با ذوق گفت:  

ه!   –  و ای سامی  این چقدر قشنگه محشر

ت و مردانه به رنگ کرمی سمتش چرخید و رد   اهتی استی نگاهش را گرفت تا ببیند چه لباش بر ای مهرسا پسن دیده که با پت 

 رو به رو شد. لب کج کرد و ا یستاد، چشم ریز کرد و پرس ید: 

اهن مردونه انتخاب کن؟!   –  ببینم من بهت گفتم بیا پت 

 پشت چشمی نازک کرد و پاسخ داد: 

 م، چی م یشه مثلا ؟ حالا مردونه هم انتخاب کن  –

 لازم نکرده، من گفتم بیا چون سلیقه داری و اندازه ی لباس واسه مهرسا دستت هست.    –

ی کوفت و اضار کرد:     کودکانه گردن کج کرد و پ ایش را آهسته به زمی 

 بخر یمش د یگه! خیلی خوشگله.  –

 لبخند مو ذیانه  ای زد و گفت:  

 شهاب!  می خرم، اما نه واسه مهرداد. واسه  –

 عه، سامی لوس نشو دیگه!   –

 یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت و کنکاش کرد:  

یه؟  اینقدر واسه مهرداد ذوق داری ؟   –  ببینم ختی

ی جوری گفتم، اصلا نخر خب .   – ... همی   نخت 
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 سامیار تک خنده  ا ی کرد و سمت مغازه رفت. عسل هم به دنبالش وارد مغازه شد . 

اهن مد نظر را  اهن چارخانه و کرم قهوه ا ی خریدند.  پت   به همراه  یک پت 

عم و یش گفت:   ون رفتند رو به دختی  ا ز مغازه که بت 

 خیالت راحت شد؟ خ ریدمش، حالا اگه زحمتی نیست واسه مهرسا دنبال لباس مناسب باش.   –

. مقابل  ویت رین ا  کمی قدم زدند که سام یار چشمش خت  ه شد به تاپ دامتی سفید با کت کوتاه به رنگ آتی کاربتی

 یستاد و رو به عسل گفت:  

 ا ین عالیه! مگه نه؟!    –

 عس ل لبخند کشدا ری زد و جواب داد:   

 و آتی داره رو من می خوام. قولت که یادت نرفته ؟  –
اهن سفید که گله ای  ریز صورتی  عالیه، و اون پت 

 که نواری آتی به رنگ کت داشت را خریدند.   با تأ ید عسل وارد مغازه شدند و لباس را همراه با 
ی

 شال سفید رنگ

* ** 

ی   ا زی ر وی مت  ی ناهار را آماده می کرد، دیش از عدس پلو و پیاله  ای کوچک ترشر و  پیاله  ای سالاد شت  نازگل مت 

 گذاشت و صدا زد:   

 شهنام... بیا ناهار آماده اس.  –

خانه شد. نازگل بچه را از آغوشش گرفت. لحظه  ای بعد شهنام که با  یک دست فرشته را  ی در آغوش داشت وارد آشتی

غذا خوردن با یک دست و آن هم دست چپ کمی بر ای شهنام مشکل بود اما عادت کرده بود. مشغول غذا خوردن  

 شدند که نازگل گفت:  

احت کر دی می ای ب ریم خ رید؟     بعد از ناهار یه کم استی

منده ی  محبت ها و زحمت ه ای نازگل شده بود، تی بهانه سر تکان داد و موافقت کرد. حیتی شهنام که  این مدت سرر

 که سالاد برمی داشت پرش د:  
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 فقط خ رید چ ی؟    –

 نازگل کمی ترشر برداشت و جواب داد: 

مامان   می خوام بر ای مامان لباس سفید بخرم و برم خونش. چهلم خاله مریم تازه تموم شده. من بعد از اون اتفاقات با  –

و بابا قهر بودم و سرسنگ ین شدم. می خوام ا ین از عزا درآوردن بهونه  ای بشه تا مثل قبل بشه رابطه هامون. موافق 

 ر وی لبش نشست و گفت: 
ی

 ی ؟ لبخند کمرنگ

 حتما... تصمیم  خیلی خوبیه.   –

 مردد نگاهی انداخت و ادامه داد:   

 نازگل... می خواستم... راست ش  –

ک منتظ  ر نگاهش می کرد. دختی

. بعد از اون همه آزار و اذ یت من این قدر خالصانه تو این خونه   – می خواستم ازت تشکر کنم و بگم تو خیلی خوتی

ان کنم  . ن می دونم ای ن همه محبتت را چطور جتی زحمت  میکشر و از وقتی دستم شکسته از من هم مراقبت می کتی

 ؟  

 لش مالش می رفت از تعر یف و تمجیدها ی شهنام. نازگل گونه ه ایش رنگ گرفته بود و د

ک بود. توان نگاه کردن به شهنام را  حش دلش را قلقلک می داد و گ وتی عشقی دوباره در حال جوانه زدن در وجود دختی

 نداشت و همان طور که غذا خوردنش را ادامه میداد گفت: 

 جای تو بودم رفتار بدتری می کردم.  من کاری نکردم، توام گذشته رو فراموش کن. ش اید من به  –

ک دوخت و لبخند زد. نازگل نگاهش را گرفت و خود را سرگرم فرشته کرد.     نگاه قدرشناسانه و پر محبتش را به دختی

* ** 

ون آمد ، نگاهشان به یک  ی تا آمدن مهمان ها نمانده بود، سام یار وارد خانه شد و همزمان عسل از  اتاقش بت  ی چت 

 قفل شد و سام یار مات زده گفت:  دیگر 
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 تو چرا لباساتو با من ست کر د ی ؟   –

د و با غ یظ لب باز کرد:     عس ل لبه ایش را فشر

 من با تو ست کردم  یا تو با من؟  این همه کت و شلوار داشتی حتما باید خاکست ری رو انتخاب می کر د ی؟   –

 مقابل صورتش تکان داد گفت:  انگشت اشاره اش را تهدیدوار بالا برد و 

 عسل زود باش برو لباست رو عوض کن.  –

 چشم درشت کرد و متعجب شد. 

ی مدل شالم طول می کشه.   –  برو بابا. من فقط یک ساعت بسیی

وع شد و هر  یک تلاش. داشت دیگری را قانع کند تا لباسش را عوض کند که صد ای زنگ واحدشان بلند  بحثشان سرر

در را باز کرد و مهرداد، مهرسا و شهاب وارد شدند. دختی عمو و پش عمو هر دو نگاهی شاک ی به شد. آق ای شمس اتی 

 هم انداختند و به استقبال مهمانان رفتند. هنوز هر سه عزادار بودند و رخت مشگ به تن داشتند.   

ی شام آماده بود و حاج خانم سنگ تمام گذاشته بود. از خورش مرغ و  بادمجان تا ته چ ی ن و سالاد لحظه  ای بعد مت 

ی شام یاد مادرش افتاد و اوقات ی که مهمان داشتند. مخصوصا   ، همه را آماده کرده بود. مهرسا با  دیدن مت  فصل و ترشر

 هنگامی که مهمانشان داتی محسن بود.  

یف می کرد. بعد از شام شام را در فضاتی دوستانه خوردند و شهاب به به چهچه  می کرد و از دست پخت حاج خانوم تعر 

خانه   ی ها در آشتی
هم اضاره ای حاج خانوم و سامیار تی فایده بود و  مهرداد و شهاب به جمع کردن م یز کمک کردند و دختی

 دور هم نشستند. حاج 
ی

 چای به پذ یر اتی آمد و همگ
ی کردن شدند. در آخر هم عسل  با  سیتی ی و تمت 

مشغول شسیی

ون آمد. آنها را ر وی م یز مقابل مهمانانش خانوم در جمع نبود و بعد   با بسته هاتی کادو پیچ شده از اتاق بت 
از لحظاتی

 گذاشت و با لبخند گفت:  

 خدا رحمت کنه مریم خانوم رو. زن مهربون و دوست داشتتی بود. وقتشه که دیگه لباس عزا از تن درآرید .  –

 رو به حاج خانوم گفت:  
ی

 مهرداد با لبخند کمرنگ

 ضی به زحمت نبودیم، دست همگ ی درد نکنه. ممنون.  را –
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 مهرسا اما حر یری از اشک در چشمها یش کشید ه شد که حاج خانوم با محبت دست ر وی شانه اش نشاند: 

م، پاشو با عسل برو لباساتو عوض کن. مادرت راضی نیس ت  اینقدر خودت رو عذاب بدی.    –  پاشو دختی

 خانوم را در آغوش گرفت، اشک ر وی گونه اش جاری شد و  نجوا کرد:  مهرسا از جا بلند شد و حاج 

م.  ممنونم ازتون.   – ، گرما و عطر تنتون منو  یاد مادرم میندازه و آروم می گت  ی  خیلی خوشحالم کنارم هستی 

 دستش را نوازشگونه روی سرش کشر د و پاسخ داد: 

، تو و مهرداد  – .   خوشحالم که منو مثل مادر خودت م یدوتی ی  هم درست مثل سامیار واسم عزیز هستی 

 عس ل با لحن شیطنت آم یزش صدا ی ش را بالا برد:  

خوبه دیگه بسه. آب از چشم و دماغ همه راه افتاد. دختی خودتو لوس نکن برو لباس عوض کن ببینم بهت م یاد   –

 اندازته یا نه؟!   

ی برداشت ،نگاهی به برادرش همه ریز  ریز میان بغض و اشک خن دیدند و مهرسا بسته  ی  مقابلش را از ر وی مت 

 انداخت و سمت اتاق رفت و عسل هم به دنبالش . 

مهرسا جل وی  آینه ا یستاده بود و عسل  زیپ لباسش را بست. کت آتی رنگ را تنش کرد و شال را ر وی سرش انداخت.  

 عسل سو تی بلند بالا کشید و گفت:  

 ت م یاد،رنگ و روت باز شد. سامیار حق داره اینقدر دلش واست...  خوشگل ش دی خفن. چقدر رنگش به  –

دستش را جل وی دهانش گذاشت و لب به دندان گرفت! بر ای لحظه  ای فراموش کرد مهرسا از علاقه ی سام یار 

ه بود و  زیر لب گفت:    نسبت به خودش تی اطلاع است. نگاهش به مهرسا بود که ناباور به چشمها یش خت 

 که تی موقع باز بشه.   لعنت –
 بر دهتی

با حرف عسل مشوش و پریشان خاطر شد؛ در ذهن مرور کرد گذشته  ای نه چندان دور را. هنوز مهر طلاق بر 

 شناسنامه اش نخورده بود که سامیار از مشهد برگشت. در دلش گفت: 
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دم م ریم خانوم فوت شده مگه سامیار رو حساب رفاقت و معرفت نخواست ما تی ا یم اینجا؟ مگه نگفت فهمی –

 من داشت از هم می پاشید سامیار خوشحال بوده ؟ 
ی

 برگشتم؟! پس دروغ بود؟ تو روزاتی که زندگ

ی از حرفش لب گشود تا  ک نادم و غمگی 
نم اشک گوشه ی چشمش را خ یس کرد و با انزجار به عسل نگاه کرد. دختی

ون رفت. وارد سالن که شد همه با  دیدن چهره ی توضی چ بدهد اما مهرسا فرصت نداد و با قهر از   اتاق بت 

د و   برافروخته ی مهرسا لبخند روی لبشان خشکید و مهرسا در حالی که مشتش را از شدت خشم به سختی می فشر

ل کند، لبخندی تصنعی زد و گفت:    سعی داشت صد ا یش را کنتی

 با اجازه رفع زحمت می کنم .  خانوم شمساتی خیلی زحمت کشر د ین، ممنون از لطفتون. من –

 حاج خانوم متعجب و دل نگران ابرو در هم کشید و گفت:  

م؟ چه عجله  ایه؟!    –  چی شده دختی

احت دارم. با اجازه فعلا.  –  حالم اصلا خوب  نیست، سرم درد میکنه و نیا ز به استی

 کرد و با قدمهاتی تند خودش 
را به خانه رساند. با عصبانیت لباس رو به آق ای شمس ای ی سپاسگزاری و خداحافظی

ها را از تنش می کند و ر وی زمی ن پرتشان می کرد. نفس ها یش تند و کش دار بود و اشک تا پشت پلکها یش آمده بود. 

د.    لباس ها ی راح تی تنش کرد و لبه ی تخت نشست، سرش را م یان دستها یش گرفته بود و می فشر

 ه گوشش رسید:  لحظه  ای بعد صد ای مهرداد ب

 مهرسا میشه بیام داخل ؟   –

م داشت که به برادرش جواب سر بالا بدهد. بغضش را قورت داد و صد ا یش را کمی   دلش م ی خواست تنها باشد اما سرر

 بالا برد: 

 بفرما داداش.   –

 که چند لحظه ی پیش تنش کرده بود وارد اتا
ی

اهن کرم رنگ ق شد. نگاهش افتاد در اتاق آهسته باز شد و مهرداد با پت 

ی د   در آن موج مت 
به لباس ه اتی که مهرسا هدیه گرفته بود و حالا گوشه ی اتاق مچاله شده بود. با لحتی که نگراتی

 پرسید:  
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 چی شده آبج ی؟  یدفعه چرا گذاشتی اوم د ی؟  تند تند پلک زد و پاسخ داد:   –

ی نیست، حالم بد بود.  – ی  چت 

 چ ی گفت ؟ چرا آخه؟ تو اتاق چی شد؟ عسل  –

بغض سمج و جمع شده در گل ویش سر باز کرد و اشکها یش روی گونه غلتید. مهرداد او را به آغوش کشید و موه ایش را 

 نوازش  می کرد.  

 چی شده خواهر ی؟حرف بزن باهام.   –

 میا گریه و اشک لب زد:  

 داداش از  اینج ا ب ریم، از  این خونه ب ر یم.  –

 نازدونه، م یریم. اما بگو چی شده؟ چرا ؟  چشم گلم، چشم  –

؟  – عسل از دهنش پ رید و گفت سامیار حق داره دلش واست... دلش واسم چی داداش هان؟ لر ز یده؟ رفته؟ چی

مهرداد مگه سامیار نگفت اومدم کمک، دلج وتی ؟ مگه نگفت بیاین خونمون رو حساب رفاقتمون! حالم از ا ین 

 می خوره.   رفاقت ها و دو روتی ها بهم

سامیار به فکر خودش و دلش بوده. هرکاری کرده واسه خودش کرده نه ما. ب ر یم از ا ین خراب شده. نمی خوام  زیر  

 منت کش باشیم. 

بازوه ایش اس یر دست ه ای مهربان برادرش شد ، مهرداد نگاهش را م یخ چشمهای خیس خواهرش کرد و با 

  لحتی آرام توأم با اطمینا ن گفت: 

آبجی من اگر ذره ای به سامیار شک داشتم هرگز دست تو رو نمی گرفتم بیارم تو ا ین خونه. از اینجا م یر یم اما   –

نم   ی  مطمئنم سام یار اوتی که فکر میک تی نیست. من باهاش حرف مت 

* ** 
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آسمان شب برق م یزدند. گوی نوراتی در آسمان می درخشید و ستاره ها چون مروار ید ه ای ری ز و درشت بر دامن 

ی قلب  ه به آسمان؛ به ظاهر آرام اما درونش غوغ اتی به پا بود. بی  آرتان کنار پنجره ی اتاقش  ایستاده بود و در سکوت خت 

و وجدانش جدا لی سخت در گرفته بود. هر بار که بهار را می دید  ر یتم تند قلب و عرق نشسته بر کف دستانش از جوانه 

ک برود. زدن عشق در دل ی د مبادا بر ای فراموش کردن گذشته سمت دختی  ش ختی میداد و اما وجدانش نهیب مت 

ون آمد و صد ای پ ویا بلند شد:    با صدای تق تق در از افکارش بت 

 آرتان بیا شام آماده اس.  –

 نفسش را ب یرون داد و دستی به صورتش کشید:  

 اومدم .  –

و ن ا ز جا بلند شد و به  آینه نگاهی  اهنش را دستی کش ید. از اتاق بت  انداخت، کمی موه ای ش را مرتب کرد و  یقه  ی پت 

رفت. بهار و پ ویا مشغول کش یدن غذا بودند، صند لی فرفورژه را عقب ک شید و نشست. پ ویا همان طور که 

 ماکاروتی را داخل بشقاب می کشید گفت:  

زه درست میکتی من چه جوری بعدش تا نصف شب بیدار بمونم آخه دختی شام رو این جوری چرب و چیلی و خوشم –

 به کارام برسم ؟ 

 بهار لبخند کجی زد و گفت:   

 خب بیدار  نمون، بخواب. فردا صبح رو که خدا ازت نگرفته. بعدم نخورده از کجا فهمیدی خوشمزه اس؟   –

 دیس را رو ی می ز گذاشت و چنگال برداشت، جواب داد:   

رو و عطر غذا نشون میده طعمش چجوریه! بعدم اصلا نم ی تونم بخوابم با این فکر مشغول به اول اینکه رنگ و  –

 خاطر پرونده. 

 آرتان کمی سالاد بر ای خودش کشید و رو به پو یا سوأل کرد:  

 به نظرت تا یه هفته دیگه پرونده ی آدمخوار بسته میشه ؟ بهار چندشش شد و رو ترش کرد، پ وی ا جواب داد:  –

 ه به امید خدا.   آر  –



   در حصار گذشت ه

    

 362 
  

 بهار چیتی به دماغش انداخت و با انزجار گفت:  

 تو رو خدا موقع غذا خوردن از ا ین حرفا نزنید.   –

 پویا با تی خیالی غذای ش را قورت داد و پرسید:  

 کدوم حرفا ؟  –

 آرتان لبخند کجی گوشه ی لبش نشست و با شیطنت تکرار کرد:  

 آدمخوار رو میگه!    –

ک چشم   درشت کرد و نهیب زد:  دختی

–   !  ای بابا... دوباره که گفتی

 پویا تک خنده  ای مردانه کرد و گفت:  
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 بابا آدمخوار که نیست واقعأ. آدم معمولیه لقبش  اینه. 

 پوف ی کشید و سر جنباند:  
ی

 بهار با کلافگ

هر چی م یگم باز شما تکرار کنید اون کلمه ی کوفتی رو. اصلا وقت شام چرا دارین از کار حرف می زنید؟ برید تو خلوت  –

 خودتون بگید. 

 ا خودش غرولند کرد ؛ پو یا و آرتان ریز خندیدند و مشغول غذا خوردن شدند .  پشت چشم نازک کرد و ب

گوشر آرتان داخل جیبش لر زید و به صدا درآمد. دست برد داخل جیب شلوار گرمکنش و موبا یل را برداشت. با دیدن  

ی ببخشر د سمت اتاقش رفت. گوشر را وصل کرد.    شماره ی نازگل از جا برخاست و با گفیی

 جانم.  –

 سلام داداش خوتی ؟  –

عجیب  این داداش گفتنش بر دلش نشست و لبخند ر وی لبش نشاند، همان طور که سمت پنجره ی اتاق می 

 رفت، جواب داد: 

 سلام آبجی خانوم. من خوبم، تو چطوری؟   –

 خوبم، دید م  یاد ی از ما نمی کتی گفتم من بهت زنگ بزنم.  –

 رده کشید و گفت:   با پشت دستش آهسته ر وی ح ریر پ

 ببخشید، گرفتارم نمی فهمم گ روزم شب میشه.  –

 تی مقدمه پرسید:  

 هنوز با عمه عفت قهری ؟  –

 ابروه ایش را کمی بالا داد و جواب داد:  
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م اونجا چطور ؟   نم اما چی لی کم مت  ی  قهر نیستم گاهی زنگ مت 

واهرش در  بیاد. بهشم قول دادم  ز یاد بهش سر آخه من امروز رفتم دیدن مامان، واسش لباس خریدم از عز ای خ –

 بزنم. د یگه ازش دلخور نیستم.  

 لبخند آرتان پهن تر شد و گفت:  

–  
ی

نم ا میدوارتر م یشم. می فهمم داری گذشته ی بینمون رو فراموش میکتی و از زندگ ی ا ین آخ ریا هربار باهات حرف مت 

ی.    جد ید لذت میتی

  نازگل با کنجکاو ی پرسید: 

 ا ین حرفام آره، و لی قبل تر چی گفتم امیدوار ش د ی ؟   –

 م یکتی که شب با نگاه به قاب عکس یه نفر دیگه می خوابه ؟ –
ی

ی بهم گفتی با مر دی زندگ  :یادته تو ماشی 

 خب، این کجاش خوبه ؟ لبخند دندان نم اتی زد و گفت:  –

 واست مهم نیست با چه فکری می خوابه!  تا اون مرد رو دوست نداشته باشر حسادت نمی کتی و  –

ی حرف دلش ا ین پا و آن پا می کرد. از پنجره فاصله گرفت و لبه ی تخت   سکو ت بینشان حاکم شد و آرتان بر ای گفیی

ون داد و زمزمه کرد:     نشست. پنجه اش را لا به  لا ی موه ایش کشید و نفسش را بت 

ی واقعأ دوست داشتنه یا نه؟ مثل تو هم مثل من با دلت کنار نمی ای مگه نه – ؟ نمیدوتی  این حش که باهاش درگت 

 حش که من به بهار دارم. 

ک بود که به گوش می رسید. با دم و بازدمی عم یق جواب داد:   فقط صد ای نفس های دختی

ی نشم به احساس خودم ؛  آره حق با توئه گاهی حس می کنم دوسش دارم اما تا ندونم حس شهنام چیه؟ تا مطمی 

 حر فی نمی زنم . 

 با لبخند مح وی گفت:  
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 درست مثل من.    –

 صد ای گریه ی فرشته از آن طرف خط به گوش می رسید   

 آرتان من با ید قطع کنم بعد زنگ می زنم .  –

 فرشته رو از طرف من ببوس. برو به سلامت.  –

تا الان سرد شده بود. از جا برخاست و از   تماس را قطع کرد و تازه یاد شام دست نخورده اش افتاد که به طور حتم

ون رفت.     اتاق بت 

* ** 

بوته ه ای گل رز هرس شده و آماده در انتظار آمدن بهار بودند و آفتاب صبح آخرین روزه ای زمستان بر شاخه ه ای تی 

دستش سمت دستگت  ه ی ماش  برگ و بار درختان می تا بید. سامیار کمی یق ه ی کاپشن ذغالی رنگش را بالاتر کشید و 

 ین رفت تا در را باز کند که صد ای مهرداد را شنید: 

 سامیار، داداش ی ه لحظه و ایسا.   –

 به عقب برگشت و با لبخند نگاهش کرد: 

 سلام. صبح بخ یر.   –

د.     مهرداد دستش را جلو آورد و به گرمی فشر

 ار با گشاده ر وتی جواب داد: سلام صبحت بخ یر ، میشه چند لحظه با هم حرف بزنیم ؟ سامی –

 بله ،حتم ا 

 منتظر نگاهش می کرد و مهرداد تک سرفه  ای کرد، زبانش را آهسته بر لب کش ید و پرسید:  

 تو... تو به مهرسا علاقه دار ی ؟   –
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تعجبش نگاهش م یخ چشم ها ی با اطمینان مهرداد شد و شوکه شده بود از سوأل ناگها نیش، مهرداد که متوجه 

 شد ادامه داد: 

 عسل دیش ب به مهرسا گفته، نه اینکه دهن لق ی کنه... از دهنش پر یده.    –

مگینش را پا ین انداخت و زمزمه کرد:    سامیار نگاه سرر

 خب... راستش آره.   –

ون فرستاد و گفت:   ی بت   مهرداد نفسش را سنگی 

نبود. مهرسا با اتفاق اتی که واسش افتاده به همه ی عالم و  الان به هیچ وجه وقت مناستی واسه فهمیدن این علاقه  –

 آدم شک داره. از دیشب  میگه باید از  این خونه بریم.   

خوب می دانست سام یار چشم و دل پاک است اما ب اید د لیل مهرسا را می گفت، خجل زده نگاهی انداخت و ادامه 

 داد:   

ب یایم اینج ا. میگه اگه از مشهد اومده واسه دل خودش بوده. من  آبجیم م یگه سام یار واسه خاطر خودش گفته   –

گفتم که تو  این طوری نیستی اما... اما الان فقط ب ا ید باهاش مدارا کنم تا حالش بهتی بشه، ببخش ر فیق ولی ما از   

 اینجا می ریم.  

دست بدهد. مات و مبهوت نگاهش  بار دیگر ناامی دی به وجودش چنگ زد و حس کرد باز هم قرار است محبوبش را از 

می کرد و مهرداد عقب گرد کرد و به سمت خانه رفت. با یادآوری ا ین که عسل رشته ها یش را پنبه کرده بود دسته ا یش را 

د. سمت خانه رفت و پله ها را یک ی دو تا بالا رفت.    مشت کرد و دندان فشر
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 در اتاق عسل را زد و بلافاصله با شنیدن صد ای عسل وارد شد.  

 گلایه مند نگاهش کرد و گفت:  

 بوده تو کر دی؟ هان؟!    دختی این چه کا ری –

ی مطالعه اش نشسته بود، گنگ و نامفهوم نگاهش کرد و پاسخ داد:   روی صندلی چوتی کنار مت 

 چکار کردم مگه سام ی ؟   –

! آخه الان وقتش بود؟ الان که فقط یه ماه از متارکش می گذره و تازه چهلم مادرش  – اینکه به مهرسا از علاقم بهش گفتی

 تموم شده!  

 نگاهش را پا ین انداخت و با خودکار ت وی دستش ور می رفت، با صد اتی آهسته گفت:  عس ل با 
ی

مندگ  سرر

 ببخشید، عم دی نبود از دهنم پ رید.   –

 کمی لحنش ملای م تر شد و ناامیدانه گفت:  

 میخوان از  اینجا برن، ناراحت شده.   –

 می خو ای باهاش حرف بزنم ؟  –

 بدترش نکن. باشه خودم درستش می کنم.  نه، نه تو رو خدا عسل...  –

ون رفت، مادرش دل نگران نگاهش می کرد و صدا زد:     ا ز اتاق بت 

ی تکان داد و گفت:   –  سامیار پشم، چی زی شده ؟ سرش را به طرفی 

ی نشده . یعتی امیدوارم نشه.    – ی  نه، چت 

د. لحظه  مردد پا ین پله  ایستاده بود، دستش ر وی نرده مشت شد و تصمیمش  را گرفت. از پله بالا رفت و زنگ را فشر

 ای بعد مهرداد در را باز کرد. لب باز کرد:  

 اومدم حرفامو بزنم، اون طور که فکر می کنید نیست.   –
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 صد ای مهرسا فرصت حرف زدن از مهرداد را گرفت:  

 ما فکری نکر دیم؛ فقط می خوایم بیشتی از ای ن زحمت ن دیم.   –

عقب برداشت و سام یار وارد خانه شد، نگاهش به نگاه اخم آلود مهرسا افتاد که در نزدیگ در ایستاده مهرداد قدمی به 

بود. با نگاه منتظرش از مهرداد اجازه ی حرف زدن می خواست که مهرداد آهسته پلک بر هم زد. سامیار مغموم و درمانده 

 رو به محبوبش گفت:  

شدی مال امروز و د یرو ز نیست، مال سال ها قبل از ازدواج شماست. زماتی که  ا ین علاقه که الان شما ازش با ختی  –

دانشجو بو د یم و گاهی واسه امتحانات میومد م خونتون. تمام این سالها نتونستم حرفمو بزنم که مبادا رفیقم ازم  

 ناراحت بشه. مبادا فکر کنه به خواهرش چشم داشتم. 

 به زحمت قورت داد و نفش تازه کرد:  گلویش خشک شده بود و آب دهانش را 

درست رو زی که به خودم جرأت دادم و خواستم حرفمو به مهرداد بزنم فهم یدم فرزام خواستگاری کرده. وقتی متوجه  –

 شدم. ..  

ده می شد. پلک زد:      مکث کرد، هنوز هم با یادآوری آن روزها قلبش فشر

ی که واسم مهم بود خوشبختی تو بود نه دل خودم.  وقتی متوجه شدم جوابت مثبته خودمو کشیدم کنا – ی ر؛ چون چت 

 رفتم مشهد که نبینم، نشنوم، که مبادا دلم بلرزه با دیدن  خواهر رفیقم.  

خواهر و برادر در سکوت به ناگفته ی عاشقانه و رنج آور سامیار گوش می دادند. نفسش را که از  یادآوری غم آن روزها  

 ن داد و گفت:  یش سنگ ین شده بود ب یرو 

وقتی مریم خانوم به رحمت خدا رفت و شهاب بهم زنگ زد. به خداون دی خدا قسم فقط واسه خاطر همدردی   –

 اومدم و اینک ه اگر کاری ازم برم یا د واسه رفیقم انجام بدم . 

ی و پر التماسش را به مهرسا دوخت و ادامه داد:     نگاه غمگی 
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ه اجباری در کار نیست واسه موندن. اما شما رو به خدا بهم نگید نارف یق ، من تمام  اگه می خو این از اینجا ب رین باش –

ا ین سختی ها رو کشیدم واسه  این که مبادا مهرداد به رفاقت و بردا ریم شک کنه،  این حرف واسم خیلی سنگینه. اما 

 یه خواهشم دارم این که بمونید و بهم فکر ک نید. فقط فکر همی ن ...   

ا پشت پلک ها یش آمده بود و دیگر توان مقابله با آن را نداشت. سر به  زیر انداخت و با گام ه ای بلند از آنجا اشک ت

رفت. مهرسا که حالا خشمش فروکش کرده بود با تأثر به مهرداد نگاهی انداخت و سمت اتاقش رفت .مهرداد در را بست 

 و به دنبال خواهرش رفت. تقه ای به در زد. 

 داداش.    بیا تو  –

در را آهسته باز کرد، مهرسا روی تخت نشسته و زانوه ای ش را بغل گرفته بود. موه ای بلندش را روی شانه ریخته  

 و دسته ا ی از موها یش را میان دست به با زی گرفته بود . 

 مهرداد کنارش نشست و پرسید:  

 بریم ؟  –
ی

 می خو ای چکار کتی مهرسا؟ هنوزم م یگ

 داداش؟ نظرت چیه؟   تو چی  –

ون داد و گفت:    مهرداد دستها یش را حائل کرد و تکیه زد، نفش بت 

ی خواهری خودت خوب میدوتی من هیچ وقت تو رو اجبار به انجام کاری نمی کنم. فقط نظرمو م یگم و بق یش با   – ببی 

 یار موافقم.  خودت. من هر چقدر با فرزام مخالف بودم و سعی داشتم منصرفت کنم برعکس با سام 

 مهرسا متعجب نگاهش کرد و مهرداد ادامه داد:   

ی تا آسمون با فرزام فرق داره، براد ریش بهم ثابت شده و بهش اطمینا ن دارم. می دونم الان واسه تو خیلی  – سامیار زمی 

ی عجله نکن.     زوده به کس دیگه ای فکر کتی نمیگم الان. اما واسه رفیی

 به با زی گرفته بود و گفت:  پولک های لباس سفیدش را  

 مشکل سامیار ن یست داداش، من  د یگه به هیچ کس اعتماد ندارم.   –

 سم ت خواهرش چرخید و دست ظ ریفش را آهسته گرفت، با شست نوازشگونه پشت دستش ک شید و گفت:  
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به خوردیم ؛ ب ی – تا رفیق تو بود و فرزام  خواهر گلم منم درست مثل تو شکست خوردم، هر د وی ما از همش، رفیق ضی

رفی ق من. اما دلی ل نمیشه دیگه به هیچ کس اعتماد نکنیم. دنیا پر از آدم ه ای خطاکاره، بخوایم همه رو با  یک  

، پس منم برادر بدی  ی  برادرهاتی که در حق خواهرشون ظلم میکیی
ی چوب برونیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. هسیی

 هستم؟!  

 ک های لباسش افتاده بود. لبخند زد و گفت: در سکوت فقط به جان پول 

م با خاله مینا صحبت  می کنم واسم  – ی ا یام عید نوروز  مت  تو رو نمیدونم، اما من تصمیم دارم از تنهاتی در بیام. ه می 

 بره خواستگاری!  

 مهرسا شوکه از حرف برادرش سر بلند کرد و نگاهش کرد. پلک زد و متعجب پرسید:   

 دادا –
ی

 ش؟ اون دختی کیه میشناسمش ؟   جدی میگ

 ا ز قیافه ی متعجب و کنجکاو خواهرش لبخند ر وی لبش نشست:  

 آره می شناس ی؟    –

 خب کیه ؟  –

دست مهرداد ر وی موه ای خواهرش نشست و کمی آنها را بهم ریخت، دلش  میخواست سر به سرش بگذارد 

 و جواب داد: 

 باشه به وقتش م ی فهمی.  –

 مصرانه گفت:  

 ا ذیت نکن مهرداد ، بگو د یگه ...   –

 خندید، با نگاهی خندان لب گشود:  

 اسمش ش یرینه.   –

ک بالا پرید و متفکرانه لب زد:   ابروه ای دختی



   در حصار گذشت ه

 371 
  

 شت  ین؟! ش یر ین نمی شناسم که!   –

 در جوابش فقط خندید، از جا بلند شد و خم شد،  ر وی موها ی خواهرش را بوسید و گفت: 

 بریم از اینجا م یریم،  تصمیم با خودت.  بیشتی فکر کن  –
ی

، اما بازم اگر بگ  آب چی

ی د یگه فکر کنم؛ بگو  دیگه داداش.   – ه کیه از فضولی نمی تونم به چت   ا ین دختی
ی

 تا نگ

د:   ک را گرفت و آهسته فشر  با خم انگشت م یاینه و اشاره بیتی دختی

 بقیش برم یگرده به آی گ وی خودت جغجغه!   –

ون رفت.   در مقابل  سوأل ها و کنجکا وی های مهرسا تی تفاوت و با لبخند از اتاق بت 

* ** 

ی   ی ساعاتی بیشتی تا لحظه ی تحو یل سال نمانده بود. امروز د یگر بهار حوصله ش سر نرفته بود و کلی کار داشت. ستی

 واند.  پلو و ما هی را آماده کرده بود و دسر را داخل یخچال گذاشت. آهسته با خود شعر می خ

ی و  – نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشیکه بش گل بدمد باز و تو در گل باش ی من نگویم که کنون با که نشی 

 چه بنو ش که تو خود داتی اگر  زیرک و عاقل باش ی نفش عمیق کشید و در دل گفت:  

ی گرد چوب ی را  تح ویل امسال با پو یا و آرتان! چه سا لی شود... داخل پذ یر اتی گوشه ای – دنج را انتخاب کرد و مت 

 گذاشت. پارچه ی ساتن طلاتی رنگ را پهن کرد و تور پر از زرق و برق را هم ر وی آن.  

 لحظه  ای غم در دلش نشست و  زیر لب زمزمه کرد:  

ی سالی که بدون تو دارم تحو یل می کنم.   – ؟ اولی   مامان ش یر ین کج اتی

ی با نفش عمیق بغضش را قورت دا د، جام ه ای لب ط لاتی پر از س یر و سماغ و سمنو را با سلیقه و آرامش روی مت 

ه را هم گذاشت.  ی  چید. آینه و شمعدان نقره  ای؛  قرآن و ستی

تنگ بلوری ماهی را که برداشت لبخند روی لبش نشست و با انگشت لبه ی تنگ زد و چیتی به دماغش انداخت و 

 گفت: 
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تون کردم، قول میدم فرد ای عید شما رو تو در یا آزاد کنم.  ببخشید کوچولو موچولوه ا  –  ی خوشگل که اینجا است 

گ ه  تنگ را هم گذاشت و کنار آن گل داتی از سنبل ه ای رنگانگ. سیب سرخ را داخل کاسه ای بلوری که کمی آب و گلتی

ی  ای سرخ داخلش بود غلتاند. هفت س ین که کامل شد چند قدم به عقب برداشت و نگاهی ی انداخت. همه چت   به مت 

 خوب و مرتب بود. با خودش گفت:  

 ا ین که عالی شد، برم تو اتاقم یه هفت س ین کوچ یک واسه خودم پهن کنم.   –

ش را چید. پارچه ای ترمه   ی با شوق قدم سمت پله ها برداشت و وارد اتاقش شد، کنار قفسه ی کوچک کتاب ها مت 

   دو زی شده و ظروف آتی رنگ و سفالی. 

ون   عرق کرده بود و بدنش کوفته بود. صد اتی از بت 
ی

ی را آماده و مرتب می دید الا خودش که از فرط خستگ همه چت 

 شنید و گفت:  

 و ای نه،  این دو تا چقدر امشب زود اومدن، من هنوز دوش نگرفتم که...  –

ون ب یاندازد که با شنیدن صد ای بم و  ناآشناتی پشت در خشکش زد و دستش در هوا  سم ت در رفت تا نگاهی به بت 

 معلق ماند. با ترس آب دهانش را قورت داد و گوشش را آهسته به در نز د ی ک کرد.  

–   . ی  تو که گفتی کش تو  ویلا ن یست! غذ ای گرم رو گاز گذاشیی

 صد ای زمخت و ناآشنای د یگری بلند شد: 

 ی ا شا ید چند نفر .  همه جا رو بگر د ین، یه نفر د یگه تو  ویلا هست  –

ک از ترس قالب تهی کرد و به سرعت سمت حمامی که در اتاقش بود رفت، وارد حمام شد و در را قفل کرد. قلبش  دختی

تند و کوبنده می تپید و تنش می لر ز ید. صد ای باز شدن در اتاق پاه ا یش را سست کرد. از پشت در آهسته کنار رفت و 

کنار دیوار نشست و حلقه  ای ا ز اشک در چشمه ایش جمع شد که دستگ یره ی حمام بالا و پا  به د یوار تکیه زده بود.  

 ین رفت. همان صدای ک ریه و زمخت بلند شد:  

 می دونم ا ین جاتی در رو باز کن تا نشکوندمش.   –
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د. صد اتی د یگر گفت:  
 اشکها یش تند تر ر یخت و دست را ر وی دهانش می فشر

 جاست ؟  چی شده؟ کش اون –

 آره، در قفله. مطمئنم اینجاست.   –

 شلیک کن...   –

با شنیدن این جمله به عقب خز ید و دست و پاه ای لرزانش ر وی کاشر ه ا ی سفید کف حمام کشیده می شد. با  

ک از ته دل جیغ کشید. در با لگد باز شد و قامت بلند و ور زیده ی  شلیک گلوله در با صدای ناهنجار ی شکست و دختی

 دو مرد در جل وی در ظاهر شد . 

مردی که س یاهپو ش بود و سیبیل ه ای پهن و بلند داشت با ر دی از بخیه درست ر وی گونه ی راستش، لبخند  

 دندان نم اتی زد و چند قدم به جلو آمد:  

 به به... اوم دیم ماهی صید کنیم شاه ماهی افتاد ت وی تور.  –

 ای لختش را پشت سر جمع کرده و بسته بود  با خنده ی کریــهی گفت:  مرد دیگر که ق وی  هیکل بود و موه 

–   .  بگو پری دری اتی

هر دو قهقهه زدند و مرد س یاهپو ش جلو آمد، با هر قدم بهار هم به عقب می خزید و به دیوار سرد حمام چسبید. 

جلو برد یقه ی تونیک سرخاتی زبانش خشک شده بود و قطرات داغ اشک بر گونه ها ی سردش می چکید. مرد دستش را 

ی جدا کرد، با دندان ه ای کلید شده غ رید:   ک را در دست گرفت و او را مثل پر کاهی از زمی   دختی

 تو چکاره ی اون سرگرد انگل  میشر هان؟!    –

ون می آمد، تکان ش دید مرد و فر یاد دوباره اش زبانش را باز   کرد:     بهار زبانش بند آمده بود و نفسش به سختی بت 

–   .  د حرف بزن لعن تی

 خ... خوا...خواهرشم!   –

ون می برد و با لحتی چندش آور   ک را به دنبال خود کشید و از حمام بت 
لبخند کجی گوشه  ی لب مرد نشست، دختی

 گفت:  
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 عه خواهرش ی؟ داداش جونت با بد کش در افتاده. ب اید بدونه پا تو کفش آدمخوار کردن چه عقوبتی داره.   –

شنیدن نام آدمخوار مو به تنش سیخ شد. تنش لر زید و آب دهانش را با ترس قورت داد. مرد نگاه بد  و شیطاتی اش  ا ز 

د:    ک دوخت و چانه ی ظ ریفش را در دست فشر  را به صورت معصوم و مضطرب دختی

م با وجود ا ین پری چه شتی شود امشب! بعد از اینکه دخل سرگرد و اون جوجه سروان رو درآوردیم یه جشن حساتی ه –

 ریم.  
ی

 در یاتی می گ

صد ای قهقه شان در اتاق پیچید که پس ری جوان و لاغراندام با موه ای بسیار کوتاه و زنجت  ضخیمی بر گردن با 

 عجله وارد اتاق شد و گفت:   

 آقا اومدن.  –

ی چاقو را ر وی پهلو  ی  یش نشاند. زمزمه کرد:   مرد به سرعت بهار را  بغل گرفت و دست بر دهانش گذاشت. تت 

 صدات درآد می کشمت.   –

 و رو به  ز یر دستش گفت:  

 برو ب یرون، ترتی ب هر دو رو بد ین.  –

ون رفتنش اشک های بهار سرا ز یر شد، جان برادرش در خطر بود و ب اید کاری می کرد. صدای پو یا بلند شد:   با بت 

 بهار جان، بهار عز یزم کجای ی؟ ما اومد یم.   –

یشه ه ای روم یزی هفت س ین دست بهار را قلقلک می داد، کمی دستش را بالا برد و پارچه ی ترمه دو زی شده را در ر 

 دست گرفت. می دانست به قیمت جانش تمام می شود اما به خود شهامت داد و در دل گفت:  

 خدا یا کمکم کن!    –

ی را کشید. تنگ بلور و ظرف ه ای س ی  رومت 
فالی با صد اتی گوش خراش روی سرام یک ه ای اتاق افتادند با حرکتی ناگهاتی

اندا زی بلند شد. همزمان در دی سوزنده و عمیق به پهلویش چنگ زد.   و صد ای تت 

 مرد بهار را به گوشه ای هل داد و فر یاد زد:  
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–  ...  لعنتی

ک کش دار و دردناک شد. ما هی قرمز  ک ر  با عجله از اتاق ب یرون رفت و نفس ه ای دختی ی آب تنگ و خون دختی بی 

وی زم ین بالا و پا ین می پر ید و درست مثل بهار بر ای نفس کشیدن تقلا داشت. پنجه ی خون آلودش را رو ی سرامی  

 ک ها کشید و عرفی سرد بر بدنش نشسته بود. با صداتی دردمند که به سختی از گلو یش آزاد می شد لب زد: 

 پ... پو... پویا   –

و  ن کم و کمتی می شد و د یدش ت یره و تار؛ ما هی دیگر تقلا نداشت و تسلیم شده بود ،درست مقابل چشم  صداه ای بت 

 ه ای بهار کف اتاق آب شش ها یش باز و بسته  می شد و بهار پلکهایش آرام آرام بسته شد.  

* ** 

ی خاله مینا بودند تا با دیدن   ساعتی بیشتی تا لحظه ی تحو یل سال نمانده بود. مهرداد و مهرسا امسال را در خانه

 هایشان کمتی شود.   
ی

 چهره ی خاله مینا که تی شباهت به مادرشان م ریم نبود دلتنگ

سفره ی هفت ش ن سه قاب عکس داشت. عکش از فرگل و عکس ی از مریم خانوم و عکس د اتی محسن. آقا 

هاب هم کنارشان نشسته بود.  مینا خانوم ل عارف ر وی کاناپه نشسته بود و با دامادش شهنام صحبت می کرد. ش

عسل آماده کند، نازگل که کمی سرماخورده بود و گل وی    از شت  گرم شده را برداشت و خواست بر ای نازگل شت 
یواتی

 ش درد داشت رو به مادرش گفت:  

 نه مامان، عسل ن ریز! شر رین می شه دوس ندارم.    –

 مینا خانوم گفت: 

، عسله واسه گلو درد خوبه.  وا... شکر که ن ی –  ست دختی

 مهرسا که مشغول  چیدن شر ریتی داخل ظرف بود ناگهان یا د حرف ه ای مهرداد افتاد و با صد ای بلند گفت: 

ینه! و ای آره ...  – ین اسمش ن یست. اسمش شر رینه! عسل شت   آها... الان فهمید م! شت 

 عسل... عسل ش یرینه!  
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ی نمی فهمید.  صد ای بلندش توجه همه را  ی ی حال  هیچکس جز مهرداد از حرف ها یش چت  جلب کرده بود و در عی 

 مهرداد ری ز ریز می خندید و سر تکان می داد. شهاب با ابروه ای بالا انداخته گفت:   

 خدا شفا بده... خوب میشر مهرسا جان، لحظه سال تح ویل واسه شف ای عاجلت دعا می کنیم.   –

 سا فارغ از خنده ها و سردرگمی ب قیه با ذوق رو به برادرش می گفت: همه می خن دیدند و مهر 

–  . ینه.. می شناسمش! چقدر خوشحالم واست دادا شر  و ای عسل... اسمش شت 

 نازگل دست مهرسا را گرفت و گفت:  

ه خل و چل شده! تازه فهمید ه عسل ش یرینه. بیا بر یم سفره رو آماده کن یم کلی کار داریم.   –  دختی

خانه شد، صندلی چوتی م یز غذاخوری را عقب کشید و مهر 
ی داد که هنوز ته مایه  ای از خنده بر چهره داشت وارد آشتی

 کنار خاله مینا نشست. سیب سرچی از داخل سبد برداشت و گفت:  

 خاله جون یه زحمتی واستون داشتم.   –

کرد و داخل ظرف بلوری می چید لبخند زنان مینا خانوم همان طور که با دستمال م یوه ه ای شسته را خشک می  

 گفت: 

 جانم خاله، بگو.   –

 مهرداد نفسش را ب یرون داد:   

–  .  می خوام از تنهاتی درآم خاله. البته با اجازه ی شما. خواستم در نبود مادرم شما واسم مادری کتی

 لبخند مینا پهن تر شد:  

. حالا گ هست  این  –  دختی خوشبخت؟!  خاله به فدات. کار خوتی می کتی

 سیب سرخ را در دستش چرخاند : 

 دختی عم وی دوستم سامیار، اسمش عسل دانشج وی پرستاری؛ فقط. ..  –
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 حرفش نیمه تمام ماند و مینا خانوم پرسید:  

 فقط چی خاله؟    –

 دستی م یان موها یش کشید و جواب داد: 

من مشکل داشته باشه، و  اینکه من تا سال مامان  فقط چند تا مشکل هست... اینکه خب شاید عسل با ازدواج قبلی  –

تموم نشه نمی تونم جشن و مراسم بگ یرم. خب اون که تا حالا ازدواج نکرده شاید راضی نشه به این سرر ای ط و  

 اینک ه می خوام مهرسا تا ازدواج نکرده پیش خودم بمونه. 

 مینا ظرف بلوری پر از میوه را کنار زد و گفت: 

ی بعد از سالگرد مامانت عقد ازدواج کرده  – باشر قبلا. ربظ نداره، بچه که نداری مادر. صحبت می کنیم فعلا نامزد بشی 

 و عروش با هم می گ یرم. اینا که مشکلی ن یست،  

مهرسا هم حالا یه فکری واسش می کنیم، اول اینکه جوونه و خوش بر و رو. شاید تو این یه سال ازدواج کرد بعدم م ن 

 خودم رو جفت چشام ازش مراقبت می کنم.  که نمردم

 مهرداد نخود ی خند ید و جواب داد:  

ی قدر راحت حل می شد.   –  قربونت برم خاله جون، کاش همه  چی همی 

 کم نداری، بیتا ل یاقت نداشت.  –
ی

 می شه ع زیزم، چرا نشه؟ ماشالله هزار ماشالله هیجی از جووتی و برازندگ

ده شد و نگاه  مینا به پشش افتاد که فرشته را مثل عروسگ در آغوش گرفته  با شنیدن اسم بیتا سیب م  یا ن دستش فشر

ضانه گفت:    بود و بالا و پا ین می برد. معتی

 نیما مراقب باش، از دستت نیوفته!   –

 نیما بچه را آرام تکان داد و گفت:  

 خوشگله دا یشه، فداش بشم من. نه مامان چی الت راحت مراقبم.   –
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مهرسا و نازگل کنار سفره ی هفت ش ن نشسته بودند. نازگل دانه  ای سنجد برداشت و همان طور که مزمزه می کرد 

 گفت:  

–   . ی تو خونه ماتم بگت  وع کن ، یه سرگرم ی... اینجوری نشی   مهرسا بعد از تعطیلات یه کاری رو سرر

 مهرسا شکلات ی از داخل ظرف برداشت و جواب داد:  

 لا؟ حوصله و انگ یزه ی  هیچ کاری ندارم.  چکار کنم مث –

. بشو همون مهرساتی که بودی و به  –
ی که آرزوت بود اما به خاطر اون فرزام تی همه چ یز نرفتی

ی برو باشگاه رزمی، چت 

 خاطر اون رنگ عوض کر دی.  

 حلقه ی اشک در چشمها یش نشست و لب زد:   



   در حصار گذشت ه

      – 

 379 
  

 نمی تونم نازگل، سخته... دل مرده شدم. 

 نازگل جلوتر خ زید و گفت:  

. به جای  اینکه به فرزام فکر کتی و زانوی  – غم بغل بگت  ی به سام یار فکر کن و سعی کن بشر نشدی، نب اید ب شر

 بهش  
ی

همون مهرس ای سابق. به خدا وقتی گفتی سامیار بهت ابراز علاقه کرده گفتم ای ن مردیه که می شه واسه زندگ

 تک یه کرد.  

ه به چشم ه ای ش گفت:   د،  خت   دسته ای مهرسا را گرفت و کمی فشر

ازدواج کردی، شکست خوردی، از اون شخصیتی که بودی فاصله گرفتی اما بازم از  اون سال ها عاشقت بوده، با  اینکه  –

ش.   نتی
ی

 عشقش بهت کم نشده.  این آدم کسیه که می توتی باخیال راحت همسفرش بشر و از مشکلات زندگ

 ریشه ه ای شال زرشگ اش را به با زی گرفت و مغموم گفت: 

 گیشو ندارم.  می ترسم، از اعتماد دوباره، شکست... آماد  –

. خب قبول کن! ا ین همه سال صتی کرده مطمئنم بازم  – مگه نگفتی ازتون خواسته اون جا بمونید و فقط بیشتی فکر کتی

 صتی  می کنه. اما تو هم تلاش کن از  این حال در بیای.  

 مهرسا لب گزبد و مردد پرسید:  

 نازگل یه سوأل!   –

 جانم ؟  –

 دوباره عاشق بشر ؟  تو بعد از آرتان، تونستی  –

ک نشست و گونه ها یش رنگ گرفت. نگاهی به شهنام انداخت که مؤدبانه کنار آقا    ر وی لبهای دختی
ی

لبخند کمرنگ

عارف نشسته بود و گپ می زدند. رو به مهرسا گفت: راستشو بخو ای از وقتی شهنام فهمی د من تو ماجرا ی فرگل 

 بهش گرم شده. نمی گم عاشق اما ازش خوشم اومده. دروغ چرا؟! مقصر نبودم و رفتارش باهام عوض شد دلم 

 کنیم.  
ی

 از خدا می خوام اونم منو بپ ذیره و مثل بقیه ی زن و شوهر ها زندگ
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ون  ریخته بود را کنار زد و با لبخند گفت:    طره  ای از موها ی مهرسا را که از  ز یر شال بت 

حبت، امنیت،  آرامش. وقتی حس کتی کنار یه مرد امن یت داری،  بهت مگه یه زن از مرد زندگیش چی م ی خواد؟ م –

محبت کنه و آرامش بده دلت بهش گرم می شه. بهش دل م ی بندی. واسه همینه میگم به سامیار فکر کن. بهت قول 

 می دم با عشقش تو رو هم عاشق کنه .  

 مهرسا سر جنباند و گفت:  

 وش کنه. نفر دوم را شا ید خیلی دوست داشته باشه اما عاشقش نمی شه.  ولی یه زن عشق اولش رو نمی تونه فرام –

 نازگل لپ ها یش را پر از باد و خالی کرد ، با حرص جواب داد: 

ی مهرسا ،یه روز یه مار عاشق می شه اما وقتی به عشقش می رسه می ب ینه مار نبوده شیلنگ بوده. می فهمی؟  تو  – ببی 

 واقعا همون بتی که تو ذهنت ازش ساخته بودی بود؟ نبود دیگه!  به فرزام رسید ی ولی 

 دستش را در هوا تکان داد و گفت:  

فرزام یه آدم مغرور، خائن، ظاهر تی ن بود که اصلا ل یاقت عشق پاک تو رو نداشت. تو که رفتی دیدی، شناختی  –

؟! عاقل ب اش مهرسا، منم عاشق آرتان بودم اما وقتی فرزام چه جور آدمیه چطور می تو تی اونو بازم عشق خطاب کتی

ی و فراموش   فهمیدم عشقم اشتباه بوده گذاشتمش کنار. راحت نبود بر ای توا م راحت ن یست اما بر ای کنار گذاشیی

 کردنش تلاش کن.  

ی تکان داد و گفت:   مهرسا نفسش را ب یرون فرستاد و لب گ زید، سرش را به طر فی 

 اب جواب نداره.  حرفات درسته نازگل، حرف حس

 آقا عارف با صد ای تق ریبا بلن دی گفت:  

ی تا تح ویل سال نمونده.   – ی  بیا ین کنار سفره، چت 
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ی نشستند، آقا عارف بالاتر از همه و مینا خانوم سمت راستش نشست. سمت چپش    دور سفره  ی هفت سی 
ی

همگ

ک نشست و با شهنام و کنارش نازگل بود. شهنام دست نازگل را در دست گرفت و کمی  د، لبخند ر وی لب دختی فشر

 محبت نگاهش کرد. مهرداد کنار خاله مینا نشسته بود و به عکس مادرش نگاه می کرد، در دل گفت:  

 خودم و مهرسا رو سر و سامون بدم .   –
ی

 مامان دعا کن واسم، دعا کن بتونم زندگ

صدا ی ت یک تاک ساعت و نز دی ک شدن به  آقا عارف قرآن می خواند و بقیه آهسته  زیر لب دعا می خواندند. 

لحظه ی تح و یل سال از تل وی زیون به گوش می رس ید. سال تحو یل شد و صد ا ی یا مقلب القلوب خواندن  

 بلند شد .  

ی و شادباش بودند که تلفن خانه به صدا درآمد. نازگل حیتی که فرشته را از آغوش نیما می    مشغول تتی یک گفیی
ی

همگ

 :  گرفت گفت

وع شد، قول می دم اولیش خانوم جون باشه و اول ین حرفشم اینه که مادر به عفت زنگ  – بفرما، تب ریکات تلفتی سرر

 بزن با هم آشتی کنید.  

 همه خندیدند و مینا خانوم با تشر شر ر یتی گفت:  

–   .  اول سالی سر سفره غیبت نکن دختی

 آقا عارف گوشر را برداشت و با لبخند گفت:  

 راست میگه، خانوم جونه.  –

ش شد که طولی نکشید رنگ از رخش پرید و مضطرب پرسید:    مشغول صحبت و احوالتی

 الان کدوم بیمارستانن؟ حالشون چطوره ؟  –
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ی ا خانوم دل نگران پرسید:  ه ماند و می   نگاه همه به آقا عارف خت 

 چی شده عارف ؟  –

ده م ی شد و عرق بر پیشانیش نشسته بود.   به سختی لب زد:   گوشر تلفن در دست عارف فشر

 چشم، چشم مادر...   –

 گوشر را قطع کرد و با پریشاتی به نگاه منتظر و مضطرب ب قیه نگاه کرد و آهسته لب گشود:  

 پو یا ، پ ویا و آرتان ...  –

 نازگل فرشته را محکم تر در آغوش گرفت و بند دلش پاره شد. پرسید:  

 پو یا و آرتان چی بابا ؟   –

 پاک کرد و ادامه داد: عارف عرق از پیشا تی 

 ر شدن، تت  خوردن...   –
ی

 تو مأمور یت درگ

 مینا به صورتش چنگ زد. 

 یا باب الحوائج.   –

مهرسا که رنگ پریده و چشم ه ای سرخ نازگل را  دید از جا بلند شد و سمتش رفت ،فرشته را از آغوشش جدا کرد.  

 نازگل پلک زد و اشکش سرا زیر شد:  

 یمارستانن ؟ عارف سر تکان داد و گفت:  حالشون چطوره؟ کدوم ب  –

، تو شمال درگ یر شدن. هنوز دقیق نمی دو نیم، فقط عفت به خانوم جون زنگ زده گفته.    – ی  تهران نیسیی

 مینا سراسیمه گفت:  

 عارف پاشو، پاشو بریم خونه خانوم جون. ب ریم ببینیم چ ی شده ؟  –
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عارف و مینا، عفت و احمد همه با فرزندانشان دور هم جمع بودند. آقا ساعتی بعد خانه ی آقابزرگ از جمعیت پر شد، 

ی فضا را   سهمگی 
بزرگ تلفتی با ام یر صحبت می کرد و از جزئیات می پرسید. بر خلاف جمعیتی که حاضی بودند سکوتی

 گرفته بود. آقابزرگ تماس را که قطع کرد گفت:  

فقط زخم برداشته. اما آرتان تو اتاق عمله، تت  به پاش خورده؛ انشالله  پو یا ظاهرأ خوبه، تت  از کنار بازوش رد شده و  –

 که به خت  می گذره.  

 خانوم جان آهسته اشک می  ریــــخ ت و با تسبیح شاه مقصود زدر رنگش ذکر می گفت.  

 نازگل اشک ه ایش را با سر انگشتان پاک کرد و با غیظ گفت:  

هروقت  ا ین جمع دور هم بوده مجلس عزا بوده. بیست و چند سال  عادت کر دیم تو مصیبت دور هم جمع بشیم،  –

 پیش یه نامز دی بهم خورد و سالها من و خواهر برادرم تاوان دادیم.  

 عارف با اخم نهیب زد: 

 نازگل الان وقت ا ین حرفا نیست.    –

ضانه از جا برخاست و موه ای مش گ و لختش را  زیر شال برد، جواب داد:    معتی

وقتشه؟ نامزدی عمه عفت و آقا امی ر بهم خورد، عفت با مینا چپ افتاد بعد چوبشو بچه ه ای ع لی خوردن.   پس گ –

ما رو ع ین گوشت قربوتی ب ین هم تقسیم کر د ین و حق یقت رو ازمون پنهون کر دین که مبادا به خاطر ما مجبور 

ی با هم رفت و آمد کنید.    بشی 

 ت می دم. تنها عضو خانواده ی واقعیم.   فرگل که مرد آرتانم دارم از دس

ی وزنش را نداشت، ر وی زانو نشست و با دستها یش صورتش را پوشاند و اشک می ریخت. مهرسا   پاه ایش توان نگه داشیی

د و با حرص گفت:   کنارش آمد و دلج ویانه او را در آغوش گرفت و نوازش کرد. آقا بزرگ دسته ی مبل را در دستش فشر

ی نکردم و گذاشتم شماها هر کار دلتون خواست بکن ید. نازگل درس –  ت میگه، تقصت  منم هست که بزرگتی

 احم د که کنار آقابزرگ نشسته بود، با اخم به عفت نگاه ی انداخت و طعنه زد:  

 با من راضی نبوده که هنوز کینه ی امت  و خانوادش رو به دل داره. اگه حس خوشبختی  –
ی

داشت  شای د عفت از زندگ

 فراموش می کرد همه چ یو...  
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 عفت که تا آن لحظه اخم به چهره داشت، گره از ابرو برداشت و با نگراتی گفت: 

 نه احمد، ا ین چه حرفیه؟ من همیش ه از تو و زندگیم رض ایت داشتم.   –

 احم د گ لایه مند جواب داد:  

.      ولی من همیشه خودم رو سرزنش کردم که نتونستم اون قدر خوشبخت  –  ت کنم که درد گذشته رو فراموش کتی

 عفت با تحش لب زد: 

 باهات راضی بودم و هستم. الانم آرتان خوب بشه، آرتان  –
ی

اشتباه می کتی احمد... جلوی چشم همه دارم میگم از زندگ

ون، من کینه از همه عالم برمی دارم.    از اتاق عمل به سلامت بیاد بت 

ن سمت ح یاط رفت. عروسش کتا یون برای دلداری به دنبالش قدم برداشت.  ا ز جا بلند شد و هق هق کنا

 نازگل با بغض رو به آقابزرگ خطاب کرد:  

 بهار هم همراه پ ویا بوده. دای ی امت  نگفت بهار کجاست؟!    –

ه به آقابزرگ بود و  نازگل که می  آقابزرگ با تأسف پلک بر هم زد و سرش را پا ی ن انداخت. نگاه ه ای مضطرب همه خت 

 دانست آرتان دلبسته  ی بهار شده با نگراتی پرس ید: 

 بر ای بهار اتفافی افتاده آقابزرگ ؟ سر جنباند و گفت:   –

 چاقو خورده تو پهلوش، حال چندان مساع دی نداره. خدا به جوونیش رحم کنه.   –

 نازگل تی طاقت شد و از جا برخاست،  کیفش را برداشت و رو به شهنام گفت:  

 پاشو، پاشو شهنام بریم شمال... بریم من  اینجا طاقت ندارم.  –

مهرسا و مینا خانوم خواستند مانع شوند اما نازگل کنارشان زد و با بچه  ای که در بغل داشت سمت ح یا ط رفت. 

کفش ها ی ش را پوشید و چند قدم برنداشته بود که بازو یش اس یر دست شهنام شد. ایستاد و سمتش برگشت.  

ه به چشم ه ای خیس نازگل با م لایمت گفت:    شهنام خت 
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نازگل جان کجا  می خو ای بر ی؟ من با  این دست شکسته و  این بچه ی کوچ یک کجا راه بیوفتیم؟ صبور باش عز   –

 یزم.   

 آرتان بهار رو دوس داره، اگه اتفاق ی واسه بهار بیوفته آرتان چی میشه ؟  –

 نازگل گذاشت و او را سمت خودش کشید، سرش را روی قلبش گذاشت و گفت:  شهنام دستش رو پشت سر 

 اتفافی نمیوفته، نه بر ای آرتان نه بهار. آروم باش گلم.   –

 صد ای احمد بلند شد و هر دو به عقب برگشتند:  

 م شما هم همراهمون تی ا ین.  –
 آماده بشید یه ساعت د یگه من و عفت راه م یوفتی

* ** 

ه شده  پویا با ابرو  ون خت  ه ای در هم تنیده دلخور و زمخت رو از پدر و مادرش گردانیده و از پنجره ی کنار تخت به بت 

 بود. دست زخمیش  بانداژ شده و از گردنش آ ویخته بود. 

 با ملامت گفت:  

اد. دختی بیچاره اگر شما بهار رو تنها نمی ذاشت ین و قبولش می کر دین، نیا زی نبود همراهم بشه و  این بلاسرش بی –

 جونشو به خاطر من داد.  

 نش ین با ندامت گفت:  

 بهم حق بده مادر، کدوم زتی بچه ی هو وی خودشو قبول می کنه؟  نگاهی به مادرش انداخت و گفت:  –

تی  من کاری ندارم بابا چرا زن گرفته، چرا طلاق داده! اختلاف سر چی بوده؟! به  هیجی کار ندارم... حرفم اینه بهار  –

 گناهه، نبا ید تاوان می داد. نب ای د آواره می شد.  

 به پدرش نگاه کرد و گفت:  

ستون بودیم. دعا کنید به هوش بیاد وگرنه به خدا نمی  – اگه بهار سر و صدا نکرده بود، الان من و آرتان سینه ی قتی

 بخشمتون!  
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ی  تکا تی که خورد پ ایش ت یر کشید و صورتش از درد جمع پلک ه ای آرتان لر ز ید و آهسته چشم باز کرد، با اولی 

شد. تاری  دیدش رفته رفته کمتی شد و چهره  ی نگران و مشوش احمد و عفت را با لای سر دید. با زبانش آهسته ر وی  

 لب کشید و گفت:  

 بهار... بهار کجاست؟ حالش چطوره؟  عفت اشک از گونه زدود و با شفقت گفت:   –

 . دکتی گفته با ید منتظر بشیم به هوش بیا د تا وضع یتش رو بررش کنیم.  بیهوشه مادر..  –

 صد ای آشن اتی با گر یه نامش را برد:  

–   .  آرتان... داداشر

سر برگرداند و نازگل را کنار تختش دید، با لبه ای تی رنگ و خشکیده اش لبخند تی جاتی زد، نازگل دستش را روی گونه  ی 

   آرتان کشید و لب زد: 

 خوتی داداش ؟  –

 پلک بر هم زد و آهسته گفت:  

 خوبم، فقط گ ریه ها ی تو ا ذیتم می کنه .  –

 نازگل تند تند اشکه ایش را پاک کرد و با لبخندی تصنعی گفت:  

–    !  گ ریه نمی کنم، خوشحالم که خوتی

 پرستاری وارد اتاق شد و گفت:  

 .  وقت ملاقات تموم شده، لطف کنید اتاق را خالی کنید  –

 ام یر نگاهی به پو یا انداخت و تسبیح ش را در دست چرخاند: 

ان می کنم.   –  انشالله حال بهار خوب م یشه، به هوش بیاد واسش جتی
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 پویا طعنه زد:  

 چه جور ی؟ با پول ؟ نش ین مداخله کرد:   –

م... رو چشام مراقبشم.    –  نه مادر، جون تو رو نجات داده. می برمش خونه. می شه دختی

 ستار دوباره تذکر داد: پر 

 لطفا س ریعتی اتاق رو ترک کنید.   –

ش را در آغوش گرفته و منتظر آمدن   ون رفتند. شهنام دختی  از اتاق بت 
ی

نازگل خم شد و پیشاتی برادرش را بوسید، همگ

 نازگل بود، با دیدنش از جا برخاست و با لبخند گفت: 

؟ حالشون خوب بود ؟ سر جنباند و جواب داد:  –   خوتی

 پو یا و آرتان خوب بودن، بهار فقط به هوش نیومده.   –

حیتی که فرشته را از شهنام جدا می کرد صد ای موب ایل ش بلند شد، گوشر را از داخل کیفش برداشت؛ شماره ی  

 شیم ا بود.  

 جانم شیما ؟   –

 صد ای نگران و مضطربش به گوش رس ید: 

 الو نازگل، کجای ی ؟ پوی ا خوبه ؟  –

ی فردا مرخص بشه. جای نگراتی نیست.   –  نگران نباش ش یم ا جون، پ ویا حالش خوبــهـ شاید همی 

 کشید و  زیر لب خدا را شکر گفت.  
ی

 شیما نفش از سر آسودگ

ی ساعات سال جدید را همه در نگراتی و اضطراب به سر بردند، و حالا با به هوش آمدن آرتان و بهبودی حال پو یا  اولی 

 منتظر باز شدن پلک ها ی بهار بودند . همه 
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آفتاب صبح سومی ن روز بهاری از لای پرده ی ح ریر اتاق سرک می کشید و پلک ه ای بسته ی آرتان را نو ازش می داد. با 

د. رو گرداند و صورتش مچاله   لرز شر خفیف آهسته چشم باز کرد و دوباره پلکهایش را به خاطر تابش نور بر هم فشر

 هش به پو یا افتاد که با لبخند نگاهش می کرد و با دیدنش لب گشود:  شد، نگا

 بیدار ش دی؟ انگار تزریق مسکن خیلی گیجت می کنه. چند بار صدات زدم اما  بیدار نشدی.  –

 با صدای خش دار ی جواب داد: 

 آره، انگار بیهوش می شم. هیجی ن می فهمم.   –

 پویا با شوق گفت:  

 تم بیدار ت کنم ؟ اخم ظریقی کرد و سر تکان داد:   نمی پرش چرا  می خواس –

–    !  واسه چی

ی بده... بهار هم به هوش اومد.   –  خوش ختی

 خوشحال شد و چ تی که با ذوق می گفت:  

 _ جدی میگ ی ؟  

ی شد و خواست از جا بلند شود که زخمش تت  کشید و دوباره دراز کشید. پویا گفت:     با شتاب نیم خت 

 الان با هم می ری م پیشش.   مواظب باش پش!  –

 این بار با دقت بیشتی از جا بلند شد و با کمک پ ویا از تخت پا ین آمد. با نگرا تی پرسید:  

 _ حالش چطوره؟ دکتی مع اینه کرده؟ مشکلی نداره ؟ 

 _ آره هیچ مشکلی نداره، حالش خوبه.  

 کرد.  آرتان را تا پشت در اتاق بهار رساند و بازو یش را رها  

 من یه کاری دارم، برمی گردم الان.   –
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رفت و آرتان تقه ا ی به در زد. قلبش با هیجان خودش را به سینه می کوبید و عرق بر پیشاتی اش نشسته بود. در را  

آهسته باز کرد و وارد اتاق شد. بهار با لباس ه ا ی صورتی بیمارستان ر وی تخت دراز کشیده و سرم به دست ظ ریف 

ک   ش وصل ی می کرد. شبنم اشک در چشم های دختی  دلتی
ی های لخت و مشگ مثل هم یشه روی پیشاتی بود. چتی

نشست و آرتان با تعشق نگاهش می کرد. نفس های حبس شده در سینه توان حرف زدن از هرد ویشان را گرفته بود.  

 آرتان به زحمت لب باز کرد:   

 خدا رو شکر.   –

ک میان گریه گفت:   بهار پلک زد و اشکش سرا ز یر   شد. آرتان حالا کنار تختش  ایستاده بود. دختی

 خوشحالم آرتان، خوشحالم تو و پ ویا حالتون خوبه.  –

 قدرشناسانه نگاهش کرد:  

 ما جونمون رو م دیون تو هستیم.    –

 نگاه پر محبتش را به آرتان دوخت. آرتان تلخن دی زد و گفت:  

رده بودم. می خواستم باهات حرف بزنم. می خواستم بگم یه روز مجبور بودم با اون شب... اون شب با پو یا صحبت ک –

 یه اسم مستعار، با یه خانواده  ی جعلی، با  یه هو یت جعلی بیام سراغت.  

 بغضش را قورت داد و با صد ای لرزان ادامه داد:   

م واقعیم، با هو یت واقعیم... من، آرتان، مجبور بودم دلتو بشکنم. اما... اما امروز می خوام، می خوام بگم من با اس  –

متولد شده تو خانواده ی نعی می و بزرگ شده تو خانواده ی مشکات. بهت علاقه مندم. حاضی ی گذشته رو فراموش 

انه میان گریه گفت:    ؟ گونه ه ای بهار رنگ گرفت و با نا زی دلتی
ی

 کتی و دوباره بهم بله ب گ

 ی ؟  قول م یدی دوباره تنهام نذار  –

ون می داد گفت:  د و آزاد کرد، همراه با نفس سنگیتی که بت   آرتان لبه ایش را به داخل فشر

 قول م ی دم.  –

* ** 
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وع به بار یدن کرد. پنجره ی اتاق باز بود و ب وی نم و باران  ابرهای سیاه و پربار فروردین ماه می غ ریدند و باران بهاری سرر

ی روز از سال جدید رو به اتمام م ی رفت. شهنام کنار پنجره  ا یستاده و از دیدن بارش  فض ا ی اتاق را پر کرده بود.  پنجمی 

 باران لذت می برد. گچ دستش را باز کرد ه بودند و احساس سبگ داشت.  

اهتی سقی د و بلند با گل ها ی ریز قرمز بر تن داشت و گلشی قرمز رنگ را هم روی موه ای مشک ی اش  نازگل پت 

ی مطالعه گذاشت. شهنام با لحتی آمیخته به محبت نشا  قهوه وارد اتاق شد و فنجان را روی مت 
نده بود. با فنجاتی

 گفت:  

 ممنون، زحمت کشیدی.   –

 نوش جون.   –

 عقب گرد کرد تا برود که مچ دستش ا ست  دست شهنام شد و  ایستاد.   

 بمون، باهات حرف دارم.   –

ی حرفش نفس کم آورده بود .  نگاه منتظر و کنجکاوش را به شهنام  دوخت و او بر ای گفیی

 آب دهانش را قورت داد و لب باز کرد:  

–  . ... همشم ب شر ، مادرش باشر م نباشر  نازگل من... من  می خوام... می خوام که دیگه فقط پرستار دختی

 د ادامه داد:  نازگل مات و مبهوت فقط نگاهش می کرد، شهنام که قلبش از هیجان تند و کوبنده می تپی

 من، من دوستت دارم نازگل.  –

ی لب گزید، شوکه شده بود و توان پاسخ دادن نداشت. خودش را از حصار دسته ای شهنام آزاد  مگی  ک سرر دختی

ون رفت.    کرد و از اتاق بت 

 غم روی دل شهنام سنگیتی می کرد و با خود گفت:  

 طور قبول کنه و همشم بشه!  حق داره منو پس بزنه وقتی اون بلا رو سرش آوردم! چ –

ی بود .   نگاهش به آسمان ابری افتاد که د یگر بر ایش  زیباتی نداشت، بلکه دلگ یر و غم انگت 
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قهوه ی تلخ و سرد را مزمزه کرد و به  یاد شیطنت ه ای نازگل لبخند محوی ر وی لبش نشست. رو زی که برای تح ویل 

ی جزوه به خانه شان رفت و  ون رفت تا قهوه ی سرد شده را عوض کند که صدا ی زنگ  گرفیی  که افتاد. از اتاق بت 
اتفاقاتی

 تلفن بلند شد، نازگل گوشر را برداشت.  

؟   – ؟ چه ختی  سلام مامان جو ن خوتی

م، به خوبیت، زنگ زدم بگم ما داریم می ری م سفر.   –  سلام دختی

. کجا انشالله ؟ مینا خانوم با شور و شوق   –  گفت:  به سلامتی

 می  ریم مشهد مادر، می ریم خونه  ی عم وی سامیار. دختی عموش عسل رو واسه مهرداد خواستگاری کنیم.  –

 نازگل با خوشحالی گفت: 

 رید مراسم تهرانه د یگه هان ؟   –
ی

 مامان؟ چقدر خوب... انشالله بله که بگ
ی

 جدی میگ

ی  این پش از تنهاتی  اون که آره مادر، ولی خب تا یه سال دیگه که نمی شه   – مراسم گرفت، عزادا ری م. فقط نامزد می کیی

 درآد و خیالشم راحت بشه . 

 امیدوارم به خوب ی و خوشر برگرد ین. خدا بیامرزه خاله م ریم رو.    –

مینا با یادآوری غم خواهرش آهی کش ید و خداحافظی کرد. نازگل تماس را که قطع کرد متوجه شهنام شد؛ روی کاناپه 

 سته و نگاهش می کند. لبخند زد و گفت:  نش

ن مشهد واسه مهرداد خواستگاری.   –  مامان سلام رسوند، دارن مت 

 شهنام آهسته  زیرل ب جواب داد: 

–   .  سلامت باشن... به خت  و خوشر

ک تی هیچ جواتی اتاق را ترک
؛ به نا زگل ابراز علاقه کرده بود و دختی ی کرده و   لحن و کلامش دلخور بود و نگاهش سنگی 

حالا انگار که هیچ اتفافی ن یوفتاده. نازگل که متوجه دلخور یش شده بود مقابلش  ا یستاد، انگشتانش را به هم می 

 پیچاند و با گونه هاتی سرخ به زحمت گفت : 
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 اگه حرفی نزدم، واسه  این بود نتوستم .یعتی انتظار شنیدن اون حرفا رو نداشتم شوکه بودم...  –

 قطع کرد:   شهنام حرفش را 

، من انتظارم  ز یاد بوده.  –  می دونم با کاری که من باهات کردم، حق داری نتوتی منو به عنوان همشت قبول کتی

 نازگل دستپاچه گفت:  

 نه، نه این جوری نیست! من...  –

ی دوخت و ادامه داد:    لحظه  ای مکث کرد و نفس گرفت، نگاهش را به زمی 

 من دوستت دارم.   –

 دید که چطور با  این جمله اش دل شهنام را لرزاند و صورتش را غرق شادی کرد  نماند و ن

. لبخند عمیقش را ندید و از مقابلش رفت. تمام لحظات تا آخر شب بر ای نازگل با سختی و به کندی  می گذشت. 

و ن رفت ،نگاهش ب ین اتاق خودش و  شهنام می چرخید. امشب را فرشته را روی تختش خواباند،  از اتاق که بت 

 کجا ب اید می خوابید ؟ در دل گفت: 

 اگه می خواست کنارش بخوابم حتما خودش بهم می گفت، شای د هنوزم ن می تونه منو تو ی اون اتاق قبول کنه!    –

ه ی موه ایش را باز کرد و دستش را لا به لای موها یش کشید. دلش   گرفته بود  شانه بالا انداخت و سمت اتاقش رفت. گت 

انه منتظرش هست و  و خودش را به خاطر ابراز علاقه اش سرزنش می کرد؛ غافل از اینکه شهنام هم در اتاق مقابل تی صتی

م دارد خودش سراغ نازگل برود.    سرر

ک پ یراهن خ واب قرمزش را که بلندی آن تا کمی بالاتر از زانو بود پوش ید، روی تخت به پهلو دراز کشید و بغض  دختی

د.     گل ویش را  می فشر

مگه نگفت دوسم داره، می خواد کنارش باشم! پس چرا هیجی نگفت کجا بخوابم؟ چرا ن یومد سراغم؟ شاید پشیمون   –

 شده! کاش بهش نمی گفتم دوسش دارم. اه لعنت به من.  
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ش برده. شهنام آهسته در  با صدای تقه  ای به در رشته ی افکارش پاره شد و فورأ چشم ها یش را بست. وانمود کرد خواب

 را باز کرد و وارد اتاق شد. نزد یک شدنش به تخت را حس کرد، آهسته گفت:  

 نازگلم خوابید ی ؟   –

 دلش قنج رفت از  میم مالکیتی که در اسمش برد، پلک ه ایش لر زی د و بدون  اینکه نگاهش کند جواب داد: 

 داشتم می خوابیدم.   –

 با تردید گفت:  

.  نمی ای اتاقم – ؟ کاری باهات ندارم فقط م ی خوام کنارم باشر  بخوا تی

نازگل چشم باز کرد و به چشم های مهربان و خندان شهنام نگاه کرد. لبخند ر وی لبش نشست و حرفی نزد. شهنام ا ین 

ک را از روی تخت برداشت و در آغوش گرفت.  ی از ثانیه دختی   لبخند و سکوت را نشانه ی رض ایت دانست و در کتر

به ی آهسته ی پا در را باز   دسته ای نازگل دور گردنش حلقه شد و جیغ خفه ای کش ید. سمت  اتاقش رفت و با ضی

کرد. نازگل را ر وی تخت خواباند و  زیر نور کمرنگ آباژور کنارش دراز کشید. بوسه ای روی گونه اش نشاند و پلک ها  

 یش را بست.   

 گفت:    نازگل دستش را تی ن موه ایش لغزاند و 

 می خو ای بخواتی ؟  –

 با پلک ها ی بسته جواب داد:  

 آره   –

دستش آهسته از ب ین موه ای شهنام تا روی صورتش کشیده شد و شستش را روی لب شهنام کشید. اخم  ظریقی 

 کرد و تشر زد:   

–   .  بخواب دختی

 یک ت ای ابر ویش را بالا انداخت و با ش یطنت گفت:   
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 خوابم نمی آد.    –

 الان که اومدم گف تی داشتی می خواب یدی که!   –

 لبها یش را جمع کرد و با ناز جواب داد: 

 آره، اما آور دیم  ا ین جا بدخواب شدم.   –

 پرسید:  
ی

 شهنام چشم باز کرد و با لبخند کمرنگ

ه؟!   –  چه کار کنم خوابت بتی

ک بند دلش را پاره کرد و اختیار از   کفش برد.    خنده ی  ریز و شیطنت آم یز دختی

* ** 

ار و کاهو؛ ژله و   ی غذاخوری دوازده نفره سر تا سر چ یده شده بود و از مرغ شکم پر و ماهی سوخاری تا سالاد سری مت 

پاناکوتا همه و همه روی می ز به چشم می خورد. نس رین در حالی که  یقه  ی کت قهوه  ای رنگش را مرتب می کرد، تق 

 بلندش وارد پذ یر ای ی شد و کلفتش را صدا زد:   تق کنان با کفش ه ای پاشنه 

 زیور... همه چی آماده اس؟    –

 بله خانوم جان.  خیالتون راحت.   –

 یلدا پشت چشمی نازک کرد و گفت:  

ه بهار بیاد اینجا دو روز د یگه دست   – مامان نس رین مطمئتی کار درستی انجام مید ی؟ پشیمون نمی شید؟   این دختی

 ه میاره هم ین خونه آ گفته باشم. مامانشم می گت  

اتی اش کشید و جواب داد: 
 نش ین نفسش را ب یرون داد و دستی به موه ای سرر

نه پشیمون نمی شم؛ این دختی جون پوی ا رو نجات داد. در ضمن مادرش پونزده سال حبس داره! بهار نه ا یتش  یک  –

ه تی زندگ یش. سال  اینج ا هست بعد از سالگرد م ریم عروسیش رو می گ م مت   ت 
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 لب های ش را جمع کرد و با حسد گفت:  

ی جاست آره؟ شما که چشم دیدن عفت رو نداشت ین چطور  می خوا  – لابد مراسم خواستگاری و نامز دیش هم همی 

 ین اجازه بد ین عفت واسه آرتان بیاد تو این خونه خواستگاری بهار ؟  

 نش ین کلافه رو به عروسش خطاب کرد:  

! من تصمیمم رو گرفتم. توام به جا ی این حرفا برو یه دستی به صو یل – دا، ا ین قدر سعی نکن منو از کارم پشیمون کتی

 رتت بکش عرق کر دی آر ایشت پخش شده. الان پوی ا و بهار می رسن.  

د و با غیظ از ر وی مبل بلند شد و از پله بالا رفت. امت  در حالی که با موبایلش  صحبت  می کرد از راه یلدا لب فشر

 رسید و حیتی که کفش ها یش را از پا در می آورد و صندل می پوشید  می گفت:  

 نگران نباش، درست میشه. باشه... خداحافظ.   –

 تماس را قطع کرد و نش ین همان طور که به استقبالش م ی رفت گفت:  

 سلام چی شده؟  گ بود ؟ ام یر سر تکان داد و آهی کشید:  –

 حالا یه آتی به دست و صورتم بزنم میا م حرف می زنیم. سلام –
ی  . شهاب بود، بشی 

سم ت اتاقش رفت و نس رین ر وی کاناپه منتظرش نشست. خدمتکار سیتی چا ی را ر وی عسلی گذاشت و رفت.  

 لحظه ا ی بعد ا مت  کنار نش ین نشست و گفت:  

؟ چرا بهار و پ ویا هنوز نیومدن ؟  –  چه ختی

 پا ر وی پا انداخت و فنجان چ ای را برداشت:  نش ین 

زنگ زدم پ وی ا گفت کارش اداره طول کشیده، الان هم که تو تراف یک موندن. می رسن هرجا باشن. تو بگو شهاب  –

 چی می گفت که گفتی نگران نباش!  

 ام یر فنجان را از نس رین گرفت و جرعه  ای از چای داغ نوش ید.  
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یکش  سیم ین بعد از فوت م  – حسن با ارثیه  ای که واسش مونده رفته تو کار تجارت، داشته خوب سود می برده که سرر

ی مونده با ک لی بدهی!   ی رو برده و سیمی   کلاه بردار از آب دراومده. تمام داراتی سیمی 

 نش ین تکیه اش را از مبل گرفت و متعجب گفت:  

ی کجاست؟ چکار می کنه حا –  ؟ الان سیمی 
ی

 لا ؟ ام یر دستی به محاسن جو گندمیش کش ید و جواب داد:  چی داری م یگ

 الان تو بازداشت! شهاب فردا سند م ی ذاره کاراشو می کنه موقت آزاد بشه.   –

 نش ین با تأسف سر تکان داد و لب زد:   

 من نبود، طلعت و  –
ی

 منو زهر کرد و رفت زن محسن شد. فقط زندگ
ی

ی به خاطرش زندگ م ریم رو  اینم ثروتی که س یمی 

 هم سوزوند!  

ی گذاشت و دست نش ین را گرفت، با ملا یم ت گفت:    ام یر فنجان را ر وی مت 

نس رین خانوم،  می دونم بهت سخت گذشته. چه اون موقع که بقیه بهت زخم زبون زدن و سرزنش کردن به خاطر   –

م رو   خواهرت. چه الان که به خاطر اختلافمون تو اون دوران فهمیدی من چه خبظ کردم و حالا هم می خوای دختی

 ت وی ای ن خونه راه بدی!  

ه شد، خوب شوهرش را می شناخت و می دانست وقتی  نش ین سمت ام یر متما یل شد و به چشمهای همشش  خت 

 حرف از تعر یف و تمجید و قدرداتی می شود خواسته  ای دارد. چشم ر یز کرد و گفت:  

؟ برو سر اصل مطلب.  دیگه چیه؟ می خو ای چکار ک –  تی

 نس رین لبخند ر وی لبش نشست:  
ی

 ام یر از  این زبر و زرنگ

ی یه ریال پول نداره. شهاب مونده و سهمی که از کارخونه داره.  – ی نشین الان سیمی   ببی 

ش شیما آواره ان.   ی و دختی  سیمی 

د و گفت:   نش ین دندان ه ا یش را فشر

 رو هم بیاری تو ای ن خونه!  نگو که می خوای نش ین و ش یما  –
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د:   ام یر دست نشین را آهسته فشر

فقط برای چند روز! شهاب دنبال یه خونه واسه اجاره می گرده اما همه ی کار ها که با هم نمی شه. فعلا دنبال کار ای   –

 سیم ین باید بریم.  

 ح ریر اشک در چشم ه ای نس رین نشست و میان بغض گفت:  

لی تحت فشار میذا ری! با قضیه  ی ازدواجت کنار اومدم. بهار رو ت وی خونم راه دادم. اجازه دادم  امت  داری منو چی  –

 عفت بیاد تو این خونه واسه خواستگاری بهار. د یگه این و ازم نخواه.  

 ام یر دست همشش را نوازش کرد و با عطوفت لب گشود: 

بیا ب یرو ن از حصار گذشته، فراموش کن هر چی بوده .ی ه نگاه  تو خیلی خانوم تر از ا ین حرف اتی نس رین خانوم.  –

ی چی نصیبش شد از اون ثروت؟    به حال و روز الان آدمای اطرافت بنداز. هر کس اندازه ی گناهش تاوان داده. سیمی 

 به مبل تکیه زد و پنجه میان موه ایش فرو برد و ادامه داد:   

 تی گناه تقاص دادن. بهت حق کینه ها و انتقام جوتی ها فقط قربا تی   –
ی گرفت. اون اتی که اصلا تو گذشته سه می نداشیی

میدم از خواهرت دلگت  با شر ولی یه نگاه به جگر گوشه ی خودت به پ وی ا بنداز! موهاش داره سفید میشه و به 

ی موافقت کنید که با شیما ازدو اج کنه .   انتظار نشسته تو و س ی می 

 شد و لحظه  ای بعد خدمتکار گفت:  صد ای زنگ آیفون بلند 

 آقا پو یا و بهار خانوم اومدن.   –

 ام یر از جا برخاست و نگاهی به نس رین انداخت:  

پو یا خیلی معرفت داره که صتی کرده با رضا یت ما ازدواج کنه، اما صتی هم اندازه  ای داره... شهاب می خواد مادر و   –

ه خونه رفیق مهرداد، خون تم بر خورد زن و ب چه ی داداشم برن  خواهرش رو بتی ه یه آدم هفت پشت غر یبه! به غت 

 نه، نمیارم.  
ی

ی من خالی باشه. اما  بازم تو بگ  خونه غریبه و خونه  ی هزار متی

در باز شد، پویا و بهار وارد شدند و امت  به استقبالشان رفت. نشین دستی رو ی گونه اش ک شید و از جا برخاست.  

 لبخند بزند و با روی باز به استقبال برود. سعی کرد 
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 * ** 

پنجره ی اتاق مهمانپذیر رو به گنبد ط لاتی حرم باز شده بود. مهرسا کنار پنجره ا یستاده و منظره ی  زیب ای روبه رو  

، گنبدی که همچون تکه ا ی جواهر می درخشید و در مقابل  زیبا یش خورشید  یش را تماشا م ی کرد. آسماتی صاف و آتی

 خود هیچ بود.  
ی

 با همه ی نور و درخشندگ

 مهرسا و خاله مینا در یک اتاق بودند و مردها هم در  یک اتاق.  

 تقه  ای به در اتاق خورد و مینا خانوم در را باز کرد. مهرداد وارد شد:  

 آماده شد ین؟  دی ر میشه.   –

 راهن سفید، با لبخند گفت:  مهرسا نگاهی به برادرش انداخت، کت و شلوار مشک ی و پ ی

 الهی دورت بگردم داداش اینقدر خوش تیپ و قیافه  ای. مبارکت باشه.   –

 مهرداد لبخند زد و خواهرش را در آغوش کشید.   

یم بعد بگو مبارکه.    –  فد ای یه دونه خواهرم؛ فعلا که تازه داریم م یریم خواستگا ری، بذار بله بگت 

 شد و بوسه ای ر وی گونه ی برادرش نشاند و گفت:    مهرسا ر وی پنجه  ی پا بلند 

–   ...  تی ایم مشهد یعتی
ی ی که اجازه  ی خواستگاری دادن و گفیی  همی 

 صد ایش را کش آورد و ادامه داد: 

 ب....له  –

ل آقای شمساتی شدند.  
ی  از مهمانپ ذیر ب یرون رفتند و با خرید ن گل و شر ریتی راه ی متی

ی
لحظه  ای بعد هم گ

  می کرد و آقا عارف کنارش نشسته بود. خاله مینا، مهرسا و نیما هم صندلی عقب نشسته بودند. نیما با 
ی

مهرداد رانندگ

 خنده گفت:  

 جالبه، خواستگار ی تو مسافرت! تجربه ی جدید.   –
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 مهرسا لبخند زد:  

ی جا. اون جالب تره!   – یم همی   عقد کنون هم می گت 

 اخت و کنجکاوانه پرسید:  مینا خانوم ابروتی بالا اند

ی گفته ما ختی نداریم.    – ی ی ی مهرسا، نکنه عسل بهت چت   تو خیلی مطمی 

 نه نگفته؛ ولی من مطمئنم خاطر مهرداد رو می خواد. از نگاهش و رفتارش مشخص بود.   –

ر دست  لبخند مح وی بر لب ه ای مهرداد نشست. جل وی خانه ی آقا ی شمساتی که ر سیدند مهرداد سبد گل را د 

 گرفت. جعبه ی شر ریتی هم در دستان خاله مینا نشسته بود.  

ی مشگ به تن داشت ، با لبخند   و شلوار جی 
 آتی آسماتی

اهتی دن زنگ،  در باز شد و سام یار به استقبال آمد. پت  با فشر

 گفت:  

 سلام. خوش اوم دین بفرما ید.    –

و به رفتارها یش توجه می کرد. سامیار را با فرزام مقا یسه  می کرد...   مهرسا حالا سامیار را بیشتی از قبل  ز یر نظر داشت 

بیشتی مثل مهرداد ساده و صم یمی بود و شباهتی به فرزام مغرور و ج دی نداشت. و چه بسا که مهرداد هم سام یار را  

 مثل  یک برادر و بیشتی از  یک رفیق دوست داشت .  

د متی ی که باغچه ی کوچگ داشت وارد خانه شدند. برادر آق ای شمس اتی  بعد از طی کردن مست  حیاط هفتاد هشتا

ش و خوش آمدگ وتی گفتند و همه در پذیراتی ر وی   شباهت اندگ به او داشت و چند سالی هم جوان تر بود. احوالتی

 مبل ه ای چرم کرمی رنگنشستند.   

  زیباتی که ب ر 
ی رنگ و شال  زیتوتی  سر داشت محجوب و سر به  زیر کنار مادرش نشسته بود.  عس ل با کت و دامن شت 

صحبت ه ای آقا یا ن از آب و هوا ، کار و اقتصاد که گذشت آقا عارف با  ایما و اشاره ها ی مینا تک سرفه ای کرد و 

 گفت:  

ه بریم سر اصل مطلب که حوصله  ی خانوما حساتی سر  – ، اگه اجازه ب دین بهتی  رفته.  خب آق ای شمس اتی

، پدر عسل با لبخند جواب داد:    آقا ی شمساتی
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 صاحب اجازه اید،  بفرما ید.   –

 عارف نگاهی به مهرداد انداخت و بعد رو به پدر عسل گفت: 

مشون لطف کردن و ی ه سری از سرر ای ط و خصوصیات آقا مهرداد رو مثل  – خدا رو شکر آقا سام یار و پدر محتی

ی و ما خدمت رسیدیم. حالا اگر اجازه ب دین ا ین دو تا جوون برن ازدواج قبلی و موقع یت شغ لی  حضورتون گفیی

 حرفاشونو بزنن، اگر به تفاهم رسیدن ما بریم سر وقت بقیه ی مسائل.  

 آقای شمساتی جواب داد: 

 بله حتمأ.  –

 و رو به عسل گفت:  

م، آقا مهرداد رو راهنماتی کن.   –
 دختی

تی کوتاه و آهسته سمت اتاق رفت و مهرداد هم با فاصله ی کمی پشت سرش عس ل از جا برخاست و با قدم ها

 وارد اتاق شد . 

ی کوچک با ظرفی از میوه و دو صندلی را آماده بر ای  دیواره ای اتاق به رنگ  یاش بود و دکور ترکیتی از یاش و سفید. مت 

 و سر به  زیری عسل را که دید، گفت:  صحبت کردن گوشه  ای از اتاق گذاشته بودند. نشستند و مهرداد سکوت 

 اول من از خودم بگم یا شما میگ ی ؟ عس ل لب گزید و گفت:   –

 شما.   –

 مهرداد پنجه ه ای ش را م یان هم فرو برد و گفت:  

یم.    –  خب ما تا حدودی هم رو می شناس یم و از یه سر ی مسائل مثل شغل و تحصیلات با ختی

، یا حضور تنها خواهرم تو زند گیم. اما مسائلی هست که باید 
ی

 بهتون بگم تا بدونم نظرتون چیه؟ مثلا محل زندگ

م لب گشود:    عس ل با لحتی آمیخته به سرر
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ه به لحاظ موقعیت شغلی. اما در مورد مهرسا...   –  اگر تهران باشه من مشکلی ندارم، تازه واسم بهتی
ی

 خب محل زندگ

آشوتی به پا کرد. نه می توانست مهرسا را تنها بگذارد و نه توان دل کندن از  سکو ت کرد و ا ین سکوتش در دل مهرداد 

 عسل را داشت. منتظر نگاهش می کرد که عسل ادامه داد:  

 ببخشید  اینو می پرسم اما مگه مهرساجون نمی خواد با سامیار ازدواج کن؟! جوابش چی بود ؟  –

ی ابروه ای مهرداد نشست   بی 
 و با  لحتی مستأصل گفت:   ناخودآگا ه اخم ظری فی
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فکر کنه. از سام یار مهلت خواستهتی ای فکرکردن و  اینکه با  من نمی دونم جوابش چیه! فقط قرار بر  این شده 

 دلش کنار بیاد. اما اگر جوابش منقی باشه من که نم ی تونم به خاطر راحتی خودم وادار به ازدواج کنم...  

 حرفش را قطع کرد:   
ی

 عس ل با دستپاچگ

هیچ مشکلی با حضورش تو زندگیم ندارم.    نه اصلا منظورم ا ین نبود، من مهرسا جون رو مثل خواهرم دوسش دارم و  –

فقط کنجکاو بودم بدونم جوابش به سامیار چیه ؟ غمی که چند لحظه ی پیش روی دل مهرداد نشسته بود با  این  

 حرف از م یان رفت و پرسید:   

، اینکه خواهرم تا هروقت ازدواج نکرده کنار ما  –
ی

ا یط من ندا رین؟ محل زندگ باشه، و من تا بعد از یعتی مشکلی با سرر

م.    سالگرد مادرم نمی تونم مراسم نامز دی و عروش بگت 

 عس ل نگاهی گذرا به چشمه ای مهرداد انداخت و جواب داد:   

ی مراسم هم اتفاقا  این تعهد و وفاداری شما به  – ه، در مورد مهرساجون و گرفیی  رو که گفتم تهران واسم بهتی
ی

محل زندگ

 من با شما و مهرسا تو  یه خونه و بر نخوردن به  خانواده و حس مسئول ی
ی

ه. زندگ ی ی برانگت  ت پذ یر یتون واسم تحسی 

مشکل برمی گرده به سیاست رفتاری شما و برخوردتون که مطمئنم با تع ریف ه اتی که سام یار از شما کرده و شناخت  

 خودم، شما به خوتی از پسش بر م یای.  

 نقش بست و  ز یر لب گفت:   لبخندی عمیق ر وی لب های مهرداد 

 ممنونم، قول می دم تمام تلاشم رو بکنم واسه فراهم کردن آرامش و خوشبختی شما.   –

م بر پیشاتی اش نشسته بود. نفس کم آورده بود و لب باز کرد:     عس ل تمام تنش  یک پارچه آتش شده بود و عرق سرر

ه بریم ت وی جمع، داره طولا  –   تی میشه غیبتمون. اگه حرفی بافی نمونده بهتی

 مهرداد با رض ا یت و لبخند از جا برخاست و گفت:  

 نه عرضی نیست، خواهش می کنم.   –

 همراه هم از اتاق ب یرون رفتند و نگاه منتظر همه دوخته شده بود به عسل. مینا خانوم با لبخند و شوق پرس ید: 
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یتی رو بخو ر یم یا نه عسل جون ؟  –  شت 

عسل صد ای صلوات و تب ر یک باش را در فضا حاکم کرد و مهرسا از جا برخاست. گونه ی  لبخند ملیح و سکوت 

 عسل را بوسید و او را در آغوش کش ید. آهسته گفت:   

 تب ر یک م یگم عسل جون، امیدوارم زندگیتو ن هم مثل اسمت شر رین باشه.   –

 * ** 

ها و پشهای ی بود که با وضعی نا  به هنجار با صد ای بلند آهنگ م یان هم م ی لولیدند و سالن پر از جمعیت دختی

می رقص یدند. بیتا گوشه ای از سالن  ایستاد ه بود و حتی صد ای بلند آهنگ شاد و دیدن شادی ب قیه لبخند ر وی  

 و گذشته اش بود که در مقابل چشم ها یش رژه می رفت. 
ی

ه به جمعی ت بود اما زندگ لبش نمی آورد. چشم ها یش خت 

 صدای مهرداد در گوشش می تی چید...   

 بیتا عاشقتم، بیتا دوستت دارم.  –

جامی از نوشیدتی را برداشت، جرعه ی اول را نوشید؛ میان نجواه ای عاشقانه  ی مهرداد صد ای گریه ه ای نوزادی می 

 پیچید.  

د.   ی ی نوشید، این بار کودگ صدای ش مت   جرعه ی بعد را با حرص بیشتی

... مامان بیتا   مامان  –  ... ماماتی

اشک از چشمه ای ش سرا زیر شد و جرعه ی بعد را طولاتی تر نوشید. فرزام را م ی دید و التماس های خودش که در  

 سرش اکو می شد...  

 فرزام دوستت دارم. به خدا عاشقت شدم. اولش با زی بود اما الان نه!   

به می زد. درد در مغز سرش م ی پیچید و گوش ه ایش  سرش انگار میان ظرفی مش بود و ک ش دنگ دنگ  به آن ضی

ی نمی شنید. پلک ها یش را تند تند بر هم زد و اشک ها یش   ی جز صداه ای در هم آمیخته ی مهرداد، نوزاد و فرزام چت 

فیدی  را مهار کرد. چشم ها یش همچون دو گودال پر از خون بود. گوشه ای از سالن کودگ را می  دید صورتش به س 

 .  گچ، چشم هاتی کبود و گود رفته با اندامی لاغر و استخواتی



   در حصار گذشت ه

    – 

 404 
  

 کود ک سمتش می آمد و تکرار می کرد: 

 مامان، مامان بیت ا...   –

ی تکان داد .   بیتا آشفته و هراسان سرش را تند و  تی در تی به طرفی 

–  .  نه، نه برو گمشو... من مادرت نیستم، برو عوضی

 د و شانه اش را محکم می کشید.  صد اتی در گوشش نجوا می کر 

؟  چی میگ ی ؟   –  بیتا، بیتا خوب ی؟  بیتا با گ هستی

اض کند اما فرزام را می  دید، بلند بلند می خندید و سیگار می کشید.  جیغ زد، فر  رو برگرداند تا به صاحب صدا اعتی

 یاد زد. 

 نه، نه ولم کنید.   –

؟  همه جا تار یک بود... سراسیمه و هولناک با قدم ه اتی تند از سا ی لن خارج شد. کجا بود؟  ر وی ابرها؟ ر وی زمی 

ی و آسمان معلق شد، شاید ر و ی   باز فرزام را می دید، دو ان دوان سمتش رفت. فاصله  ای نداشت. ناگهان میان زمی 

 دهانش روان شد ...  ابرها پرواز کرد یا... درد شدیدی در تمام بدنش پیچید. م ایعی گرم از رو ی چشم ها، بیتی و 

 تنش می لر ز ید. 

ی لب استخر خالی از آب وسط باغ ا یستاده بود و به جسم تی جان بیتا چشم دوخته که   صد ای جیغ بلند شد. دختی

 کف استخر افتاده بود . 

 جمعیت دور استخر جمع شد.  

  

 هجده ماه بعد ... 
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تی بود. ورو دی در طاق ی از بادکنک ه ای سقی د و  حیاط خانه ی آق ای شمس اتی ر یسه بن دی شده و چراغا

ی شده بود .    سرخ و مس یر حیاط تا ساختمان خانه با گل ه ای رز تزئی 

ی و صندلی ها در حیاط چیده شده بودند و ر وی م یز انواع م یوه و ش یریتی به چشم می خورد.    مت 

بود و سفره ی عقد را چید ه بودند. مهرسا صورت آرایش  اتافی در طبقه ی اول بر ای عروس و داماد در نظر گرفته شده

 شده و  زیبا یش  زیر توری سفید پنهان شده بود و ر وی صندلی کنار سام یار نشسته بود  .  

 صد ای عاقد از پشت در اتاق بلند شد.   

مه و  – . بان وی محتی معظمه سرکار خانوم بسم الله الرحمن الرحیم. النکاح سنت ی فمن رغب عن سن تی فلیس متی

مهرسا سپهری  آ یا به بنده وکالت م ی دهید تا شما را به عقد دائم آقای سام یار شمساتی با مهر معلوم در  بیاورم؟  آیا  

 وکیلم ؟ 

بهار بالای سر عروس و داماد قند م ی سابید، نگاهی به عسل و شیما انداخت که با لبخند دو طرف تور را گرفته بودند. با  

 دان صدا یش را بالا برد: لب خن

 عروس رفته گل بچینه.   –

نازگل که روزه ای آخر باردار یش را می گذراند رو ی صندلی کنار مامان آذر نشسته بود ،فرشته در آغوش مادربزرگش 

 تی قراری  می کرد، در دی خقی ف به کمر و شکم نازگل فشار آورد. صد ای عاقد دوباره بلند شد:  

مه و  معظمه، سرکار خانوم مهرسا سپهر ی آی ا به بنده وکالت می دهید تا شما را به عقد دائم آقای بان وی محتی

 سام یار شمساتی با مهر معلوم در  بیاورم؟  آیا وکیلم ؟ این بار عسل با صد ای بلند جواب داد:   

 عروس رفته گلاب بیاره.   –

ها  ریز  ریز خن دیدند. درد شدیدتر شد و باز به پهلو  ی نازگل چنگ زد، صورتش از درد جمع شد و لب به دندان  دختی

 گرفت. عرق بر پیشانیش نشست. عاقد باز تکرار کرد:   

مه و معظمه، سرکار خانوم مهرسا سپه ری آیا به بنده وکالت می ده ید تا شما را به   – بر ای بار سوم می پرسم، بان وی محتی

 بیاورم؟  آیا وکیلم؟!  عقد دائم آق ای سام یار شمس اتی با مهرمعلوم در 
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 آذر خانوم نزد یک نازگل زمزمه کرد:  

م؟    –  نازگل خوتی دختی

 نازگل با حرص لب جوید و جواب داد:  

 نه، ولی منتظرم بله بگه .   –

 صد ای ظر یف و محجوب مهرسا بلند شد، لبخند بر لب گفت:  

ها... بله –    با توکل بر خدا و اجازه ی داداش مهرداد و بقیه ی بزرگتی

صد ای کل کشیدن و سوت و هلهله بلند شد. سام یار سمت مهرسا متم ایل شد و تور سفید را از چهره اش کنار زد. با  

ش دوخت. قلبش از ه یجان لحظه  ای که سال ها در انتظارش بود   لبخند و عشق نگاهش را به چشم ه ای مهربان دلتی

ی حلقه ها بود ک ی به پهلوی نازگل چنگ زد و نازگل از شدت تند می تپید. نوبت به در دست انداخیی ه درد با شدت بیشتی

د. دامن ح ریرش را میان مشت گرفت و با درد گفت:    درد دندان بر هم فشر

 مامان آذر... وقتشه ...   –

آذر سراسیمه از جا برخاست و از اتاق ب یرون رفت، نگاهش به آرتان افتاد که با کت و شلوار قهوه ای رنگ و  

 اهن کرمی گوشه ای ا یستاده بود و با پو یا صحبت م ی کرد.  پت  

 مضطرب گفت:  

 آرتان، خواهرت دردش گرفته. زود شهنام رو پیدا کن بریم بیمارستان.   –

 آرتان متعجب گفت:  

 الان؟!   –

ی تکان داد و کلافه جواب داد:    آذر سرش را به طر فی 

 پس گ؟ دردش گرفته.   –
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و آرتان دستپاچه سمت حیاط د وید. مراسم متوقف شد ،مهرسا از جا بلند شد و نگران   صد ای جیغ نازگل بلند شد 

د و پرسید:    سمت نازگل رفت. دست خیس از عرقش را فشر

 خوتی نازگل؟    –

 با صورتی جمع شده از درد و دندان ه ای کلید شده جواب داد: 

 آی... درد دارم، مهرسا ببخشید عقدت رو بهم زدم.   –

.  نه  –  بابا د یوونه ای ن چه حرفیه؟! الان  می برنت بیمارستان، انشالله به سلامتی زایمان می کتی

 عس ل با لبخند گفت:  

ه!   –  چه پش فضولی هم داره، طاقت نیاورد می خواد هم ین امروز بیاد ببینه چه ختی

ها  ریز  ریز خن دیدند و نازگل با کمک مینا خانوم و عمه عفت از جا بلن د شد، با قامتی خمیده و سلانه سلانه از اتاق دختی

ی شهنام شد. شهنام با نگرا تی  د و همراه مینا و نازگل سوار ماشی  اره ستی ش سرر ب یرون رفت. آذر خانوم فرشته را به دختی

 می کرد و هر از گاهی به آینه ی مقابلش نگاه می کرد و می پرسید:  
ی

 رانندگ

 .  خوتی نازگلم؟ الان می رسیم عز یزم

دانه ها ی ریز عرق بر پیشاتی شهنام و رنگ پریده اش ختی از حال آشفته و پر یشانش م ی داد. تمام مست  را  زیر لب ذکر 

گفت و به سختی بغضش را نگه داشته بود. پشت در اتاق عمل، تی تاب و تی قرار قدم می زد. آذر مقابلش  ا یستاد و  

 دستش را گرفت:  

 انشالله به سلامتی و خوشر زایمان می کنه. آروم باش پشم،  –

نگاه درمانده اش را به مادر دوخت و  د یگر ح ریف اشک ه ای سمجش نشد، قطره  ای اشک روی گونه اش چکید 

 و نالید:   

یه بار پشت در  ا ین اتاق تمام ام یدم ناامی د شد و فرشته ی منو بدون مادر تحویلم دادن. دست خودم نیست مامان،   –

 ام اون اتفاقات داره واسم تکرار م ی شه و ترس از دست دادن نازگل تمام تنم رو می لرزونه. تم
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 قل تی داشت ، نازگل شکرخدا حالش خوبه. توکل به خدا کن و آروم باش.  –
 می دونم پشم، اما فرگل ناراحتی

می گذشت. نفس کشیدن برا روی صندلی نشست و سرش را میان دست ه ایش گرفت، ثانیه ها و دق یقه ها به کندی 

یش سخت بود. در اتاق عمل باز شد و دل شهنام هری ریخت، نوزدا ی م یا ن ملافه  ای سفید پ یچیده شده بود، 

وتی گفت:  
 پرستار با خوسرر

 بفرما ید،  اینم آقازاده ی گلتون.   –

 شهنام اما بدون نگاه به نوزاد، سوأل کرد: 

 خانومم، خانومم حالش خوبه ؟  –

 الشون کاملا خوبه، نمی خو این پشتون رو ببینید ؟   بله، ح –

 میان اشک شوق و لبخند پشش را از آغوش پرستار جدا کرد و لب زد:   

 خوش اوم دی پشم، فرشاد ع زیزم.    –

 آذر و مینا دو طرف شهنام  ایستاده و لب ریز شوق بودند از  د یدن نوه ی دلبندشان.  

 * ** 

ی خیابان، فرز  ام را کلافه کرده بود. صد ای پیامک موب ا یل بلند شد، نگاهی به صفحه ی گوشر انداخت. تراف یک سنگی 

 شماره ی روشنک بود:   

 فرزام جوتی خوب ی؟ دلم واست تنگ شده عشقم.    –

بدون ذره ای احساس و واکنشر خاص، موب ای ل را ر وی صندلی کنارش انداخت. چند لحظه بعد موب ا یل زنگ  

 شماره ی نوش ین ر و ی صفحه به چشم  می خورد. خورد، این بار 

ی می کردند. اما خسته   ه ای رنگارنگ که برا یش دلتی عصتی موبا یل را برداشت و خاموش کرد. اطرافش پر شده بود از دختی

بود؛ خسته از تمام لون دی ها و ناز ها... خسته از لباس های ش یک و صورت ه ای عروس گ و غرق آر ایش. دلش 

 می خواست، دلش محبتی عمیق و قلتی می خواست. محبتی که بر ای پول و ثروتش نباشد! دلش مهرسا را می  ساد 
ی

گ
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ی شام را بچیند    بپوشد و عطر بزند. با ذوق و سلیقه مت 
اهن سفید با گله ای صور تی خواست که موها یش را ساده ببافد، پت 

 و صد ای خنده و شیطنت ها یش خانه را پر کند. مهرس اتی 
ی

 که پر از سرر و شور وارد زندگیش شد و تی صدا و آرام از زندگ

 ش رفت . 

ی که حتی  ی ک سکه هم بر ای مهر یه از او نگرفت. صد ای همکارش مدام در گوشش پژواک می شد:    دختی

 شنیدم سا میار با خواهر مهرداد ازدواج کرده!    –

 ش 
ی

ی عص بیش آهی از سر حشت کشید که چه ارزان گوهر قیمتی زندگ ی ماشی  را از دست داد. سکوت سنگی 

 کرد، صدای آهنگ را بالا برد:   

جوونتی که بودم ی گ عاشقم بود منو که نمی  دید  

دلش می گرفت زو د می گفت خیلی وقته دلم پا به  

 پات ه 
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می گفت هر جا با شر نگاهم به رات ه منم بچه  

بودم ، دلم پرپرش ش د بهش اینو گفتم ، اونم 

باورش ش د خلاصه نشستیم ،  یه روی ا کشیدی 

چه خواب اتی دی دی م به هم  م واسه زندگیمون 

قول دادیم که با هم بمونیم  تا هر جا که میشه ، 

 تا هرجا بتوتی م  

ولی من نموندم ، نه این که نمیشد زدم  زیر قولم دلم دم د می شد حالا گاهی وقتا به  یادش 

م میش ه به این  میوفت م درست لحظه هاتی که یادش م یوفت م تما م وجودم پر از سرر

سرم گرم میشه  به هم قول دادیم که با هم بموتی م تا هر جا که میشه تا هر جا   خاطراتش

د م درست خاطرم نیست ولی پاشو خوردم.    بتونیم خودم زندگیمو به حشت ستی

 * ** 

 نوه اش را جشن گرفته بود. مینا ، عفت  
ی

خانه باغ آقابزرگ و خانوم جون همهمه ای به پا شده و آقابزرگ هفت روزه گ

ی در ح یا ط کنار اجاق بزرگ مشغول ،   نس ری ن و س یمی 

، عارف و احمد داخل سالن ر وی مبل ها نشسته و مشغول گپ و گفت بودند. بو ی آش رشته   ی آش بودند. ا مت  پخیی

میوه تمام فضا را پر کرده بود. نازگل گوشه  ای از اتاق نشسته و نوزاد هفت روزه اش را ش یر می داد. شهنام با ظرفی از  

 وارد اتاق شد و با لبخند گفت: 

 پشه شکمو مامانتو کشتی  اینقدر ش یر نخور فسقلی.   –

نازگل لبخند زد و شهنام ظرف م یوه را کنارش گذاشت. روی زانو نشست و با پشت انگشت آهسته صورت 

 پشش را نوازش کرد:  
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 قربونش برم  اینقدر قشنگ شت  می خوره.   –

 د دوخت و آهسته گفت:  نازگل نگاهش را به نوزا

 خیلی شبیه تو شده شهنام.   –

 شهنام نگاه پر محبتش را به نازگل دوخت و گفت:  

 و مهربوتی تو باشه، هر کس جا ی تو بود ه یچ وقت منو نمی بخشید.   –
ی

 اما امیدوارم قلبش به بزرگ

 گونه ه ای نازگل رنگ گرفت و لب گشود: 

، هم یشه میگم حرفشو  –  نزن.  باز که گفتی

 شهنام خندید و گفت:  

 فقط خدا کنه ش یطنتش به تو نرفته باشه!   –

 هر دو خن دیدند. صدای عسل نگاهشان را سمت در کشاند.  

 دل و قلوه دادن باشه واسه ی بعد. فعلا اتاق رو خلوت کن آقا شهنام می خوایم یه قهوه دورهمی بخوریم.  –

ا یستاده بود و مهرسا و شیما و بهار هم کنارش. شهنام با لبخند   عسل با یک سیتی از فنجان ه ای قهوه جلوی در  

 جواب داد: 

 چشم، الان م یرم.   –

ها وارد اتاق شدند و کنار نازگل نشستند.   ون رفت. دختی خم شد، بوسه  ای نرم ر وی گونه ی پشش نشاند و از اتاق بت 

ها گفت:    نازگل رو به دختی

 . خونه ی آقابزرگ پر از صدای خنده و شادی شده.  چقدر خوبه که همه دور هم جمع شدیم –

 مهرسا نگاهش را به نوزادی که حالا آرام در آغوش مادرش خوابید ه بود دوخت و گفت:  

ی و نشی ن با هم تو یه خونه و تو یه مهمو تی باشن.   – ی ا با عفت خانوم، یا سیمی   آره، فکرشم نمی کردم یه روز خاله می 
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 برداشت، کم ی نوشید و با حشت لب باز کرد:   شیما فنجان قهوه اش را 

به زد، اون از بیتا که جوون مرگ شد و اونم از خودش که سکته   – طلعت با انتقام جوتی بیشتی از هر کش به خودش ضی

 کرد و مثل یه تیکه گوشت افتاده رو ویلچر.  

 بهار کنار پنجره ی اتاق ا یستاد و با شوق گفت:  

ی خرابش نکنید، قهوتون رو بخور ید بریم تو ح یاط والیبال.   یه روز دور هم نشستیم –  تو رو خدا با حرفای غمگی 

 مهرسا چشمگ زد و جواب داد:   

 ا یول، من با بهار موافقم اما به سرر طی با شوهرم تو یه  تیم نباشم. اصلا زنونه مردونش کنیم.   –

 عس ل ابروی ی بالا انداخت و متفکرانه گفت:  

 کم میا ر یم، نازگل که نمی تونه با زی کنه .  ما یه یار   –

 نازگل آهسته از جا برخاست و نوزاد خوابیده اش را آرام داخل ک ری ر گذاشت و گفت:  

 من می شینم داوری می کنم، به جا ی منم نیما رو بب رید.   –

وع کردند. خنده ها و سر و صد ایشان ح یاط را ب  وارد ح یاط شدند و با زی را سرر
ی

ی زوج همگ رداشته بود. عشق بود که بی 

ه ا ی جوان  این خانه : بهار و آرتان، مهرسا و سامیار، مهرداد و عسل، نازگل و شهنام موج م ی زد و خوشبختی به آنها 

 چشمک می زد. آقابزررگ و خانوم جون در  ایوان نشسته و با لبخند و  رض ای ت به آنها چشم دوخته بودند  .  

  

 ای تی  چرا کینه، 
چرا نفرت؟  در این دتی

 کسو ت در این دتی ای مالامال از نخو ت 

چرا اینجا فقط باطل شدن ها را بباید  دید ؟ چرا عاشق  

 شدن ها را نمی بینیم ؟ چرا روح ما سیه گشته!  
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چرا عشق در دل ه ای ما مرده ؟ مگر راز 

 وصالش را نمیداتی ؟  

ی  ، که میدانم که بت 
 و که میدانم، که میدا تی

ی
اری  ز دل تنگ

تنه ای ی نده رخصت که  این فرص ت اگر از دست تو 

 افت د دگر آب است و هر آتی 

ز هر جاتی که شد جاری ، دگر رفته تو جا مان د ی چقدر خوش  

تر اگر گویم فرو مان د ی در این دتی ای بس فاتی بگو  اینجا، در 

 این د نیای تی پهنا.   

ی غت  همراهی کند   ی چاره غم دل ر چه چت 

ا که دل در غصه می مت  د اگر راه نفس  

ی د همه  گت  د اگر آهی ز مظلومی به پا خت 

 آفاق می سوز د ولی باید کتی یار ی  

شوی راهی به راه راهیان عشق و دلدا ری چه خوش 

راهی به بیداری عجب شوفی در ای ن دلهاس ت که 

 آزادند از این بار تی باری آه بکش آهی  

 و زی که تنه اتی ا ز آن ر 

و  این نفرت تو را کرده پر از نخو ت همان راز  

 نفس گ یر شب ظلم ت 
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که مستوتی شده بر ت و همه زشتی و  

بد تی تی همه راز نفس گ یر ی تو حتی 

شعر من ر ا آن رو زی ز ژرف ای دلت  

خواتی ولی باید کشم آه ی که میدانم که  

 تنه ای ی 

  

 . (  خواج وتی
ی  (حسی 

  پایان.  

   

  

در حصار گذشته                                                                                           

 صد یقه سادات محمدی(نگار)   

 *  

   www.tarcan.irانجمن رمان ن ویس ی ترکان(معصوم ترکان) 

  

  

 

  


